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(ترجمه خاص)) 


مقدمه و توضیحات طبق 
ترجمه بین الکلیسایی کتاب مقدس 


کتاب ارمیا 


۱ تنهایی مرد کلام 

ارمیا برای خوانندهُ کتابی که نام اورا بر 
خود دارد, همجون شخصیتی بسیار تنها نمودار 
می‌شود. «در کناری شستم»: این اصطلاحی 
است که خود او به کار می‌برد تا نوع روابطش 
را با جامعه توصیف کند (۱۷:۱۵). همان 
کسانی که می بایست دورش را میگرفتند و 
تشویقش می کردند. یعنی اعضای خانواده اش: 
نه فقط اورا درک نکردند و به او محبت 
نشان ندادند, بلکه آزارش نیز دادند (۶:۱۲؛ 
۰) او نه در جشن‌های عروسی ایشان 
شرکت می کرد: نه در مراسم سوگواری‌شان 
.)٩ ۱۶:۵(‏ او هیچگاه رفاه و مسفولیت 
زندگی زناشویی را تجربه نکرد و هرگز پدر 
نشد (۱:۱۶ ۴). اورا به زندان افکندند, 
مورد بدرفتاری قرار دادند. و بر خلاف میلش 
به مصر بردند؛ او عمر خود را در سرزمینی 
دوردست به بایان رساند» بی‌آنکه کسی 
خاطره ای از قبرش نگاه دارد. 

آما در زمیته زندگی درونی‌اش اطلاعات 
خوبی در دست داریم. این را می‌دانیم که این 
تنهایی و انزوا نزد او به هیچ وجه مربوط 
حالات سرشتی اش نمی گردد..۱ 
سوی نیروبی بیرونی بر او تحمیل شده: نیروبی 


ن تنهایی از 


که با او خشونت می‌ورزد, اورا به ستوه 
می‌آورد: او را آکنده می‌سازد: دچار عذاب 
روحی‌اش می کند؛ و تبعیت کامل از اراده اش 
را مطالبه می‌نماید. این نیرو به انزوای او نیاز 
دارد تا آن را همجون ابزاری برای عمل در 
میان قوم یهودا به کار گیرد. این نیروی 
سختگیر همانا کلام خدا بود. هیچ یک از انبیا 
مانتد ارمیا: از کلام خدا و شیوه عمل آن؛ با 
چنین صراحت و دقت دردناکی سخن به میان 
نمیآورند. این عبارت که می‌گوبد: «کلام 
یهوه به من فرا رسید». نزد ارمیا به فراوانی 
یافت می شود که هم مقدمه‌ای بر خطابه او 
است و هم توصیف کنند؛ آن (ر. ک. توضیح 
۲:۱). می فرماید: «آن هنگام که سختانت 
عرضه می‌شد: آنها را می بلعیدم» (۱۶:۱۵): 
این سخنان با این که موجب وجد و شادی او 
می‌شود (۱۶:۱۵)؛ اما اثراتش اغلب ویرانگر 
است, چنان که می فرماید: «دلم در اندرونم 
شکسته, تمامی استخوان هایم خم شده؛ همجون 
آدم مست هستم: همجون آدمی که مغلوب باده 
شده, به سبب بهوه و به سبب سخنان مقدس 
او» .)٩:۲۳(‏ او اين کلام امتحان کننده را که 
همجون «آنش» است (۲۹:۲۳): فقط در 
بارقه‌های تنویری که گوبی طی تجربیانی فی 


ات 
ی 


یت تا 


ه پیش با افتاده عرضه می‌شود؛ دریافت 
تمی دارد (ر.رک. ۱۱:۱ ۱۴): بلکه آن‌را در 
بارگاه خداوند آسمانی نیز می شنود (۱۸:۲۳: 
که ۵ و توضیح)؛ یعنی در مکانی 
که او در مقام نبی حق ورود به آن را دارد. به 
علاوه, خداوند آذ‌را بر لبانش میگذارد 
)٩:۱(‏ و بر آن نظارت می‌کند (۱۲:۱) تا از 
آن آتشی بسازد که قوم متمرد و نافرمان را از 
میان برد (۱۴:۵). گاه نیز به نظر می‌رسد که 
این کلام او را رها می‌کند و کمیاب می شود و 
برای اینکه بار دیگر بر او نازل شود: روزهایی 
طولانی او را چشم به‌راه نگاه می‌دارد 
(۷:۴۲). در زندگی این مرد. کلام همچون 
عاملی کلیدی, کانونی حکمفرما: بر هم زنندهُ 
شادی؛ و نیز علت وجودی جلوه گر می‌شود: 
نوعی فرمانروای مستبد و خودکامه است که 
ظاهراً اورا از خویشتن و همنوعانش بیگانه 
می‌سازد؛ تا بدینسان اورا فی الواقع به قلب 
وافعیت فرو ببرد. 

لذا درک می کنيم که ارمیا می‌بایست 
تلاشی داشمی کرده باشد تا این کلام را بر 
عهده بگیرد و خودرا برای آن آماده سازد. 
آثار چنین تلاشی را در گف ت گوهای متعدد که 
در سراسر کتاب مشاهده می‌شود. می‌یاییم؛ در 
این گفت وگوهاء نبی با تندی با خدا در مورد 
معتی زندگی اش در مقام نی بحث می‌کند. 
معروف ترین این گفت وگوها احتمالاً آن 
بخشی‌هایی است که مفسران امروزی., آنها را 
«اعتراف ارمیا» نامیده‌اند (۱۸:۱۱ ۲۳؛ 
۴ ۶ ۱۰:۱۵ ۱۵ ۲۰: ۱۴:۱۷ ۱۸: 
۸ ۲۳ ۱۴۰۱۳ ۱۸). در ان 


ار کتاب ارمیا 


خش‌هاء نبی به تلخی از انزوا و «بیگانگی» 
و پوچی وضعیتش شکایت می کند» اما در 
2 دک ین ۵ بت اعبباب 
نباپذیر است:وجزیی از زسالت نیوتن اقل 
می‌باشد. با این حال, این «اعترافات» یگانه 
ت وگوها میان ارمیا وخدایش نیست. 
گفت وگوهای دیگری را در آغاز کتاب مشاهده 
می‌کنيم: صحنه دعوتش به رسالت که طی آ؛ 
این مرد جوان به عبث می کوشد از نفوذ کلام 
طنره رود (۴:۱ ۱۰)؛ و نیز رژیاهای نخستین 
که تشکیل دهندهُ رسالتش می باشد (۱۱:۱ 
۴ همجچنین می‌توان به بخشی اشاره کرد 
که در آن» نبی واداشته می‌شود بنیاد راستین 
حکم الهی در خصوص وضعیت جامعهبهوبان 
را تصدیق کند (۱:۵ ۶), در بخشی دیگره 
باز به عبث می کوشد خشکسالی ای را که در 
مملکت بیداد می کرد. متوقف سازد (۱:۱۴ 
تا .)٩:۱۵‏ در این گت وگوها, کلام انسان با 
کلام خدا در حالت مبارزه قرار می‌گیرد؛ اما 
هر بار این کلام خدا است که غالب می‌آید. 
این گنت وگوها در هرشکل تاریخی که روی 
داده جاشند (زیترا: دشنواز بضوان به منبق 
روان شناختی تجربه نبی راه یافت): به هر 
صورت گواه بر این است که کلام خدا 
دلمشغولی دائمی نبی را تشکیل می داده است. 


. وثاقت و درستی دعوت نبی 

از مان تمام مشکلاتی که چنین شخصیتی 
را تکان می‌داد, کثرت گرایی معتقدات نبوتی, 
قطعاً یکی از بارزترین آنها بوده است: منظور 


ت‌‌‌ 
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این است که ارمیا یگانه کسی نبود که به نام 
بهوه سخن میگفت. خود کتاب ارمیا در زمب 
فعالیت اشخاص دیگری شهادت می‌دهد که با 
عنوانی مشابه با عنوان او و در کنار او مدعی 
برخور داری از جایگاه و امتیازات انبیا بودند. 
در این میان, می‌توان از این افراد نام برد: 
اوریاهو پسر شمعیاهو (۲۰:۲۶ ۲۴), حنانیا 
پسر عرّور (فصل ۲۸), اخاب پسر قولایا و 
صدقیا پسر معسیا (۲۱:۲۹)؛ و نیز انبیایی 
بی نام که در بخش‌های مختلف به آنان اشاره 
ده (۸:۲ ۰۲۶ ۳۰ ۹:۴ ۱۳:۵ ۳۱؛ 
۶ ۱۴ ۷:۲۶ ۱۶:۲۷:۱۶ ۰6۱۸ با 
مورد خطاب قرار گرفته اند ٩:۲۳(‏ ۴۰) با 
ارمیا از آنان نام برده (۰)۱۳:۱۴ شاید هم 
حتی با تأیید (ر.ک. توض ۱۰:۴)؛ انبیا نیز 
در میان تبعیدیان بابل بودند. 

از متن کتاب به طور خاص درمی‌يابيم که 
ارمیا در آغاز هیچ تمایلی نداشت که خود را از 
همکاران نبی‌اش جدا و متمایز سازد (ر.ک. 
۴ ۶:۲۸:۱۶ ؛ و نیز ۱:۲۹)؛ او 
هیچ دلیلی نمی‌دید که ایشان را یکبار «نبی 
دروغین» معرفی کند. ما در اینجا در مقابل 
جنبه ای بسیار ظریف از تنهایی و انزوای ارمبا 
قرار داریم. به غیر از معیارهای اخلاقی که 
کاربردی ظریف دارند (۱۴:۲۳, ۱۷, ۲۲؛ 
۹ ) او هیچگاه از معبارهای عیتی 
برخوردار نبود تا راستی را از دروغ متمایز 
سازد, و پیام خاص خودرا از پیام بسیاری 
دیگر ممتاز بنماياند, یعنی همان‌هایی که از 
پیام خود با همان اطمینانی دفاع می‌کردند که 
او می‌کرد (با این حال؛ ر.ک. ۸:۲۸). به هر 


حال, او نیز ممکن بود اشتباه کند. همان گونه 
که زقیبقل مانیتا می قواقسمت اشعباه گلع 
6٩ 2:۷۸‏ حوضا با شوج به این ام که 
نظر حنانیا با نظر اکثریت قاطع مسئولان 
بیاسن و نظامن همسوبود (ر.ک: مطالب 
بعدی و آب). 
لذا مسعله اصالت و معنی دعوت متمایز او 
در کانون گفت وگوهای او با خدا قرار دارد. 
آگر الهام کنندهُ پیام‌ها خدا است, پس چرا 
پیام آوران یک ضدا نیستند؟ اگر ازمیا را فا 
فرستاده. چرا او تنها کسی می باشد که مدعی 
حقانیتی است که فقط خوش دریافت 
می داشته (سرنوشت شخصی مانند اورباهو 
ر.ک. ۲۰:۲۶ ۲۴ که به دست بهوياقيم 
ترور شد, نمی‌توانست باعث تسلی ارمیا 
شود)؟ اگر خدا به نبی خود مأموریتی داده؛ 
جرا وی باید متحمل مصائب شود, آن هم از 
سوی کسانی که می بایست او را با خوشوفتی 
همجون همقطار پا همجون نمایندهُ خبصلاح 
خدا بیذیرند, آن خدابی که در مقام سرور خود 
تکریم می کردند؟ آنچه که مورد سوال است, 
هویت و درستی مکاشقه است: 
ارمیا سردرگمی خود را پنهان نمی‌سازد, تا 
آنجا که به خدمتش مربوط می‌شود, او خطایی 
در کار خود نمی‌بابد. مگر نه آنکه وفادارانه 
کلام را در وجود خود پذیرفته و آن را «یلمیده» 
مود (ر.ک. ۱۶:۱۵)؟ مگر نه آنکه همواره 
صداقت کامل داشته است (۱۶:۱۷ب)؟ مگر 
نه آنکه برای همنوعان خویش, حتی برای 
دمتافش: قفافتسی کزده همان کاری که 
هر نبی راستینی میکنند (۲۰:۱۸؛ ر.ک, 


ن‌‌ 
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۴ )0 پس‌چرا بای د دچار 
سرنوشت حزن انگیز شخصی تنها: فری 
ناسازگار» و طغیانگری ابدی گردد؟ 

پاسخ خدا, بی‌جون و چراء هیچ گونه 
توضیح و توجیهی به دست نمی‌دهد. تمامی 
مصائب اورا خدا پیش بینی کرده؛ حتی به 
تدریج سخت تر نیز خواهد شد (۵:۱۲)؛ این 
پیام آوری که مورد اعتراض قرار دارد. چاره‌ای 
ندارد جز اينکه خویشتنداری پیشه کرده: به 
راه خود ادامه دهد (۱۹:۱۵ ۲۱), و فقط 
تلاشی شخصی به خرح دهد تا پیام خود را هر 
چه کوبنده‌تر سازد (۱۹:۱۵). اما تا آنجا که 
به سایر انبیا مربوط می‌شود. خداوندی که 
یشان را مأمور نکرده (۱۴:۱۴ ۱۶). شیاد 
بودن آنان را برملا می‌سازد (۱۶:۲۳). برای 
برطرف کردن تردیدهایی که روح نبی را در هم 
می‌نوردد. تنها راهی که باقی می‌ماند, تکیه 
به این اطمینان عبث است که کسی که با او 
سخن می‌گوید, خدای زنده می باشد. 

عمر ارمیا کفاف نداد که ببیند فاجعه‌ای 
که اعلام داشته بود. نحقق یافته و سبب شده 
که مردمان بهودا به تقدیر خود بیندیشند: 
عده‌ای از علمای آگاه الهیات. نه فقط 
وحی‌های او راء بلکه سنت‌های مربوط به 
رسالت اورا گردآوری کردند. و سرانجام او را 
همجون نبی واقعی خداوند مورد تصدیق قرار 
دادند (ر. ک. بخش ۵). 


۳ چند داده در مورد شرح حال او 


در مقایسه با این تنش بنیادین؛ شرایط 


بیرونی زندگی نبی می‌تواند فقط از جذبه‌ای 


ثانوی برخوردار باشد. در واقع؛ از این شرایط 
اطلاع دقیقی در دست نداریم و نتایجی که از 
برخی داده‌ها کسب می‌کنيم: اکثراًمبتنی است 
برحدس وگمان. 

بر اساس ۰۱:۱ نبی در اصل اهل عنانوت 
بود که شهرکی بوده نه چندان دور از اورشلیم؛ 
خانواده او در آنجا صاحب املاکی بودند 
(فصل ۳۲؛ ر.ک. ۱۲:۳۷)؛ در ضمن, او از 
خانواده کهانتی بود. برخی از این امر نتیجه 
گرفته‌اند که ارمیا احتمالاً از اعشاب دور 
ابیاتار کاهن؛ اهل شیلوه بود که در گذشته, 
سلیمان او را به عناتوت تبعید کرده بود (۱- 
پاد ۲۶:۲ ۲۷) و لذا تربیت مذهبی او در 
خانواد؛ پدری؛ و نیز خاطرات نیاکان و 
مجاورت با سرحدات حکومت فروپاشیدهُ 
شمالی؛ می‌توانسته بر سبک و محتوای پیام او 
اثر گذاشته باشد. اما در این زمینه قطعیتی 
وجود ندارد. 

طبق ۰۲:۱ ارمیا در سال ۶۲۶ فی.م. زمانی 
که هنوز بسیار جوان بود (۶:۱): به خدمت 
نیوت دعوت شد. از این اشارات می توان 
حدس زد که وی احتمالاً در حدود سال‌های 
۰ ۶۴۵ ق.م. ولادت یافته باشد. با این 
حال, نمی توان از نظر دور داشت که رقم 
مذکور در ۲:۱ (که در ۳:۲۵ تکرار شده)؛ در 
خصوص ناریخ دعوت ارمیا به رسالت, مبتنی 
است بر سنتی متأخر و اينکه این تاریخ باید 
حول و حوش سال‌های ۶۰۹ ۶۰۸ بوده باشد. 
این بدان معنا است که تعدادی از فرضیه‌های 
مربوط به سال های اولیه خدمت نبوتی او؛ 
مبتنی است بر پایه‌هابی نسبتاً سست: ارمیا 


ری 
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احتمالاً از اصلاحات یوشیا در سال ۶۲۲ ی.م. 
باشادی استقبال کرده؛ حتی شاید با 
موعظه‌های خود. فعالانه در اين کار شراکت 
داشه است (ر.ک. ۱:۱۱ ۱۴)؛ این 
اصلاانت بوشنیا که ارمیا احضالا لاف میداد 
(ر.ک. ۲۱:۱۱ و سایر «اعترافات» ارمیا). 
لذا گزیری نیست جز آنکه بپذیريم که 
آگاهی ما در مورد مراحل آمازین خدمت ارمیا 
کمتر از آن است که مایلیم بدانيم. اما بر 
عکس, چند رویداد در مراحل بعدی‌زندگی 
او, با جزئیاتی قاطم, در بخش دوم کتاب شرح 
داده شده است. در سال ۶۰۸ ق.م. مشاهده 
می‌کنيم که او؛ در ورودی معبد: خطابه‌ای را 
ارائه می‌ دهد که او را در شرایطی بسیار بد 
قرار می‌دهد (فصل ۲۶؛ر.ک. ۱:۷ تا 
۳:۸ در سال‌های ۶۰۵ ۶۰۴ ق.م. برای 
نخستین بار وحی های خود را منتشر می‌سازد» 
وحی‌هایی که تا آن زمان؛ فقط در حافظه اش 
محفوظ داشته شده بود- شاید هم در حافظه 
تعدادی از شنوندگان (فصل ۳۶). در سال 
۴ ق.م. با سایر انبیا درگیر مشاجره می شود 
(فصل‌ها ۲۷ ۲۸), و اندکی بعد. نامه‌ای 
برای تبعیدیان به بایل می‌فرستد که برای 
تحول و تکامل روحانی پراکندگان بهود. 
نقشی تعیین کننده دارد (فصل .)۲٩‏ و 
بالاخره. گفت وگوهایش با صدقیا پادشاه و 
خدمتگزارانش در طول محاصرهٌ اورشلیم در 
سال‌های ۵۸۸ ۵۸۷ ق.م. و فعالیتش در 
میان رهایی‌یافتگان پس از سقوط شهر؛ 
موضوع فصل‌های ۳۲ ۳۷۰۳۵ ۴۴ را 
تشکیل می‌دهد. باید توجه داشت که این 


اطلاعات با اینکه حاوی جزئیات است. شرح 
حال واقعی نبی‌را تشکیل نمی دهد .حتی 
ترتیب قرارگیری آنها در متن نیز, دقت ترتیب 
زمانی را زیر سئرال می‌برد؛ این اطلاعات فقط 
حالت مجموعه ای از رویدادهایی را دارا است 
که نحوه عملکرد «کلام» در زندگی نبی در 
یان قومی را به نمایش می‌گذارد که 
دشوارترین دور تاریخ خود را طی میکند. 


۴ خدمت « کلام » در طول زمان 
تنهایی و انزوایی که وجه مشخصه خدمت 
ارمیا از همان آنغاز است فقط ناشی از تجربهٌ 
مذهبی متمایز کننده نیست. بلکه از محتوای 
پیامی ناشی می‌ شود که به او سپرده شده 
لت این پیام داثما مردمان بهودا را در مقابل 
نیستی قرار می‌دهد, در مقابل ورطه نابودی 
جامعه و نیز خلقت (ر.ک. ۲۳:۴ ۲۶). 
انزوای ارمیا دارای بعدی سیاسی است چرا که 
وجود یا توقف وجود همه بستگی به پذیرش یا 
رد پیام او دارد. اگر انزوای او ادامه بیابد و 
مردمان بهودا در امتناع از گوش دادن لجاجت 
ورزند, نبی واقعً ننها کسی خواهد بود که از 
این فاجعه فراگیر جان سالم می‌برد؛ اما 
برعکس, آگر پیام نبی با نومی از پذیرش 
روبه‌رو شود؛ خواهند توانست از فاجعه 
بیرهیزند یا دست کم دچار جنبه ای تخفیف 
یافته از آن شده, از شکلی جدبد از رفاه 
بهره‌مند گردند. پیام قاسازگار ارجیا:به 
گونه‌ای آمرانه. تصمیماتی بنیادین را ایجاب 
می‌کند. همان گونه که در مورد اکثر انبیا 
صدق می‌کند: برای ارمیا «کلام» قیرزت 


اما 
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کلامی است کامل و مطلق و تمامی جنبه‌های 
زندگی بشر را در بر می‌گیرد: چه جنبه‌های 
شخصی و چه جنبه های اجتماعی را. 

در خدمت ارمیا می‌توان سه دوره را 
تشخیص داد: 

الف) دوره نخست از دعوت ارمیا آغاز 
می‌شود (که تاریخش قطعی نی 
حوالی سال ۶۰۵ ق.م. ادامه می‌یابد: یعنی 
زمان جنگ تعیین کنند؛ کرکمیش. در دور 
حکومت بوشیا که در سال ۶۰٩‏ ق.م. در 
گذشت یهودا ابنتدا دوزه‌ای از آرامش دا 
پشت سر گذاشت که نسبتاً بارفاه و کامیابی 


ت) و تا 


همراه بود. آشور از ستم راندن بر جهان باز 
ماند و استقلال زبادی نصیب بهودا شد؛ بوشیا 
از این امر بهره جست تا قلمرو حکومتش را 
توسعه بخشد و دست به هر نوع اصلاحانی 
بزند. پس از مرگ او, مملکت یهودا برای 
چندین سال جذب مدار مصر می‌شود, ب ی آنکه 
یوغ آن را چندان سنگین احساس کند. برای 
یهوداء این سال‌ها دور نسبتاً آرامی را تشکیل 
می‌داد: به جز جنگ مجدو آگر چنین چیزی 
اساسا وجود داشته!د که در ثهایت گویا فقط 
برای یوشیا نابود کننده بود (ر.ک. ۲ باد 
۳) ) درست در همین سال‌ها است که 
ارمیا وادار می شود پیامی کاملاً غریب را اعلام 
دارد؛ او طی اشعاری که نیرویی خارق العاده در 

داعی امور داشت: آمدن لشکری 
مقاومت ناپذیر را توصیف می کند که از شمال 
سر برمی‌آورد ویهودا و اورشلیم را فرو 
می‌گیرد (ر.اک. خصوصاً فصل‌های ۴ ۶)؛ 
این لشکر بی‌رحم امیدی برای مغلوبان باقی 


نمیگذارد ‏ مگ آنکه اینان؛ پیش از آنکه دیر 
شود به سوی ختدا اینازگلفت کسسله ازمیا 
می‌داند که آن هشدار باور نکردنی که مأمور 
شده به هم میهنانش اعلام کند. از هیچ اقبالی 
برای مواجهه با واکتشی مساعد برخوردار 
نیست. قوم و رهبرانشان بیش از حد به خود 
اطمینان دارند و متقاعدند که نهادهایشان 
تزلزل ناپذیر می باشند (ر.ک. ۱۸:۱۸: 
۸:). ایشان در مواقع ضروری, می‌توانند به 
معبد که پناهگاه نهایی‌شان می‌باشد, و به 
تجاورز ناپذیری همیشگی آن, توسل جویند 
(ر.ک. ۰۴:۷ ۱۰). مضافاء ارمیا پس از 
انجام تحقیقی جدی در میال طبقات مختلف 
مردم, لازم می بیند که تسلیم واقعیت شود؛ این 
واقعیت که نمام قوم. رهبر و افراد نحت 
رهبری؛ ستمکیش و ستمکش همگی دچار 
انحطاط اند (ر.ک. ۱:۵ ۶), و به گونه‌ای 
درمان ناپذیر گمراه‌اند - آیا سیاهیوست 
می‌تواند پوست خود را عوض کند؟ آیا پانگ 
می‌تواند رنگ پوست:خودرا تغییر دهد؟ و آیا 
بهودایبان که به بدی خو گرفته اند می‌توانند 
نیکویی کردد پیشه کنند (۲۳:۱۳)؟ این پیام 
خشن که هیچ گونه تمایزی قائل نمی‌شود 
(یعنی اينکه یا تمامیت را می‌خواهد یا هیچ) 
جدی تلقی نمی‌شود؛ اندیشه نبی بیش از حد 
انعزاعی است و با واقعیت تجانس ندارد 
واقعیتی که هیچگاه نه کاملاً سیاه است و نه 
کاملا سفید, بلکه همیشه اندکی سیاه است و 
اندکی سفید؛ این اندیشه بیش از حد وارد 
قلمروهای مهآلود شناخت خدایی می‌شود که 
با آنجه که سنت تعلیم می‌دهد. در تناقضی 


ن‌‌ 
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آشکار قرار دارد-زیرا که خداء خدایی است 
نزدیک و آشنا (ر.ک. ۲۳:۲۳), خدایی که 
قوم خود را رها نمی‌سازد. حرکت پرصلابت 
بهوياقيم پادشاه که بی‌دغدغه, طوماری را که 
حاوی این متون باور نکردنی است قطعه قطعه 
می‌کند؛ به وضوح بیانگر شکست موعظه ارمیا 
در طول این بخش نخست از رسالتش می باشد 
(ر.ک: ۲۶). 


ب) دورهُ دوم از ۶۰۵ قی.م. آشاز و تابه 
2۷ ق.م- ادامه می‌یابد: یعنی از جلوس 
نبوکدنصر بر تخت نا ویرانی اورشلیم؛ این 
دوره. مهم ترین دلمشغولی رسالت ارمیا را 
تشکیل می‌دهد. نبوت‌های او که مربوط به 
حملهُ نظامی می‌شد. به ناگاه تحقق می‌یابد. 
بادشاه بابلی‌ها مصمم بود که اراد خودرا بر 
تمام حکومت‌های کوچکی که بر سر راه شود 
می‌یابد تحمیل کند؛ از این رو؛ بارها سوریه و 
فلسطین را با لشکر پیروزمند خود در 
می‌نوردد. این به معنی بایان استقلال بهودا 
بود. با این حال, مسئولان سیاست گذاری بهود 
نمی‌توانند بر سر اقداماتی که باید اتخاذ 
شود؛ به توافق برسند. اکثربت ایشان قاطعانه 
خواهان اتخاذ سیاستی هستند که منجر به 
بازیابی استقلالشان گردد؛ ایشان به مسغلاً 
اتحاد با مصر می اندیشند که همواره مایل بوده 
بابلی‌ها را در فاصله ای امن؛ دور از خود نگاه 
دارد؛ همین گرایش به اتصاده شامل 
همسایگان کوچکی نیز می‌شود که به همان 
شکل مورد تهدید بابلی‌ها قرار دارند. اين 
سیاست سخت. به وضوح مورد تأیید رئیس 
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۳ 


حکومت. یعنی پادشاه سلسله داود می باشد. 
آما اقلیتی آماده اند تا به حاکمیت ابل تن در 
دهند. به این امید که استقلالی نسبی را در 
بطن امپراطوری نب وکد نصر حدظ کنند. نام چند 
تن از اعضای گروه طرفدار بابل به واسطهٌ 
کتاب ارمیا حفظ شده. یعنی اخیقام که پشتیبان 
نیرمند ارمیا نود (۲۴:۲۶)؛ و پسرش جدلیا 
که پس از سقوط اورشلیم به سمت حاکم ناحیه 
متصوب می‌شود؛ و باروک پسر نریا, یعنی 
همان شخصی که ارمیا را یاری داد ثا انتشار 
وحی‌هایش را متحقق سازد. اشتباه است که 
باروک را صرفاً «کانب» ارمیا پینداريم: یعنی 
شخصیتی صرفا در خدمت ارمیاء یا فردی در 
حد یادداشت کننده‌ای که خود را در اختیار 
ارمیا گذارده تا کار اورا تسهیل کند. او در 
واقع یک «سوفر» بود؛ یعنی دبیر حکومت؛ 
لذا یکی از مقامات؛ در حد مهردار؛ لذا او 
شخصیتی نسبتاًبلند مرتبه بود؛ همان گونه که 
برادرش سرایا نیز سرانجام رئیس اردوگاه در 
دستگاه اداری بابلی‌ها گردید (ر.ک. 
۵۱ محبوبیت و شهرت باروک در واقم 
به گونه ای بود که او را همجون یکی از رهبران 
گروه طرفدار بابل؛ و محرک واقعی وحی‌های 
ارمیا به شمار می‌آوردند (۳:۴۳). 

بدینسان, راه حل‌های سیاسی سیار روشن 
به نظر می‌رسند: یا باید با ورق آزادی بازی 
کنند آزادی ظاهری؛ چرا که مصر اگر ده بهودا 
کمک کند: دیگر هرگز حاضر به رها کردن آن 
نخواهد بود و در صورت شکست, خطر از 
دست دادن همه چیز را بپذیرند, با اینکه تن 


در دهند که جذب نظام سیاسی بابل شوند. 


فِ 
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ارمیا کاملا بر خلاف میل خود: درگیر این 
مباحشات می‌شود. موضع او فاقد ه رگونه 
ابهامی است؛ طبق موضوع او: باید برتری 
بابل را ب ذی رفت. امانه به دلایل 
فرصت‌طلبانه, زیرا ارمیا فردی سیاسی نیست 
بلکه به این دلیل که اراد خدا است. آنجه که 
اقش می باشد» وجود حکومتی مستقل 
و نیرومند در بهودا نیست که از سوی سلسله 


خدا 


مراتبی دوگانه اداره شود. یعنی دستگاه مدنی 
و مذهبی, بلکه خدا مشتاق داشتن قومی است 
که به او وفادار باشد و به دعوت بدرانه او 
پاسخ مثبت دهد (ر.ک, ۲۲:۲ تا ۴:۴): و 
در پی دفاع از حق, وزیستن در هماهنگی با 
هم باشد (ر.ک. ۱۳:۲۲؛ ۵:۲۳ ۶؛ و در 
دوره‌های قبلی ۱:۵ ۳). در نزد او وجه 
مشخصه گروه استقلال طلب خوار شمردن 
تمامی ارزش‌هایی است که نزد خداوند گرامی 
می باشند؛ و در اين میان؛ بادشاه مقصر اصلی 
است (۱۳:۲۲ ۱۷). به همین سبب» خدا 
نابودی حکومت را تقدیر نموده است. خدا 
طرحی کاملاً نوین تدارک می بیند: او در نظر 
دارد در بطن امپراطوری بابل: جامعه‌ای 
دگرگون شده و متشکل از آنانی تشکیل دهد 
که به داوری او گردن می نهند, جامعه ای که 
دیگر دغدغه جلال خودرا ندارد. بلکه 
آرزومند گسترش رفاه همگان است, چرا که 
کامیابی دیگران, شرط کامیابی خود او است 
(۵:۲۹ ۷). این جامعه پس از بازگشت 
سعادتمندانه به سرزمین نیاکانش, سرانجام به 
این تجربه خواهد رسید که تعهداتی را که قبلاً 
در قبال خداوند داشت, اکنون در باطن خود 


خواهد یافت. تا آن حد که دیگر وجود هیچ 
سلسله مراتبی به عنوان واسطه میان خدا و 
انسان ضرورت نخواهد داشت (۳۱:۳۱ 

۴ این پیام حتی به فراسوی پیام مذکور در 
۳ و ۶:۲۳ می‌رود که طبق آن, خداوند 
قصد داشت قوم خود را به کمک اشخاصی 
رهبری گید که به طود کابل وقف آو باشید. 
این پیام تحقق کامل عهد را در اورشلیم 
آسمانی مدنظر دارد. 


3 سومین دور رسالت ارمیا. پس از سال 
۷ ق.م. آنغاز می‌شوده یعنی پس از ویرانی 
اورشلیم. اهمیت این دوره اغلب چندان مورد 
توجه قرار نمی گیرد زیرا از باد می بریم که 
علی‌رغم تبعیدهایی که از سوی بابلی‌ها اعمال 
می‌شود (تبعیدهایی که فقط برخی از اقشار 
جم میت را شامل می‌شد): اکثریت اهالی 
یهودا در سرزمین خود باقی ماندند. در میان 
این جمعیت ره گم کرده: سه گرایش سر بر 
آورد. یکی که از سوی سردمداران گروه 
قدیمی طرفدار بابل خصوصاً جدلیا نبلیغ 
مقس ام نف را حاقساکه سرژهسیین را 
تحت حمایت بابل بازسازی کند. ارمیا به این 
دسته تعلق داشت. گروه دیگری به رهبری 
اسماعیل که مردی بی دشدغه و متکی به 
حمایت پادشاه عمّونی‌ها بود, بر خلاف گروه 
نخست, قصد داشتند پیکار را ادامه دهند و 
دست به اعمال توریستی بزنند (ر.اک. 
۱ ۱۰) و بالاخره گروه سوم به رهبری 
شخصی به نام یوحنان پسر قاریج؛ ترجیح 
می‌دادند جلای وطن کنند و به مصر بروند. 


تن 
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این گروه علی‌رغم وحی ارمیا که چنین اقدامی 
را نهی می‌کرد. طرح خود را به موقع اجرا 
گذاردند و نبی‌را با خود بردند و در سرزمین 
دوردست مصر دیگر اثری از او باقی نماند. 


۵.شکل کتاب 
تقسیم بندی کلی کتاب ارمیا نسبتا ساده 
است: 

۱ :۲ ۴:۲۵ شامل وحی‌ها و اعمال 
نمادین ارمیا است که بر علیه بهودا ادا می‌شد؛ 

۶ تا ۵:۴۵, شامل وحی‌های مربوط به 
نجات اسرائیل و بهودا و همجنین روایات 
مربوط به رسالت ارمیا می باشد؛ 

۶ تا ۶۴:۵۱ (همراه با مقدمه‌ای در 
۱۵:۲۵ ۸) شامل وحی‌هایی بر علیه 
ملت‌اهلی تیگانه انت؛ 

۲ ۳۴ که ضمیمه ای تاریخی است 
که از ۲-باد ۱۸:۲۴ تا ۳۰:۲۵ به عاریت 
گرفته شده (همراه با چند داده جدید) شامل 
سقوط اورشلیم می باشد. 

در ترجمه یونانی؛ وحی‌های مربوط به 
ملت‌های بیگانه بلافاصله بعد از ۱۳:۲۵ قرار 
گرفته است: اين ترتیب احتملاً بازتاب شکلی 
قدیمی‌تر طومار می‌باشد» زیرا مشاهده 
می‌کنیم که چندین کتاب نبوتی (اش ۱ ٩۳؛‏ 
حزقیال؛ حبقوق؛ صفنیا) بر اساس طرحی سه 
بخشی شکل گرفته اند که در آن, وحی‌های 
مربوط به ملت‌هاء میا وحی‌های مربوط به 
مصائب اسرائیل و وحی‌های نجات اسرائیل 
قرار گرفته اند. 

در داخل هر یک از این تقسیم بندی‌های 


عمده کتاب. بخش‌هابی کوچکتر و تألفات 
پیوسته و وحی‌هایی را می‌يابيم که ظاهرا از 
پیش به شکل برکه یا کتابچه هایی مستقل 
وجود داشعه که بدا زاين کتاب:بزرگ 
گردآوری شده اند. برای مشال, می‌توان به 
مجموعه‌هایی نظیر ۱۱:۲۲ تا ۸:۲۳ اشاره 
کرد که وحی‌های مربوط به «خاندان داود» را 


گرد هم می‌آورد؛ همچنین ٩:۲۳‏ ۴۰ که «در 
موردانبیاه است؛ ۱:۳۰ تا ۴۰:۳۱ تحت 
عنوان «کتاب» (۲:۳۰) که تفقد از اسرائیل 
احیا شده را اعلام می دارد. به علاوه, تألیفائی 
نظیر فصل ۲؛ فصل‌های ۴ ۶؛ ۱:۱۴ تا 
۵ و یره را می‌توان جزو این جنگ‌های 
ارمیایی به شمار آورد که پیش از شک لگیری 
اثر نهایی وجود داشته اند. 

در خصوص نگارش بخش اول کتاب 
(فصل‌های ۱ ۲۵) ماجرای طوماری که به 
دست باروک نوشته شد و يهوياقيم آذ را از 
بین برد و مجدداً تحت شکلی بسط یافته 
لیف شده («و بسیاری سخنان مانند آنها باز 
به آنها افزوده شد», ۰)۳۲:۳۶ نقش مهمی 
در تحقیقات مفسران بازی می‌کند. این طومار 
حاوی وحی‌های تهدید کننده بود که پیش از 
سال ۶۰۵ ق.م. اعلام شده بود؛ و احتمال 
بسیار دارد که محتوایش در مطالبی داخل شده 
باشد که اکنون در فصل‌های ۱ ۲۵ کتاب 
ارمیا وجود دارد. مفسران برای تشخیص هویت 
این متون ذکاوت زبادی به کار برده‌اند, اما 
این تحقیقّات منتهی به نتایجی متناقض 
گردیده و هیچ انفای نظری در حال حاضر وجود 
ندارد. عجالتاً بهشر است از تلاش برای 


۹ 


پیشگفتار کتاب ازمیا 


بارساری این «طومار اولیه» جشم پوشید. 

آنجه که موجب دشواری موضوع می‌شود, 
این است که فصل‌های ۱ ۲۵ علاوه بر 
وحی‌های منظوم که اصالتشان در اثر تحقیقات 
متعدد اثبات شده. حاوی بخش‌های بسیار 
زیادی است که کم و بیش طولانی هستند و 
گاه فصلی کامل را تشکیل می‌دهند؛ این 
بخش‌ها به نشر می باشند و به دلیل واژگان و 
اندیشه الهیاتی‌شان, یادا ور آثار ویراستاران 
تثنیه ای هستند که در طول دورهُ تبعید, تصویر 
تاریخی عظیمی را به نگارش درآورده اند که 
در شکل کنونی اش در کتاب‌هایی توزیع شده 
که «کتاب‌های انبیای نخستین» نامیده 
می‌شوند (ر.ک. «مقدمه‌ای بر کتاب‌های 
نبوتی»). این بخش‌ها را در شکل فعلی‌شان: 
نمی توان همچون اثر شخصی ارمیا تلقی کرد و 
دست کم باید تصدیق کرد که منعکس کنند؛ُ 
وحی‌های ارمیا هستند که ویراستاران متأخر بر 
آنها مجدداً کار کرده‌اند. 

در بخش دوم کتاب, روایات مربوط به 
رسالت ارمیا معمولا به باروک نسبت داده 
می‌شود. اورا به این علت نگارنده این 
دخش‌ها ه حساب میآورند که آنها حاوی 
داده‌های دقیق است و بدون هیچ نردیدی؛ 
یادداشت‌های شاهد عینی رویدادها می‌باشد؛ 
همچنین به اين دلیل که این بخش‌ها با 
وحی‌های شخصی خطاب ه باروک خائمه 
می‌پذیرد. اين انتساب گرچه محتمل است. اما 


به هیچ روی قطعی نیست. نگنارنده اختمل؟ 
ارمیارا در مصر همراهی کرده (رک 
فصل‌های ۴۳ ۲۴) و از ۶:۴۳ پی می بریم که 
باروک, این رهبر قدیمی گروه طرفدار بابل 
همراه با ارمیاابه زور نه مصر برده تشه است. 
لذا در آغاز تبعید, کتابجه‌ها و برگه‌ها و 
جنگ های پراکنده متعددی در دسترس بود؛ و 
علاوه بر اینها, احتماللاً سنت‌هایی شفاهی 
مربوط به ارمیا وجود داشت. گردآوری تمامی 
این مطالب در یک مجلد کار ویراستاری 
ناشناس می‌باشد. هویت این ویراستار بر ما 
پوشیده است؛ با این حال, او حضور خود را در 
اضافات بی‌شمار و تألیفات پیوسته (خطابه و 
یک یا دوروایت) و تفسیرهایی به سبک 
نگارنده تغنیه نمودار می‌سازد؛ در زمینه این 
تفسیرها کمی پیشتر اشاراتی اراثه دادیم؛ اینها 
تقریباً و تمام فصل‌های کتاب به چشم 
می‌خورد. ویراستار نهایی کتاب ارمیا کاملا 
وابسته به عکتب «تغنیه نگار» است؛ باید 
تصدیق کرد که فعالیت گسترده ادبی و الهیاتی 
در حوالی نیمه دوم فرن شم ی.م. در فلسطین 
در جریان بوده؛ این فعالبت شامل اندیشه و 
تحقیق و نشر می‌شده و معطوف بوده بر جمع 
آوری استاد و مدارک و تفسیر آنها و گرد 
آوردن آنها در مجلدهای فشرده, و استخراج 
نتایجی که برای درک بهتر تقدیر اسرائیل مهم 


بوده است. 


کتاب ارمیا 


اسخنان؟ ارمیا بر وی فرا رسید؟. "همچنین در روزگار 

پسر حلتیاهو, بهوياقيم, پسر یوشیا. پادشاه بهودا؟ بر روی 

۲ بکی از کاهنان عناتوت, در سرزمین فرا رسید. تا پایان سال بازدهم صدقیا, پسر 

پتافی تا پوشیاء پادشاه یهوداگ, تا تبعید آز اورشلیم 
"کلام بهوه در روزگار پوشیا: پسر آمون,  .‏ در ماه پنجم. ۱ 


پادشاه بهوداه در سال سیزدهم ساطنت اولا, 


2 منظلور از «سخنا» فقط گفته های ارمیا نیست, بلکه برخی نقاط ععلف ززندگی و تاریخ روزگار او نیز هست: رسالت او در واقع 
به گونه ای تنگاتتگ به این تاریخ مرتبط است. «سخنان» را می‌توان «اعمال» یا «ثاریخحه» یا «گفنار و کارها و حرکات» 
نیز ترجمه کرد. ر. ک. توضیحات لو ۶۵:۱: توضیحات اع ۲۲:۱۰ 

0 عناتوت شهر لاویان در سرزمین بنبامین بود (بوثع ۱۸:۲۱) خرابه های این شهر باستانی در مجاورت روستای فلسطبنی عناته, 
واقع در ۵ کیلومتری شال اورشلیم واقع است. ر.ک. نقدمه کتاب؛ بخش ۳ 

4 در مورد «روزگار یوشیا» ر. ک. ۶:۳: ۲:۳۶: صف ۰۱:۱ یوشیا (ر. ک. ۱۵:۲۲ ۱۶) از سال ۶۴۰ تا ٩۶۰ق.م.‏ سلطنت 
وید (۲.پاد ۲۴:۲۱ تا ۳۰:۲۳) به سال سیزدهم سلعلنت او در ۳:۲۵ اشاره شده است. در خصوص همکاری احتسالی ارمیا با 
اصعللاحات یوشیا؛ ر. ک. مقدمه کتاب. 

6 این فرمول را به همین شکل, در آنغاز برخی وحی‌ها با مجموعه وحی‌هاء در ۱:۱۴: ۱:۴۶: ۴۷ ۱ و ۳۴:۴۹ مشاهده می کنیم (در 
خصوص فرمول متداول تر: ر. ک. توضیحات ۳:۱۳). «کلام» شروع به آشکار کردن فعالیت شخصی خود کرد که همانا 
فعالیت خود خداوند می باشد؛ سیس در قبال نبی فعال شد؛ در زندگی او جریان یافت, و به واسطهٌ او, در تاریخ (ر. ک. 
توضیحات ۱:۵۰) و در لحظه ای معین از این تاریخ (ر ک. مقدمه کتاب). در زمین؛ «کلام» که وسیلهٌ عمل الهی است, ر. ک. 
بو ۳:۱ و توضیحات. 

6 بهویاقیم (۶۰۹ ۵۹۸ ق.م. راک. ۲ یاد ۳۴:۲۳ تا ۶:۲۴) بعد از حکومت کوتاه برادرش بهوآخاز یا شوم بر تخت نشست 
(۱ توا ۱۵:۳) و به دست فرعون نکو به مصر تبعید شد (۱۰:۲۲ ۱۲: ۲_یاد ۳۰:۲۳ ۳۴؛ حزق ۴:۱۹). با سلطنت او: 
امیدهایی که در اثر اصلاحات یوشیا و انضمام بخشی از مسلکت قدیمی شمال پدید آمده بود, بر باد رفت. یکی از 
مداخلت های چشمگیر ارمبا برای ارز ندان یایه‌های سست مذهبی که تمامی رفتار انسان را شامل نمی شود (فصل ۷), در آغاز 
سلعلنت بهویاقیم رخ داد (فصل ۲۶): مبان نبی و این پادشاه خصومتی عمبق پدید آمد (فصل ۳۶) که به طور خاص در برخی 
از وحی‌ها بیان شده است (برای مثال ۱۳:۲۲ ۱٩‏ و شاید ۱۱:۲۱ ۱ ٩:۲۲‏ 

] صدقیا بر جای برادر زاده خود کُنیاهو (۱:۳۷) یا یکْنیا یا همان یهویاکین که فقط از اواسط دسامبر ۵۹۸ تا ۱۶ مارس ۵٩۷‏ 
آق.م. سلطنت کرد (۲.یاد ۶:۲۴ ۱۷) و به بابل تبعید شد (۲۴:۲۲ ۳۰ ۳۱:۵۲ ۳۴), بر تخت نشست. صدقیا در طول 
«یازده سال» پادشاهی خود (مارس ۵٩۷‏ تا ژوئیه ۵۸۷ ق.م. ر.ک. ۲ پاد ۱۷:۲۴ تا ۷:۲۵) به نظر نمی رسد که بیش از 
بهویا قیم به پیام تبی گوش فرا داده باشد (۲:۳۷). با این حال» با رغبت با او مشورت می کرد: و نیاز داشت به او تکیه کند, و 
هرگاه که می توانست. از او حمایت به عمل می‌آورد (ر. ک. ۱:۲۱ ۱۰: ۳۸:۳۷) 

ع آیه ۳ آید بعدها اضافه شده باشد تا تمام طول خدمت ارمبا را شامل شود. 


اک کم 
رن 


وحی‌هایی بر علیه یهودا 


فراخوان نبی گفتم: «آ۰! خداوند بهوه: اینک من 
"کلام یهوه به این مضمون به من فرا ‏ سخن گفتن نمی‌دانم؛ چرا که طفل هستم!!» 
رسیدال آبهوه مرا گفت: «مگو: من طفل هستم! 
"پیش از آنکه تورا در شکم [مادر] زیرا به سوی تمامی آنان" که تو را نزد ۷:۶ ۸: 
شکل بخنم, ایشان بفرستم, خواهی رفت, و هر آنچه تو ۲۳۵ ۲ 
ما۲ تورا می‌شناختمل, ۳ امر کنم, آن را خواهی گفت. 
تن پیش از آنکه از رحم بیرون آبی: "در برابر ایشان هراسان مباش: 
تو را وقف کرده بودمل زیرا من با توهستم نا تورا برهانم- بر 
ای ۱:۲۲ تورا نبی برای ملت‌ها مقرر نموده بودم". وحی بهوه؟ » 


در مورد این فرمول یا شبوه بیان, ر.ک. به توضیحات ۱۳:۱۳ 

[خالق کل هستی (۱۶:۱۰: ۱۹:۵۱) که انسان اول را شکل داد و حیات بخشید (پید ۷:۲) هر انسانی را از لحظه بسته شدن 
نطفه اش شکل می بخشد (۶:۱۸: مز ۱۵:۳۳: ۳۰:۱۰۴: ۱۳:۱۳۹ ۱۶: ایوب ۸:۱۰ ۱۲:حک ۱:۷: ۲ یک ۲۲:۷ 
۳ این عملی است مبتنی بر حکمت و محیت آن خدایی که آنانی را که به وجود فرا می‌خواند: از پیش «می شناسد» و 
ایشان را به «شناختی» تقابل و به رابطه ای نزدیک با خود دعوت می‌کند (ر. ک. روم ۲۹:۸). این امر در مورد آنانی که (چه 
فرد چه گروه) مقدر است نقشی مهم تر در تحقق طرح الهی برای کل بشریت ایفا کنند, به شکلی خاص واقع می شود (پید 
۸ اش ۰۲:۴۴ ۰۲۱ ۲۴: ۰۱:۴۹ ۵؛ ر.ک. امث ۲۲:۸ ۲۳). 

ژ نبی از سوی «قدوس اسراثیل» (۲۹:۵۰: ۵:۵۱) تفدیس یا کنار گذاشته شده (۳:۲: ۳:۱۲؛ لاو ۲۶:۲۰؛ مز ۱۵:۱۰۵؛ غلا 
۱ تا خدمت خاصی را به انجام برساند که به او صریحاً اعلام خواهد شد. اين امر برای او مستلزم رابطه ای نزدیک با 
خداوند. و شناختی بلاواسطه از اندیشه او خواهد بود (لو ۷۵:۱؛ یو ۰۳:۱۷ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۵ ۲۶ افس ۴:۱). شمشون (داور 
۵۳ یحی تعمید دهنده (لو ۰۱۵:۱ ۴۱) پولس (غلا ۱۵:۱) وخصوصاً میسی (لوقا ۳۵:۱؛ ر.ک. توضیحات ۳۶:۱۰) 
نیز این چنین پیش از ولادت تقدیس و وقف شده بودند (ر. ک. امث ۲۳:۸). 

این آمادگی غابی نبی است که از علریق دموت خاص از او تحقق می‌یابد: پس از آنکه نبی در اثر طرح ازلی خدا انتخاب می شود 
و پیش از ولادت وقف می‌گردد. اینک باید در خدست خود استوار گردد (ر.اک. لو ۲۲:۳) و رسالتش به او اعلام شود 
(ر.ک. آیات ٩‏ و ۱۰). 

[ ارمیا لب به اعتراض گشوده, می‌گوید که هنوز به سن لازم نرسیده (۳۰ سال, ر. ک. لو ۲۳:۳) تا بتواند فعالانه وارد زندگی 
اجتماعی شود (ر. ک. ۱ یاد ۷:۳؛ ایوب ۰۴:۳۲ ۶). منظلور او نیست که مانند موسی؛ سخنور خوبی نیست, بلکه می‌خواهد 
بگوید که حق بیان کلام را ندارد. اما این اعتراض نمی‌تواند در پرابر خدابی که میتواند به هر که می‌خواهد کلام را عطا 
کند, تاب آورد (خروج ۱۱:۴ ۱۲ ۱ سمو ۱۸:۳ ۲۰؛ ایوب ۸:۳۲: دانیال به زبان یونانی ۴۵:۱۳) 

این عبارت به گونه‌های مختلف قرائت شده است. در ترجمه آرامی و در «قیمهی» (؟)۰ «به هر جا» آمده. وولگات چنین 
قرائت می کند: «هر رسالنی که بر عهده ات بگذارم»؛ ترجمه ما مطابق است با ترجمه یونانی و «راشی» (ر. ک. آیه ۰6۸ این 
هر سه ترجمه در آن واحد صحیح است, به این معنا که ارمیا در همه شرایط و در برابر هر کسی؛ استوار و راسخ باقی خواهد 
ماند (ر. ک. ۱۲:۲۶ ۱۵ و نیره) 

1 هر گاه خدا رسالئی بر دوش کسی میگذارد. او را مطمشن می‌سازد که همراه او است و «خدا - با» (عمانوئیل) می باشد: پید 
۶ ۱۵:۲۸: خروج ۱۲:۳؛ داو ۱۲:۶؛ اش ۱۴:۷؛ ۱۰:۴۱؛ مت ۱۹:۲۸ ۲۰؛ روم ۳۱:۸ در نظر ارمیا, خدا همانقدر 
که مالک قدرتمند عالم هستی است. مالک هر یک از عناصرش نیز می باشد (۳۵:۱۱)؛ و همانقدر که مالک تاریخ است 
(ر.ک. آیه ۱۰: ۷:۱۸ ۱۰)) مالک هر بشری نیز هست (۲۰:۱۱: ۱۷:۳5 ۱۸ ۵:۴۵) 

۵ در مورد این فرمول, ر. ک. توضیحات ۹:۵. 


ارمیا ۱۶۰۱ 


ِ ِ شطن ۳ 
حزی :+ آیهوه دست خودرا پیش آوردو با ان برمن فرارسید: «چه می‌بینی؟» عرض 
اش ۷:۶: ۱ 2 3 

وان دهانم را لمس کرد: و یهوه مرا گفت: اینک ‏ کردم: «دیگی جوشان می‌بینم که روی 


سخنان خود را در دهانت گذارده , پیشین آن به سست شمال است ۲۰6 پهوه 
""ببین؛ امروز تورا مقر می‌دارم مرا فرمود: 
۳ بر ملت‌ها و بر ممالک۹: از شمال است که تیره روزی می‌جوشد ۷ 
۳۶ _ برای بر کندن و برای کوفتن, بر علیه تمامی ساکنان سرزمین, 
و برای از میان بردن و برای ویران *زیرا اییک فرا می‌خوانم ۹۵ 
کردن: تمامی خائواده‌های ممالک شمال را: . ۲۴:۵ 
برای بنا کردن و برای کاشتن", وحی بهوه. 
ایشان خواهند آمد, و هر یک تخت ومم, 
رژیاها و مکاشفات نخستین ساطنت خود را قرار خواهد داد # 
۲ کلام یه وه به این مضمون به من در مدخل دروازه‌های اورشلیم: 
مربب فرارسید: «ارمیا؛ چه می‌بینی؟» گفتم: در برابر تمامی حصارهای اطراف: 
«شاخه ای از [درخت] نگهبان می بینم؟ » در برابر تمامی شهرهای بهودا. 
۳ یهوه مرا گفت: «درست دیدی؛ چرا که ۴داوری‌های خود را بر علیه آنها اعلام ۱۲:۷ 
بر کلامم نگهبانی می‌کنم تا آن را بهانجام ‏ خواهم داشت 1۳۹ 
ز برسانم» به سیب هب بدکاری هایشان؛ جرا که سا ۴:۴ 


۲ کلام هو برای بار دوم به این مضمون .. ترک کرهه‌اند, 


9 این حرکت پرشهوم و مزثر. یکی از عناصر تثبیت ارمیا به مقام ثبوت است (توضیح آیه ۵؛ ر. ک. اش ۷:۶؛ حزق ۸:۲ نا ۳:۳؛ 
دان ۱۶:۱۰): ارمیا از این پس این قابلیت را یافته تا مين سخنان خدا را اعلام دارد (ر. ک. ۱۴:۵: ۱۹:۱۵: خروج ۱۲:۴ 
۵ تث ۱۸:۱۸: اش ۱۶:۵۱). او تمامی محتوای آنچه را که باید از سوی خدا اعلام دارد: یکجا دریافت نمی‌کند؛ اما این 
قابلیت خاص را می‌یابد تا کلام خدا را خدمت کند. 

٩‏ ارما عبدتاً برای یهودا و اورئلیم فرستاده شده بود. با این حال؛ در مجموعه نبوت هایش؛ پبامی که خطاب به «ملت‌ها» است؛ محددود 
نمی شود به بخش‌هابی که منحصراً به ملت‌ها مربوط می‌گردد (یعنی ۲۵: ۱۵ ۴۶:۳۸ ۵۱) بلکه در سایر بخش‌های کتاب نیز به 
چم می‌خورد ما ر.اک. ۲۱۷:۱۲: ۳۰:۴۴). در ضمن؛ بهودا نیز خودش هم «ملت» است (۹:۵ ۲۹: ۲۸:۷: ۸:۹) و هم سملکت. 

۲ در خصوص این جفت فعل, ر.ک. ۲۱:۲: ۱۷:۱۱؛ ۱۴:۱۲ ۱۷: ۷:۱۸ :٩‏ ۶:۲۴: ۲۸:۳۱: ۴۱:۳۲: ۱۰:۴۲: ۴:۴۵ و نیز 
۹ ۱۴:۵۲ کلام نبوتی این رویدادها را اعلام می‌دارد, آنها را فرا می‌خواند. و تحققشان می بخشد. در مقابل چهار فعل که 
پیانگر وبرانی است؛ فقط دو فعل ببانگر عمل بنا است؛ علت این امر این است که وظیفه ارمیاء اعلام مجازات | 
(ر.ک. ۲ ۴۶:۲۵ ۵۱) و چشم‌اندازهای تفقد و بازسازی عمدتاً ققط در فصل‌های ۳۰ تا ۳۳ متاهده می‌شود. 

5 در عبری» کلمه «بادام» با «نگهبان یا مراقب» هم ريشه است و ما در اینجا آن را در معنای ریشه شناختی اش ترجمه کرده ایم؛ 
«بادام» به درختی اشاره می‌کند که بر سایر درختان نگهبانی می‌دهد زیرا پیش از هر درخت دیگری شکوفه می‌دهد (گاه در 
ماه ژانویه) (اين توضیح بر اساس ترجمه اوستی تهبه شده /آرمان). خدا از آنجه نبی در حال منشاهده است, استفاده می‌کند تا 
چشمان اورا به روی حضور خود که دائماً در حال عمل است. و نیز به روی طرح خود بگشاید اما مشاهدات نبی می‌تواند 
صرفاً مکاشفه ای فوق طبیعی باشد» هم در اینجا و هم در آیه ۱۳ ۷ 

] نام درخت «بادام» (در عبری: «شاقد») یادآور خداوند «مسراقب» (در عبری: «شوقد») می‌باشد. کلام خداوند تماماً جامه 
عمل خواهد پوشید: ۲۹:۲۳: ۲۹:۴۴: ۶۴:۵۱؛ یوشع ۱۴:۲۳: ۱ سمو ۱۹:۳؛ اش ۱۰:۵۵ ۱۱: حب ۳:۲! مز ۵:۱۳۰: طو 
۴ مت ۱۸:۵: ۲ پطر ۹:۳ 

لا نشانگر تیره بختی میباشد که حاضراست روی بهودیه انداخته شود که از شمال (ساکاها یا بابل)خواهد امد. 

۷ قرائت متن عبری: «از جانب شمال است که تیره‌روزی در می‌گشاید » قرائت ترجمه یونانی: «... زبانه می‌کشد» دیگ یادآور 
بدبختی است که از شمال بر بهودا فرو خواهد ریخت. ر. ک. توضیحات ۴:۲۰ 


نک 


:۱۷ ارمیا 


برای خدایان ذیگر بخور موزانده اند ۷ اما بر تو چیره نخواهند شد. 
و در برابر عمل دستان خود سجده زیرا من با توهستم او ایق 
کرده اند. - وحی بهوه- تا تورا برهانم. 
۵ ۱۲اماتو کمر خودرابیند وبایست! 
۳ دایشانه خواهی گ محبت نخستین 
هر آنچه‌را که به تو امر کنم. "کلام بهوه به این مضمون به من ۲,۱۳ 
به سبب ایشان هراسان مباش: فرا رسید: 
وگرنه, تورا در برابر ایشان هراس آبرو: به گوش های اورشلیم فریاد برآور ۱۲ 
۲ سم 1 
خواهم ساخت؟. (که) بهوه چنین سخن م ی گوید: 
۸و اینک امروز از تو شهری حصاردار وفاداری جوانی‌ات را برایت به خاطر مزع 
خواهم ساخت: می‌آورم: 
ستونی آهنین: محبت دوران نامزدی‌ات را: 
حصاری برنجین آن گاه که مرا در بيابان7 دنبال می‌کردی: ‏ تت۷:۲ 
۳۹ ۳ 3 ۳ 5 5 1 ۳ کا ۲ ۳ 
در مقابل تمام سرزمین: در سرزمینی که در ال نمی کارند. 
اش ۷:۵۰: ۱ ال عء ۳ ایا 7 
۳ (یعنی در مقابل) پادشاه بهوداء رسای "اسرائیل [مایملک] مقدس* بهوه بود. 
۳ او نوبر حصاد او؛ 
کاهنانش و مردم سرزمین. جمله آنان که از آن می‌خوردند؛ مجرم مو ۲۰:۲ 
* با تو جنگ خواهند کرد. می‌شدند, 


۲ ارمیا مانند هوشم (هو ۱۵:۲؛ ۱۳:۴: 0۲:۱۱ اغلب این عمل و سنت بت پرستی را تقبیح می‌کند (اين امر ۱۸ بار 
در این کتاب ذکر شده که ۸ مرتبه آن در فصل ۴۴ یافت می شود). در کتاب ارمیاء اصطلاح «بخور سوزاندن» به 
منوان روشی برای عبادت خداوند. فقط در ۱۸:۳۳ به کار رفته است. اما این بخش احتمناله مربوط به دوران بعد. از 
ارمیا است. 

#ر.ک. ۲:۱۰: ۱۰:۳۰. خداوند آنانی را که به او اعتماد نمی‌کنند رها می‌سازد (ر. ک. اش ۹:۷: مت ۲۵:۱۳)؛ ایمانی راسخ 
سبب پدیدآیی اطمینانی عظیم ی گردد (م. ک. توضیحات اع ۱۳:۴: ۳۱:۲۸) 

7 این اصطلاح در آن زمان, به مجموع شهروندا انی اشاره می کرد که از تمام حقوق مدنی برخوردار بودند و وظایف خاصی نبز 
شامل حالشان می شد: ایشان می‌توانستند در امور اجتماعی مداخلت کنند (۲.پاد ۲۴:۲۱: ۳۰:۲۳؛ ر. ک. ۲.یاد ۲۱:۱۴) و 
همحنین موظف به انجام خدمت نظام بودند (۲۵:۵۲) 

7 ارمیا همانند هوشع (هو ۲ ۰۲۲ به دوره بیابان از دیدگاه معجزاتی که خدا به عمل آورد می‌نگرد؛ نه از دیدگاه 
سرکشی‌های اسرائیل (حزق ۱۳:۲۰؛ مز ۴۰:۷۸: ۹۵: ۱۰: ۱۴:۱۰۶): او فقط به وفاداری ایشان در پبروی از «راهنمایشان» 
در آن زمین لم یزرع («سرزمینی که در آن نمی کارند») توجه می‌کند: در چارجوبی چنین خشک و خن؛ حضور الهی با قوت 
بیشثری حکمفرها بود و عبادت خدا بی‌پیرایه تر (ر. ک. ۲۲:۷؛ عا ۲۵:۵): مذهب نیز در مقایسه با خیانت‌هابی که از همان 
آغاز استقرار و جایگیری در کنمان حاکم شد تاب‌تر بود (آیات ۲۰ ۰۲۸ و ایل جایگیری درست همان چیزی بود که رکابیان 
رد کردند (فصل ۳۵). 

8 قرائت تحت اللفی: «چیز مقدس برای یهوه» (ر. ک, ۱۵:۱۱؛ ۴۱:۳۱؛ ۹:۲۳؛ ۳۰:۲۵؛ ۲۳:۳۱؛خروج ۳۶:۲۸). فقط 
خداوند می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد (ر. ک. ۲۶:۳۶: مز ۱۵:۱۰۵). 


رس 


صف۱۴:۳ ۱۸ 


ارمیا ۸:۲ 


(و) دچار بلا می‌گردیدند؟ در سرزمینی خشک و تاریک. 
وحی بهوه. در سرزمیتی که هیچکس از آن عبور 
با نمی کند 
بر« رها کردن چشمة آب زنده؟ وجایی که هیچ انسانی در آن ساکن 
»۲ "ای‌خاندان یعقوب وای‌تمامی نمی‌شود؟» 
خانواده‌های خاندان اسرائیل؛ کلام یهوه را "شمارا به سرزمینی از باغ‌ها داخل تن۱۳:۳۲ ۱۸ 
سویا: ساختم تا از میوه‌ها و مواهبنس بخورید. 
(یهوه چنین سخن می‌گوید: اما چون داخل شدید. سرزمین مرا 
تت»۲:._ پدران شما در من چه بی‌عدالتی یافتند ناپاک کردید ۴ 
یم کذاز من دور شدند, وحیرات مزا ظرست ا نی افیا پرافت 
۲یا« ۱۵:۱‏ (و) به دنبال «بطالت» رفتند "کاهتان نگفتند: 
وخودگان فش بطالت شنتد ۳۹ «کجا است بهوه؟» 
۰۱۱۶۳ و نگفتند: «کجا است بهوه آنان که#تریسترا نگاه می‌دارنن. مزا وا ۵۳:۱ 
که‌مارا از سرزمین مصر بر آورد. نشتاختندگ, 
ت۱۰:۳۲۵ ۱۲ که مارا در بیابان هدایت کرد. چوپانان! به من بی وفا بودند. ۵اه 
در سرزمینی پر از صحراها و آبکندها: انبیاگ به واسطه بعل نبوت کردند, 


محبت خداوند باعث می شود که او کسانی را که خاصانش را لعنت می‌کنند, تحمل نکن (پید ۳:۱۲؛ اعد ۲۲ ۲۴)؛ او 
خاصانش را در سختی‌ها محافظت می کند (پید ۵:۳۵؛ حک ۱۱:۱۰ ۱۲), و هر که را که بر آنان دست بگذارد (۲۵:۱۰ و 
توضیحات؛ پید ۱۷:۱۲: ۳:۲۰, ۷؛ مز ۱۴:۱۰۵) یا هر کس را که رسالتی را که خداوند خودش موقناًتعیبن کرده؛ مورد سوه 
استفاده قرار دهد. مجازات می کند (ر. ک. اش ۵:۱۰ ۶:۴۷:۱۹ ۸؛ زک ۱۵:۱) ر.ک. توضیحات زک ۱۰:۱۱. 

6 این وحی (آیات ۴ ۱۳) پروند؛ اتهامات اسراثیل را باز می کند؛ اسراثیل آن «همسری» است که متهم است کسی را که همه 
چیز او بود رها کرده (آیات ۲ ۳) کسی‌را که «چشمه آب زنده» بود (آیه ۱۳) و اینک به دنبال سراب‌ها رفته است (ر. ک. 
آیه ۱۸). خداوند در آغاز ثابت می‌کند که نه او (آیه ۵) بلکه ایشانند (آیات ۶ ۸) که خطاکارند. اتهاماتی که او وارد 
می‌مازد (آیه )٩‏ به شکل مقایساتی بسط می‌یا بد ک برای اسرائیل طاقت فرا است (آیات ۱۰ ۱۳): مجازات ایشان (وحی 
بعدی) چیزی جز نتیجه ارتداد خودثان نیست (آیات ۰۱۷ ۱۹)؛ آری؛ به راستی که ایشان از راه منحرف شده اند (ر. ک. آیه 
0۳ 

4 انسان به هر آنجه دل بیندد. به شباهتش در می‌آید (هو :٩‏ ۱۰: مز ۸:۱۱۵: ۱۸:۱۳۵: ۲.قرن ۱۸:۳). 

6 در این آیه. ارمیا؛ پس از میگاه (میک ۱۱:۳)؛ خیانت سئولان اصلی قوم عهد را افشا می‌کند؛ او نخست از خیانت کاهنان 
شروع می کند که نخست رسالنشان؛ نگاه داری و تفسیر مقاد عهد, و دادن رهنمودهای الهی بود (۱۸:۱۸؛ لاو ۱۱:۱۰؛ اعد 
۷ تث ۹:۳۱ ۱۳: ۱۰:۳۳: حزق ۲۶:۷: هو ۶:۴ ملا ۷:۲؛ بنسی ۱۷:۴۵» ۲۶:ر. ک. اش ۳:۲: توضیحات ۱۶:۸). 
در زمینه کهانت در اسراثیل, ر. ک. مقدمه‌لاویان ‏ «نگاه می‌دارند» - قرائت تحت اللفظی: «در دست حرکت می‌دهند» که 
اثاره ای است به روش های درخواست مشورت از خداء ر. ک. توضیحات خروج ۳۰:۲۸: ۱ سمو ۳۶:۱۴ ۴۲ 

] «چویانان» که همان «بزرگان» در میک ۱۱:۳ می‌باشد, به پادشاهان اشاره دارد که در بخش مربوط به پادشاهان (۱:۲۱ تا 
۳ ببشثر در مورد آنان بحث می شود. 

8 این بدترین خیانت است که در آیات دیگر نیز افشا شده (یعنی ۱۳:۵ ٩۳۱‏ ۱۰:۸:۱۳:۶: ۱۳:۱۴ ۸۹:۲۷:۱۵ ۱۴ ۱۸: 
۸ : ۱۵: ۹:۳۷)» خصوصاً در بخشی که علیه انبیا است (۹:۲۳ ۴۰). شباهت این آیه با ۱۳:۲۳ (همجنین 
ر.ک. ۱ یاد ۱۸) ظاهراًحاکی از آن است که ارمیا در اینجا نه فقط انبیای بهودا را که همدورة او می‌باشند, بلکه انبیای 
شمال را نیز مد نظر دارد. در ۱۸:۱۸ در کنار گروه کاهنان و انبیا؛ به گروه حکیمان نیز اشاره شده که قابلیت این را دارند که 


۹.۲ 


به دنبال آنانی رفتند که به هیچ کار 
۷ 
اسبو۲۱:۱۲ ثمی‌آیند! 


"یه این منیب است که بار دیگر شمارا 


به جنایت متهم خواهم ساخت 
- وحی یهوه - 
خر ۵ بسرانپسمانتان را نیز جنایت متم 
خواهم ساختا, ۱ 
""پس به جزیره‌های کتیم! گذر کنید و 


به قیدار 1 فرستید و خوب دقت کنید؛ 
ببینید آیا چیزی مانند این وجود دارد! 
۲یا ملتی خدابان خود را معاوضه 
وز لا 
من کتن؟ 


ارمیا 


۳ ای اسمان‌ها: از این ام رمشحیز 
باشید, ۲:۱ 
بلرزید و کاملاً حیران باشید 

- وحی بهوه. 

۴ زیرا قوم من دو کار بد مرتکب شده مو.۱ 
انس 

ایشان مرا» چشمه آب زنده را: رها نم 

۱۳:۲ : 

کرده اند 

تا برای خود آب انبارها بسازند. 
آب انبارهای ترک دار 

که آب را نگاه نمی دار ند! 


درد و تلخی 


_ -بااینگه آنهاخدا ستند: ۳یا اسرائیل برده ای خریداری شده 
برع. :۲ اما قوم من «جلال»آخودرا معاوضه ‏ است 
وین کزده است یا خانه زادل؟ 
۳۵ _ باپیزی که به هیچ کار نمی‌آید! چرا تبدیل به غنیمت شده است؟ 


مسائل را درست تبیین کنند, و اعتقادات عمومی و درس های تجربی را به موقع ابراز دارند, و نسبت به امور نگرشی درست 
داشته باشند؛ ایشان به واسطلُ همین قابلیت‌ها. می‌توانند مانع گیراهی قوم شوند (اسث ۱۸:۲۹). 

( در نسخ خعلی مبری و وولگات فقط آمده: «پسرانتان را...» 

«کنیم» در آن زمان نه فقط به مردمان قبرس: بلکه به تمامی اهالی کناره‌های بخش شرقی حوزه مدیترانه اثاره داشت (ر. ک. 
توضیحات اعد ۲۴:۲۴ و توضیحات اش ۱:۲۳) 

[ «قبدار» قببله ای است در شمال عربستان (ر.ک. توضیحات اش ۱۶:۲۱) که در ۲۸:۴۹ نیز آن را باز می‌يابيم. 

6 مذهب نهادی دولتی بود و چنان وابسته به زندگی مردم بود که تغیبر خدایان نقریباً فیرقابل تصور می نمود؛ اما افزودن به 
مجموعه خدایان ملی امری بود که با رغبت انجام می شد. نعمان که یکی از نخستین گروندگان به خدای حقیقی بود و مهد عنیق 
ماجرای او را برای ما نقل می‌کند. این ضرورت را احساس می کرد که هر گاه می‌خواست خداوند را عبادت کند» مخفیانه از 
کشور خود خارج شود (۲. باد ۱۷:۵ و توضیحات). 

[ خداوند برای قوم. گرانبهاترین بود: او ارزش واقعی ایشان بود. سرچشمة زندگی شان (ر. ک. آبه ۰)۱۳ اساسی ترین جنبه 
شخصیت ایشان و نیز هر فردی» یعنی جلال ایشان (مز ۶:۸: ایوب ۹:۱۹: ۱:۲۹ ۲۰) یا جگر آنان (به عبری «کاود» که 
مشابه «کاود» - جلال است و گاه با آن اشتباه می شود؛ ر. ک. توضیحات مرا ۱۱:۲ و ر.ک. مز ۶:۷: ۹:۱۶: ۱۳:۳۰: 
۸) ر.ک. توضیحات ما ۸:۶ در حالی که غبربهودیان بی‌جون و جرا به خدایانشان که «به هیچ کار نمی‌آیند » این چنین 
چسببده اند, اسرائیل به خدا که «جلالشان» می‌باشد خبانت کرده اند. در مورد خدای واقعی که جلال فوم خود می با شد, 
ر.ک. در عهد جدید: ۲ قرن ۱۸:۳: کول ۱۱:۱: ۱.یطر ۴:۴ 

ر. ک. پید ۱۴:۱۴: ۱۲:۱۷ ۸۱۳ ۰۲۳ ۲۷؛ لاو ۱۱:۲۲. منظور برده یا غلامی است که با پول خریداری نشده, بلکه در خانه 
ارباب, همچون برده زاده شده است. دردسر چنین برده ای کمتر است. آیات ۱۴ ۱۷ گوبی در حکم پرانتز است؛ آیه ۱۸ که 
آن را می‌توان به راحتی بعد از آیه ۱۳ آورد؛ روابعلی را میان اسراثیل و مصر مفروض می‌گیرد که با روابط مذ کور در آیه ۱۶ 
متفاوت است (جنگ نکوی دوم در سال ۶۰۹ ق:ع:؟) 

شت 


۵ شیربچگان بر علیه او می نرندل, 


۷ 
سس کف 
صدا برآورده اند؛ 
سرزمین او را به ویراتی سپرده اند. 
شهرهایش سوزانده شده: سکنه ای 
نذارد. 


۴حتی پسران نوف و تحفنیس؟ سر تو 
را تراشیده اند۳! 
۲یا این بر تو واقع نشده 
از این سبب که بهوه خدایت, را ترک 
۳ کلیه‌اف: 
در آن زمان که او تورا در راه هدایت 


می‌کرد؟ 


۱۹:۲ 


۸و اینک چه کار داری که راه مصر را 
در پیش می ثیری 
۹ 


تا آب شیحور را بنوشی؟ 


وچه کار داری که راه آشور را در پیش 

می‌گیری؟ 
تا آب «رود»*را بنوشی؟ 
* بادا که بدکاریات تو را اصلاح کند؛ . یر ۳۲:۱۴ 
بادا که ارتدادت تو را تتبیه کند. ای 
پس بدان و ببین که چقدر بد و تلخ است 


که بهوه, خدایت: را رها 


و از من ترسان نباشیل ۳:۵ 
- وحی خداوند بهوه اشکرها. 


1 منظور شبرهای کوچک نیس, بلکه مقصود شبرهایی است که در اوج قدرت جوانی خود هستند؛ در خصوص تصویر غرش شبر 


(۸:۱۲)» ر.ک. توضیحات اش ۲۹:۵ 


۵ «نوف» و «تحفنیس» نام های عبری شهرهابی است که به یونانی «سفیس» و «دافنه» خوانده می‌شود. «تحفنیس» در کنار درباچهٌ 
«سنزاله», بین «تائیس» و «پلوز» (در شرق دلنای نبل) وافع شده است. در خصوص «نوف» (حزق ۱۳:۳۰ ۱۶) (همان سفیس؛ 
در کنار ثبل در نزدیکی قاهره) یا «سوف» (هو ۶:۹) و «تحفنیس» (۷:۴۳ !٩‏ ۱:۴۴؛حزق ۱۸:۳۰)؛ر.ک. به توضیحات 


۶ و توضیحات اش ۱۳:۱۹. 


(ر.ک. توضیحات ۴۵:۴۸ و ۳:۶؛ مز ۱۴:۸۰. ترجمه احتمالی دیگر: «پوست سرت را کنده اند». 

٩‏ «شیحور» (ر. ک. اش ۳:۲۳) نام شاخ شرقی بل است که به دریاچه «منزاله» در نزدیکی «تحفنیس» ختم می شود. 

7 این کشور کوچک در معرض این وسوسه بود که به یکی از این دو قدرت بزرگ, یکی واقع در جنوب غربی و دیگری واقع در 
شمال شرقی؛ تکیه کند, و همواره میان آنها در کشاکش بود. انبیا در نقطه مقابل موعظه می‌کردند که یهودا فقط باید به 
خداوند تکیه کند (ر. ک. آیه ۱۳؛ حزق ۱۶:۲۹ و توضیحات, و قبلاً در هو ۱۳:۵: ۱۱:۷: ۹:۸ و ۲:۱۲: ۴:۱۴ و وضیحات 
آنها). در پایان سدهٌ پیشین (توضیحات اش ۰)۱:۳۰ اشعیا همواره با اتحاد با مصر مخالفت کرده بود (توضیحات اش 
۰ توضیحات ۲:۲۸), اتحادی که در نهایت برای حزقیا بسیار گران تمام شد. ناحوم که به دوره ارمیا نزدیکتر بود» 
شکنندگی قدرت آشور را اعلام می‌داشت (ر.ک. نا ٩:۱‏ تا ۳:۲ و توضیحات). در روزگار ارمیا, وضعیت اساسا مانند 
گذشته باقی ماند. با اينکه ثرایط تغییر کرده بود. در شمال بابل می‌رفت تا جای نبنوا را بگیرد؛ و در جنوب, پس از فاجعه 
سال ۶۶۳ ق.م. که طی آن سلسله نوبیایی فرو پاشید, احیای ملی به واسطهٌ سابی‌ها: سلسله ۱۲۶ تحقق یافت: در برخی از 
دوره‌ها, تمام امیدهای بهودا در اين سلسله تبلور می‌یافت (آیه ۰0۳۷ زیرا این سلسله توانسته بود مصر را از یوغ آثور رهابی 


دهد. 


5 منظور از «رود» همان رود فرات است (پید ۲۱:۳۱: خروج ۲۳ ۱ وغیره) که «رود بزرگ» نیز نامیده شده است (پید 


۵ تّث ۷۲:۱ 


یوثع ۴:۱): این رود بر سر «راه آشور» قرار دارد (ر. ک. اش ۲۰:۷) که شهرهای بزرگش (نینوا, کالح؛ 


آشور) در امتداد رود دیگری؛ دورتر از این یک: قرار دارد؛ یعنی رود دجله (دان ۴:۱۰). 


] علاوه بر امث: ۱: ۳۲:هو۱ ۸۲:۱ 


۱ این کلمه فقط درارمبا پیدا میشود .ار۳:۵:۸: ۵:۲۲ 


۶ و( 


۷ قرائت تحت اللفظلی: «و نه لرزشی (در مقابل) من نزد تو» منظور همانا فقدان ترس خداوند است که اصل حکمت می با شد: 


تث ۶:۴: ایوب ۲۸:۲۸؛ امث ۷:۱: ٩‏ 


بنسی ۱۶:۱. یک روز, خداوند جامعهٌ «بازگشتی‌ها» را در این حالت ترس که 


برای ز ندگی کردن در مهد اساسی است. استوار خواهد ساخت (۴۰:۳۲). 


رد استدلالات متهم! به تأکی حرام زاده؟ 
غ خودرا شکستی, ۲"گرچه خود را با آشنان پاک سازی» _ ایوه::۴ 
آگرچه برای خود نمک قلیا را به فراوانی 


اه وی وان ۷ 
آری؛ از دیرباز " ب 


۵ بندهایت‌را گسستی, 


تا گفتی: «خدمت نخواهم کرد!» بهگان بجرنی» 

آری؛ ی میدن خطایت در برابر من چسبیده است ۷ 

وزیر هر درخت - وحی خداوند بهوه. 

دراز کشیدی کر ۳"جگونه توانی «خود را ناپاک «:۱۲ 
و ۲ "اما من با مرغوب‌ترینلا تاک‌ها تورا . نساخته‌ام» 

رس کرده بودم: (و) در پی بعل‌ها نرفتهام؟» 

همه؛, با اصل و نسبی درست؛ راه خود را در «دره»2 ببین؛ 

نت۳۷ _ پس چگونه به نهالی فاسد تبدیل شدی, آنجه را که کرده‌ای تصدیق کن. 


۷ در این وحی؛ تصاویر فراوانی از بی‌بند و باری باور نکردتی قوم مهد به چشم می‌خورد: تصاویری که گاه فاقد نظم است. از 
ورای این تصاویر: می‌توان حالتی را حس کرد که مدت‌ها مهار شده بود, اما سرانجام به نقطه انفجار می‌رسد؛ «شدت 
احساسات از انسجام تصاویر سنگین تر می‌نماید» (توضیحات هو ۲:۱). در اینجا است که بار دیگر شاهد از سرگیری دعوی 
می‌باشیم (آیه ۲۸ ر. ک. آیه ۲۶), که از ابتدای فصل آغاز شده بود (ر. ک. توضیحات آیه ۴) و اغلب نیز تکرار می شود 
(مثلا آیه ۳۵: ۱:۵ 5) 

یعنی از زمان ورود به سرزمین موعود (ر. ک. توضیحات آیه ۲), یا حتی پیش از آن, از زمان خروج (حزق ۲۳:۲۰: اع ۵۱:۷) 
ارمبا مکرراً به فساد اسرائیل (مثلاً ۲۷:۶ ۳۰: ۴:۸ ۷: ۲۳:۱۳) و به نااطاعتی ایشان اشاره می کند؛ این نااطاعنی سیب 
می شود که ایشان کمترین قید و بندی را تحمل نکنند. و هر چه را که مانعی بر سر راه هوس هایشان فرار می‌دهد, خدمت در 
بردگی تلقی کنند. در اینجا نماد ازدواج هوثع را باز می‌يابیم؛ یعنی «زنی بی وفا که راه بازگشنی ندارد» (مقده؛ هوشع): 
ررک. به توضیح بعدی, 

قوم اسراثیل بر این تصور بودند که می توانند هما نند سایر ملت‌ها (ر. ک. توضیحات آیه ۰0۱۱ عبادت بعل های سرزمینی را که 
به تصرف درآورده بودند؛ در کنار عبادت خداوند خود انجام دهند؛ اعتقاد بر این بود که این بعل‌ها می‌توانند سیب 
حاصل خیزی زمین گردند؛ مبادت بعل‌ها در مکان هابی صورت می گرفت که یادآور حاصل خبزی بود (درختزارهایی که هميشه 
«سبز» بود: ۰۶:۳ ۱۳: تث ۲:۱۲ و توضیحات: ۱ یاد ۲۳:۱۴: ۲ پاد ۴:۱۶: ۱۰:۱۷: اش ۲۹:۱ و توضیحات؛ ۵:۵۷؛ حزق 
۶ هو ۱۳:۴: ر.ک. توضیحات ۱ پاد ۳: [ ای ای میراد دنس با نا مخایت ام نی 
می‌شماردند (ر.ک. هو ۱۵:۲). خداوند چنین اشتراکی را نمی پذیرد (ر.ک. توض [مخفف توضیحات/آرمان] نا ۱۲:۱ يع 
۴ ۸). قوم او باید برای همه چیز به او چشم بدوزند. حتی برای حاصل خیزی زمینشان (مقدمه هو و توض ۹:۱۴: ر. ک. ار 
۳ ۱۶:۱۱)؛ هر عمل بت پرستانه, خاصه عبادت این بعل‌های منفور که خداوند نمی خواهد حنی نامشان بر زبان آورده شود 
(هو ۱۹:۲) بی‌وفایی و خیانت به «شوهرش» (آیه ۲: اش ۵:۵۴؛ هو ۱۸:۲)؛ و زتابی به حساب می‌آید که اغلب در حد 
روسییگری توصیف شده است (۱:۳ ۴؛ ۷:۵: ۲۷:۱۳.. ۳:۵ حزق ۱۶؛ ۲۳: هو ۷:۲ ۴: ۱۰؛ ررک. مت ۱۳۹:۱۲ 
۶ مر ۳۸:۸؛ یو ۴۱:۸؛ یع ۴:۴). 

7 قرائت تحت اللفظی به : «سرخ». «لعل گون» یا «سورق» این نام گذاری شاید به این اشاره دارد که این نهال‌ها از «وادی 
سورق» می‌آمد (داور ۴:۱۶)؛ ر. ک. پید ۱۱:۴۹: اش ۲:۵: ۸:۱۶. در مورد تاک که نماد قوم عهد می باشد ر. ک. 
توضیحات اش ۱:۵ 

2 احتمالاً منظور «دره ای» است که اورشلیم را از غرب و جنوب احاطه می کرد و از دورازه «وادی» می‌شد به سوی آن رفت 
(توضیحات نح ۱۳:۳: ۰۱۳:۲ ۱۵؛ ۲-توا )٩:۲۶‏ و به نام وادی ابن نوم (۳۱:۷ ۳۲: ۶:۱۹! ۳۵:۳۲! ر. ک, توضیحات بو 
۵ شناخته شده است. در مورد مراسم مذهبی نفرت انگیز که این دره محل نمایش آنها بو ر. ک. توضیحات ۲. پاد 
۳ این دره تبدیل خواهد شد به نماد ملعون ترین مکان: توضیحات مت ۲۲:۵. 


1 


ماده شتر سبک که قدم‌هایش با 
تلاقی می کنندة؛ 

؟آماده الاغ وحشی که به صحرا خو 
گرفته. 


در شدت میلش» هوا را نفس می کشد؛ 


٩:اوه‎ 


گهوت او را یه گس با واه فاکست 
هر که اورا بجوید. نیازی ندارد خود را 
فرماتفه سازقا 
اورا در ماهش می‌یابند"ا. 


۵"مراقب باش که پایت, کفش خودرا 
گم نکن 
(و) گلویت تشنه نگردد. 
۲۸ اما تومی‌گویی: «نه! بی‌فایده است! 
۲ من بیگانگان؟ را دوست می دارم 
ات و می‌خواهم در پی‌شان بروم.» 
*به آن‌سان که دزدچون گرفتار آید, 
شرمسار گرد 
به‌همان سان» شرمسار خواهند گشت 
آنان که از خاندان اسرائیل اند, 


ایشان, بادشاهانشان, بزر گانشان: 


و کاهنان و انبیایشان, 
۷۲(آنان) که به چوب م ی‌گویند: «تو مب, 
تیف او نت۶۳۲ 


و به‌سنگ (م ی گویند): «مرا تو 


زاده‌ای۱۹» 


زی را ای ان ٍ ست ودرا به من 
برگردانده اند 
و نه روی خود را. 


آنگاه. به وقت تیره بختی‌شان م یگویند: 
«برخیز و ما را نحات ده!» 
۸آپس کجایند خدایانی که برای خود .۱ 


۱۸ 
9 : 

ساخته ای؟ تث۳۷:۳۲ ۱۳۸ 
پادا که برخيزند, اگر می‌توانند تو را به بر ۱۸/۳ 

: ویو 

وقت تیره بختی ات نحات بخشند! نامه ار 


زیرا خدایانت این بهودا 
به تعداد شهرهایت می باشند؟! 
۳۹ 
چرا مرا به جنایت متهم م ی کنید؟ 
شما همگی نسبت به من بی وفا بوده اید 
وحی بهوه. 


2 تصویر بی‌ثباتی و بولهوسی (ر. ک. توضیحات آیه ۲۰) و نیز تصویر تشویش و نگرانی, 
ت منظور یا «ماه» مبل جنسی اوست که طی آن, الاغان نر دجار زحمتی در یافتن او نمی شوند زیرا که او خودش به استقبال ایشان 
می‌آید. یا آخرین «ماه» بارداری اوست که می‌توانند به راحتی او را غافل گیر کنند, زیرا در آن زمان دیگر ما نند دور ببل 


جنسی اش؛ غبر قابل دسترس نیست. 


6 «بیگانگان» احتمالاً در وهله نخست. اشاره به مردان دار مانند ۱۹:۵: ۱۸:۳۰ ۲:۵۱, ۵۱: اش ۷:۱ و غیره. همجنین 
می‌تواند دلالت کند بر خدایان مانند ۱۳:۳ (ر.ک. مز ۲۱:۴۴: ۱۰:۸۱). منظور همیشه بی‌وفایی اسرائیل نسبت به 


«شوهر» خود می‌باشد (آیه 0۲ موضوعی که دائماً افشا می‌شود (ر. ک. توضیحات آیه - 


؛ر.ک. حزق ۳۲:۱۶). این 


«بیگانگان» هر چقدر هم فریبنده باشند (ر.ک. حزق ۰)۲۳ رفتارشان نمی بایست در نظر اسرائیل پسندیده پیاید. 
4 اشاره ای جدید به عبادت در مکان‌های بلند (ر. ک. توضیحات ۱.پاد ۲:۳) که در آنجا ستون‌های مقدس» نماد خدایانی بود که 
از سوی خداوند رد شده بودند (تث ۵:۷: ۲۱:۱۶ ۲۲). در خصوص پدر بودن خدایان نسبت به پیروانشان, ر.ک. اعد 


۱ ملا ۱۱:۲ 


6 ترجمهٌ یونانی حاوی این جمله اضافی است: «و قربانی‌هابی که به بعل تقدیم می شود به تعداد کوچه‌های اور لیم است»؛ 
ر.ک. ۱۳:۱۱: هو ۱۱:۸. بوشیا با قدرت بر علیه کثرت و تعدد مکان‌های عبادت اقدام کرد, چرا که می‌توانست منجر به 


شرکت شود ر. ک. توضیحات تث ۵:۱۲, 


اعلام جرم! 
" آپسران شمارا بیهوده زدم: 
وبب_ ایشان؟ درس را نپذیرفتند؛ 
تماقا )قافن کساوا فزیقه اس 
همچون شیری ویرانگر. 
۱آشگفتا از این نسل شما! کلام یهوه را 
ع 


پیخی . 


اش ۲۰:۱ 


چرا قوم من میگویند: «ما آزادیم» 
دیگر به سوی تو نخواهیم آمد»؟ 


۲یا دختر جوان زینت خود را فراموش 


م کته 
یا عروس, کمربندهای خود را؟ 
«بو,. اما قوم من مرا فراموش کرده است1 
از روزهای بی‌شمار پیشین! 
"آراه‌های خود را چه خوب آماده می‌سازی 


] این فراخوانی است جدید و عاجل برای توجه به | 
می‌کنند (آیه ۳۵). او دیگر نمی تواند بیش از | 
واقعی یا ساختگی نشان دهند. 

8 ترجمه بوتانی: «شما نمی پذیرید». 

1 ترجمه های یونا نی و سریانی: «شمشیر». 


ارمیا 


تا به دنبال عشق بگردی! 

به‌هنمین سیب استه که راه قای خود را 
آشنا ساختی 

ی بابدی| 

۴آخون موجودات بیگناه را 

که به هنگام جر ایچاد رخنه! گرفتار 
نکرده بودی: 

تا به دستانت؟گمی‌یابند! 

اما با تمام اینها 

۵آمی‌گویی: «من بی‌گناهم: 

خشم او بی‌گمان از من برگشته است». ‏ ,و 


مرائی۴: ۱۴ 


اینک با تو وارد داوری می‌شوم: 

از این سبب که می‌گویی: «گناهی 
نکرده ام( » 

۴چقدر برایت کم ارزش است" (؟) 

که‌راهت را تغییر دهی! 

از مصر نیز سرخورده خواهی شد: 


حقیقت که ایشان خداوند را به شدت رد کرده اند گرچه آن را انکار 
تحمل کند که ایشان در رفتار خود نسبت به خداوند, جنین بی‌توجهی 


این خطاب احتمالا توضیح کاتبی است که می‌خواسته اهمیت «کلام بهوه» را برای هر دوره خاطرنشان سازد و روش کند که آن 
را باید مجدداً درک کرد ( «ببینید»): ر. ک. توضیحات ۱۴: ۱۰. 


[ر.ک هو۲: ۱۵وتث ۱۴:۸ 


این سکن است به این معنا باشد که این جنایات در ملاء عام صورت گرفته (سودات داوید و ر. ک. ترجمه بونانی در خصوص 
«روی دستانت»). یا بر عکس, ممکن است به این معنا باشد که جنایت در تفا انجام گرفته است (آرامی؛ تفسیر «قیمهی»). 
[ این عبارت. ترجمه ای است فرضی از متنی ناقص, در ضمن, بر اساس قرائت «قیمهی». این عبارت را به آیه بعدی شصل 


کرده‌ايم. 


0 واژه عبری که در اینجا به کار رفته. اصطلاحی است متداول در واژگان مربوط به گناه؛ معنی آن چنین است: «به هدف 
نخوردن» (توضیحات مرا ۶:۴)؛ ر. ک. داور ۱۶:۲۰؛ مز ۲:۳۹ (در اینهاء معنی آن «دور شدن» می‌باشد) و در اسث 


۸ ۳۶ در معنای مقابل «یافتن» به کار رفته است. 
1 یا: «جگونه به انحراف می‌روی». 


"چشمان خود را به سوی کوه‌های برهنه 


بر افراز و ببین: 
پر سرت خواهد بود. چه جایی هست که خود را تسلیم نکرده ۲.۲ 
زیرا بهوه آنان را که بر ایشان اعتماد باشی؟ 
قالقتی» ود گرقه استه بر سرراه‌ها برای آنان می نفستی, ۳ 
و با آنان توفیق نخواهی یافت. همچون زن عرب در بیابان, 
و سرزمین را آلوده ساختی 
روسپی نامدار با روسییگری خود و با بدکاری خویش. 
۳ ۲[ کلام بهوه] به اين مضمون3 [به لذا رگبار باز داشته شده ۵ ۵ 
من فرا رسید]: و باران بهاری نبارید. 
آگر مردی زن خود را طلاق دهد و تو پیشانی روسپی داشتی: 1 
و این زن پس از ترک وی؛ از سرخ شدن امتناع ورزیدی. 
از آن مرد دیگری باشد, آآیا حتی در آن هنگام به سوی من فریاد 
آیا می تواند به سوی وی باز گردد۹؟ نمی کردی که 
چنین زنی «پدر من! تو دوست جوانی ام می باشی!! 
آیاتماماًآلوده نیست"؟ لیا او [کینه] را برای همیشه نگاه ۱۳: 
اما تو که با فاسقان بسیار روسییگری خواهد داشت؟ ۳ 
کرده ای آیا [خشمش] را تا به نهایت حفظ 
آیا به سوی من باز خواهی گشت؟!؟ خواهد کردلا؟» 
وحی بهوه. توچنین سخن می‌گفتی 


و بدی را گستاخانه به عمل می‌آوری۱۷ 


0 ر.ک توضیحات آیه ۱۸. اما اين آیه ۳۶ به موقعیتی اشاره دارد که آشکارا مربوط به دوره ای بعد از فروپاشی مسلکت آشور 
می گردد. 

این اصطلاح مبری, در متون مدرن و در وسط متن, معمولاً با علامت «:» نشان داده می شود. 

0 طبق رسم روزگار: بر مرد جایز نبود که زنی را که طلاق داده بود و به ازدواج مرد دیگری در آمده بود. مجدداً به همسری بگیرد؛ 
آگر چنین می‌کرد, بامث می‌شد که بر «زمین» (یعنی مرزمین) خطا وارد شود (تث ۱:۲۴ ۴): 

آر. ک تث۴:۲۴:اش ۲۴: ۵:|عد۳۵: ۳۳:مز ۶ ۳۸:۱۰: 

#خدا نمی تواند قوم خود را که «مکزوه» ده( ۴۴ ۰) و خود را تسلیم خدایان دیگر کرده بیذٍیرد اما با این حال» چنین پذیرشی 
برای آنانی که حاضرند آبروی خود را ز دست بدهند: مجدداً میسر خواهد بود (آیات ۰۱۳:۳ ۲۵: لو ۱۸:۱۵ :۱٩‏ ۱۳:۱۸ ۱۴) 

) واژگان مذهبی سنتی (ر. ک. آیه ۱٩‏ و خروج ۲۲:۴: تث ۶:۳۲: هو ۱:۲: ۱:۱۱: ملا ۶:۱) که می‌تواند بیانگر ایسانی اصیل 
باشد, اما در واقع: در یس شود بینظمیوارتددیوقم ا ینهان می‌سازد: این حالت مانع از آن است که ایشان نسیت به 
واقمیت هشیار گردند (ر. ک. توضیحات ۳۰:۲) و توبه کتند: نشانه‌های مجازات آشکار است اما ایشان مایل به خواندن آن 
نیستند؛ ر. ک. توضیحات آیه ۶. 

11 چه کسی مخنان این ببت را بیان می‌کند؟ مردم که اعتمادی سهل را به بخشایش الهی ابراز می‌دارند. مانند هو ۱:۶ ٩۳‏ يا نبی 
که مردم را به این توب صمیماته که فاقدش می باشند» فرا می‌خواند (ر. ک. دنیالا آیه؟ 

۷ می‌توان این گونه نیز استتباط کرد: «اما تو از گفتن بدی و عمل کردن به آن باز نمی‌ایستی»: ر. ک. ۲۱:۲ 


هنک 


۲ 


ردان 


اسرائیل مرتد 
و بهودای خیانت پیشه" 
* در روزگار شاه بوشیاء بهوه مرا گفت: 
آیا دیدی اسرائیل مرتد* چه کرده است؟ 
۱ 7 ۴ 
بر روی هر کوه مرتفع و زیر هر درخت سبز 
می‌رفت؛ در آنجا روسپیگری کرده است. 
"به خود می‌گفتم: پس از انجام تمام اینهاه 
به سوی من باز خواهند گشت؛ اما باز 
نگشت! خواهرش, بهودای خیانت بیشه 
[اين را] دید؛ "او دید که من برای تمام 
زناکاری‌هایی که اسرائیل مرتد کرده بود. 
اورا بیرون کردم و طلاق نامه اش را به او 


اش:۱:۵_دادم. اما خواهرش, بهودای خیانت پیشه. 
نترسید؛ او نیز رفت و روسییگری کرد! "و 
با روسییگری برهیاهوبش, سرزمین را 

۲ آلوده ساخت*؛ با سنگ و با چوب زنا کرد. 
" "وحتی پس از تسام اینهاء خواهرش: 
هو۱۳:۷ _بهودای خبانت بيشه, با تمام دل خویش به 


سوی من باز ذ نگشته بلکه با دروغ18 
وحی بهوه. 


ارمیا 


خداوند از روی امانتش. اسرائیل 
توبه‌ کار را باز خواهد گرداند" 

۲ بهوه مرا گفت: اسرائیل مرتد خود را 
عادل تر از یهودای خیانت پیشه نمایانده 
است. ۲۲ برو این سخنان را به سوی شمال 
فریاد بزن. بگو: 

باز گرد. ای اسرائیل مرتد - وحی بهوه - 

چهره ای سختگیر به شما نخواهم نمود؟؛ 

زیرا نیک‌خواه می باشم - وحی بهوه - 

[کینه] را برای هميشه نگاه نمی‌دارم. 

۳ فقط خطایت را تصدیق کن: 

نو نسبت به یهوه: خدایت. بی وفا 
بوده ای 

با گام هایی شتابان به سوی بیگانگان 
رفتی: 

زیر هر درخت سبز؛ 

و صدای مرا نشنیدید! 

- وحی بهوه. 

۴" باز گردید. ای پسرانن مرتد. 

- وحی بهوه- 

زیرا صاحب شما منم. 


شمارا خواهم گرفت: 


۲۵۲ 


سس 
هو۱۴: ۲: 
۲ توا۶:۲۹ 


۷ برای ایماندار: بدبختی‌ها تبدیل به فراخوان‌هایی به بازگشت می‌شود؛ فراخوان هایی که خطاب به همه است (ر. ک. لو 
۳ ۵ و توضیحات؛ نا ۶:۳ و غیره). بدبختی‌های اسرائیل درسی بود برای بهودا: اما اغلب دشوارتر است که انسان به جای 
اندیشیدن به بد بختی‌های خود, به بد بختی‌های دیگران بیندیشد (ر. ک. فصل ۲۴). حزقیال (فصل‌های ۱۶ و ۲۳) مقایسهة 


میان دو خواهر را سط خواهد داد. 


مرتد:اسم خاص قوم برگزیده شد.ر. ک ۱۱:۸و۰۱۲ 
منفلور مقوط سامره و تبعید مملکت شمالی در ۷۲۲ ۷۲۱ ق.م است (۲. پاد ۱۷) 
2 ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت ترجمه های سریانی, آرامی, و وولگات. با قرائت فعل با حروف صدادار متفاوت؛ می‌توان چنین 


تزجمه کزد؛ «عوذ زین ای ده شده نت0 


8یهودا در خیانت و بی وفابی و دروغ زندگی می کند. همه چیز در او نادرست است, حتی ادعاهابی که در مورد وابسنگی‌اش+ 


خطاب به خداوند ابراز می‌دارد؛ ۲۳:۲ ۰۲۷ ۳۵؛ ۴:۳؛ ۸:۸ 


ارمیا دعوت می‌شود تا با قدرت کلام نبوتی خود. به نوعی این بخش از قوم را که در شمال از میان رفته اند. باز آفرینی کند. 
6 تحت اللفظی: «جهر؛ خود را بر شما نخواهم افکند» منظور از جهره, حضور خدا است. و این حضور دیگر سنگینی تهدید را به 


همراه نخواهد دا 


یکی‌را از یک شهر, دو نفررا از یک 


خانواده, 
وشما را به صهیون باز خواهم گرداند. 
٩‏ به‌شما چوپانانی مطابق دلم خواهم 


۳۳ 
۱ سمو۳۵:۲ 
که شمارا با دانش و فطانت خواهند 
چرانید. 
گردهمایی همکانی نزد پادشاه 
2 8 0 
۳۲۴ و آنگاه که در سرزمین کثیر شده: 
تث۶ ره ار 
اي ۱:۵۲ باراور شده باشید, در ان روزها - وحی بهوه 
رک 7 
برو! ۳ -دیگر دربارهُ صندوق عهد یهوه سخن 
ماوت ۱ ۱ 
نخواهند گفت, و به ذهن کسی خطور 
نخواهد کرد. و آن‌را به یاد نخواهند آورد. 
برای آن افسوس نخواهند خورد. و صندوق 
نگ تخوافند مخت 
دیگری نخواهند ساخت. 
۲ در آن‌زمان» اورشلیم را «نخت 
مب سلطنت یهوه» خواهند نامید؛ تمامی 
۳ 
ار ۱۶:۱۲ 


ملت‌ها در آنجا گرد خواهند آمد؟. و دیگز 
لجاجت دل بد کار خود را پیروی نخواهند 
گ- 

در آن‌روزها: خاندان‌یهودا بهه‌سوی .مم 
خاندان اسرائیل خواهد رفت و با هم از 2 
سرزمین شمال. به سرزمینی که ارث پدران 
شما ساختم: خواهند آمد. 


بازگشت فرزند مسرف 
*ومن به خود گفتم: 5 
چگونه تورا در میان پسران قرار دهم 
و سرزمینی از لذت‌ها به نو ببخشم: 
میرائی که گوه ر گوهرهای ملت‌ها 
باشد؟ 
به خود گفتم: مرا «پدر من» خواهد 3 


1 
خواند: ۲ 
انی۱۶:۶۳ 


حز ۰ ۶:۲: 
دان۸: :٩‏ 
2 


و از عقب من متحرف نتواهی شنالر 
"اما به آن سان که زنی به همسر خود 
خیانت می کند, 


[ه در مورد تاریخ دقبق تاپدید شدن صندوق عهد چیزی نمی‌دانیم. معبد به دست چندین فاتح غارت شد: فرمون شیشق (۱یاد 
۴ ۰۲۶ یوآش اسرائیلی (۲- پاد ۱۴:۱۴): نبوکدنصر (۲.یاد ٩:۲۵‏ ۱۳ ۱۷؛ ار ۱۷۰۱۳:۵۲ ۲۳). نیز ر.ک. 


داستانی که در ۲.مک ۵:۲ نقل شده است. 


6 مش عبری چنین آمده: «... گرد خواهند آمد, به تام بهوه, در اورشلیم». ما در این ترجمه. به تبع ترجمه بونانی؛ این عبارت را 
حذف کرده‌ایم. خداوند با تملک معبد خویش در صهبون, نام خود را در آنجا ساکن خواهد ساخت (۷: ۱۰؛ تث ۰۵:۱۲ ۰۱۱ 


۱ وتیزه): 
]در عبری: 


ن کلمه را می‌توان به ريشه های مختتلف مربوط ساخت؛ بر حسب این ريشه ها می‌توان معانی گوناگون اخذ 


کرد: برخاشگری (آرامی): رقیاهای باطل؛ سختی دل, کشش یا طرح‌ها. همین اصطلاح را در ۲۴:۷: ۱۳:5: 
۷۱ ۶ ۸ ۱۷:۲۳؛ تث ۱۸:۲۹؛ مز ۱۳:۸۱ بازمی‌ياييم. 

8 این گونه نیز می‌توان برداشت کرد: «چگونه تو را در ردیف پسران قرار دهم؟» (ر. ک. توضیحات اش ۲:۱): در اینجا اسرائیل 
به دخثر تشبیه شده و دختران حقی در ارث و میراث نداشتند, جز در موارد استثنایی (اعد ۰۴:۲۷ ۷), 

1 تحت اللففلی: «یرشکوه ترین میراث ملت‌ها: اگر نقطه گذاری ماسورت‌ها را دقیق‌تر رعایت کنیم, چنین قرائت خواهیم کرد: 
«میراتی پرشکوه. تمام ثکوه ملت‌ها ». اکثر ترجمه های کهن و تفسیرهای قدیمی» چنین برداشت کرده اند: «مبراتی پرشکوه 


(مطلوب) برای لشکریان ملت‌ها ». 


ذطبق قرائت ترجمه‌های یونانی و سریانی: «خواهید خواند». ماسورت‌ها مانند ترجمه آرامی و وولگات. ار 


شخص مفرد مونث قرائت کرده اند. 
زک ونوا نت هی 111۱ 


فعل را با ضمیر دوم 


زد از 


به انا مسانه تسس یت جياتن 


۵ کرده اید. ای خاندان اسرائیل 
- وحی بهوه. 
اه ۲۳ خر 
برروی کوه‌های برهنه, فریادی شنیده 
می‌شود: 
(یبعنی) زاری و استغاثه‌های پسران 
۴:۵ ‌ 
اسرائیل؛ 
زیرا گمراه شده‌اند 
و بهوه. خدای خویش را از یاد برده اند. 


۲ ۲ 
۱۳ باز گردید. ای پسران مر: 


مرواب من ارتدادهای شمارا شفاخواهم 
-لییکه یه سوق تو می‌آییم» 

زیرا بهوه» خذای ماه توی کر 

۳ "آری, دروغ هستند, تیه‌ها 

و فرش کوه‌ها!! 

آری؛ نجات اسرائیل 
برع از یهوه خدای‌ما است! 

۴ آشرمظل از دوران جوانی‌مان: 
عایدات پدران ما را از میان برده است, 


۳۳۸۵ 
[گوسفندان ایشان و گاوان ایشان راء 
پسران ایشان و دختران ایشان را]. 
۳۵ 5 ۱ 

مزه:۶ ۷ در سرم جویس بحوایم 


ترجمه احتمالی دیگر: «آری؛ بهوه. خدای ما؛ توبی» 


ای 
و بادا که خجالتمان مارا بیوشاند؛ 
زیرا که در حق بهوه: خدایمان؛ گناه 
ورزیده ایم, 
هم‌ما و هم پدران ماء 


از جوانی‌مان تا به امروژ» ۲۸ 


۱ تدای قویعی وشن ور 
و به حتدای بنهوه» حدای حویس خوس ۷۲ ۱۳:۸ 


نکردیم! 


"ای اسرائیل, اگر باز گردی وحی 


بهوه 

باید که نزد من باز گردی. ۳ 

اگر «کثافات» خودرا از مبان ببری, ۱۲:۲ 

نیازی نخواهی داشت که از برابر من 

بگریزی. 

"آگر با وفاداری و انصاف و عدالت 1 

به حیات بهوه سوگند باد کنی؛ تلا 

آنگاه ماهتا در او خودرا مبارک ان‌وع:۱۶: 
۱:۵ 


خواهند ساخت؟ 
و در او خود را حلال خواهند داد 


احیای کامل» 
آزیرا بهوه با مردمان بهودا و با اورشلیم 
چنین سخن م ی گوبد: 


[ اشاره به آیین‌های بت پرستی که پرهیاهو و همراه با یش و نوش بود. ر.ک. خروج ۶:۳۲؛ اعد ۱:۲۵ ۳! ۱.پاد ۲۶:۱۸ ۲۹؛ 
هو :۱۴ 

اشاره ای است به نام بعل. ر. ک. هو ۱۰:5 . برای اجتناب از لفظ نام خدایان ملت‌ها (ر. ک. هو ۱۹:۲) آن را با اصطلاحاتی 
تحقیرآمیز جایگزین می‌ساختند؛ ر. ک. توضیحات ۳۱:۵ ۱۳:۱۱؛ هو :٩‏ ۱۰. 

اشاره به تب‌ها است؛ ر. ک. توضیح 11 در ۱۸:۱۶: خروح ۳:۲۰. 

۵اگر در اینجا و در مصرع بعدی, حرف صدادار نادرستی را مفروض گیریم و آن را این چنین اصلاح کنیم. نکته ای معادل با پید 
۲ و ۴:۲۶ حاصل خواهد شد, یعنی «... در تو خود را...» 

آیه ۲را به این شکل نیز می‌توان برداشت کرد: «به حبات یهوه سوگند یاد خواهی کرد و ۰.. ملت‌ها خود را سبار ک خواهند 
ساخت...» 

بخشی که در ۳:۴ ۳۱ وجود دارد. مجموعه ای از شعرهایی است که در آنها خداوند و نبی به تناوب معطالبی را بیان می‌دارند. 
خداوند هجوم سیاهی سهمگین را اعلام می‌دارد که از شمال می‌آید (آیات ۳ ۰۷ ,٩‏ ۱۱ ۸۲۲۰۱۸ ۲۷ ۲۸) و نبی؛ سخنان 
اورا انعکاس می‌دهد. خواه از طریق اندرز دادن به قوم (آیه ۸). خواه از طریق شفاعت برای ایشان (آیه ۰6۱۰ و خواه با ابراژ 


رس 


هو ۱۲:۱: زمین‌های بایر را برای خود آماده کشت 
۱۶:۵ چنر 
و بر روی خارها بدر میاشید. 
آخودرا برای یهوه ختنه کنید. قَفه دل 
»و خودرا دور سازید", 
۲ ای‌مردمان یهودا و ای ساکنان اورشليم, 
مبادا که خشم من به سان آنش, شعله ور 


۱۴ 
شود 

و بسوزاند و کسی نباشد که خاموش 
کند, 


به سبب شرارت کارهایتان! 


اعلام خطر در بهودا 
(آن‌را در بهودا ندا کنید, 
و در اورشليم اعلامش نمایید! 
در سرزمین گرنا* بتوازید. 
,»۱ وبا آوای بلند فریاد برآورید و بگویید: 
گرد آیید و داخل شویم 


به شهرهای حصاردار: 


۱۱۴ 


"از جانب صهیون نشانه ای برافرازید, 

پناهگاهی بجویید و توقف منمایید! 

چرا که شوربختی را من از شمال خواهم 
آورد. 

و مصیبتی گران را. 


زک:۱۲ 


"شیری"" از بیشه اش برآمده, 

ویرانگرملت‌ها به واه افتاده است؛ اقب 

از اقامتگاه خود خارح شدده 

تا سرزمین تورا به وبرانه تبدیل کند؛ 

شهرهنایت ویران خواهعد هدوت »هو 
سکنه. 

*به سبب این؛ پلاس در بر کنید, 7 

زاری کنید و زوزه بکشید؛ تا 

زیرا شدت خشم بهوه 

از ما روی بر تتافته است! 


سرگردانی عمومی 

*بنا بر این؛ در آن روز - وحی بهوه- 

دل پادشاه فرو خواهد ریخت, 

و دل بزرگان (نیز)؛ 

کاهنان مبهوت خواهند شد 

و انبیاء متحیر. 

آگفتم: «آم ای خداوند بهوه. 

به‌راستی که نو این فوم و اورشلیم را 
شوب فریب ذاثه ای 

چرا که گفتی: از صلح برخوردار خواهید 
بود 

حال آنکه شمفتیر به گلوی ما رسیده 


است۲.» 


درد و اندوهش (آیات ۱٩‏ ۲۱) و یز حیرت خود (آیات ۲۳ ۲۶). ثرتیب این شهرها به صورت گفت و گوء با غصلت 
بنیادین رسالت ارمیا سازگاری دارد, زیرا او همواره در کشاکش گفت و گو میان انسان و خدا قرار دارد. 

۲ در خصوص ختنه قلب که فکر و اراد انسان را برای اجرای وظایفشان آماده می‌سازد؛ ر. ک. تث ۱۶:۱۰ و توضیحات؛ ۶:۳۰؛ 
توضیحات روم ۲۹:۲: توضیحات فی ۲:۳. و در خصوص ختنه؛ گوش؛ ر.ک. ۱۰:۶ و توضیحات, 


5ر.ک. توضیحات اش ۱۳:۲۷؛ توضیحات زک .۱۴:٩‏ 


] مصیبت عموماً از شمال می‌آید (ر.ک. ۱:۶: ۱۲:۱۵: ۳:۵۰؛ توضیحات یول ۲: ۲۰). در اینجا؛ مانند ۱۳:۱ ۱۵ دقیقاً 
مشخص نیست که به کدام تهدید اثاره می شود. ارمیا برای یادآوری آن, کافی است آنجه را که از لشکریان آشور یا سکابی 
می‌داند؛ به کار برد؛ ر. ک. توضیحات ۴:۲۰. 

لار.ک. ۱۵:۲ ۲۹: ۶:۵ ۱۹:۴۹: ۴۴:۵۰: توضیحات اش ۲۹:۵ 

۷ارمیا یا هنوز بر این باور است که انبیابی که صلح و آرامش را اعلام می کنند. فرستادگان راستین خداوند هستند (ر. ک. 
توضیحات ۱۳:۱۴ و ۶:۲۸): یا اینکه واکنش‌های قوم را که از سوی این انبیای درونمین فریب خورده اند, بر خود میگیرد. 
طبق برخی نسخ خطی ترجمه های یونانی و عربی: این جمله را «انببای» آیه قبل بیان می‌دار ند تا خداوند را به فریبکاری منهم 


تا > 


۹4۴ 


آخرین اندرزها به اورشلیم تهدید 
شده 


ه‌های برهنه, 


۳ در بیابان, به سوی دختر قوم من" به راه 
افتاده 
نه برای باد دادن و نه برای باک کردن؛ 
۴ بادی شدید از برای من می‌آید". 
۲ ی اکنون خودم داوری‌ها را بر علیه آنان 
ی اعلام خواهم داشت. 


۳ اینک او همچون ابر بر می‌آید. 
زبب.ه ‏ ارابه‌هایش همجول تندبادند: 
(و) اسبانش تندتر از عقاب‌ها! 
وای بر ما زیرا از مان رفتیم! 
۴ دل خود را از بدی بشوی, ای اورشلیم» 
تا نجات یابی. 
تا به کی در بطن تو مسکن خواهند گزید 
اندیشه‌های گناه آلود تو؟ 
۵زیرا شایعه‌ای آن را از دان (تا به این 
سو) ندا می‌دهد: 
تیره بختی را از کوه افرايیم (تا به این 
سو). 
۴آن را در بهودا خبر دهید, 
آن را بر علیه اورشلیم اعلام دارید. 
۵و محاصره کتندگانی از سرزمینی دوردست 
فرا می‌رسند 
و بر علیه شهرهای بهودا صدا می‌دهند. 


۷ر.ک. ۳۶:۶: ۱۱:۸ ۱۹ ۲۱ ۲۴ ۶:۹: ۱۷:۱۴ 
5 یعنی اینگه «به خدمت من در می‌آید » 


ا[ تحت اللفظی: «(فرمان‌ها را) بر علیه اورشلیم اعلام دارید». 


ارمیا 


۲ به مانند دز انان مزرعه: اورشلیم را 
۲ 
احاطه می‌کنند, :۷ 
زیرا که بر علیه من طغیان کرده است 
وحی بهوه. 


رفتارت و کارهایت 

این را برایت به ارمغان آورده است؛ 
این شرارت تو است. چه تلخ! 

به چه سان دلت را فرا گرفته است! 


الشکنستکن.تسین دز زپراپس 
بدبختی‌های سرزمین 
*احشایم» احشایم! لرزانم! 


جدارههای قلیم! ۱ 
قلبم در درونم ثاله سر داده است؛ اه 
خاموش نخواهم شد. 

زیرا صدای گرنا را شنیده‌ام: ۱۳۶ 
هیاهوی نبرد را. ۲۳۹ 


" آفریاد می‌زنند «مصیبت‌روی مصیبت» 


چرا که سراسر سرزمین وبران شده, 
خیمه‌هایم به نأگاه ویران شده است 
و چادرهایم در یک آن. ۲ 
۲ آتا به کی نشانه را خواهم دید 

و صدای کرنا را خواهم شنید؟ ۵۴ 


رای الهی 
۳۳ 2 
زیرا قوم من دیوانه اند. 
مرا نمی‌شناسند؛ 
پسران ابله اند 


2 «نیکی کردن» به معنی جستجوی خدا است (عا ۰۴:۵ ۰۶ ۱۴). جستجوی حکمتی است که سرچشمه تمام فضائل می باشد 
(حک ۷:۸) که بد ون آن نمی‌توان مقبول خدا واقع شد (حک ۷ ۴ )۲ ) وراه‌های او را درک کرد (۱۱:۹: هو ۱۰:۱۴؛ مز 


۳۷ 


و بی خرد؛ 
در بدی کردن ماهرند. 


اما تیکی کردن را نمی دانند. 


بازگشت به هرج و مرج* 
۳آبه زمین نگاه می‌کنم؛ و اینک هرج و 


مرج است, 
«» و به سوی آسمان‌ها: دیگر روشنایی خود 
را ندارند 
۴ ۳ ۳ 
داوره:ه: ۲ آکوه‌ها را می نگرم: و اینک می‌لرزند. 
برو5+ ۳ وتمام تیه‌ها تکان خورده‌اند. 


۵ آمی‌نگرم؛ و اینک انسانی نیست, 
وجمله پرندگان آسمان گربخته‌اند. 
۴ آمی‌نگرم: و اینک باغ میوه. بیابان 


لاوء ۳۲:۲ 
۶ دم 
و همه شهرهایش ویران شده است 
در برابر بهوه: 
۲ در برابر شدت خشم او. 
۶ 
خدا بر آن شده تا قومش را 
مجازات کند 
۲آزیرا بهوه چنین سخن میگوید: 
تمامی سوزمینویراه خواهد بود 
ی مق و قمع تخواهمنبودگ 
+یم "آبه سبب این» سرزسین در سوگواری 
خواهد: ود 


و آسمان در آن بالاء تاریک خواهد شد؛ _ ور .یم 
زیرا سخن گفته ام و 


تعتمیع کرقتذام و از آذب قرف شراخ اعد ۱۹:۲۳ 
گفته 


ان نخواهم شد. 


صهیون را عاشقانش فریفته‌اند 
* "از صدایی که سواران و تیراندازان به 
پا می کنند 
تمامی سوزمین م گریزد؛ 
به جنگل های انبوه داخل می‌شوند, 
به صخره‌ها بر می آیند, 
تمامی شهرها رها شده, 
در آنها سکته ای پیست. ۷:۴ 
"پسن تو" چه خواهی کرد؟ 
آنگاه که ارغوان بر تن کنی: 
آنگاه که با زیورهای طلا خود را بیارایی» ۲ پا ۳۰: 
آگاه که شبات رازب رتخا افی اند ۱۳:۹۲ 
دهی: 
بیهوده است که خود را زیبا سازی! تم 
آنان که [برای تو] می‌سوختند, خوارت ۲۲۲۳ 
می‌شمارند 
و در پی جانت هستند. 
۲ آری؛ فربادهایی همچون [زنی] در 
حال درد زایمان؛ به گوشم می رسد ی 
ناله‌هایی همجون دختر جوانی در حال 
وضع حمل؛ 


8 پس از سر و صدای شدید فاجعه (آیات ۱٩‏ ۲۱) ارمیا در رژیایی نبوتی؛ بازگشت هولناک هرج و مرح اولیه را مشاهده می‌کند 


(یبد ۲:۱؛ ر.ک. توضیحات نا ۷:۲) 


تا اين فعل» با تغیبر در حرف صدادارش: می‌تواند تبدیل به تأییدی بت گردد؛ یعنی: «آری, قلع و قمع خواهم نمود». این جمله 


با مضمون متن ترجمه ما هماهنگ می‌ماند. 


6 متن عبری موجود؛ در اینجا حاوی عبارت «ويران شده» می باشد که در ترجمه بونانی نیست. شاید جنین عبارتی؛ توضیحی باشد 


که جایش در این متن جندان مناسب نبست. 


۳ 
آِ 


5 


۵ 


/ 


۱:۵ ارمیا 


ی اینها فریادهای دختر صهیون است که ایشأن‌را قلم و قمع کردی, و از پذیرفتن 
سرا نفسش برنمی‌آید درس امتناع کردند؛ فزتنا 
(و) دست‌های خودرا دراز می‌کند (و روی خود را از صسخره سخت تسر حز۸:۳ 
می‌گوید): ساخته اند: 
وای بر من! چرا که جانم در برابر از بازگشت کردن امتناع ورزیده اند. 2 
قانلان درمانده می‌شود». آو من می‌گفتم: «فقط کوچکان 
۱ دیوانه وار عمل می‌کنند؛ ۳ 
اعلام رأی محکومیت پس از تحقیق هرا" طزیق بهوه رتم ی کترا سنا ویو 
۵ "در کوچه‌های اورشلیم بگردید. خدای خود را. 
ببینید و بدانید: دپس نزد بزرگان خواهم رفت و با ایشان 
در میدان هايش جستجو کنید؟ سخن خواهم راند؛ 
تا بلکه انسانی" را بیایید. زیرا که ایشان طریق بهوه را می‌شناسند: ری( 
۷ آگ رکسی باشد که‌راستی‌را به عمل آورد «حق» خدای خود را». 
وصذاقت را بجویدگ, اما ایشان نیز یوغ را شکسته اند, ۳ 
ود ومن آشهر] را خواهم وال بندها را گسیخته اند. 
+ حتی آنگاه که می‌گوبند: «سوگند به *به این سبب است که شیر جنگل به 
حبات بهوه». ایشان حمله می کند. 1 
بب آث نیز برای این است که سوگندی دروغ گرگ بیابان ایشان را نابود می‌سازد, ین 
یاد کنند. پلنگ در برابر شهرهایشان در کمین 
"ای‌یهوهمگر نه ایعکه:دیدگان‌توبه استه 
سوی صداقت! معطوف است؟ ۱ هر که از آنها خارج شود نکه نکه 
۲ _ توایشان رازده‌ای, و نلرزیدندلم می‌شود. 


4ر.ک. ۲:۶, ۲۳: ۲۴:۴۶: ۴۲:۵۰: ۳۳:۵۱؛ توضیحات ۱۱:۴ 

6 گویا خدا فرشتگان را مخاطب قرار می‌دهد و ایشان را مأمور بازرسی میکند (ر. ک. یبد ۱۶:۱۸ ۲۱؛ حزق ٩)؛‏ نبی نیز به 
شورای فرشتگان در آسمان پذیرفنه می‌شود (۲۲:۲۳: ۱ یاد ۱۹:۲۲ ۲۲: اش ۶: عا ۷:۳ و توضیحات). به این جهت است 
که ارمیا فرا خوانده می شود تا در تحقبق در مورد مجرمیت اورشلیم شرکت کند. تحقیقی که خدا می‌خواهد پیش از املام قطمی 
رأی خود انجام شود (ر. ک. ۲۷:۶ ۳۰؛ ید ۵:۱۱ ۱5:۱۸:۷ 

] «انسان» واقعی آن است که به راستی عمل کند؛ چه در رفتار قخصی خویش و چه در فعالیت های اجتماعی‌اش. خداوند در 
وهلهُ اول چنین چیزی از او می‌طلبد (میک ۸:۶): ر. ک. ۲۳:۹ و توضیحات ۱۳:۲۲ 

8 به چنین انسانی است که می‌توان اطمینان کرد. جرا که رفتارش, به خاطر راستی و اما نتش, موجد اعتماد است. ر. ک. خروج 
۸ نح ۲:۷: یو ۲۱:۳ و توضیحات. 

1 در مورد انسان عادلی که انبوهی از گناهکاران را نجات می بخشد, ر. ک. پید ۲۰:۱۸ ۳۳: اش ۵۳؛ حزق ۳۰:۲۲؛ 2۱ 
و توضیحات. 

1یا «امانت و وفاداری» ر. ک. توضیحات آیه ۱. 

ژر. ک. توضیحات ۶:۳, 

این کلمه می‌تواند به «نظمی» که خدا می‌خواهد برقرار سازد دلالت داشته باشد (ر. ک. ۷:۸). 


1: 


زیرا خطاهایشان بی‌شمار است شاخه رزهایش را قطم کنید 
و ارتفا تا نقالستارد چرا که از آن یهوه نستند. 
۲ زیرا خاندان اسرائیل و خاندان یهودا _ .۲ 
هرزگی اخلاقی جز خیانت به من, کاری نکرده اند 
وب "پس چگونه تورا بخشم؟ - وحی بهوه. 
عو پسرانت مرا ترک کرده‌اند. ۲ایشان یهوه را انکار کرده‌اند. 
به چیزی سوگنن یناذ کرده‌اتد که‌خدا به او گفته اند: «او نه! 1۵:۷ 
ارو تست و به ما هیچ بدی نخواهد رسید. ۱۳۴ 
«ی4: _ من ایشان را سیر کرده بودم: ایشان شمثیر و قحط را نخواهیم دید؛ 
مکی ودا کش او انبیا چیزی جر باد نیستفد 
و خانه روسبی را محاصره می کنند. و «کلام»" در ایشان فیست». 
۴ب *(این) اسب‌های نررشکم سیر و هرزه, ۴ به این سبب, یسهوه چنین سخن 
هریک برای زن همسابه اش شیهه می‌زند. می‌گوید: 
۵ *وبه سبب این نباید مجازات کنم! خدای لشکرها: 
وحی بهوء! ۳ به ایشان چنین خواهد شده, 
و از چنین ملتی ۴ از این رو که این را گفته اند: 
آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ اینک من سخنان خود را به سان آتش 
در دهانت قرار خواهم داد. 1 
کلام خداوند بلامنازع است و این قوم چوبی خواهند بود 
مب "بر بامهایش برآیید و وران سازید. که [اين آتش] آن را خواهد بلعید. 


+۷ اما بالکل قلع و قمع مکنید, 


آاين شیوه بیان, گواه بر این است که پیام از جانب خداوند می‌آید. لذا استفاد؛ُ نادرست از آن امری است بسیار جدی (حزق 
٩ ۳‏ ر.ک. ار ۳۱:۲۳). این فرمول به طور خاص در ارمیا به کرات به کار رفته, خواه در شکل ساده اش مانند اینجا 
(۱۶۴ بار)؛ خواه با برخی اضافات مربوط به نام خدا مانند ۰۱۵:۲ ۲۲: ۱۸:۴۶: ۵:۴۹ (۱۱ بار): اين فرمول در ترجه 
یونانی کمتر به کار رفته؛ در آن؛ این فرمول و فرمول کمیاب‌تر: تقریباً به یک شکل به کار رفته اند یمنی فرمول «بهوه 
می‌گوید» (ر. ک. ۱۵:۶ و توضیحات) و نیز فرمول مجلل آغازین «بهوه جنین سخن می‌گوید» (ر.ک. ۲۱:۶ و توضیحات). 
این اصطلاح که مشخصه واژگان نبوتی است و فقط در یونس و حبقوق یافت نمی شود, در سایر کتاب‌های نبوتی در زمینهٌ 
مداخلت انبیا به چشم می‌خورد. این اصطلاح خواه در جریان وحی می‌آید, خواه در خاتم؛ آن؛ و خواه بسیار په ندرت در آغاز 
وحی (۲۱:۹؛ زک ۱:۱۲: مز ۱:۱۱۰) 

الا این مجازاتی است که منجر به انهدام کامل نمی گردد: آیه ۱۸: ۱۱:۳۲۰؛لاو ۴۴:۲۶: حزق ۱۷:۲۰؛ حکم ۲۰:۱۱ تا 
۳ ور.ک. ۱ قرن ۱۳:۱۰. 

تحت اللفغلی: «سخن گفتن در ایشان نیست». این اشاره ای است به فرمول آغاز وحی‌ها. قرائت ترجه یونانی: «کلام خداوند 
در ایشان یافت نمی شد». 

0 کلمةٌ «چنین»» نخستین کلمة وحی‌های نبوتی را که معمولاً مصییتی را اعلام می‌کنند. از سر میگیرد (ر. ک. ۸:۲۸). 


ت‌‌ 


۱۵:۵ 


ایشان با شمشیر و قحط و تبعید 
مواجه خواهند شد 
*اینک بر علیه تو خواهم آورد 
۶ ملتی دوردست را؛ 
تسم ای‌خاندان اسرائیل- وحی بهوه- 
ملتی است زورآور: 
ملتی است کهن: 
ملتی که زبانشان را نمی‌دانی 
و نمی فهمی چه می‌گویند. 
*ترکتی او به‌سان قبری است گشاده 
همگی ایشان مردمانی هستند شجاع. 
۲و حصادت و نانت‌را از میان خواهد 


مزه: ۱۰ 


لاو ۱۶:۲ 
۵۱:۳۳:۲۸ 
برده 
پسرانت و دخترانت را از میان خواهد 
برد 
گوستندانت و گاوانت را از میان خواهد 
برده 
درخت مو تو و درخت انجیرت را از میان 
خواهد برد؛ 
شهرهای حصاردارت را به شمشیر وبران 
خواهد ساخت 
که بر آنها اعتماد داری. 
با این حال حتی در آن روزها 
۵ -وحی بهوه-شمارا بالکل قلم و قمع 
نخواهم نمود. 


ناه که به شوگویسته: ابید 


سبب: بهوه, خدای ما. تمام اینها را بر ما 


تیرهای بی شمار آنان؛ مرگی حتمی را به همراه میآور ند 


ارمیا 


وارد ساخته است؟» به ایشان بگو: «همان 

وه که شمارا رک که وتدا انم وروی 
گنه رنف بزومیق شود خدمت کرنه رت ۲۳-7 
به همان شکل پیگانگان وا در سرزمینی که 


از آن شما نیست. خدمت خواهید کرد». 


نظام آفرینش به سبب شناخت 
نادرست عمل الهی بر هم می‌خورد 

" "این را در خاندان بعقوب ندا کنید 

و در بهودا اعلام نمایید و بگویید: 

۲ "پس به این گوش فرا دهید, 

ای قوم ابله و بی‌عقل: 

ایشان چشم دارند و نمی بینند. 

گوش دارند و نمی‌شنوند! 

۲ "يا از من نمی‌ترسید؟ - وحی بهوه- ۷:۱۰ 

آیا در برابر من نمی لرزیدا؟, 

که‌شن را برای حد دریا قرار داده‌ام؛ :1 

حدی ابدی و غیرقابل عبور*؟ 

موج‌هایش به حرکت در می‌آیند. اما 
ناتوانندگ 

می‌خروشند (یا: می‌غرند), اما از آن ۲۳:۶ 
عبور نمی کنند. 

۳ اما این قوم دلی سرکش و نامطیم د:۲۸۶:۲۱: 
توت ۳ 
دور شده‌اند و رفته‌اند؛ 


۴ "در دل خود نگفته اند: 


«از بهوه: خدای ماء بترسیم, 


1 اين همان نکته ای است که در ۱۹:۲ به چشم می‌خورد و با کلمه دیگری در زبان عبری بیان شده است؛ ر.ک, آیه ۲۴ و 


توضیحات ۱۹:۲ 


7 اشاره ای است به تجلی خاص قدرت مطلق خدا که دریا راء فقط به واسطهٌ سدی شنی» در محدوده خود نگاه می‌دارد 
در اصل, به جای «موج‌هایش». ضمیر سوم شخص به کار رفته. در عبری؛ این ضمیر به صورت جمع است و به «موج‌های دریا» 
آثاره دارد؛ در ترجمه‌های یونانی و سریانی؛ این ضمیر به صورت مفرد است و به دریا دلالت دارد. 


ین 
ر۳ 


ی 


که باران را می‌دهد. باران پاییزی را 
۳ 


تت۱۳:۱۱: . و باران بهاری‌را, در وفتش: 
که هفته‌های معین برای حصادرا برای‌ما 
نگاه می‌دارد». و از چنین ملتی 
مد *"خطاهای شما این را بر هم زده است, آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ 
هن گناهانتان شمارا از اين مواهب محروم 
ساخته امست: در طریق نادرستی 
آزیرا در قوم من؛ بدکارانی یافت " آمری‌حیرت انگیز و هولناک ۱۳۳ 
می‌شود که در کمین می نشینند, پنهان ...در سرزمین رخ می‌دهد: ۳ 
بز.۱,», همچون شکارچیان پرندگان, دام‌ها آماده ۱"آنبیا دروغ! را نبوت می‌کنند ی 
۳ می‌کنند. انسان‌ها را گرفتار می‌سازند. و کاهنان طبق میل خود حکومت می کنند. 
۲بدان سان که قفس پراست از و قوم من این را دوست می دارد! ۳ 
برندگان: اما در آخر چه خواهید کرد؟ بو 
به همان سان خانه‌های ابشان پر است از 
تقلب؛ آغاز حمله به اورشلیم 
به همین سیب است که تواتسند و ۶ در بیرون از اورشلیم» ای پسران بو 
دولتمند م ی گردند؛ بنيامین: 3 
یدب یشان فربه‌اند و درخشنده: پناهگاهی بجویید؟. 
حتی از حدود بدی نیز فراتر می‌روند؛ در تقوع ا کرنا بنوازید. 
عدالت‌را به جا نمی‌آورند. بر ببت هگاريم" نشانه ای برافرازید! 
عدالت برای يتیم را, و کامیاب زیرا از شمال* تیره‌روزی تهدید می‌کند 
می‌شوندلا! و مصیبتی عظیم. 


] ترجمه دیگر بر اساس ترجمه آرامی: «به سان مرغی دائی که پر از مرغ است». 
۷ اشاره ای است به رسوابی روش هابی ظالمانه که در عین حال: کمیاب است (ر. ک. مز ۳:۷۳ ۱۲) 
۷ر.ک۲۷:۹:۲۹:۶:۲۰: ۰۱۵ 
۷ تحت‌اللففلی: «کاهنان بر روی دستان خود می‌پذیرند»: اين فعل در داور ٩:۱۴‏ در معنایی مشابه به کار رفنه است. ترجمه‌های 
دیگر: «کاهنان در پهلوهای خود سلطه می‌رانند» یا با اندکی تصحیح: «کاهنان تحت اقندار خود. رهنمودهایی می‌دهند ». 
ذارمیا قبلا مردم را دموت کرده بود که در اورشلیم پناه بگیرند (۵:۴ ۶) اما اکنون که خود اورشلیم نیز مورد حمله قرار گرفنه 
(۲۹:۴ ۳۱). باید در مناطقی جنوبی تر پناه گرفت. 

از این شه رک نام برده شده, نخست به این علت که در جنوب اورشلیم واقع شده بود (ر. ک. توضیحات عا ۱:۱): اما علت 
دیگر آن است که نام آن با فعل «زنگ بزنید» (تیقوعه) شیاهت دارد. 

2 محل این قریه را که در باغ‌ها محصور بود, نمی‌توان مشخص کرد (ر. ک. نح ۱۴:۳ و توضیحات) 

2 در شمال کوهی بود که مجمع خدایان کنعانی شمرده می شد (اثش ۱۳:۱۴ و توضیحات), و مشابه و قرین؛ کوه صهبون, شهر 
پادشاه عظیم؛ بود (مز ۳:۴۸ و توضیحات). از این بلندی‌های شمال بود که مصببت می‌رفت تا بر اورشلیم وارد آید (۱۳:۱ 


۵ ۶:۴؛ ۲۲:۶ و نمیره). 
۳ 
هه 


۲۳:۶ ازنط 


»رم آنابودمی‌سازم آن دلربا و لطیف را. در برابر من دائماً بیماری و زخم 
دختر صهیون را؛ (هست)! 
"به سوی او می‌آیند چوپانان *بگذار که اصلاح شوی, ای اورشلیم. ‏ ۳ب 
با گله‌هایشان؛ مبادا که جاتم از تو کنده شود ۱ 
در برایر او از همه سوء چادرهای خود را و از نو ویرانه‌ای بسازم. ۷ 
بر پا کرده اند. زمینی نمیرمسکون. 
هر یک, سهم خود را می‌چراند. *یهوه لشکرها چنین سخن میگوید: 
"با تقدس بر علیه او وارد جنگ شوید: خوشه چینی کن, خوشه چینی کن همچون نن۲۱:۲۲ 
۲ برپا! وسط ظهر بر آییم. درخت موه 
۳ وای بر ما! زیرا روز به پایان می‌رسد, باقی اسرائیل را؛ 
زیرا سایه‌های عصر طولائی می‌شود. دست خود را باز آور 
ثبرپاا شب برآییم اسان خوش هون بر کته هآ 
٩ب‏ وکاخ‌هایش را ویران سازیم. «باچه کس باید سخن گفت, 
به چه کس باید هشدار داد, تا گوش فرا 
داوری یهوه بر شهر محاصره شده 
آزیرا بهوه لشکرها چنین سخن می‌گوید: ۷ 
درختانش را فرو کویید. نمی توانند توجه کنند؛ 
»,در مقابل اورشلیم خاکریزهات بر با اینک کلام یهوه برای ایشان بدیل شده 
( :10 نمایید. به رسوایی: آن را نمی‌خواهند!» مرا ۸ 
وای بر شهر دروغ؟! اما من از خشم بهوه مملو هستم! 
در بطن او. همه چیز ستم است. ز باز داشتن آن خسته شده‌ام! " 
ابسدان سان که چاه آب خودرا آن را بر طفلی در کوچه خواهم ربخت 
می‌جوشاند: و بر حلفت جوائانة 
۶ به همان سان او شرارت خودرا زیرا مرد و زن گرفته خواهند شد, 
۳ می‌سوشاند: سالخورده و آن که از روزها آکنده است. 
در آنجا جز خشونت و ویرانی چیزی به ‏ ۴ اخانه‌هایشان به دیگران منتقل خواهد بر ., ۲: 
گوش تمی‌رسد: ۳ ش۳۰۸۸ 


ترجمة احتمالی دیگر: «جاده ای به سوی اورشلیم بسازید ». ر. ک. ۲۴:۳۲ و توضیحات ۲. یاد ۳۲:۱۹. 

6 ترجمة احتمالی دیگر: «اين شهری است که تسلیم شده است». سنت بهود این عبارت را این چنین استنباط کرده است: «شهری 
که گناهش مجازات شده است». 

4 این گونه نیز می‌توان استتباط کرد: «بادا که دستت بار دیگر به سبدها باز گردد» (تا باز مبوه‌هایش را ببری). 

6 تحت اللففلی: «با که سخن بگویم» (بر علیه) چه کس شهادت دهم تا گوش فرا دهند؟ 

؟ «گوش نامختون» قادر به شنبدن صدای خدا نیست؛ ر.ک. توضیحات ۴:۴ 


مزارع و زن‌ها, جملگی؛ 

زیرا که من دست خود را دراز خواهم 
تمود 

بر علیه ساکنان سرزمین - وحی بهوه. 

۱۳ 


و زیرا در میان آنان» از کوچکترین 
اش ۵۶: شص 
۵ گرفته تا 


هسمسگی سوق نادرست به دست 
می‌آورند. 
و از نبی گرفته تا کاهن» 
همگی دروغ را به‌جا می‌آورند. 
۴ایشان شکستگی قوم مرا به سهل 
انگاری درمان می‌کنند 
ومی‌گویند: «آرامش! آرامش!» 


۳ _ و ارامشی نیست. 


۵یا از اینکه مرتکب کراهت شده‌اند. 
شرمسار ند؟ 
اما ایشان‌شرم هم ندارند. 
حتی نمی دانند چگونه سرخ شوند. 
به این سبب است که در مسیان آنانی 
خواهند افتاد که می‌افتند. 
آن هنگام که ایشان را مجازات کنم: 
خواهند لزید 


بهوه می فرماید. 


دهد که این وحی از جانب خدا صادر شده است. 


۱۳۹ 


ثمرة دسیسه‌چینی‌های قوم 
بهوه چنین سخن می‌گوید: 
برسرراه‌ها بایستید و ببینید, 
از جاده‌های باستان اطلاع کسب کنید: 


راه درست کدام است؟ در آن سالک 


شوید 

و برای جان خود آرامی خواهید یافت. 

اما ایشان گفتند: «در [آن] سالک 
نخواهیم شد». 

۲ برای شما دیدبانان بر انگیختم: 

«مراقب صدای کرنا باشید !» 

اما ایشان گفتند: «مراقب نخواهيم 
بود». 

زاین سبب. ای منلت‌هاه گُوفل فرا 
دهید, 

و بدان؛ ای جامعه که چه چیز انتظار آنان 
وم کف 

*ای‌زمین: گوش فرا ده: 

اینک من تیره بختی ای به سوی این قوم 
می‌آورم: 

ثمره افکارش را؛ 

چرا که به سخنان من توجه نکردند, 


و شریعت مرا خوار شمردند! 


مردم را به توبه دموت نمایند: حزق ۱۶:۳ ۱:۳۳:۲۱ ٩‏ ر.ک. اعد ۳:۲۳: اش ۶:۲۱ ۱۲: هو ۸:5: حب ۱:۲ 


لو۲۸:۱۴ 


بسی۱:۳۹۱۹:۸ 


۱:۳۲ 


۱۱ 
ام ۳۱:۱ 
غلا۷:۶ 


8 این شبوه بیان (ر. ک. توضیحات ٩:۵‏ و ۲۱:۶) در خاتمه یا در وسط وحی می‌آید (و استثنائاً در آغاز: ۱۱:۱۵)؛ تا شهادت 
1 تحت الفلی: «جاده‌های همیشه». منظور تجربه نسل های گذشته است که در کلام خدا تعلیم یافته بودند (ر. ک. ۱۵:۱۸: مز 
1 اثاره به انببایی است که موف به اعلام مجازات بودند؛ ایشان نخستین کسانی بودند که می بایست مجازات را مشاهده کنند و 


زاین ترجمه‌ای است تحت اللفظی از متنی دشوار: بعضی این مصرع را این چنین استتباط می‌کنند: «و بدان ... که در آنان چه 


هست» که در اين صورت منظور گناهی است که قبلاً بدان اشاره شد. با شاید هم طبق ترجمه ماء مجازات‌هابی است که در 


اثر این گناه نازل می‌شود. یا «جامعهة» اسرائیل دعوت می شود تا از توطثه هابی که نزد ملت‌ها چیده می شود 


یابد. ترجمه یونانی چنین قرائت می کند: «به سبب این ملت‌ها شنیده اند و نیز آنان که گله های خود را می‌چرانند» 


هنک 


آگاهی و هشیاری 


عبر ۵:۱۰ ۶ 


ای ۱۱:۱ آینخورق که از سباگ میآییله به چه 


۳۳:۳ ‌ 
کار م می‌آید, 
و دارچین گرانبها که از سرزمینی 
دور وتا (م ی آید)؟ 


مرو قربالی‌های سوشعتی ما مقیول من 
۱۳۰۴ , 


و قریانی‌های ذبحی شما خوشایند من 


م یگود 
حز۳: ۲۰ اینک برای این قوم موانع قرار خواهم 
داد 
که بر آنها خواهند لغزید؛ 
پدران و پسران همگی با هم» 
همسایه‌ها و دوستان از میان خواهند 


رفت. 


.و + ویرانگر در راه است 


۲ آیهوه چیین سخن می‌گوید: 


۷ ایینک از سرزمین شمال قومی فرا 


حز۱۴:۳۸ ۱۶ 


می‌رسده 


ارمیا 


ملتی عظی از انشهای زمین سر بر 
می‌آورد. 
۲" آکمان و زوبین ۳ را در دست دارند» 
سنگدل و بی‌رحم اند, 
صدایشان همجون دریا می‌خروشد: ۵ 
اس 1 از دان۲:۷ 
بر اسبان برآمده‌اند. 
همجول مردی واحد: برای نبرد 
صف آرایی کرده اند. 
بر ضد توء ای دختر صهیون. ۳۲ 
۴«آن گاه که خبر را شنیدیم» 
دستانمان سست شد, 
اضطراب ما را فرا گرفت: 
(و) رزه. همچون زنی که می‌زاید. ۳ 
۳۵ 
به صحرا بیرون مروید 


و سرراه مروید. 
زیرا که دشمن شمشیری دارد: و 
شت 7 ۱ مرا۲: ۲۲ 
وحشت از همه سو! 
۳۶ هم ۰ 
ای دخترقوم من » پلاس در برکن 
۱۳۷۴ 


و در خاکستر یقلت" 
سوگواری کن (همچون) برای پسری بو 
بگانه, دک 

گریه و زاری پر از تلخی؛ 


چرا که ویرانگر به ناگاه بر ما می‌آید. 


1 در مورد «سبا» ر.اک. توضیحات اش ۶:۶۰. در مورد بخور؛ ر.ک. توضیحات خروج ۳۴:۳۰؛ لاو ۱۳:۱۶ و توضیحات - 
خداوتد یک بار دیگر (ر. ک. توضیحات ۴:۳) توسل به ظواهر مذهب و ستم‌های عسق را افشا می‌کند. 

[یا: «اینک آنجه که یهوه می‌گوید» (ر. ک. ۳:۴: ۱:۱۳: ۲۳: ۳۵: ۳۷؛ ۱۵:۲۵)؛ این فرمولی است که پیام های خداوند را 
آغاز می‌کند و کابرد آن نزد ارمیا بسیار فراوان است (۷۸ بار در شکل ساده‌اش: به علاوه ۲۰ بار با عبارت الحاقی «خدای 
لشکرها »). در ترجمه یونانی کمتر به کار رفته است. 

به عبارتی ترء اثاره به ملاحی است به شکل داس که دسته ای بلند دارد. 

تصویری است از دلسردی و ومیدی ( ۴۳:۵۰ ر. ک. ۴:۳۸: ۳:۴۷). 

0ر.اک. توضیحات ۱۱:۴ 

«ر.ک. ۳۴:۲۵: حزق ۳۰:۲۷: یو ۵:۳ ۶. این فراخوانی است مابی برای بازگشت و تویه؛ ر. ک. توضیحات یون ۵:۳؛ 
توضیحات متی ۲۱:۱۱ 


رت 


ب, اسرائیل. فلز تصفیه نشده 


۱۸:۲۲ 
"من تورا در قوم خویش قرار داده‌ام تا 
آن را بیازمایی۹: 
مء ‏ تا رفتار ایشان را بشناسی و بیازمایی. 
موس "همه سرکش اند" و افترا زننده؛ 


ایشان برنح یا آهن اند و همگی فاسد. 
*آدم (آهنگری) خرناس می کشد. 


وب سرب در اثر آنش تماماً ناپدید می‌شود؛ 


اش ۱ 
۶ب بیهوده تصفیه می‌کنند: تصفیه می‌کننده 
۳۹ 2 
بر/:۲۲_ تفاله (آن) زدوده نمی‌شود. 
ان ۲:۱ "۲ «نقرهُ دفم شده» این است نامی که بر 


آنان گذا 


رده‌اند؛ 
زیرا که بهوه ایشان را دفع کرده است. 


ارمیا در دروازة معبد. مردم را 
سرخورده می‌سازد؟ 

۷ "کلامی که از جانب بهوه به این 

مضمون به ارمیا فرا رسید: آبر 

.» دروازه خانه بهوه بایست؛ در آنجا این کلام 


را فریاد بزن و بگو: به کلام یهوه گوش 


سیارید, ای تمامی اهالی بهودا که برای 


۹:۷ 


پرستشی یهموه از این دروازه ها داغل 
می‌شوبد. "بهوه لشکرها: خدای اسرائیل, 
چنین سخن می‌گوید: رفتار و کارهای خود 
ها اصلاح کنید و من‌شمارا در این مکان 
ساکن خواهم ساخت؟. *به این سخنان 
دروفین" اعتماد نکنید که «اینجا است۲ 
معبد بهوه: معبد بهوه: معبد بهوه! "اما 
چنان چه رفتار و کارهای خود را به راستی 
اصلاح کنید. چنان چه راستی را به واقع در 
حق یکدیگر" به جا آورید. "چنان چه از 
غریب و یتیم و بیوه بهره کشی نکنید, چنان 
چه در این مکان خون بی‌گناه را نریزید, 
چنان چه به دنبال خدایان دیگر برای 
تیره بختی خود نروید: "آنگاه شمارا در 
این مکان ساکن خواهم ساخت؟ در 
سرزمینی که از دیرباز و برای همیشه به 
پدران شما داده‌ام. 

"اما اینک شما به سخنان دروفینی 
اعتماد می‌کنید که به هیچ کار نمی‌آید. 
دزدی, قتل, ارتکاب زناء سوگند دروغه 
بخور سوزاندن برای بعل؛ رفتن به دنبال 


1 ازمودن قوم ما نند ذوب کردن .ر. ک؟:۶:اش ۲۵:۱؛حز ۱۸:۲۲ ۲۲:ملا۳: ۲ و۳:م ز۱۷: ۰۲:۲۵:۳ 
۲ این گونه نیز می توان استنباط کرد: «بزرگان سرکشان» 

5 مخنرانی بر دروازة معبد (۱:۷ تا :۳) در سال ۶۰۸ ق.م 
با این حال, این مکان نیز هست که متن این سخنرانی به دست مولف‌های بسط داده شده باشد تا تمام موضوعات مهم 
موعظله های ارمبا در آن گردآوری شود؛ این موضوعات عبارتند از: بطالت اعتماد کور کورانه به معبد و به نهادهای مذهبی به 
جای اطاعت راستین از احکام خدا (آیات ۱ ۵ سسمتوعیت وساطت برای قوم زیرا خدا ایشان را علی‌رغم مناسک 
مذهبی شان مجازات می‌کند (آیات ۱۶ ۲۰) امتناع سرسختانه قوم از احترام به اراد خدا که بر کوه سینا و نیز به وساطت 
انبیا مکشوف شده (آیات ۲۱ ۲۸ و شدید بودن مجازات (۲۹:۷ تا ۳:۸) 
] آکیلا و وولگات جنین قرائت می کنند: «تا بتوانم با شما ساکن شوم». ترجمه ما مبتنی است بر مت عبری (به جز چند نسخه 


خعلی) و ترجمه یونانی. این امر در آیه ۱۲ نیز صدق می" 


بار. ک. آیه ۸؛ توضیحات ۲۵:۱۳. 
۷ این ترجه مه حرف است که تصور می مود مخفف عبارت «اين مکان» باشد. 
۷ تحت اللفظی: «میان یک شخص و بارش » 


در 


.ک. توضیحات آیه ۳. 


2 
2 


۱۸ 


ما۱۴:۵ 


۱:۵ 


۳:۹۵ 


۶-۹۷ 


انجام شد؛ موقعیت آن و عواقیش در فصل ۲۶ شرح داده شده است. 


خدایان دیگری که نمی شتاسید. " اسیسر 


نگرفتید. از آنجا که شما را خواندم و 
جواب ندادید, ۴" به خانه ای که به نام من 


خوانده شده و به آن اعتماد دارید. و به 


ارمیا 


مکانی که به شما و نیز به پدران شما , 


خدایان دیگر هدایای ریختنی می‌ریزند, تا 
مرا به خشم آورند. اما آیا واقعاً مرا به 
خشم می‌آورند؟ ‏ وحی بهوهآیا خودشان 


۳ ۳ 
تن می‌آیید و در این خانه که به نام من داده‌ام, همان کاری را خواهم کرد که به 
شده؟؛ در برابر من حاضر می‌شوید و شیلو کردم. سا را از روی خود دور «یاه:۷ 
می‌گویید: «نجات یافته‌ايم!» به این منظور ‏ خواهم انداخت, همان گونه که همه ۲۳بم 
که تمام این مکروهات را به‌جا آورید! ‏ برادرانتان؛ تمامی اعقاب افراييم را دور 
۱یا در نظرشما این مار راهزنان؟ است. . انداختم, ۷۲ 
بت این جانه که به نام من خوانده شده است؟ 
من نی زآن‌را به‌روشنی می‌بینم" وحی خداوند دیگر گوش نی‌دهد... 
بهوه. و تو به نفع این قوم دعا مکن؛ به تفع «وبو۱, 
۲"پس به مکان من در شیلو بروبد که ایشان نه فریادی ادا کن و نه دعایی؛ نزد من زر( 
قبلا نام خود را در آنجا ساکن ساخته بودم؟. ‏ وساطت منماء زیرا گوش نخواهم داد. 
و ببینید به سبب شرارت‌های قومم ۲"آیا نمی‌بیتی در شهرهای یهودا و در 
اسرائیل, به آن چه کردهام. "و اینک. ‏ کوچه‌های اورشليم چه می‌کنند؟ ۲۸ پسران 
از آنجا که تمام این کارها را مرتکب چوب جمم می‌کنند. پدران آتش بر 
۱۷:۳۵:۷ می‌شوید - وحی بهوه از آنجا که بدون ‏ می‌افروزند. زنان خمیر می‌سازند تا برای 
و خستگی باشماسخنگفتم وگوقی. ‏ ملک انسبالاشیرونی نرسکاکشله وبراق و 


۱۷۱ 


یعنی خدایانی که بر سر راهتان قرار نگرفته بودند و شفقت آنان را تجربه نکرده بودید؛ ر. ک. :۴:۱٩‏ ۳:۴۴؛ تث ۱۷:۳۲ 

2 وقتی انسان جابی را که خدا برگزیده: به نام او می‌خواند: این کار در حکم این است که آن مکان را متعلق به حضور خدا اعلام 
می کند و آن را تحت حاکمیت انحصاری او قرار می‌دهد. لذا خدا حق دارد ایجاب کند که اشخاص برای حضور در آنجا: 
ثرایط خاصی را رعایت کنند (ر. ک. مز ۱۵). 

3 همان گونه که راهزنان پس از ارتکاب دزدی در نغاری پناه می‌گبرند, به همان گونه اسراثبلیان تصور می کنند که در معبد امنیت 
می‌یا بند علی رغم اینکه رفتارشان نسبت به صاحب این مکان اهانت آمیز است. اما خداوند تمام زندگی ایشان را «می بیند» 
و می‌خواهد در آن حضور داشته باشد. و به ایشان خبر می‌دهد که تمام شور و شوق مذهبی شان جیزی جز «تزویر» نیست 
(۱۵:۱۱) و هدف آن سریوش گذاشت بر بی عدالتی‌هایشان می باشد (ر. ک. توضیحات ۲۰:۶). 

یعنی «من نیز شما را در آنجه که تصور می‌کنید پناهگاه دزدان است. می‌بینم» (ر.ک. مز ۱۲:۱۳۹) 

۵ این فرمولی است که در تثنبه برای معبد اورشلیم به کار رفته است (تث ۱۱:۱۲: ۴ ۲:۱۶ ۶ ۱۱: ۲:۲۶؛ نج 4٩:۱‏ 
ر.ک. تث ۵:۱۲؛ ۲۴:۱۴: ۱ پاد ۳:۹). قرائت وولگات: «در جایی که نام من ساکن است» ر.ک. توضیحات آیه ۳ 

4 تهر شیلو (ر. ک. توضیحات بوشع ۱۸ ۱) و مکان مقدس آن که خدمتگزاران آن ثاید نياکان ارمیا بودند (ر. ک. مقدمه)؛ در 
حدود سال ۱۰۵۰ ق.م. به دست فلسطینیان ویران شد. خداوند مسئولیت این ویرانی را که دراثر خطاهای اسرائیل صورث 
گرفت. بر مهده می‌گیرد (ر. ک. مز ۵۶:۷۸ ۶۷) 

6 اشاره به تبعید اسرائیلیان شمال (۷۲۲ ق.م۰) 

] منظور الهه ایشتار (عشناروت يا آستارته) می‌باشد که خصوصاً در بین النهرین «ملکه آسمان» نامیده می شد و با سیار زهره 
(ونوس) همسان انگاشته شده است (ر. ک. ۱۷:۴۴ .)۱٩‏ 
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فیستفد::براق اکرمسارق روش خوهتان؟ 


۳۷ 


رفتند و نه به جلوا. ٩‏ از روزی که پدران 


اروت 2 
""به همین سبب, خداوتد بهوه چنین سخن ‏ شمااز مصر بیرون آمدند تابه امروز. ۲ ۱۳۲۱۲ 
می‌گوید: اینک خشم من و غضب من بر خدمتگزاران خود, انبیا را به سوی شما 
۲ این مکان فرو خواهد ریخت. و بر مردمان . فرستادم؛ هرروز بدون خستگی آنان‌را ۷۵ 
و برحیوانات, بر درختان صحرا و بر گسیل داشتم. * "اما ایشان مرا نشتیدند و 1 
میوه‌های زمین, خواهد سوزاند.و خاموش گوش فرا ندادند؛ پس گردن خودرا سخت ۲۲۷ 
۲ با نخواهد شد! ساننند و بیش از پدران خود بدی کزدند. ۱۳۶۲۷۴ 
۲ آتمامی این سخنان را به ایشان بگوء و 
...زیرا قوم گوش نی‌دهند ایشان به ت و گوش نخواهند سپرد؛ آنان را 
۲ "یهوه لشکرهاء خدای اسرائیل, چنین ‏ خواهی خواند و تورا پاسخ نخواهند گفت. 
.», سخن میگوید: قربانی‌های سوختتی خودرا ‏ *"پس به ایشان بگو: «اینک ملتی که به 
۳ * به قربانی‌های ذبحی خود بیفزایید و گوشت ‏ صدای بهوه. خدایش, گوش فرا نداده و ۲۱,۱۳,۶۲, 
آن را بخوریدگ! ۲ آزیرا در روزی که پدران . درس را نیذیرفت. صداقت از میان رفته و ۲۵۲۳7 
قمتاارا از سرزمین مصر بیرون آوردم؛ به از دهان ایشان بریده شده است». 
اشنا مرباره قریدالی های سوخشی و 
قربانی‌های ذبحی هیچ حکمی به ایشان میوه‌های تلخ انحرافات مذهبی 
ندادمظ, "اما این است چیزی که به ایشان * آموی خودلرا بتراش و دور بیفکن: 
۱.», حکم کردم؛ به ایشان گفتم: به صدای من بر کوه‌های برهته سرود عزا سر بده! توت 


لو گوش فرا دهید؛ آنگاه من خدای شما خواهم 


۱۷۶ 


زیرا بهوه بس زده و دور افکنده 


بود, و شما قوم من خواهید بود و در تمامی نسلی را که او را به خشم آورده است. 


طریقی که به شما امر نایم سلوک خواهید 
کرد تا سعادت تصیبقان گردد: ۲۳ اما 
یشان نشنیدند و گوش فرا ندادند؛ ایشان 
طبق مشورت های خودشان سلوک نمودند, 


" آزیرا پسران یهودا آنجه را که در نظر 
من بد است. به‌جا آورده اند - وحی بهوه. 
ایشان «کنافات» خودرا در خانه‌ای که به 
نام من خوانده می‌شود, گذارده‌اند, تا آن 


۳۹۳۲ 


ی 


۶۸ 
۱۷۴ 


طیق لجاجت دل بدکارشان؛ ایشان به عقب راتجس‌سازند؛ ۲ "مکان بلس توقت زا 

8 در قربانی سوختنی, تمام قربانی که به خدا تقدیم می شد» در آتش می‌سوخت. اما خداوند قربانی‌های سوختنی اسراثیل بی وفا 
را نمی‌پذیرد؛ لذا به او پیشنهاد می‌کند که گوشت قربانی را که قرار بود بسوزد. بخورد؛ همان طور که گوشت قربانی‌های 
ذیحی را می شد خورد 

(ر.ک. توضیحات اش ۱۱:۱؛ توضیحات عا ۲۵:۵؛ مز ۱۸:۵۱ 

[ این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «ایشان پشت خود را به من بر گرداندند. به جای اینکه روی خود را بر گردانند». 

[تحت‌اللفظلی: «نذیره خود را بتراش. نتراشیدن مو نزد نذیره‌ها نشانهٌ تخصیص و وقف به خدا بود ر. ک. اعد ۰۵:۶ ٩؛‏ داور 
۳ ۶ 1 سمو ۱۱:۱. اسرائیل دیگر قوم وقف شده نبود (ر. ک. آیات ۱۵:۱: ۳:۲). 

ر.ک. توضیحات ۱ پاد ۳: ۲؛ در اینجا بیشتر منظور پشته ای است که بر قبرها بنا می‌کردند و مربوط می‌شد به نیایش های 
بت پرستانه - کلم «توفت» (نیز در ۶:۱۹ ۱۴) احتمالاًبه معنی «اجاق» یا «قربانگاه» می‌باشد (ر.ک. توضیحات اش 
۰ در خصوص «وادی ابن هنوم» ر. ک. توضیحات ۲۳:۲ 

بت 


۳۳2 


۲ بنا کرده اند که در وادی ابن هتوم واقع 
است. تا پسران و دختران خودرا در آتش 


بسوزانند, چیزی که امر نکرده بودم و به 
بیع ذهنم خطور نکرده بود. ۲ "از این سبب. 
اینک روزهایی فرا می‌رسد! وحی بهوه 
که دیگر نخواهند گفت «توفت» با «وادی 
این هتوم»: بلکه «وادی قتل عام»: و در 


اثر نبود جاء در توفت دفن خواهند کروللا, 
۳۳ 


حزع:۵ 
نازه‌های این قوم برای پرندگان آسمان 
۳۶ چم تب 

و برای حیوانات زمین خوراک خواهد شد: 
بی‌آنکه کسی آنها را مضطرب سازد. ""و 
من از شهرهای بهودا و از کوچه‌های 
آورشلیم فریاد وجد و فریاد شادی‌را: و 
۶», سرود داماد و سرود عروس را محو خواهم 


۲ سموا۱۰:۲ 


وه ۲ ۲ 
بکا:۲ ساخت؛ زیرا که سرزمین تبدیل به ویرانه 
شوافهخل: 
۸ آدر آن‌زمان وحی‌یه وه 
استخوان‌های پادشاهان بهودا را از 
۱ پا۲۲:۱۳: 


:2۳ مقبره‌های ایشان خارج خواهند ساخت, 
استخوان‌های بزرگان [سرزمین] را؛ 
استخوان های کاهنان را استخوان‌های انبیا 
را و استخوان‌های ساکنان اورشلیم را. "آنها 
را در برابر خورشید پهن خواهند کرد. در 

سرابرماه و در برابرتمامی «لشکر» 

آسمان‌ها که آنها را دوست داشتند, آنها را 

خدمت کردند و در پی آنها رفتتد, با آنها 
مشورت کردند و آنها را پرستیدند. (اين 


استخوان‌ها) را نه جمع خواهند کرد و نه 


ارمیا 
دفن؛ آنها بر روی زمین تبدیل به کود خواهد 
شد. "و برای بقیه, مرگ برزندگی ارجح 
خواهد بود. (برای) آنان که از این تبار ند ارج۲ 
داقی خواهند ماند, در تمامی مکان‌هایی که 
ایشان را برانم - وحی بهوهٌ اشکرها. 


جاجت بی‌مانند 


"به ایشان خواهی 
می‌گوید: 

آیا کسی می‌افتد بدون اینکه برخیزد؟ 

آیا کسی روی بر می‌تابد بدون اینکه باز 
گرد 

۳ برای چه این قوم مرند شده است؟ 

از برای چه اورشلیم ارتدادی بی انتها ۱,۲م 


شده است؟ 


بهوه چنین سخن 


۱۱:۱۱ 


ایشان در فریب پای می فشارند, 
بازگشتن امتناع می ورزند. 
"من دقت کردم و شنیدم: 


آنجه را که شایسته نیست می گویند: 


۳۰۸ 
حتی یکی هم از شرارتش توبه نمی کند 

و می‌گوید: «چه کرده ام۱» 

جملگی به مسیرهای خودل" باز می‌گردند ۲0۸ 

به سان اسبی که به نبرد هجوم می برد. 

"خی لکت لک فیدر آسمان 

موسم های خود را می‌شناسد: 

قمری و پرستو و 

زمان آمدن خود را ملاحظه می‌کنند. و 


و قوم من «حق» بهوه را نمی‌شناسند0, . ۲۳۲ 


1 این فرمولی است در سبک نبوتی که بر ویژگی خطانایذیر پیام تاکید می‌گذارد؛ این عبارت اشاره به اين دارد که وقایعی که اعلام 
شده در آستانه فرا رسیدن است. در ارمیا؛ ۱۵ بار این اصطلاح به کار رفته و هر بان با عبارت «وحی بهوه» همراه است, 

1 بدینسان, محل عبادات در اثر تجمع اجساد نجس می شود 

1 ترجمهٌ ما مبتنی است بر متن عبری خوانده شده. در متن مکنوب چنین آمده: «هر یک طبق مبل خویش منحرف می شود». 

0درنظر ارمیا و نیز اعیا (اثی ۳:۱) اسرائیل آنجه را که برای درک عسیق «حق» و حقایق الهی لازم بود دریافت کرده بوده 
است؛ با این حال, درک غریزی حیوانات در سطح خودشان از دک قوم اسراثیل بیشتر است. 


> 


کلام و کلام ... 
*چگوته می‌توانید بگویید: «ما حکیم 
هستیم 


و شریعت بهوه با ما است؟» 
و اینک قلم دروخگوی کا ن3 


از آن دروغی ساخته است! 


1 4 ۹ ۹ 

بود: :۱۳‏ *حکیمان را شرم خواهد پوشاند. 
:۱۷ 

1 


ایشان هراسان و گرفتار خواهند شد. 
اینک ایشان کلام یه وه را خوار 
شمرده‌اند, 


وچه حکمتی است حکمت ایشان۹؟ 


بی‌توجهی انبیا و کاهنان! 
۳ به همین سبب است که همسرانشان را 
به دیگران خواهم داد, 
مزرعه‌هایشان را به فاتحان؛ 
زیرا از کوچکترین گرفته تا بزرگترین؛ 
همگی سودی نادرست به دست میآورند؛ 
از نبی گرفته تا کاهن 
همگی دروغ را به جا می‌آورند. 
۲ ایشان شکستگی دختر قوم مرا به 


,۲۱ سهل انگاری درمان می‌کنند؟ و می‌گویند: 


حز ۲۷:۲۲ 
آحب ۹:۲ 


«آرامش! آرامش!» 

و آرامقی ناه 

۲یا از اننکه مرتکب کراهت شده‌اند 
شرم دارند؟ 

اما ایشان شرم هم ندارند 

و نمی‌دانند چگونه سرخ شوند. 

به همین سبب است که در میان آنان که 
می‌افتند خواهند افتاد. 

(و) به هنگام مجازاتشان؛ خواهند. مپربم 
لغزید؛ بهوه می فرماید. 


«زیر چوب رها شدذاو » 

۳آن هنگام که می‌خواهم نزد ایشان درو مف":۲ 
کم وحی بهوه 

انگوری بر روی تاک نیست, 

انجیری بر درخت انجیر نیست. 

و برگهایشان پژمرده شدهء 

*چرا در اینجا بمانیم؟ گرد آیید و به 
شهرهای حصاردار داخل شویم ۵ 

تا در آنجا هلاک شویم؛ ۴ 

چرا که بهوه: خدای ماء مارا هلاک 
می‌بسازد 


گویا منفلور ارمیا. فعالیت کاتبان در تبدیل کتاب تثنبه به فانون حکومتی می‌باشد. فعالیتی که می بایست به طور خاص در 
احکامی که با قلم فلزی بر روی سنگ حک می ود ظاهر شود (یعنی روش اعلانات در قدیم). در ۳۳:۳۱: ارمیا اعلام می‌دارد 
که خداوند خودش احکام خود را در عمق وجود ما خواهد نوشت. به این ترتیب؛ هر نوع امکان تحریف از سوی کسانی که 


تحت سلعله روح خد| نیستند, برطرف می شود 


1 تحت‌اللفطی: «حکمت به آنان چه ربعلی دارد؟ » کلام خدا در قلب حکمت و آزادی قرار دارد (ر. ک. یو ۳۱:۸ ۳۲): لذا وقتی 
ایشان کلام خدا را که همیشه زنده است خوار می‌شمارند تا آن را منجمد سازند و کم و بیش تحریف کنند (آیه ۸)؛ در اين 
صورت حکمتشان فرو می‌باشد و آزادی واقعی را از دست می‌دهند (ر. ک. یو ۰)۳۴:۸ خصوصاً که این کلام از سوی شخصی 


جون ارمیا اعلام می شود. 
۲ آیات ۱۰ ۱۲ با چند اختلاف, مشابه ۱۲:۶ ۱۵ می‌باشد 
ور.اک. توضیحات ۱۱:۴ 


] در متن عبری, مصرع دیگری پس از این مصرع آمده که بسیار مبهم است. ترجمه‌های احتمالی آن چنین می‌تواند باشد: «آنها را 
به کسانی که می گذرند, خواهم داد»» يا «و آنها را خواهم داد که ببرند » یا «به آنان نمارتگرانی داده ام که نغارتشان می کنند » 


ما طبق ترجمه یونانی؛ این مصرع اضافی را حذف کرده ايم. 


۱9:۸ 


و به ما آب زهرآ لود می نوشاند. 
زیرا به بهوه گناه ورزیده ایم. 
۵م-ن آ ایرد 
1۹۴ آرامش بودیم؛ و هیچ چیز نیکی 
سا 
حزبرو»_ زمان شفاء و اینک وحشت! 
۴از دان (به این سو) رش اسبانش به 


گوش می‌رسد؛ 
از صدای شیهة اسبان جنگی اش 
تمام زمین می لرزد؛ 
بز۱:۲۴__فرا می‌رسند و می‌درند سرزمین را 
و هر آنجه را که آن را پر می‌کند. 
عبر شهر و آنان را که در آن ساکن‌اند. 
۲زیرا اینک مارها و افعی‌ها بر علیه 
حک۱۵:۱۱ شما می فرستم 
که در مقابل آنها افسونی نیست؛ 
شمارا خواهند گزید - وحی یهوه - 
* نت یتمایی نخواهد بو 
شکایت نبی 
محنت مرا فرا می‌گیرد: 
قلبم په درد آمده. 


۸ب 


* اینک فریاد وحشت دشترقوم من۷ 
از سرزمینی دور دست برمی‌اید: 
«آیا یهوه دیگر در صهیون یست؟ 


شا 3 


«پادشاهش» دیگر در آنجا نیست؟» 


تث۱۷:۳۱ 


٩:۴ مپک‎ 


ارمیا 


از چه سبب مرا با بت‌هایشان به خشم 
آورده اند. 

با «بطالت‌های» بیگانه؟ ند 

"۲ «حصاد گذشت. تابستان تمام شد. 

اما ما نجات نیافته ايم!» 

۱ از شکستگی وخترقوم .من خرد ور 
شده ام» 

اندوهگینم, بهت مرا فرو گرفته. 

۴آیا در جلعاد روفن بلسان دیگر ۱۱ 
کیستت؟ 

آیا در آنجا پزشک دیگر نیست؟ 

پس چرا زخم دخترقومم نمی تواند التبام 
یابد؟ 


۳"چه کس سر مرا به آب تبدیل خواهد 


ساخت 
و چشمانم را به چشمه اشک, 
تا اینکه روز و شب گربه کنم ۳۳ 
برای قربانیان دختر قومم؟ 


حقیقت از میان رفتد؟ 
۲ کاش که در بیابان منزلگاهی ۱ پاو۳:۱ ۷ 
۹ برای مسافران می داشتم مز۵۵: ٩۷‏ 
قوم خویش را رها می کردم 
و از اینجا می‌رفتم. به دور از ایشان! 


زیرا ایشان همگی زناکارند 


۱۰:۲۳:۸ ۵ 


«شغابی نخواهد بود. محنت مرا فرا می‌گیرد» ترجم؛ اصلاح شده منتی است مخدوش. 


۷ر.ک. توضیحات ۱۱:۴ 
۷ ر.ک. توضیحات ۱۱:۴ 


5 در ترجمه های یونانی و وولگات این آیه در آغاز فصل ٩‏ آمده است. به همین دلیل, شماره گذاری این دو ترجمه برای دنباله 


فصل ٩؛‏ نسیت به متل عبری یک رقم جلوتر است. 


در راستای ۱:۵ ۳ و ۲۸:۷ نبی (آیات ۱ ۵) و خود خداوند (آیات ۶ ۸ وآیه ۵۲؟ و ۵۵؟) به تناوب سخن می‌گویند تا بر 
نبود هر نوع حقیقت و راستی در روابط انسان‌ها دل بسوزانند (ر. ک. اش ۱۱۵:۵۹ هو ۱:۴ ۲: مز ۷:۵: ۳:۱۲ ۱۴:۳۴:۵ 


هنک 


امث ۱۹:۱۲ ۲۲؛ بنسی ۲۴:۲ ۲۶) 


(و) دسته‌ای خائن. 

آزبان خود را همجون کمان می 
آنجه بر سرزمین فرمان می‌راند 
دروغ است و نه صداقتت 


زیرا از جتایت به جنایت می‌روند: 
و مرا تمی‌شتاسند! 
۳ -وحی یهوهة. 
"هر یک از شما از دوست خود برحذر 


باشد 
كِِ_- و هیچ کس به برادر خود اعتماد نکند؛ 
چرا که هر برادر کاری جز از میان بردن 
انجام نمی دهد 
۶ب وهر دوستی افترا زنان می‌رود. 
"هر کس دوست خود را فریب می دهد 
و حقیقت را نمی‌گویند. 


۱۳۰۲ 
زبان خود را آموخته‌اند تا دروغ را ادا 
کند؛ 
باق علخ می کسلار 
*(و) قادر به بازگشت نیستند. 
خشونت روی خشونت! فلریب روق 
فریبث! 


کر 


از شناختن من سر باز می‌زنند - وحی پو۱۱:۳ 
3 
بهودگ 


خداوند مداخلت خواهد کرد 

*از این سبب, بهوه لشکرها چنین سخن 
می‌گوید: 

اینک ایشان را تصفیه و آزمایش خواهم عبر 
کرد؛ اش ۲۵:۱ 

زیرا در برابر شرارت٩‏ ایشان؟ چه توانم 
کرد؟ 

"زبانشان ثیر مهلک استگ 

سخنان دهانشان جز فریب نیست؛ 

با دوست خود درباره آرامش سخن 
می گویند. 

اما در دل خود برایش دامی مبهبا 
می‌سازند. 

*و به سبب این؛ نباید مجازانشان 
ک؟ 

- وحی بهوه - 

و از چنین ملتی 

آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ 


۱ 
۳۴ 
و۲ 


2 سنت بهود, متن عبری را این چنین استنباط کرده: «زبانشان را برای دروغ همجون کمان خم می‌کندد و ترقی شان در سرزمین, 
برای حقیقت نبست». ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه یونانی. 

8 در ترجمه یونانی؛ «وحی بهوه» حذف شده. ثاید لازم باشد متن عبری را این جنین تعبیر کرد: «و خداوند را نمی شناسند» 
ر.ک. توضیحات آیه ۵. 

۲ ترجمهٌ ما مطابق با ترجمه یونانی است. سنت متأخر بهود, کلمات را به شکل دیگری تقسیم بندی کرده: «(انتهای آیه ۴) در 
تباهی, خود را خسته می‌سازند. (آیه ۵) مسکن تو در وسط فریب است. در فریب: از شناختن...» 

لازم باشد متن عبری را چنین تعبیر کرد: «از شناختن بهوه سر باز میز نند », 


6 در ترجمه یونانی؛ «وحی بهوه» حذف شده 
ر.ک. توضیحات آیه ۲ 

4 کلم «شرارت» بر اماس ترجمه های آرامی و یونانی افزوده شده است. 

6 قرائت عبری: «دختر قوم من». ر.ک. توضیحات ۱۱:۴. 

3 در اینجا؛ موضوع آیات ۲ ۵ تکرار می شود. 

8 این فعل (ر. ک. 5۹:۵ ۲۹) بیانگر مداخلت الهی است به منظر برقراری نظم: خواه با مجازات کردن و مطالبهُ حساب, خواه با 
ظاهر کردن روشی ملایم تر. یعنی نشان دادن نگراتی خود برای خاصانش (۱۵:۱۵: ۲۲:۲۷ ۲۹: ۱۰: ۵:۳۲). این فعل به 
علت معنی چن دگانه اش (ر.ک. توضیحات خروج ۱۶:۳؛ توضیحات عا ۳: ۲: توضیحات لو ۶۸:۱) چند بار با عبارانی مترادف 
با «توجه داشتن» ترجمه شده است (ر. ک. ۲:۲۳ و نیز ۱۲:۲۳ و توضیحات). 


و9 


۹:۹ 


حکیم است آنکه علت مصیبت را 
درك کند! 

*برروی 
افکن سازید 

و بر چرآگاه‌های بیابان» سرود عزا را! 

| که سوخته‌اند» کسی از آنجا 

نمیگذرد 

و مستفاای گنه هم تاکز اتجسادية گن 
نمی‌رسد؛ 

از پرندگان آسمان گرفته تا به بهایم 


ه‌هاء گریه و ناله را طنین 


۴ ۱ تم 
صف!:۳ همه گريخته اند, همه رفته اند 
و ۲ 
۳ از اور. ,شلیم نوده‌ای از سنگ خواهم 
ساخت: 
پناهگاه شغال ها؛ 
واز شهرهای بهودا ویرانه ای خواهم 
ساخت, 
بدون هیچ ساکنی. 
۲:۳ کدام است آن انسانی که اندکی 


۴ 


هو۱۲: ۱ ‌ 
1 ۲ حکمت دارد 


۱۵۵ 


ار 


تا این‌را درک کند؟ 

کدام است آنکه دهان بهوه با او سخن 
گفته باشد 

تا آن‌را انتشار دهد؟ 

از برای چه سرزمین هلاک شده, 

همچون صحرا سوخته؛ 

بدون هیچ رهگذری؟ 
"آیهوه می‌گوید: به این سیب که 
شریعت مرا که در برابر ابشان قرار داده 


ک. توضیحات ۶:۳ 


ارمیا 


بودم ترک کرده اند؛ صدای مرا گوش 
نگرفتند و مطابق آن سلوک نکردند؛ "اما 
لجاجت دل خودرا پیروی کردند. در پی 
بعل‌ها که پدرانشان آنها را به ایشان 
شناساندند. ۱۲ به این سبب, بهوه لشکرها 

دای اسرائیل, چنین سخن م یگوید: 
اینک به این قومٌ افسنتین خواهم خوراند, 
و آب مسموم به آنان خواهم نوشاند. 
*ایشان را در میان ملت‌هایی پراکنده 
خواهم ساخت که نه خودشان می‌شناختند و 
نه پدرانشان, و شمشیررا به دنبال ایشان 
خواهم فرستاد تا آن زمان که آنان را بالکل 


نع وفع کم 


دعوت از زنان نوحه‌سرا 

* "یهوه لشکرها چنین سخن می‌گوید: 

وه کمیا! نان کوحه سرا وا بتو اد ۳: 
و بادا که بیایند! 

ماهرترین آنان را خبر کنید, و بادا که 
بیایند! 

۲ باشد که بشتابند و بر ما ناله‌ها ادا 
کنند؛ 

بادا که چشمانمان از اشک آکنده شود 

و از پلکانمان آب جاری گردد! 

"زیرا سذای اله از سهیون شحیده 
می‌شود: 

«چگونه از میان رفتیم: 

شرمسار گشته ایم! 


۱۳۴ 
اش ۲:۶۵ 


۱۹۳ 


مکا۱۱:۸ 


۲۳۳ 


۱۳۵ 


۳۷۵۹ 


جا۵:۱۲ 


آر.ک. توضیحات ۳:۵۰ ایه؟تا۲۱زیاد روشن نیست که در این قسمت به کدام اتفاق تاریخی اشاره میشود. احنالا به هجوم 


نبوکد تصر طبق ۲یا۱:۲۴ 


عبارت «اين قوم» که حالت توضیحی دارد؛ در متن عبری وجود دارد. اما در ترجمه یونانی نیست. 
خداوند زنان نوحه مرا را فرا می‌خواند زیرا نسبت به مصائب قوم خود بی تفاوت نیست؛ شفقت او در این مرثی؛ تکان دهنده 
تجلی می‌یابد. خداوند نهایت تلاش خود را کرد تا فرزندانش را از مصیبت دور نگاه دارد, اما وقتی ایشان راه سقوط را 
انتخاب کردند, او اینک رنج و محنت ایشان را شدیدا احساس می کند. 


(ن 


ارمیا ۲۵:۹ 


زیرا سرزمین را ترک م ی کنيم» شناخت خدا. یکانه حکمت راقعی 
چرا که مس کن‌ه ایس ان را فرو ۲ آیهوه چنین سخن م یگوید: 
افکنده اتدگ.» حکیم به حکمت خود نبالد. ی 
*پس ای زنان» کلام یه وه را گوش شجاع به شجاعت خود نبالد, تا 
گیرید. (و) دولتمند به دولت خود نبالد! تا 
و گوشتان کلام دهان او را دریافت کند؛ ۳ اما آنکه می‌بالد. به این ببا 
به دختران خود ناله را تعلیم دهید که هوشمندی دارد و مرا می‌شتاسد. ۶ 
و هر یک از شماء سرود عزا را به دوست زیرامن یهوه هستم که وفاداری را به اه 
خویش: عمل می آورم: را 
بون۲:+ ‏ ۲«مرگ از پنجره‌هایمان برآمده است, و انصاف و عدالت را برروی زمین! 7( 
به قصرهایمان داخل شده است. زیرا این است آنجه دوست می دارم 
۶ کودک را از کوچه نابود کرده. - وحی بهوه. 


تس جوانان‌را از مکان‌های‌عمومی. 


۱ جنازه‌های مردم در کشتزارها افتاده ختنة جسمانی. انسان را از 


استه مجازات دور نگاه نمی‌دارد 
به سان کود. *"اینک روزهایی می‌آید - وحی یهوه- وم 
به سا بافه‌ای که در پس درو کننده رها که در آن هر مختونی را که نامختون است 
شده باشد, مجازات خواهم کرد: *"بر علیه مصر: و بر 


ایود.ع+ ."و کسی نیست که [آنها] راجمع کند!» . علیه بهودا, و بر علیه ادوم و بر علیه پسران 
عمون, و بر علیه مواب, و بر علیه «شقیقه - 
تراشیده‌هایی» که در صحرا ساکن اند؛ 
زیرا همه ملت‌ها نامختون اند و تمامی 
خاندان اسرائیل در دل, نامختون اند" 


1 قرائت ترجمه یونانی: «سکن های خود را رد کرده ایم». می‌توان همراه با مفسران بهود, متن حروف صدادار را مانند پونانی ایل 
چنین امتتباط کرد: «از مسکن هایمان دور افکنده شده‌ایم» 

0 در متن عبری» این آیه با این عبارت آغاز می‌شود: «سخن بگو! اینک وحی بهوه». اين فرمول در ترجمه یونانی نیامده و ما نیز 
آن را نیاورده ایم این فرمول به ندرت برای آتاز وحی به کار می‌رود؛ ر. ک. توضیحات ۹:۵ 

شناخت خداوند به معتی ملاقات با خدابی است که در زندگی انسان‌ها مداخلت می‌کند و ايشان را به راه وفاداری و دستگیری 
از یکدیگر, راستی و انصاف, و عدالت رهنمون می‌گردد 

۵ اشاره به قبایل مرب است (۲۳:۲۵: ۳۲:۴۹) که برای بریدن مو و ریش خود, رسومی را به جا می‌آوردند که در اسراثیل سسنوع 
بود (لاو ۲۷:۱۹). این قبایل, مانند نیای خود اسماعیل (پید ۰)۲۳:۱۷ رسم خننه را رعایت می کرد ند همان گونه که در 
زمان ارمیاء در میان سایر اقوام مذکور در این آیه؛ متداول بود. 

در این دو آیه ارمیا تأیید می‌کند که خداوند تمام اين ملت‌هاء و نیز بهودا راء با اینکه ختنه شده‌اند, مجازات خواهد کرد. 
بخش پایانی ( «زیرا همه ... در دل نامختون اند») احتمالاً توضیحی متأخر می باشد: از آنجا که رسم خننه جز در مبان بهود؛ در 
میان سایر اقوام رواح خود را از دست می‌داد. این توضیح می کوشد. با اثاره په ۴:۴ (ر. ک. توضیحات)؛ تأیید ارمیا را با 
این وضعیت جدید انطباق دهد؛ تث ۱۶:۱۰: ۶:۳۰ 

6ج مت 

رت 


۱۰ 


در برابر خداوند خدا. بتها چه 
هستند ؟ 
۳ "کلامی را که بهوه خطاب به شما 
می‌فرماید گوش گیرید. ای خاندان 
اسرائیل. 


آیهوه چنین سخن م ی گوید: 

۲ طریق ملت‌ها را نیاموزید. 

۳ واز علاثم آسمان نهراسید؛ 
حون زیرا از آنهاعلت‌هامی ترسند: 


آزیرا هراس قوم‌ها بطالت است؛ 
از چوبی است که در جنگل می برند. 
اثری که با اسکنه با دست‌های تندیس 
۰ ساز ساخته شده؛ 
۴با نقره و طلاء به آن ز: 


بامیخ‌ها و چکش‌هاآن را تثبیت 
می کنند 


نامه ار ۶٩‏ 


و سخن نمی گویند؛ 
بز۲:۱۱۵ ۷ باید حملشان کرد زیرا راه نمی‌روند. 
از آنها مترسید. زیرا ضرری نتوانند 
رساند: 
خیررساندن نیز در توانشان نیست. 


حب۱۸:۲ 


ارمیا 


*هیچ کس؟ همچو تو نیست. ای بهوه: 


ویر ۹ 
و نام تو در قوت, عظیم است. 
"کیست که از تو نترسد. 
ای پادشاه ملت‌ها؟ ۳ 
آری, این است آنجه که تو را سزد؛ 
زیرا که در میان تمامی حکیمان ملت‌ها 
و در تمامی مملکت‌های ایشان: 
هیچ کس همچو تو نیست. 
"جملگی بدون استغنا بلهاند و احمق» ۲۷:۶ 
تعلیمشان بطالت" است؛ چوب است, . لیب 
*نقر؛ کوبیده شده که از ترشیش آورده ۲۱ 

شده 
و طلای اوفازگ 


اثر تددپس سا و دست‌هاتی رنه گل: 
که با ارخوان بنفش می‌پوشانندش و با 


۳ 


ارغوان سرخ: 
اثر صنع تگران, تمام اینها! 


۳۹۳ 0 3 
اما بهوه خدایی است 


او خدایی است زنده 


و یافشاه ابیت 
چون به خشم آید. زمین به لرژه آید, :۶ 
وملنگاهسا راینارای تحبل شیب او 


0 متن عبری را بر اساس تفسیر ربی‌ها, این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «با توجه اینکه هیچ کس هرچو تو نیست...» 
این واژه (یعنی «بطالت» از جا ۰۲:۱ ر. ک توضیحات آن) گاه برای اشاره به بت‌ها به کار رفته است؛ خصوصاً در ۱۹:۸: 
۰ ۲۲:۱۴ ۱۹:۱۶: تث ۲۱:۳۲: ۱-پاد ۱۳:۱۶ ۲۶؛یون ۹:۲: منز ۰۷:۳۱ اع ۱۴ ۵ر.ک. از ۵:۲. کلم 


«جوب» که در عبری؛ متصل به واه «بطالت» است. یادآور آیه ۳ می باشد که به روشنی بیان می‌دارد که مفهوم آن همین 


است (نیزز.ک. آیه نندی): ق.ت. 
خواهد بود. 


این است تعلیم بطالت‌ها ». یعتی اگر بگذاریم آنها ما را تعلیم دهند: نتیجه اش چنیل 


5 محلی ناشناخته که در دان ۵:۱۰ نیز ذکر شده. در آرامی و سریانی: اوفیر: ر.ک. ۱ یاد ۲۸:۹ و توضیحات. 

) این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «... در حقیقت خدا است». نبی با استفاده از سبک جدلی نوشته های دور پس از تبعید بر 
علیه بت پرستی, خداوند و بتها را در تقابل قرار می‌دهد: بتها که هیچ‌اند؛ یا تقریباً هیچ اند. پبروان خود را به انحطاط اخلاقی 
و روانی و جسماتی سوق می‌دهند (آیه ۸: ر. ک. آیات ۲ ۳) حال آنکه یهوه؛ خدای حقیقی است که می توان به او اعشماد 


کرد؛ او بومنان خود را به سوی حیات رهنمون می گردد 


۲ ایتک درباره آنهاخواهید گفت: 


«خدایانی که آسمان و زمین را نساخته اند 


۳۳:۰ 


به سبب ترك خداوند. همه چیز 
فرو می‌پاشد 


۱۶ 


نم:۱۲ اینها از زمین و از زی رآسمان ناپدید ۲ ای دختر محاصره شده: حز ۳:۱۲ 
خواهند شدلا.» بار سفرت را از زمین جمع کن! 
۵:۱ و ۱۲و زمین را با قوت خویش ساخته, "زیر بهوه چنین سخن می‌گوید: 
بز :۲۳:۱۰۴‏ جهان را باحکمت خود برقرار نموده؛ اینک این بار. ساکنان سرزمین را ۲ 
و اشوک دنت خویش آسساشیهایا به سان فلاخن پرناب خواهم کرد؛ و۵ 
گتفزقه استه از تزدیک ایشان را خواهم فشرد. 
۳ گرآوا دهد. تا [مرا] بیابیدگ 
خروش آبها در آسمان است؛ *وای برمن به سبب شکستگی ام! ِ_ 
بزو ::۱۳‏ ابرها را از اقصای‌زمین برمی‌آورد. علاج ناپذیر است جراحت من! ۱۸۵ 
۳ _ برق‌ها را برای باران پدید می‌آورد. و من می‌گفتم: 
بادا را از خزانه‌های خویش می کشد. این رنح من است. آن را تحمل خواهم 
۳قر بشوی ابله‌است, به سیب بو نبود: 
دانشء " آخیمه ام ويران شده ۷۹ 
هر ريخته گری شرمسار است از تندیس و تمام طناب هایم گسیخته است. 
خویش؛ پسرانم مرا ترک گفته اند: دیگر نیستندلا 
زرا آنجه می‌ریزد, دروغ است, کسی نیست که خیمه‌ام را بگستراند 
در آن دمی یست. و پرده‌هایم را بر پا دارد. ۳ 
بر ۵" بطالت هستند, اثری مضحک: ۲ آزیرا که چوبانان احمق بودند ۵ 
مرب در زمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. و بهوه را نحستند؛ 
شش ۳: :۲ ۴سهم یعقوب این چنین نیست: به همین سبب است که کامیاب نشدند ‏ ۱,۳ 
همه‌چیزرا «او» شکل بخشیده است؛ و تمام گله شان پرا کنده شده است. تب 
۶ و اسرائیل قبیلهُ میراث او است. ۲ به شایعه گوش دهید! اینک فرا ۱ ۲۲۲۲۷ 
و تا بهوه لشکرها نام او است. می‌زرسد! 


1 آیه ۱۱ توضیحی است حاشبه ای به زبان آرامی: خطاب به ملت ها 

۷ قرائت بونانی: «نور» 

به نظر می‌رسد که تبی اورشلیم محاصره شده را مورد خطاب قرار می‌دهد. اما بخشی از سنت بهود؛ این آیه را به گوته ای کاملا 
متفاوت استتباط می کند. طبق این استتباط؛ نبی بابل را مخاطب قرار می‌دهد و به او می‌گوید: «ای تو که در مکانی حصاردار 
ساکنی, دیگر سنگینی جهان گشابی خود را بر زمین وارد میاور » 

قرائت ترجمه یونانی و وولگات: «تا یافت وند». معنی این مصرع را با قطمیت نمی توان تعیین کرد و تفسیر علمای بهود از آن 
بسیار گوناگون است: آنانی که ترجمة ما را تأیید می‌کنند, آن را مقدمه‌ای بر آیه بعدی به شمار می‌آورند. اين فرض را نیز 
می‌توان در نظر داشت که کلمهٌ «گناه» (یا «مجازات گناه») در معتی مصرع مستتر است (ر. ک. پید ۱۶:۴۴)؛ در این 
صورت. مفهوم این مصرح چنین خواهد بود: «تا گناه خود را (مجازات خود را) بیابند» (ر. ک. آکیلا) 

7 ترجمه یونانی جنین قرائت می کند: «فرزندانم و جاربايانم دیگر نیستند ». سنت دیگری نزد علمای بهود. به جای «چارپایان»» 
شکلی از فمل مفرد را قرائت می‌کند که معمولا به این گونه ترجمه می‌شود: «ایشان از من ببرون آمدند» 


> 


۳۳۰ 


هیاهوی عظیمی از سرزمین شمالی می‌آید 


اقا شهرهاق یهوفا 
 ,..»‏ مکانی ویران بسازد, پناهگاه شغالها. 
دعای نبی 
ات۱۱۶ ۲ آمی‌دانم: ای بهوه: 
و که‌طریق اسان از آ او نيست: 
(واتهاو آن کسسسی که زاه میزود: 
هدایت گام های خویش! 
۴ ۲ ۱ 
برع۳: .مرا اصطلاح فرما: ای بهوه: اما بر 
۳۳ 
وا حس‌ملالنت۳: 
نه بر حسب خشمت, چرا که ممکن است 
مرا خوار سازی18 
*"نضبت را پر ملت‌هایی بریز 
که تو را نمی‌شناسند, 
و بر قبایلی که نام تو را نمی‌خوانند. 
7 یعنی «مطابق میزان» یا طبق هنجارها 


8 ترجمه یونانی, این آیه را به صورت جمع قرائت کرده: 


«ما را اصلاح فرما, 


ارمیا 


مزا سوب رنه آقا: 


اورا دریده‌اند؛ اورا قلع و قمع 
کرده‌اند. 


۱ 


هش را ویران ساخته اند", 


مجازات عدم وفاداری به عهد؟ 
؛۱ "کلامی که از سوی یه وه به این 
مضمون به ارمیا فرا رسید: آبا 
مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم سخن 
بگو؟؛ "به اینشان خواهی گفت؟؛ بهوه: 
شب زان ااسسرا گت مس سین سکن 
می‌گوید: ملعون باد کسی که به سخنان این 
«عهد» گوش نگیرد, ۲(سخنانی) که به 
پدران شما امر فرمودم؛ در روزی که ایشان 
را از سرزمین مصر بیرون آوردم؛ از کورهُ 


آه ن؟ به یشان گفتم: صدای سرا گوش 


۸ 
مز ۴:۱۴ 


۱۳۱ 


۳:۷ 
بو۲۷:۱۰ 


ما را خوار سازی». در واقع؛ بیشتر محتمل است 


که بنوان این درخواست (و خاصه درخواست آیه بعدی) را در دهان قوم گذاشت تا در دهان خود نبی. در این دعا: از خدا 
درخواست شود که در اصلاح خاصان خود. رعایت میزان و هنجار را بکند (ر. ک. توضیحات ۱۵:۵: ۱۱:۳۰). «عدالت» (یا 


میزان و هنجار), جایگاه خاصی در کتاب مقدس دارد (پید ۱۳:۳۳: اش ۲:۴۲ ۳: امث ۱۶:۲۵ ۱۷ 
۰ ۷ ۲۸: مت ۴:۵: ۲۹:۱۱ 


از بهوباقیم 


۱۸ 


۰ ٩بنسی‏ 
۰ روم ۳:۱۲؛ غلا ۲۳:۵؛ تبط ۲:۳: ۱ پطر ۱۶:۳؛ ۸:۵). در ضمن» 
انتقاد شده که طرح هایش خارج از هنجار بوده است (۱۴:۲۲). 


تااين دعا (که با مز ۶:۷۹ ۷ موازی است) یکی از درخواست‌های متعدد از «خدابی غیور و انتقام گیرنده» است (نا ۲:۱ و 
توضیحات) تا به نفع خاصانش که خوار شده اند مداخلت کند (ر. ک. ۳۲ و توضبحات؛ ۱۴:۱۲: حزق ۲۵: یول ۲:۴). این 
نوع درخواست‌ها در مزامیر بسیار به چشم می خورد. دلمشفولی برای جلال خدا که الهام بخش جنین دعاهایی است, در بنسی 
۶ ۱۷ (ر.ک. مز ۲۱:۱۳۹ ۲۲) و دلمشفولی برای ستایش او در کتاب پونانی استر. فصل ۱۰ به روشنی مشاهده 
می شود. 

»متن موجود در ۱:۱۱ ۱۴ احتمالاً الگوی موعظه ای است که بدست مولفان تشنیه ای این کتاب نگاشنه شده است (ر. ک. 
مقدمه) اگر سال بعشت نبی را ۶۲۶ ق.م. بدانیم. می‌توان تصور کنیم که اين متن منکی است بر برخی اطلاعات مربوط به 
زندگی او. ارمیا در زمان یوشیاء احتمالا در ترویج اصلاحات پادشاء شرکت جسته بود, اصلاحاتی که مبتنی بود بر کناب 
«عهد» که در معبد یافت شده بود؛ اما بعدها احتمالا در اثر شکست این اقدامات دچار دلسردی شده بود 

در متن عبری» این آیه این چنین آغاز می‌گردد: «مفاد این عهد را بشنوید» در این ترجمه, ما بر اساس ترجمه یونانی و سریانی و 
تارگوم؛ این بخش را حذف کرده‌ايم. «مهدی» که به اسرائیل پیشنهاد شده بود, مستلزم تعهدی از جانب ایشان بود؛ ان تعهد 
خودش پاسخی بود به تعهد اولی خداوند (آیه ۵): ر.ک. توضیحات خروج ۵:۱5. 


6 قرائت متن عبری: «به ایشان خواهبد گفت». ترجمة ما مطابق ترجمه یونانی و سریانی و آرامی است. 
گر.ک. توضیحات تث ۴: ۲۰ 


۳ م 
رگ 


گیرید و مطابق هر آنجه که به شما امر 
می‌کنم: عمل نمایید؟: آنگاه قوم من 
خواهید بود. و من خدای شما خواهم بود. 
: #بدینسان, به سوگند خود وفا خواهم کرد 
که برای پدران شما یاد کردم تا سرزمینی را 
به ایشان بدهم که در آن شیر و عسل جاری 


کنند و ایشان عمل نکردندآ. 
*بهوه مرا گفت: نزد مردمان یهودا و نزد 
ساکنان اورشلیم؛ توطه‌ای بافت شده 


۱۰۱ 


است. ‏ ایشان به خطاهای پدران اولیه شان 
باز گشته‌اند که از گوش گرفتن به صدای 
من سر باز زدند؛ آتان نیز به دنبال خدایان 
دیگر رفتند تا آتها را خدمت کنند. خاندان 
اسراثیل و خاندان بهودا «عهد» مرا 
شکسته‌اند. عهدی که با پدرانشان بسته 


ایشان نه فریادی ادا کن و نه دمایی؛ زیرا 
تا مزا که هی مصییعشان فزدامی 
فریاد برآورند. گوش نخواهم گرفت. 


۱۳۳ 


۳۳۳۱ ۹ ۸:۱۱ 

۳۶ است. چنان که امروز [شده است]. پاسخ . بودم. ۱ ابه همین سبب؛ بهوه چنین سخن 
دادم و گنتم: «آمین۳! ای بهوه». می‌گوید: اینک بر ایشان مصیبتی خواهم و۱ 

چم آیهدوه‌سراگفتة این سخناناراثر آورذ که تخواهند نوانستت از آن برونآیید: ۳۸۳۷۲ 
شهرهای بهودا و در کوچه‌های اورشليم . نزدمن فریاد برخواهند آورد و به ایشان 
فریاد بزن؛ بگو: سخنان اين «عهد» را گوش نخواهم گرفت. ۲ شهرهای یهودا و 
,۳ وب گوش گیرید و به آنها عمل کنید. آزیرا به ‏ ساکنان اورشلیم خواهند رفت تا به سوی 
پدران شماء در روزی که ایشان را از خدایانی فریاد برآورند که برای آنها بخور ,ع 
سرزمین مصر براوردم. با صلابت هشدار موزاندند. اما آنها نخواهند نوانست ایشان 
دادم و تا به امروز به ایشان بدون خستگی ‏ را در زمان مصیبتشان رهایی دهند. 
با این سخنان هشدار داده ام: «صدای مرا ۳"زیرا به تعداد شهرهایت ای‌بهودا. م۲ 
۵۵ گوض گیریدا» "اما ايشان نشتیدند و گوش تعداد خدایائت می‌باشد! 
نسپاردند؛ ایشان هر یک مطایق لجاجت دل به تعداد کوچه‌های اورشلیم» 
بدکار خود سلوک کرده‌اند. آنگاه تمامی تعداد قربانگاهایی است که آماده 
سخنان این «عهد» را بر آنان وارد ساختم. ‏ کرده‌اید تا برای بعل بخور بسوزانیدل! 
سخنانی که امر فرموده بود که بدان‌ها عمل ۳و توه به نفع این قوم دعا مکن, به نفع ۱ 
خرو ۰:۳۲ 


8 ر.ک. توضیحات مت ۲۴:۷. 

0 یعنی: «آری». ۱ 

1 هت آیات ۱ ۱۴ را احتمالا آیه ۶ و بخش آخر آیه ۸, و آیات ٩‏ ۲ تشکیل می‌دهد. در واقع؛ چند جمله (آیات ۷ ۸) در 
ترجمه یونانی وجود ندارد. و آیات ۲ ۵ نیز به نظر می‌رسد که مجموعه ای از فرمول‌های تثنیه آی باشد. این امر برای برخی از 
مفسران نشانه‌ای است از همکاری ارمیا با اصلاحات یوشیا و شکست نهایی آن (اما ر. ک. مقدمه). متن فعلی می‌تواند 
بازتاب امیدها و ناامیدی‌های تاشی از اين اصلاحات باشد: به اين ترتیب که در آغاز: نبی به عهد سینا اشاره کرده؛ از 
معاصران خود می‌خواهد که نسیت به آن متعهد گردند (آیات ۲ ۸:ر.ک ۲ پاد ۳:۲۳): مدتی بعد. پس از ۶۰٩‏ ق.م. 
مشاهده می کند که اوضاع بدتر از گذشته قده است (آیات ٩‏ ۴ر.ک. آیات ۱۵ ۱۷)؛ انا ر.ک. مقدمه. 

[ قرائت متن عبری: «تعداد فرب نگاه‌هایی است که برای «شرم» بریا کرده اید. قربانگاه هایی برای سوزاندن هدایا برای بعل» 
در اين حالت؛ برای «شرم». ر. ک. توضیحات ۲۴:۳. ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت ترجمه پونانی. 

۴ ترجماة‌ما میتنی است به دسته‌ای از نسخ عبری. برخی نسخ دیگر چنین قرائت می‌کنند: «زیرا آن زمان که به هنگام 


مصیتشان...» 
سس 


۳ 


خداوند درخت زیتون خود را می‌زند 


ارمیا 


ارمیا از سوی اعضای خانواده اش 


دی ۵ محبوبه‌موا در خانه‌منچه کاراست! تهدید می‌ شود 
ااواذنست نهتتویو نازیله انست: ۸یهوه مرا آگاه ساخت و من می‌دانم؛ ۱ :۵ 
رها و گوشت‌های مقدس آنگاه کنو کنووار اسشنات را به‌من شاف 
مصیبت را از تو دور خواهند ساخت؟ دادی؟. ۱۲و من همجون بره‌ای دستآموز 
آگر چنین می‌شد. می‌توانستی وجد . بودم که برای ذیح می‌برند. و نمی‌دانستم ال۷:۵۲ 
نمایی! که بر ضد من طرح‌هایی در سر 
مو ۰۷:۱0 ۱۴ «درخت زیتون سبز با قامتی زیبا» می‌پروراندند: «درخت را در شیره اش 
۶ این نامی است که بهوه به تو داده بود. ویران سازیم, آن را از زمین‌زندگان 
او به صدای هیاهویی عظیم برکنیم» و نامش را از یادها محو سازیم!» ی 
برگ‌هایش را به آتش می کشد, "اما [تو] این یهوه لشکرها که با 
شاخه هایش می سوزد. عدالت داوری میکنی: ۱ بط ۲۳:۲: 
۲یهوه لشکرها که تو را کاشته بود: بر که دل‌ها و گرده‌ها را کاوش می‌نمایی۳. ۹7 
علیه‌تو (سخنان) بذ گفته استه به سیب کاش انتقام تورا از آنان ببینم! ۸4 
آن بدی که خاندان اسرائیل و خاندان چرا که داد خود را به تو سپرده ام٩.‏ 
وت مهونا مگب نها فلم عا جامتلا تن ۲ آبه همین سیب چنین سخن م یگوید 


بخور برای بعل, مرا به خشم آورندل, یهوه بر علیه مردمان عنائوت که در پی جان ۲۷:۱ 


[اين مصرع به صورت مبهم منتقل شده است. سنت بهود در قبال مفهوم آن موضعی نامشخص دارد. برخی دیگر این مصرع را جنس 
ترجمه کرده اند: «آبا در این ثرابط می‌توانستی از آن رهابی یابی؟» 

1 بعضی دیگر چنین ترجمه کرده‌اند: «با موزاندن بخور برای بعل؛ به او (یعنی به بهوه) اهانت کرده اند». 

این بخش (۱۸:۱۱ تا ۶:۱۲) شامل نخستین عناصری است از آنجه که به «اعترافات ارمیا» معروف است (ر. ک. مقدمه), 
این اعترافات چیزی بیش از یادداشت‌های شخصی نبی است؛ آنها وارد موعظه او می شود و گواهی است بر این نکته که 
پیام آور خداوند بودند به چه بهایی تمام می‌شود (آیه :۱٩‏ ۵:۱۲ ۶: ۱۵: ۰۱۰ ۱۷ ۱۱۸ ۱۸:۱۸: ۱۰:۲۰ ۱۴ 1۱۸ 
۳ ) دموت نبی که ب هد ور از هر گونه جاه طلبی‌های شخصی است, رسالتی است کاملاً وابسته به اراد آمرانه و متفایر 
شخصی دیگر (۷:۲۰ ٩؛‏ ر.ک. ۶:۱؛ خروج ۱۳:۴). نبی واقمی به هنگام اجرای رسالت خود. چیزی از خود ندارد که انجام 
دهد (۶:۲۸, ۱۱؛ر.ک. ۱۶:۲۳) و به طور کامل تحت هدایت تصمیم غیرقابل پیش بینی الهی است (۱۲:۲۸؛ اعد 
۴ ۱۳ ر. ک. توضیحات .)٩:۱‏ تصور بر این است که محرک توطه خویشان ارمیا (آیات ۱۸ ۰۱٩‏ ۲۱: ۶:۱۲) 
همانا همکاری او با اصلاحات بوشیا بوده باشد (ر. ک. آیات ۲ ۸)؛ مردمان عناتوت و خصوصاً کاهنان خانواده او احتمالاً با 
سرکوب شدن آیین محلی ثان مخالف بودند. اما این ماجرا احتمالاً پشتر مربوط به دور حکومت بهویاقیم می باشد؛ ما بمد 
از انتقاد تلخ نبی از آیین عبادی که در معبد اورئلیم به جا آورده می شد. (فصل های ۷ و ۲۶). در این صورت. ارمیا قاعدتاً در 
مناتوت یناه گرفته و اغتشاشی که به وجود آورده بود, گریبان او را در انزوا نیز گرفت- این مجموعه شاید از مناصر منعلق به 
دوره های مختلف تشکیل شده باشد و الزاماً بر حسب ترتیب زمانی شان مرتب نشده اند. مثلاً جای است که چرا بخشی 
که در آن ارمیا سرخوردگی خود را از کامیابی بدکاران ابراز می‌دارد (۱:۱۲ ۲)؛ بعد از بخشی قرار دارد که در آن؛ خداوند 
به او اعلام می‌دارد که مخالفانش به زودی مجازات خواهند شد (۲۱:۱۱ ۲۳). 

0 قرائت ترجمه یونانی: «آنگاه کارهای ایشان را کشف کردم» 

0 منظور امتحان کردن احساسات و افکار انسان است. ر. ک. ۱۷ 

ر.ک. توضیحات ۲۰: ۱۲. 


۰ ۰ ۱ سمو ۷:۱۶؛ مز ۱۰:۷: ۲:۲۶: ۱ توا ۹:۲۸ 


۱۲:۲ 


تو هستند و می‌گوبند: «آگر می‌خواهی به 
دست ما تمیری: نباید به نام یهوه نبوت 
کنیه. ۲ آبه هسین سجب» چدینسخن 


دل مرا می‌کاوی, آن نزد تو است. 
ایشان را بکش, همچون گوسفندان به 


۸:۹ م گوید بهوهُ لشکرها: اینک ایشان را تنب ایشان را برای روز کشتار ذخی نگاه ۷:۲ 
خواهم کرد: جوانانشان به شمشیر خواهند دارگ, 
مرد؛ پسران و دخترانشان در اثر قحط "تا به کی سرزمین در سوگواری خواهد ۳ب ., 
خواهند مرد. ود ی 
وه ۲ آکسی برای آنان باقی نخواهد ماند, و نمام علثهای مزارع خشک خواهد بود؟ 
زیرا مصیبتی به سوی مردمان عناتوت خواهم به سب بدکاری ساکنان آن است 
بچویین. آورف نهمانا سال عقویتتنان راد که چاربایان و پرندگ انا هلاک ,+ 
۱۳۲ "تو بیش از آن عادلی؛ ای بهوه. می‌شوند. ۵ 
نس که تورا به جنایتی متهم سازم! زیرا می‌گویند: ۳ 
با این حال درباره داوری‌ها است که «اوراه‌های ما را نمی بیندل. » 
می‌خواهم با تو سخن گویم. ۵ گر دوبدن با پیادگان تو را خسته 
حب:۱۳._ چرا سرنوشت بدکاران کامیاب است؟ م ی کند, 
7 ایو چرا در آرامش‌اند تمام مرتکبان خطای چگونه با اسبان رقابت خواهی کرد؟ 
خیانت؟ و اگر در سرزمین که در آرامش است, 
آنان را می‌کارد و ريشه می‌دوانند. احساس امنیت ثم ی کنی» 
بز رگ می‌شوند. و میوه می‌آورند. در پربشتی انبوه اردن چه خواهی کرد ۴۳ 
۳ *چرا که حتی برادرانت و خان؛ پدرت. _ وه۱۶ 
۳ اما دور از گرده‌های" ایشان: خود ایشان به تو خیانت می‌کنند: 
۲.۱ "وتو ای بهوه: مرا می‌شناسی و مرا خود ایشان, پشت توء با تمام گلو فریاد 
۶ می‌بینی, برمیآورند: 
۲ منظور اثاره به دل است. 


ور.ک. توضیحات ۲۵:۱۰. 

ار. ک۲۵:۴:هو۳:۴؛صف۳:۱. 

1 ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه بونانی. قرائت عبری: «آیندهٌ ما را نمی بیند». 

۷ آیات ۵ ۶ شامل یاسخ خداوند است به شکایت‌های مذکور در آیات ۱ ۴ خداوند نه فقط نمی کوشد به نبی خود اطمینان 
ببخشد, بلکه به او اعلام می‌کند که مشکلات بزرگتری انتظارش را می کشد. 

ر.ک. ۱۹:۴۹. این مصرع را بخشی از سنت این جنین استتباط کرده است: «آن گاه که اردن بالا آید ». یعنی وقتی که رود 
اردن طفیان کتد. منظور این است که «آگر کوچکترین سختی را نمی‌توانی تحمل کنی, چگونه سخت‌های شدیدتر را منحمل 
خواهی شد؟» «در پریشتی انبوه اردن» منظور وفور گياهان اطراف رود اردن است که منزلگاه حبواثات وحشی بود. 

این بخش از آیه را نمی‌توان با اطمینان ترجمه کرد. بخش عمد؛ سنت بهود و یز ترجمه یونانی؛ این چنین فرائت می‌کنند: 
«خود ایشان پشت مر تو, مردمان بسیاری را احضار می‌کنند. این آیه اگر بعد از ۱۸:۱۱ بیاید, ببشتر قابل درک خواهد بود. 


ری 


۳۷:۱۷ 


۳۳ 
اش ۹:۵۶ 


2 ر.ک. توضیحات هو ۱:۸؛ توضیحات زک 4: 


به ایشان اعتماد مکن 


آنگاه که به تو سخنان نیکو می‌گویند. 


خداوند میراث خود را رها می‌کند 
آخانه خود را رها نموده‌ام7: 
میراث خود را رد کرده ام» 
آنجه را که جانم عزیز می‌داشت 
به مشت دشمتانش سپرده‌ام. 
"میراث من برایم همچون شیری در بیشه 
وف 
او بر علیه من صدا داده است؛ 
به همین سبب نسب به او کینه دارم. 
*آیا میراث من پرنده ای است رنگارنگ 
که پرندگان درنده احاطه اش م ی‌کنند؟ 
بروید. گرد آیید. ای تمام چارپایان 
مزارع؛ 
برای خوردن گوشت مازاد بیایید. 
" "چوپانان بسیار: به تاکستان من زیان 
ویم وله لق» 
قلمرو مرا لگدمال کرده اند. 
از قلمرو لذات من 
بیابانی ویران ساخته اند؛ 
۲ آن را به ویرانه ای تقلیل داده‌اند, 
موگوار است. ویران در برابر من؛ 
تمام سرزمین خراب شده: 


ارمیا 


۳ بر تمام کوه‌ها برهنه شده بیابان 
ویرانگران فرا رسیده اند؛ 

زیرا بهوه شمشیری دارد که می‌درد 
یک انتهای زمین تا انتهای دیگر؛ 
برای هیچ بشری آرامش نیست! 

۲ "گندم کاشته اند و خار درو کرده اند؛ 


بدون نفعی, خود را خسته ساخته اند؛ 


از برداشت خود شرمسار باشیدء 
به سبب شدت خشم بهوه, 


۴ چنین سخن میگوید بهوه بر علیه تمام 
همسایگان بد من که به میرائی که قومم 
اسرائیل را وارث آن ساخته‌ام» دست 
می‌زنند: اینک آنان را از روی زمینشان 
برخواهم کند: و خاندان یهودا را از میان 
ایشن برخواهم کند. *اما پس از کندن 
آنان, بار دیگر بر ایشان رحم خواهم فرمود 
و هریک را به میراث خود؛ و هر یک را به 
سرزمین خود باز خواهم گرداند. *او اگر 
بخواهند طریق‌های قوم مرا بیاموزند. آن 
سان که به نام من سوگند یاد کنند, به 
حیات بهوه. همان گونه که به قومم آموختند 


که به بعل سوگند یاد کنند. در میان قوم من 


۲۶:۴ 


۱ پا۲۱:۸ 


۱۲:۲ ٩زح‎ 


در ۷:۱۲ ۱۳ خداوند لب به شکایت می‌گشاید زیرا رنج می کشد از اینکه باید میراث خود را به ویرانگران بسیارد (ر. ک. هو 
۱ ؟) این قطعه ثعر درست بعد از گله ایا قرار داده شده (۱:۱۲ ۶) شاید به اين علت که آن را نومی پاسخ به گله نمی 
به حساب می‌آوردند. در این صورت. می‌توان چنین امتدلال کرد که خدا از اينکه باید پشر را مجازات کند رنج می برد, چرا 


که بر هر حال, ایشان را دوست می‌دارد؛ به همین دلیل, در اجرای مجازات تأخیر می کند. 


.٩:۳ قرن‎ ۱ 


8 این وحی تکمیل کننده ۲۵:۱۰ (ر. ک توضیحات) در خصوص رفتار خداوند در قبال ملت‌ها است و تأیید می‌کند که او قعماً 
برای همه انسان‌هاء عملی نجات بخشی را پی می‌گیرد. ر. ک. ۱۷:۳: ۱٩:۱۶‏ ۲۱؛ توضیحات ۲۳:۲۳ و توضیحات ۲۶:۴۶: 


توضیحات اش ۱۶:۱۹ ۲۵؛ توضیحات ما ۰۷:۹ 


‌ 


ارمیا 
ارم 


بتا خوافند شد. ۱۷ اما چنانچه گوش 
نگیرند. آن ملت را پر خواهم کند؛ آن را بر 
خواهم کند و هلاک خواهم ساخت- وحی 


بهوه. 


درسی از کمربند؟ 

آیهوه با من چنین سخن گفت: 
۳ «برو و برای خود کمربندی کتانی 
بخر؛ آن را بر گرنه‌هایت ببند و در آب آن 
راافرو میر» "من مطابق کلام بهوه 
کمربند را خریدم و بر گرده‌هایم بستم. 

2 یقوسبار قومبة این مطمون هم 
فرا رسید*: ۴«کمربندی‌را که خریده ای و 
بر کمرت تو است برگیر و سیس بر پا 


ی 


آنچه که بهوه مرا امر فرموده بود. رفتم و آن 
را در نزدیکی فرات پنهان کردم. 

*باری؛ پس از روزهای بسیار: یهوه مرا 
گفت: «بر پا بایست! به فرات برو و از 
آنجا کمربندی را که تو را امر فرموده بودم 
که پنهان سازی باز برگیر». "من به فرات 
رفتم» زمین را کندم و کمربتد را از مکانی 
که آن را پتهان کرده بودم باز برگرفتم. و 
اینک کمربند خراب شده بود؛ دیگر به هیچ 
کاری نمی‌آمد. 

"کلام یهوه به این مضمون به من فرا 
رسید: *«یهوه چنین سخن م‌گوبد: تکبر 
یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را به همین 


شکل خراب خواهم ساخت. "این قوم 


شرون کهااز کوش سیزلبه انس ۷۹۲۲ 


امتناع می‌ورزند, و مطابق لجاجت دل خود 


یست! به فرات؟ برو و در آنجا آن‌را در 

شکاف صخره‌ای پنهان ساز». امن مطابق ۱۳۴ 

این نکته می تواند دو معنی داشته باشد: بازسازی شدن و برخورداری از نسل (ر. ک. پید ۱۲:۱۶ ۳:۳۰) و این امر از طریق 
قرار گرفتن در میراث خداوند میسر می گردد 

6 این عمل نمادین در حکم مثلی است که با حرکات بیان می‌شود و یادآور رابطه میان خداوند و قومش می باشد. اول جذب قوم از 
سوی خدا و وابستگی اورا به این قوم می‌بینیم (ر. ک. توضیحات آیه ۱) دوم گسسنگی و قطع رابطه می‌آید (در اثر خطای 
قوم): سوم, تجزیه و تخریب است که هم به مجازات الهی اشاره دارد (آیه )٩‏ و هم به عواقب این قطع رابطه؛ با نهایت تعجب 
مشاهده می کنیم که اين امور «یس از روزهای بسیار» جامه عمل می‌پوشد. چنین اعمال و حرکاتی نمادین؛ هم برای ماملین آن 
و هم برای تماشاگران احتمالی شان, نه فقط ارزشی تصویری داشتند, بلکه واقعاً متضمن وقایم آینده بودند. با توجه به این 
نکته است که می‌توان واکنش شخصی به نام فشحور در ۲:۲۰ را درک کرد چرا که حرکت نمادین ارمیا بسپار سنگین و 
سخت بود. نیز ر. ک. ۲۷ ۲۸: ۳۲؛ ۸:۴۳ ۱۳: ۵۹:۵۱ ۶۴ 

یعنی اینکه نباید آن را بشوید. مرق بدن و چرک و کنافت بامث خرابی سریع پارچه می شود 

6 این فرمول اغلب آغازگر تشریح آن چبزی است که خداوند بر نبی مکشوف ساخته (۰۴:۱ ۱۱, ۰۱۳ و غیره): نیز آغازگر اعلام 
پیام هابی است که ثبی موظف است از موی خدا بیان دارد (۱:۲ و نیره). این امر خصوصاً در مورد کتاب های حزقبال و ارم 
وزکریا و حجی صدق می‌کند. این فرمول می‌تواند مانند اینجا حاکی از بیاث راز خود نبی در مورد ملاقاتش با کلام زندهُ 
خداوند باشد (۴:۱ و نغیره), یا می‌تواند شهادت ویراستار در مورد این امر در زندگی نبی باشد (۱۲:۲۸ و نغبره). ساخنار 
جمله قویاً بر خود کلام و عمل آن تأکید می‌گذارد (ر. ک. توضیحات ۲:۱). در اینجا شخصیت یافتن کلام مشخص تر است 
زیرا این فرمول هم ارزش است با فرمول آیه ۱ (ر.ک. ۱۹:۷) که در آن, فاعل فعل خود خداوند است (ر. ک. توضیحات 
۶ 

] شاید منظور «وادی فرا» باشد که با عناتوت, یک ماعت پیاده فاصله دارد. اما کلمهُ عبری «پرات» معمولاً در کتاب مقدس به 
رود فرات اشاره درد. اين اشاره به رود فرات از ورای فرا: عنصر دیگری را به اين قباس می‌افزاید. اما چگونه باید اين را 
تفسیر کرد؟ آیا باید آن را اشاره ای دانست به اتحادها و اثتلاف‌های بیگانه (ر. ک. توضیحات ۱۸:۲) يا به اعتقادات 
اختلاطی آشوری - بابلی؟ یا همجون اشاره ای به تبعید؟ اما تبعید باعث «یوسیدگی» تبعید شدگان نخواهد شد زیرا که به 
ایشان وعده آینده ای با سعادت داده می شود؛ لذا ایشان «به کار خواهند آمد» (ر. ک. فصل‌های ۲۴ و ۲۹). اما دست کم 
می‌توان در تمثیل کمربندی که در کنار فرات می‌پوسد. اشاره‌ای به مشکلات تبعید را مشاهده کرد. 


اه 
رس 


سنا سلوک می‌کنند, و به دنبال خدایان دیگر ‏ را از مستی پر خواهم ساخت. و پادشاهانی 
می‌روند تا ایشان را خدمت کنند و راکه بر تخت سلطنت داود می‌نشینند. 
بپرستند, بادا که چون اين کمربند باشند انبیارا. کاهنان‌را؛ و تمامی ساکنان 
که دیگر به هیچ کاری نمی‌آید! ۲ ازیرا به . اورشلیم را. ۱۴ایشان را به‌هم کوفته؛ خرد «ه,و۳. 
ف تن آن سان که کمربند به کمر انسان بسته . خواهم ساخت, پدران و پسران را نیز وحی 2 
می‌شود. به همان سان من تنها خاندان بهوه - نه شفقت خواهم کرد, نه رحمت و نه 
بهودا را به خود بسته بودم 8‏ وحی بهوه-تا ‏ ترحم: ایشان را نابود خواهم ساخت». ۳ 
یشان برای من قومی باشند آوا 
افتخاری, وجلالی: وایشان کوش پیش از آنکه خیلی دیر شود . 


ازذرت 


نگرفتند!» 
ظرف غضب! 


۲ این کلام را به ایشان خسواهی 
گفت: بهوه. خدای اسرائیل, چنین سخن 
می‌گوید: «هر سبویی باید از شراب پر 
شود». و اگر تو را گویند: «آیا نمی‌دانیم 


چا ۱:۱۲ ۱۲ 
که هر سبویی باید از شراب پر شود؟» ۱۳به روشنایی را انتظار خواهید کشید. و 
یشان خواهی گفت: یهوه‌ چنین سخن ‏ وآذرا به تاریکی تبدیل خواهد نمود . ابین..۲ 
می‌گوید: اینک جمله ساکنان این سرزمین و از آن ابری سیاه خواهد ساخت. 9 


ارمیا 


گوش فرا دهید 
*گوش کنید, گوش فرا دهید, متکبر 
مشویده زیرا بهوه سخن گفته است. 
*بهوه. خدای خود را جلال دهید. 
پیش از آنکه ظلمات فرا رسد: 


و پیش از آنکه پایهایتان برخورد 
به کوه های شامگاهان. 


آش۲۳:۲۸ 


8 پیوند (بسته شدن) قوم به خداوند وایسته است به ببوندیکه خداوند قبلا با قوم خویش به وجود آورده بو هر حکم دیگری در 
این پیوند خلاصه می شود و از آن بر می‌خیزد؛ یعنی ترس و خدمت و محبت و توجه به کلام ای حفظ احکامش, سلوک در 
طریق‌های او. و یبروی او (تث ۲۰:۱۰: ۲۲:۱۱: ۵:۱۳: ۲۰:۳۰). آنانی که به خداوند می‌پیوندند, مالک سرزمین موعود 
می‌شوند (تث ۲۲:۱۱ ۲۵), کامیاب میگردند (۲.پاد ۶:۱۸ ۷) از حیات برخوردار می شوند. حال آنکه کسانی که به 
دنبال بعل می‌روند نابود می‌گردند (تث ۳:۴ ۴: ۲۰:۳۰). این پیوند و وابستگی, در واقعم؛ ستلزم الصاق تمام وجود انسان 
است (ر.ک. پید ۲۴:۲) و نیز روح او (مز ۹:۶۳؛ ر.ک. پید ۳:۳۴ و توضیحات مرا ۱۱:۱): و خود خداوند. حیات و 
تحرک شخصی و صمیمی ناشی از آن را در شخص تجدید می‌کند (۱۶:۳۸) و این امر سبب می شود که انسان به ارادهُ او 
(مز ۳۱:۱۱۹) و نیز به مبادت واقعی یعتی مبادت در تمام ششونات زندگی؛ ملصق و وابسته شود (ر. ک. روم ۱:۱۲ و 
توضیحات). از اینجا است که می‌توان به اهمیتی که برای این وابستگی به خدا قائل شده‌اند پی برد اهمیتی که در مز 
۳ تحلی یافنه است: «سعادت من این است که به خداوند بپیوندم» . نیز ر. ک. ۱ قرن ۰۱۷:۶ 

([ر. ک. روم ۲۲:۹ و توضیحات. ارمیا پیش از آنکه به اين تصویر بپرداژد و آن را مورد بهره برداری قرار دهد, یک ضرب المثل 
عادی به کار می برد که بی‌چون و چرا مورد پذیرش شنوندگانش می باشد. اما ایشان درک نمی کنند این ضرب المثل؛ وقتی از 
زبان خداوند بیان می‌شود, که به طور کامل در معرض باد؛ غضب خدا قرار بگیرند (ر.ک. ۱۵:۲۵ تا فصل ۲۹: ۱۲:۴۹: 
حزق ۳۲:۲۳: ءو ۱۶: نا ۱۱:۳: حب ۱۶:۲ و توضیحات؛ مکا ۱۶) نبی با دنبال کردن تصوير سبوء می‌بیند که ایشان مست 
شراب‌اند و تلوتلو می‌خورند و با برخورد به یکدیگر, با صدای بلند در هم می شکنند. 

ذر.ک. ۶:۲ و توضیحات ایوب ۵:۳. 


5 
رس 


۲ گر به این گوش فرا ندهید. 


جانم در خذا خواهد گریست 

به سبب تکبر [شما]؛ 
#ب. اشک از چشمم جاری خواهد شد. 
۳۶۸ 


چرا که گله بهوه به اسارت خواهد رفت. 


اينك مجازات بی‌وفایی ۱ 
ه بگویید و به بانوی بزرگل 
تن جای پست بنشیتی دگل 


زیرا که از سرتان! فرو افتاده است 
تاج جلالتان. 
۲ شهزهای نگ مسدودشنده 
وک تست کهریگایت 
بهوفاایکنبره قبمیل شم 
به طور کامل تبعید شده است. 
" "چشمان خود را برافرازه ای اورشليم 
وببین 
آنان را که از شمال فرا می‌رسند. 
۳ کجااس تگله‌اق که.بهاتو داخه‌شله‌بود 
گوسفندان جلالت؟ 
۲ آچه خواهی گفت آن گاه که کسانی را 


که خو داده بودی تا نزدیکانت باشند للم 


وذخلی 


ی ۳ ۲ پا۷:۱۶: 
بر تورئیس بگمارند؟ ۱۳۳۰ 


آیا درد تورا فرو نخواهد گرفت 
به سان زنی که می‌زاید؟ 
۲و اگر در دل خود گویی: 
«چرا این امر بر من واقع می‌شود؟» 
به سبب بزرگی خطایت می باشد که 
دامن های ردایت مکشوف شده. 

و پاشنه‌هایت کوفته شده استلل 


۱۳۲ 


۶۱۳ 

۳یا کوشی" می‌تواند پوست خود را ل1۶ ۳ 
عوض کند 

و پلنگ خال های خود را؟ 

و شماء آیا ممکن است بتوانید نیکی 
کنید؟ 

شما که به بدی کردن خو گرفته اید! 

۳ "من ایشان را پراکنده خواهم ساخت: 
مانند کاهی( که در اثر باد صحرا 


می‌رود. 
این است قسمت تو, سهمی که برایت 
وزن شده 
از سوی من - وحی بهوه. 
از آنجا که مرا فراموش کرده ای 


تا به دروغ اعتماد کنی۹ 


ی 
۱۹:۸ 


احتمالاً بهویافیم و مادرش: ر.ک. توضیحات ۳:۱. ملکه مادر, آن زمان که پسرش جوانتر بوده قطعاً تفش مهمی ایفا می کرده است. 


رک اش ۳:۶۲:حز۲۳:۱۲:۱۶: ۴۲:امث۴: ۳۱:۱۶:۹ 


1ترجمه ما مطابق با قرائتی است که ترجمه های قدیمی از متن با حروف بی‌صدا کرده‌اند. قرائت عبری: «از بالینتان» (ر.ک. 


پید ۰۱۱:۲۸ ۱:۱۸ پاد ۶:۱۹) 


ال در ترجمه ماء از سنگیتی متن کمی کاسنه شده است ترجمه تحت اللفظی: «... تا نزدیکانت باشند و ایشان به سم تبدیل 
می شوند» (ر.ک. ما ۱۲:۶). می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «به ضرر خودت. ایشان را خو داده بودی که دوستانت باشند 
و قدرت را به دست بگیرند» ر.ک. ۱.یاد ۱۲:۲۰ ۱٩‏ 

1 تحت اللفظی: «پاشنه هایت مورد خشونت واقع شده است». این احتمالاً روشی مودیانه است برای مطلبی خلاف ادب. 

0 یعنی شخصی از سرزمین «نوب» یا حبشه. منظور سباهیوست مببا شد 

2 راک اش ۵:۲۹؛صف ۲:۲ 

0 همانند ۱۵:۲۸ و ۳۱:۲۹ منظور دروغ بعل‌ها یا بتها (توضیحات ۳۱:۵: ۱۴:۱۰: ۱۹:۱۶) و عبادت آنها است (۳۲۳:۳): 
ارمیا این دروغ را افشا می کند. همانطلور که به افشای دروغ بودن عبادت در خود معبد می‌پردازد (۰۴:۷ ۸)) و به افشای هر 
نوع ادمای دروقین در مورد وفاداری به خداوند (۱۰:۳ و توضیحات), و دروغ‌ها و سوگندهای دروغ در زندگی اجتمامی 
(۹:۷: توضیحات :۱:٩‏ ۳۷: ۱۴؛ ۰)۱۶:۴۰ منحرف کردن کلام خدا (۸:۸), نادرستی رفتار کاهنان و انبیا 
(۱۴:۲۳:۱۰:۸:۱۳:۶) انیبایی که به ام «دروغ» نبوت می‌کنند (۳۱:۵: ۶:۲۰؛ ر. ک. ۸:۲) یا اینکه به نام خداوند به 


ری 


زیم ان 


و 
من به نوبه خود. دامن‌های ردایت را 


بیه: تا به چهره‌ات بلند خواهم کرد 
قارسوانی انترا بتقدل: 
۲"زناکاری‌ها و شبهه هایت را: 
هه روسییگری مفتضح توراء 
۲ _ برروی تیه‌هاء در مزارع 
آنهارا دیده‌ام» «کتافاتت» را! 
۶ وای بر توه ای اورشلیم. که خود را طاهر 
نمی‌سازی"! 
ناتابکا 


خشکسالی 
"آنجه که کلام بهوه بود. به ارمیا 
۲ ۴ دربارُ خشکسالی؟. 


درخواست 
آیهوذا سوگوار اس 
۲و دروازه‌هایش ویران می‌شود؛ 
۳ آنها تاریک اند و برزمین قرار گرفته اند 
و فریاد اورشلیم برمی خیزد. 
"بزرگانش زیردستان خود را به سر آب 
می فرستند؛ 


ارمیا 


ایشان به نزد منبع‌ها می‌رسند, 

آب نمی‌یابندا؛ 

و با ظرف های خالی باز می‌گردند؛ 

شرمسار و پریشان؛ 

سر خود را می‌پوشانندل. 

"کار زمین متوقف شده 

چرا که باران نبوده است؛ 

کشتکاران, شرمسار؛ ۳ 

سر خودرا می‌پوشانند. 

*آری, حستی گنوزن ماذه در مسحواه 
بجه های خود را رها می‌کند. 


یول۱۱:۱ 


چرا که سبزی ای نیست: 

* و گور خران که بر کوه‌های برهنه 
یستاده‌اند. 

هوا را مانند شغال‌ها استدشاق می‌کنند؛ 

چشمانشان ضعیف می‌شود" 

چرا که علفی نیست. 

۲آگر خطاهایمان بر علیه ما شهادت 
می دهد ۳۵:۵ 

ای بهوه, به خاطر نامت عمل کن! 3 

زیراکه ارتدادهای ما بسیار است. 


ما در حق تو گناه کرده ايم. 


۳۱۴ 
دان۳: ۳۲ 


دروغ چیزهای نادرست و رژیاها و خواب‌های نملط نبوت می‌کنند (۱۴:۱۴: ۲۵:۲۳ ۲۶ ۳۲: ۱۰:۲۷, ۱۴ ۱۵: ۲۱:۲۹, 
۳) و کاری می کنند که مردم به تکیه گاه های نادرست اعتماد کنند (۱۵:۲۸: ۳۱:۲۹؛ ر. ک. ۱۸:۲ ۳۷). همچنین ر. ک. 


۱:۵ 


7 متن مبری مبهم است. قرائت ترجمه یونانی وولگات: «افسوس. ای اورشلیم؛ تو نمی‌خواهی با پیروی از من؛ خود را طاهر 


سازی...» 


5 این آیه کتاب مقدسی عنوان ویراستاری بخش ۱:۱۴ تا ۴:۱۵ را تشکیل می‌دهد. این بخش, گفت و گوبی طولانی است میان 
نبی و خدایش. پس از تشریح خشکسالی و دعای نبی که از طرف قوم ادا می شود (۱:۱۴ ٩)؛‏ خداوند پاسخی منفی می‌دهد 
(۱۰:۱۴). به دنبال آن, گفت و گوبی دربارة شفاعت و موعظه سایر انببا می‌آید (۱۱:۱۴ ۱۶ و بعد از آن, دعابی جدید 
که بخشی از آن از طرف جامعه ادا می شود (۱۹:۱۴ ۲۲)؛ و بالاخره پاسخ نهابی خداوند را ميا بیم (۱:۱۵ ۴). موقعیت 
اصلی که باعث نگارش این بخش شده, حادث شده خشکسالی ای سخت بود؛ اما به مصائب دیگری نیز اشاره رفته است 


خصوصاً جنگ (۱۷:۱۴ ۱۸). 
]در ارمیا ۱۳:۲همان 


کلمه بود که استفاده کرد:تا برای خود اب انبارها بسا ند .اب انبارهای ت رک دار که اب را نگاه نمیدارند. 


11 این تصویر ببانگر سرخوردگی و دلسردی شدید است. ("سمو۵ ۱: ۳۰؛استر۶: ۱۲) 


۷ ک مز۶۹: ۱۲۳:۸۲:۱۱۹:۴:ایو۵:۱۷:۲۰:۱۱:مرا ۱۱:۲ 


0 
ری 


۱۳۸ 


*ای‌یهوه. ای امید اسراثیل, 


تو که ایشان را در زمان تنگی نجات 
من دای 

چرا در سرزمین باید همجو بیگانه باشی» 

همجو مسافری که شب را خیمه می‌ز ند؟ 

‌ ون 

جرا باید همجو مردی حبران باشی: 

همجو قهرمانی که قادر به نجات دادن 


نست؟ 


۱۳۷ 


با این حال: نو ای یهوه: در 


و ما به نام نو خوانده شدا 
مارارها مکن! 


حکم بدون فرجام 
۷ ۲ ۲ 

یهوه در مورد این قوم چنین سخن 
می‌گوید: آری» ایشان پرسه زدن را دوست 
دارند؛ پای خود را باز نمی‌دارند. اما بهوه 
از ایشان راضی نیست؛ ایتک او خطاهای 
آنان را به باد خواهد آورد و گناهانشان را 
مکافات خواهد رساند. ۲ بهوه مرا گفت: 


۳۱۲ 


به نفع این قوم. برای خیریت ایشان دعا 
مکن. ۱۲آگر روزه بدارند» به فریادشان 
گوش نخواهم گرفت*؛ اگر قربانی 
سوختنی و هدیه آردی تقدیم کنند. از آنها 


۱۳:۱ 


راضی نخواهم شد؛ اما با شمشیر و با قحط 


۶ 
هوه:۲ 


ر.ک. ۱۶:۱۵ و توضیحات ۱۰:۷ 
5 در مورد ارتباط میان شکایت و روزه: ر. ک. یول؛ مز ۶4 
لور کل. 7 ۷:۳۶ 


۱ ۶:۳۳ . اين کلمه را می‌توان « کامیابی» نیز ترجمه کرد واه عبری «شالوم» مفاهیم 
ذهن میآورد: مفهوم کمال (ر.ک. ۰۱۹:۱۳ «تبعید کامل»): مفهوم آسایش و به روزی (۱۴:۶: ۸ ۱۵ 
۳ -۳۰: ۵: ۰۴:۳۸ ۱۲:۴۳ ناشی از روابط اجتماعی کاملاً نتعادل؛ مفهوم صلح ٩:۲۸(‏ که در اینجا در مقاپل 


۱۶۰۴ 


و با طاعون: ایشان را فلع و قمع خواهم 
ی 
"گفتم: «آهی ای‌شذاونل بهوه: ایتک 
انبیا به ایشان م یگویندل: «شمشیر را 
نخواهید دید و قحطی نخواهید داشت, 
زیرا به شما در اين مکان, آرامشی7 استوار 
عطا خواهم کرد». "ایهوه مرا گفت: آنچه 
که انبیا به نام من نبوت میکنند, دروغ 
است؛ من ایشال را نفرستاده‌ام» به ایشان 
آمر نکرده ام. و با ایشان سخنی نگفته‌ام. 
رویایی درومین؛ فال بینی نیست. فریب دل 
خودشان» این است آنجه که ایشان برای 
شماانبوت م یکنند! ۵ به این سیب بهوه 
بر ضد انبیایی که به نام من نبوت می‌کنند 
چنین سخن می‌گوبد, حال آنکه من ایشان 
را نفرستاده‌ام. و می‌گویند: «شمشیر و 
قحط چنین چیزها در این سرزمین نخواهد 
بود»؛ اين انبیا با شمشیر و با قحط بالکل 
نابود خواهند شد! ۱۴ اما مردمانی که آنان 
برای ایشان نبوت می‌ کنند. آنان در اثر 
قحط و شمشیر در کوچه‌های اورشلیم 
افکنده خواهند شد, بی آنکه کسی باشد 
که دفنشان کند. ابشان راء زنانشان راء 
پسرانشان را: و دخترانشان را..من 
شرارتشان را بر ایشان فرو خواهم ربخت. 


۱۲:۵ 
پید۴:۳ 


۱۵۳ 


۳۳ 


9 
مز ۱۷:۷ 


ذیل را به 


7 


قحعلی و طاعون» است: ۱۰:۴: ۷:۹: ۸۵:۱۲ ۱۲: ۵:۳۴) و در نتیجه آن؛ مفهوم دوستی (۱۰:۲۰: ۲۲:۳۸). نیز ر. ک, 


توضیحات ۱ پاد ۲۶:۵. 


۱۷:۱۴ 


درخواست جدید 
۲ این کلام را به ایشان بگو9: 
بادا که از چشمانم اشک جاری شود. 
بادا که شب و روز مجال نداشته باشند؛ 
ژیزا شکستگی مظیمی است که 3 
:۲ با و قرعم نکن شمه 


امستگ: 
حراحتی بی نهایت لاعلاج! 
۸اگر به صحرا بیرون روم: 
اینک قربانیان شمشیر؛ 
آگر به شهر داخل شوم» 
اینک رنج‌های گرسنگی. 
آری, حتی نبی» حتی کاهن: 
سرزمین را می‌پیمایند و هیچ نمی فهمند. 
*یا به راستی بهودا را پس زده ای؟ 


حزل۱۵:۷ 


آیا جانت از صهیون بیزار شده است؟ 
۲ چرا مارا زده‌ای بی‌آنکه برایمان شفایی 
باشد؟ 
۵ _ چشم انتظار آرامش بودیم, و هیچ چیز 
+۵ نیکوا... 
زمان شفاء و اینک هراس! 
آی‌یهوه, ما شرارت خودرا 
دان۲:۹ ۱4 می‌شنا 
خطای پدرانمان را؛ 
۴ب زیرا درحق تو گناه کرده ایم. 


ارمیا 


حز۲۲:۳۶: 
مز۵ ۱۱:۲ 


۲" به خاطر نام خویش, خوار مساز؛ 

سرافکنده مکن تخت سلطنت حلالت را؛ 

به یادآور! عهدت را با ما مگسل. 

۲آدر میان «بطالت‌های»* ملت‌هاء آیا 
کسی هست که باران بباراند؟ 

آیا آسمان است که رگبار می‌دهد؟ 

آیا تو نیستی, ای بهوه. خدای ما؟ 

به این سبب؛ به نو امید می داریم؛ 

زیرا تو هستی که همه اینهارا انجام 
می‌ ی 


۱۳۷ 


۳:۵ 
ایو۵: ۱۰: 
نامه ار ۵۲ 
۱۳ 


مجازات تغییرناپذیر 

۱۵ "یهوه مرا گفت: حتی اگر موسی و 
ممویل در برابر من می‌ایستادند: بزووبو 

جان من به سوی این قوم [ بر نمی گشت]. 


ایشن را از (مقابل) «روی» من دور بینداژ ۱۳۱ 
و باشد که پروند! "و اگر به تو گویند: «به 
کجا برویم؟» به ایشان بگو: بهوه چنین 
سخن می‌گوید: 
آنکه برای م رگ است, به مرگ! 
آنکه برای شمشیر است به شمشیرا 
آنگه برای قحط است, به قسطا ۳ 
مک۳ ۱ 


آنکه برای اسارت است. به اسارت! 
"من بر ایشان چهار دستهُ منفور را خواهم 


اشت - وحی بهوه - شمشیر را برای ح۲۱:۱۴ 


2 دعای شفاعت نبی (آیات ۱٩‏ ۲۲) در اینجا بعد از یادآوری مصائبی ذکر شده که بر قوم فرو می‌آید (آیات ۱۷ ۱۸). این 
یادآوری همجون وحی‌ای از سوی خداوند ببان شده است. این می‌توان به معنی آن باشد که خداوند خودش نبز از دیدن در هم 
کوفنگی قومش رنج می برد؛ ر. ک. توضیحات ۱۶:۹ توضیحات ۷:۱۳: ۱۷:۱۳ 


تر.ک. توضیحات ۱۱:۴؛ ۱۳:۱۸: ۰۴:۳۱ ۲۱؛ ۱۱:۴۶ 
»ر.ک. توضیحات ۸:۱۰ 


4 ارمیا در احاطهٌ تمایندگان قومش می باشد (ر. ک. آیه ۲) اما خودش نیز مأمور است تا با شفاعت‌های خود نماینده ايشان در 
حضور خداوند باشد (ر. ک. توضیحات آیه ۱5). اما دیگر دیر شده و خداوند هر شفاعت کننده‌ای را رد می کند (ر. ک. 


توضیحات ما ۲:۷) حتی اگر کسی در مقام موسی (خروج ۱:۳۲ 


۷ ۰۱۰ ۱۹:۱۲ ۲۳؛ بنسی ۱۶:۴۶). 


در شخص ارمیا؛ شفاعت کننده ای آسمانی را 


۳ اعد ۲:۱۱ و غیره) یا سموئبل بوده باشد (۱.سمو 
باهده می‌کند (۲. مک 


۵ ۱۶): در ردیف فرشتگان (ر. ک. ایوب ۲۳:۳۳ و توضیحات؛ دان ۱۳:۱۰ و توضیحات؛ خنوخ حبشی ۵:۳۹) 


رس 


۹:۴ 
نع۶:۳ 
-] 


کشتن, سگ‌هارا برای کشیدن» پرندگان 
آسمان و حیوانات زمین را برای دریدن و 
تابود کردن. آمن از ایشان وحشتی برای 
تمام ممالک زمین خواهم ساخت؟ به.سیب 
منسی؛ پسر حزقیا. پادشاه یهودا. برای تمام 


آنچه که در اورشلیم کرده است. 


خدا و را رها کرده چون 
اورشلیم خدا را رها کرده است 


لزیرا چه کس بر تو شفقت خواهد 


۳ب داشت, ای اورشلیم, 


۱ 
مزکم 


ات 
۶ نابودت ساختم) 


وچه کس بر تو دل خواهد سوزاند؟ 

چه کس از راه خویش منحرف خواهد شد 

تا از وضع تو خ رگیردا؟ 

*اين تو هستی که مرا پس زده‌ای وحی 
بهوه 


تو به عقب رفته ای؛ 


۳ 


آنگاه دستم را بر علیه تو دراز کردم و 


از ترحم کردن خسته بودم! 
"ایشان‌را در دروازه‌های سرزمین: 
۳ _ با غربال باد دادهام؛ 
از فرزند محروم کرده ام و نابود ساخته ام 
قومم راء 


۱۰۰۵ 


بهرسبي رفکار بند ایتان کف از ابو 
نم یگردند؟. 

"بیوه‌هایش را افزون‌تر از ریگ دریا 
ساخته ام: 

بر مادران و جوانان جنگجو, در میانه 
ظهر: 

ویرانگری را آورده ام. 

اضنطراب و وحشت را 

به نأگاه بر ایشان فرود آورده‌ام. 

*آن زن که هفت جوان جنگجو زاده بود. 

ضعف میکند و جان را تسلیم می‌نماید؛ 

آن گاه که هنوز روز بود: خورشیدش 
غروب کرده است. 

او شرمسار و پریشان است. 

و آنجه که از ایشان بر جای ماند. آن را 
به شمشیر خواهم سپرد: 

در حضور دشمنانشان - وحی بهوه. 


رسالت ارمسیا علی رغم 
شکایت‌هایش, تأیید می‌شود! 
وای بر من» ای مسادر من که مرا 
زاده‌ای 
من که مرد مجادله و مرد منازعه برای 
تمام سرزمین هستم. 


6 این تهدید کاملا به سیک ارمیا است (ر. ک. ۹:۲۴: ۱۸:۲۹: ۱۷:۳۴): اما موضوع هایش (ر. ک. ۲.یاد ۲۱: توضیحات 
۴ با چارچوب کتاب همخوان یست. در واقم» برای ارمیا: خطاهابی که موجب مکافات می شود فقط خطاهای پدران 
نبست, بلکه ناتوبه کاری فعلی شنوندگانش می باشد (۱۰:۱۶ ۱۳ وغیره؛ ر.ک. ۲۹:۳۱ ۳۰) 
] تحت اللففی: «برای کسب اطلاع از آرامشت»: ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۴. 

8 در اینجا موضوع مجازات و دموت به بازگشت مطرح می شود (۳۵: 6 ۱۱: ۱۴:۱۲ ۱۷؛ر.ک. توضیحات ۴:۳ ۶ و 
توضیحات نا ۴:۳). منظور در اینجا جوانانی است که کشته می‌شوند یا به هنگام جنگ در مرزهاء به اسارت در می‌آیند 


این تصویری است کلاسیک برای اشاره به تعداد انبوه (ر. ک. ایوب ۳:۶؛ ر.ک. مز ۷۸: 
ریگ‌های «کنارث» دریا است (یید ۱۷:۲۲: یوشع ۴:۱۱ و نیره) ر. ک. ۲۲:۳۳ 
1آیه‌های ۱۰ ۲۱ بخشی جدید از «اعترافات» است (ر. ک. مقدمه, قسمت اول؛ توضیحات ۱۸:۱۱: توضیحات ۱۷: 


(ر.ک. اش ۱۶:۴۱: نا ۱۳:۳) 


توضیحات ۷:۲۰) که در آن قطعاتی از وحی‌ها گنجانده شده است (آیات ۱۱ و ۱۲ ۱۴). 


۳ 
ری 


۲ اغلب تصریح می شود که دنور 
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۱:۵ 


نه قرض داده‌ام و نه قرض گرفته ام. 

[بااین حال] همگان مرا نفرین 
می کنند. 

۲ای‌یهوه بهراستی آیا تو را برای 
نیکی خدمت نکرده ام1؟ 

آبا برای دشمنم نزد تو وساطت 
نکرده ام 

به هتگام مصیبتش: به‌هنگام 

۴ 


۴ پرد 


۲یا آهن آهن شمال می‌شکند 


ارمیا 


۳ کاری خواهم کرد که دشمنانت را 
خلمت کت ۳ 

در سرزمینی که نمی شناسی: 

زیرا که اتشی در بینی من افروخته 
شدهم 

و بر روی شما خواهد سوخت؟. 

۳و این را می‌دانی۹! 

ای بهوه. مرا به یاد آور" از من مراقبت 
نما 


و انتقام مرا از آزارکنندگانم بگیر؛ 


و برنج رال؟ ب یی خویش, مگذار که مرا بر 

۳ ثروتت و گنجهایت را دارندگ؛ 

به یغما خوا ده بدان که برای تو است که مت 

2 نواهم سیر 3 زاگ تس 

نه در مقایل برداخت. بلکه برای تما رسوایی می‌شوم. یز 
۳ ۳ و 


مه ۴ آن هنگام که سخنانت عرضه می‌شد؟, 


۱۶۴ 


آنها را می‌بلعیدم» 


متن این آیه در شرایط مناسبی نیست. ما بر اساس ترجم؛‌یونانی بازسازی کرده ايم. با تفیبر اعراب دو کلمه, می‌توان چنین 
استنباط کرد: «گفتم: ای یهوه, تورا به بهترین وجه خدمت کردم؛ آری؛ برای دشمنم نزد تو وساطت کردم به هنگام ۰..» 
ر.ک. ۲۰:۱۸. اين آیه را به این دو شکل نیز می‌توان استنباط کرد: «یهوه گفت: سوگند می‌خورم, آنچه که از تو باقی 
می‌ماند. برای سعادت است»؛ با «آری: تو را برای خبریت آژاد می‌کنم». 

مت این آیه ابهام انگیز است و فکر مفسران را بسیار مشفول ساخته است. بعضی از ایشان, «دشمن» را نبوزردان تلقی می کنند, 
بعضی دیگر, بهودیانی که مخالف ارمیا بودند. ‏ آکبلا و وولگات این گونه استتباط کرده‌اند: «من با تو بر علیه دشمنانت 
تور ترجمه احتمالی دیگر: «سوگند می‌خورم. کاری می‌کنم که دشمن از تو تقاضا کند, به هنگام ...» 

این بخش از آیه ۱۵ از نظر معنی به این بخش مربوط می شود . این عبارت در ترجم؛ یونانی نیامده است. 

[آیا این خداوند است که به اين شکل مجازات سختی را که از شمال می‌آید (ر. ک. ۱:۶: توضیحات ۶:۴) و قاطعیت کسی را 
که مأمور اعلام آن می‌باشد (ر. ک. آیه ۲۰) به یاد می‌آورد؟ یا این شکایت خود نبی است که انگاری می‌گوید: چگونه 
می توانم به مقاوست قومی سخت دل به‌سان سخت‌ترین فلزات و به مان برنج؛ خاتمه دهم؟ 

ر.ک. اش ۱:۵۰: ۳:۵۲! مز ۱۳:۴۴. ترجمه احتمالی دیگر: «اين است مزد تمامی خطاهایت» 

1 ترجمه ما منطبق است با برخی نسخ خطی؛ و ترجمه‌های یونانی و سریانی؛ ر. ک. ۴:۱۷. قرائت سایر نسخ خعلی مبری: 
«دشمنانت را عبور خواهم داد (!)» 

0 تحت اللفظی: «آتش از بینی ام می‌جهد» ر. ک. ۳:۱۷: تث ۲۲:۳۲: مز ٩:۱۸‏ 

یا طبق چند نسخه خعلی, و مانند ۴:۱۷ «برای ابد خواهد موخت» 

آر.ک. توضیحات ۸:٩‏ 

5 یعنی اینکه «به سیب شکیبابی‌اث (در حق دشمنانم یا در تحقق تهدیدهایت: ر. ک. ۱۵:۱۷): مرا (از روی زمین) بر مدار». ررک. ۲ یک ۱۴:۶ 

] تحت اللفقلی: «آن هنگام که سخنانت یافت می شد (قابل یافت شدن بود) »: منظور کلامی است که خدداوند ستقیماً خطاب به 
او می فرمود (ر. ک. )٩:۱‏ و شاید هم کلام مکتوب خدا. 


سخنانت برای من وحد بود و شادی 


مز ۱۱:۱۹ دلم : 
۳ ی زیرا که به نام تو خوانده‌شده‌ام۲: 
۳ ای بهوم»خذاق لشکرها 
۷ در محقل خندانان برای 2 
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من که زیر دست تو [تحت انقیاد در آمده 
بودم]. در کناری نشستم؛ 
زیرا مرا از غضب آکنده ساخته بودی! 


۸ از چه سبب دردم پایان نمی‌پذیرد. 
و جراحتم علاج ناپذیر است و از شفا 
ورب یافتن سر باز می‌زند؟ 
۶ / ۲ 
که پس آیا برای من همچون [جویباری] 
فربتنه شوافی یود 
همچون آبی که بر آن نمی‌توان حساب 


کرد؟ 


م ی گوید: 
بر اگر بازگردی, تو را باز خواهم گرداندا, 
و در برابر من خواهی ایستاد؛ 
و اگر چیز ارزشمند را از چیز بی بها جدا 
ساییة: 
لار. ک. توضیحات غزل ۱۱:۳ 
۷ر.ک. ٩:۱۴‏ و توضیحات ۷: 
ر.اک. ۸:۱۶ 
ر.ک. ایوب ۱۵:۶ ۲۰ 


همجو دهان من خواهی بود. 
ایان به سوی تو باز عواهند گتلت» 


اما تو به سوی ایشان باز نخواهی 
" آتورا برای این قوم حصاری از برنج 
تقویت شده خواهم سا< 


با تو پیکار خواهند کرد, ۸ ۱ 
اما بر تو پیروز نخواهند شد؛ 

زیرا من با نو هستم 

تا تورا نجات بخشم و تورا رهایی دهم (م 

- وحی بهوه. ۱۳۲ 
۱ 


تورا از است بدکاران رهایی خواهم 
داد. ۱۱۳۹۸ 


و از چنگ مردمان خشن آزادی خواهم 


ارمیا. مرد تنها 
۱۶ اکلام بهوه به این مضمون به من 

فرا رسید: آزن نخواهی گرفت و در 
این مکان پسران و دختران نخواهی داشت. م۱۶ 
۳ , مت۱۲:۱۹:؛ 
زیرا چنین سخن میگوید یهوه درباره ۱ فراز و 
پسران و درباره دخترانی که در این مکان 
زاده می‌شوند؛ دربارهُ مادرانی که ایشان را 


یگر؛ «اگر باز گردی و تورا باز گردانم» (یا: اگر تورا اجازه دهم که باز گردی»). 

7 این حالنی است که خدمتکار در مقابل اربابش دارد و خصوصاً حالت مرد خدا در مقابل خداوندش, به هنگام شفاعت و ستایش 
و گوش دادن به کلام؛ ر. ک. ۱:۲۰:۱۸ پاد ۱:۱۷؛ مز ۶ ۲۳:۱۰ 

2 تحت‌اللففلی: «اگر چیزهای سنجیده و نه بی‌ارزش را بیان کنی» (یعنی اگر سخنانت را بسنجی؛ به جای اینکه هر چه به زبانت 
آمد بگوبی). مفسران یهود مطابق ترجمه آرامی چنین استتباط می‌کنند: «اگر از بی‌بها؛ شریف را خارج سازی» (یعنی اگر 
بدکاران را به عدالت باز گردانی). - «همجون دهان ۰..» یعنی اينکه سخنان بی بار دیگر کلام خدا خواهد بود. ثبی فقط 
سخنگو نیست؛ او «حامل صدای» کس دیگری است. آنجه که از نظر ترتیب زمانی و ماوراء الطبیعی, برای او قبل از هر چیز 
دیگری قرار دارد. وابستگی اش به آن کسی است که باید کلامش را منتقل سازد. ر. ک. ۹:۱ ۱۴:۵: خروج ۱۶:۴: ۱ یاد 
۷ و توضیحات. 


۱۸ 


۲ 


اعد ۲۶:۶ 


۱۳۳ 


۲ 


2۷: 
۳ 


:۱۸ 
حز ۲۳:۲۴ 


۴۰۱۶ 


می‌زایند و دربارهُ پدرانی که ایشان را در 
این سرزمین تولد می‌کنند: "به مرگی بد 
خواهند مرد": نه برایشان خواهند گریست 
و نه دفن خواهند شد؛ بر روی سطح زمین 
تبدیل به تپاله شده, در اثر شمشیر و در اثر 
قحط قلم و قمع خواهند شد. و اجسادشان 
خوراکی برای پرندگان آسمان و حیوانات 
زمین خواهد گنت 

*آری؛ بهوه چنین سخن م یگوید: به 
خانه‌ای که در آن غذای عزا می‌دهند داخل 
مشوء و برای سوگواری مرو بر آنان دل 
مسوزان؛ زیرا آرامش خود را از این قوم باز 
گرفته‌اع* - وحی بهوه - وفاداری و شفقت را. 
"بزرگ و کوچک در اين سرزمین خواهند 
مرد؛ دفن نخواهند شد و برایشان نخواهند 
گریست؛ برای آنان نه خودرا مجروح 
خواهند ساخت و نه سر خواهند تراشید۷. 
"برای کسی که در سوگ است نان را تکه 
نخواهند کردگ تا اورا مرای شخص متوفی 
تسلی دهند؟؛به او جام تسلی به سیب پدر 
یا مادرش نخواهند نوشانید. 

"به خانه ضیافت نیز داخل نخواهی شد 
تا با ایشان برای خوردن و نوشیدن بنشینی. 


۵ آژیرا چنین سخن می‌گزید: بهوب لشکرها: 


0 مفسران بهود این گونه تفسیر می‌کنند: «در اثر شکنجه گرسنگی خواهند مرد», ر. ک. ۱۸:۱۴ 
» یا «کامیابی خود را ..۰» (ر.ک, توضیحات ۱۳:۱۴). بلافاصله بعد از این مبارت تصریح می‌شود که باز پس گرفتن این 
عطیه که حاوی همه ععلبه‌های دیگر است, نتیجهُ گسستن «مهد» است. در واقع: سایر عطیه ها یمنی «وفاداری» (۳:۳۱: 
۳ ۲۳:۹: ۱۸:۳۲) و «شفقت»: دو صفت بنیادین خدای مهد هستند (ر. ک. خروج ۶:۳۴): او خود را کنار می کشد 


ارمیا 


خدای اسرائیل: اینک از این مکان» در 
مقابل چشمان شما و در روز 
وجد و فرباد شادی را. و آواز داماد و آواز 


ار شماء فریاد 


عروس را نابود خواهم ساخت. 
"و چون همه اینها را به این قوم اعلام 
و تورا گویند: «به چه یهوه 
درباره تمام این مصیبت بزرگ بر ضد ما 
سخن گفته است؟ خطای ماچیست و چه 
گناهی در حق یهوه: خدایمان؛ مرتکب 
شده‌ایم؟ ۱" به ایشان خواهی گفت: به این 
سبب است که پدران شما مرا رها کرده اند 
- وحی بهوه - و در پی خدایان دیگر رفته اند 
و آنها را خدمت کرده اند و در مقابل آنها 
سجله موده اند؛ و مرا و شریعث مواارها 
کرده‌اند و آن‌را حفظ ننموده‌اند! ۲" اما 
شما بدتر از بدران خود کرده اید, و اینک 
هر یک از شما لجاجت دل شرور خود را 
پیروی می‌ کند. آن چنان که مرا نشنود. 
۳ بنابراین, شمارا از اين سرزمین دور 
ِ گ 


تشعاعته‌اييد, ثه شا و ثه پذرائتاناه وهی 


اهم ان داخت, به سرزمر 


آنجا روز وشب خذایان دیگیر را خدمت 


۹:۵ 
۱:۵۸ 


۳:۱۷ 


۹:۵ 
تث۲۸:۴ 
۶۸ 


چون قوم خاحش اورا رها کرده اند (آیات ۱۱ ۱۲): «آرامش» جز در حضور او میسر نیست (ر. ک. توضیحات یو 


۴ 


4 ر.ک. ۵:۴۷؛ توضیحات تث ۱:۱۴. 
6 برخی از نسخ خعلی عبری, به جای «نان», قرائت کرده اند: «برای ایشان». 
] اشاره به مراسمی است که در خانه افراد عزادار اتجام می شد. آیین تقدیم نان و شراب همچون هدیه, با این هدف صورت 
می گرفت که خا نواد؛ سوگوار خاصه رئیس جدید خانواده را به نوعی به دنبای زندگان باز گردانند و ایشان را «تسلی» بخشند 
8 قرائت متن عبری: «به ایشان»؛ «به او» مطابق است با قرائت ترجمه یونانی. 
1 تحت اللفظلی: «به شما شفقت نخواهم کرد». 


#ید 


2 


ارمیا 
ارم 


بازگشت! 


92 


خحطایشان از دیدگانم مخفی نمی‌ماند. 


1 
۴ به این سیب اینک روزهایی می‌آید - ۸حطا و گناه ایشان را دو برابر به 
وحی‌یهوه که دیگر نخواهند گفت: ‏ ایشان خواهم پرداخت. زیرا با جنازه‌های یرل 
«سوگند به حیات یهوه که بنی اسرائیل را «کشافاتشان» به سرزمین من اهانت :۸ 
از سرزمین مصر برآورد!» ۱بلکه: کرده‌اند و میراث مرا به «کراهت‌های» 
«سوگند به حبات یهوه که بنی اسرائیل را خویش پر ساخته اند. 
از سرزمین شمال و از نمام سرزمین‌هایی که تن 
یشان را به آنهارانده بود برآورده انعشار شناخت خداوند در سراسر 
است!» ایشان‌را به زمینشان که‌به جهانه 
پدرانشان دادهام, با خواهم گرداند. ۲ ای بهوه قونت من و قلعامن: 
و پناهگاه من در روز تنگی: 
رم تمام مقصرین گرفته خواهند شدً پدسزی توملت فا تفت آم ی 
۳۲:۲ ۴اینک صیادان پیشمار خواهم فرستاد. . از اقصا نقاط زمین, و خواهند گفت: . ۵ 
وحی بهوه- و ایشان را صید خواهند کرد؛ پدران ما چیزی جز دروغ به ارث نبردند. 
بعد از آن, شکارچیان بی‌شمار خواهم و بطالتی" که به هیچ کار نمی‌آید. 
فرستاد» و ایشان‌را از هر کوهی و هر " آآیا انسان می‌تواند خدایان بسازو4؟ ۲۵:۱۴ 
۳ :۳(: تیه‌ای, و از شکاف‌های صخره‌ها شکار  .‏ اما اينها خدایان نیستند! ۳ 
حب!:۱۵ خواهند کرد. ۲ ازیرا چشمانم بر تمام رفتار ۲"به همین سیب ایتک می اینشان 
ی ایشان است؛ آن از من پنهنان تیستگ و راخواهم شناسانید, 


1 پس از تهدید در مورد تبعید. اين نیاز احساس شده که وعده‌هایی در مورد بازگشت در اینجا گنجانده شود؛ این وعده‌ها مربوط 
به ۷:۲۳ ۸ می شود که تغیبر چندانی نیز در آن داده نشده است. 

آنجه که در جاهای دیگر گفته می شود که مستقیماً به دست خداوند انجام می پذیرد (حزق ۱۳:۱۲: ۲۰:۱۷: ۱۴:۲۹ ۳:۳۲ و 
توضیحات؛ یوب ۶:۱۹). در اینجا به دست فرستادگان او تحقق می‌یابد (آیه ۱۶؛ ر.ک. حب ۱۵:۱ ۱۷) 

۴ر.ک. ۲۰:۱۱؛ مز ۱۳۹: پنسی ۱۵:۱۷ ۱۹ ۱۹:۲۳:۲۰ ۲۱ 

1 در متن عبری, در اینجا اصطلاح «ابتدا» یا «اول» آمده و به این ترتیب, امیدی برای وقایع بعدی باقی می‌گذارد. این اصطلاح 
در ترجمه یونانی نیست. 

1 ترجمهٌ ما منطبق است با امتنباط ترجمه آرامی؛ ر. ک. ۱۸:۱۷؛ اش ۰ ۲:۴: ۷:۶۱: زک 4: ۱۲: مکا ۰۶:۱۸ ثرجمه‌های یونانی 
و وولگات این چنین استتباط کرده‌اند: « کاری خواهم کرد که جنایت مضاعف و خطای خود را پرداخت کنند». ر. ک. ۱۳:۲: 
۶ ۱۳" 

1 متن مبری به شکل دیگری نقطه گذاری می کند: «... به سرزمین من اهانت کرده اند. مبراث مرا با جنازه های کنا فانشان و با 
کراهت‌های خویش پر ساختهاند». «کنافات» و «کراهت‌ها» در اینجا به بت‌ها اشاره دارد» ر.ک. ۷:۱۳ ۱۲ ۲ اد ۱۳:۲۳: 
اش ۱۹:۴۴: نا ۶:۳. در مورد نجس شدن سرژمین, ر.ک. لاو ۲۴:۱۸ ۱۳۰ ۳۰:۲۶؛ حزق ۰۱۸:۳۶ 

ر.اک. ۱۷:۳؛ توضیحات ۱۴:۱۲. 

«ر.ک. توضیحات ۸:۱۰: ۲۳:۳. 

ر.ک. ۱۱:۲ ترجمه‌های قذیمی بر اساس بخشی از سنت بهوده این چنین قرائت می" 
خدایان سازند. آنها که خدایان نیستند؟ (نیز ر.ک. حک ۱۶:۱۵ ۱۷ 


هه 


د: «آیا انسان‌ها می‌توانند برای خود 


ور 


بار: به ایشان خواهم شتاسان 
این بار. به ایشان خواهم شتاسانید 
دست خود و قدرت خویش را: 
و خواهند دانست که نام من یهوه 


می باشد! 
۳۵۳ 
حزد:۱۳ 
گناهکاران دیرینه در اثر خشم 
خدا از اموالشان محروم می‌شوند 
۷ "گناه یهودا با قلمی فلزی نوشته 
۳ 
سا کیکت ار [لضا لشان حک 
نوکی از اس بر لوح دلشان 
شده 
۶ آو برشاخ‌های قربانگاه‌هایشان؟ 
۳ بر ستون‌های یادبوشان و بر تبرهای 
مقدستان» 
بر هر درخت سبزی» 
بر نیه‌های مرتفع؛ 


"بر کوه‌ها» در دشت؟ 
ثروتت را و تمامی گنجهایت را 


ارمیا 

به یغما خواهم داد. ۳ 

مکات‌های بلند گناهت را 

در تمامی خطه ات. 

اتو از دست خواهی داد میرائت را 

که به تو داده بودم. 

کاری خواهم کرد که دشمنانت را خدمت 

در سرزمینی که نمی‌شناسی! 

زیرا آتشی که در بینی ام برافروخته اید 


برای همیشه خواهد سوخت۷. 


۴۸:۲۸ 


۱۱۳۵ 


آنچه که فریب می‌دهد و آنچه که 
فریب نی دهد؟ 

(بهوه چنین سخن می وید ل, 

ملعون باد کسی که بر انسان اعتماد 
میکند 

و گوشت را قوت خوبش می‌سازدت 

اما دلش از بهوه دور می‌شود! 


مز۳:۱۴۶ 


۲ قرائت برخی نسخ خعلی دیگر: « قربا نگاه هایتان». در مورد «شاخ‌های قربانگاه‌ها», ر. ک. توضیحات خروج ۲:۲۷. خطای قوم 
غیرقا بل انکار است و در کثرت مکان‌های عبادت بت‌ها ظاهر می شود (ر. ک. آیات ۲ ۳؛ ۱۳:۱۱: توضیحات ۲۷:۱) و در 
اعماق وجود هر شخص ریشه دارد. در نتبجه, خداوند برای تجدید «عهد», باید رهنمودهای خود را در همین اعماق ثبت کند 
(۳۳:۳۱؛ ر. ک. حزق ۲۵:۳۶ ۲۷). در خصوص تصویر «لوح دل» ر. ک. امث ۳:۳: ۳:۷: ۲- قرن ۳:۳: تث ۴:۶ ٩‏ 

5 تحت‌اللفظلی: «کوه نشین در دشت». ترجمه ما میتنی است بر تفسیر مفسران بهود. 

] متن عبری را می توان این چنین نیز استتباط کرد: «مکان های بلندت را به یغما خواهم داد به سبب خطایی که در تمامی خعله ات 


(انتشار می‌یابد).» بعضی نیز به بیروی از ترجمه آرامی و بخشی از سنت بهود که دو کلمهٌ عبری را جابه‌جا می‌کنند» این آیه 
را چنین ترجمه می کنند: «ثروت‌ها و تمامی گنج‌هایت را به یفما خواهم داد. به سیب خطای مکان‌های بلندت», دسته دیگری 
از مفسران بهود چنین استنباط کرده‌اند: «مکان‌های بلندت که در خطا درست شده اند...» 

۷1 این متنی است معماگونه که مفسران بهود و نیز آکیلا و وولگات این چنین ترجمه می‌کنند: «تو آن «عفو» بزرگ را به‌جا 
خواهی آورد. تنها, دور شده از میرائی که به تو داده ام» طبق این ترجمه؛ ایشن چون قا نون «عفو» را طبق اقتضای تورات به جا 
نیاورده اند (تث ۰)٩:۱۵‏ میراث خود را نیز از دست می‌دهند. 

۷با فرض اينکه کلمه ای در متن عبری دجار خدشه شده. می‌توان بر اساس تث ۳:۱۵ این عبارت را این چنین ترجمه کرد: «تو 
میرائت را از خویش خلع بد خواهی کرد» (یعنی از حق خود بر میرائت دست خواهی کشید). 

۷ ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۵. 

در امتداد وحی پیشین؛ موضوع امتیت کاذب و واقعی (ر ک. توضیحات ۱۸:۲: اش ۱۵:۳۰: ۱:۳۱ ۳) بار دیگر بسط 
می‌یابد (آیات ۵ ۸). اما به شکلی جهان شمول‌تر که به موضوع دو طریق مرتبط می‌گردد (نث ۱۵:۳۰ ۱۲۰ مز ۱؛ امث 
:۱٩ ۴‏ ۲۸:۱۲: ۱۵: ۲۴: بتسی ۱۷:۱۵: ۱۴:۳۳؛ مت ۱۳:۳ ۱۴). دوضمیمه (آیات ٩‏ ۱۰ و ۱۱) اين‌را تکسیل 
میکند 

این فرمول در ترجمهٌ یونانی نيامده, و همحنین آیات ۱ ۴. 

2 تحت اللفظلی: «بازوی خود را از گوشت (بشر) می‌سازد». 

«رزک 
ای؟ 


ارمیا ۱۳:۱۷ 


توا ۸:۳۲ او همجون سرو کوهی در صحرا است تا به هر کس مطایق رفتارش بدهم اب۲۱۳۲ 
و آمدن سعادت را نمی‌بیند؛ مطابق مره اعمالش: ق۱۳۶۳ ۲ 
در مکان‌های سوخته» در بیابان اقامت "کبک که‌پرعختم ی که نگذارفه رازانب 
۳ ۳۲ 
از ۱۷:۲: می‌کند, می‌خوابد, هو 
اهر کووزارش کف آفاساگن شم شوتاه همجنان است آن کس که ثروت‌را با 
"آفرخنده باد کسی که به بهوه اعتماد ‏ نادرستی کسب کند؛ 
ص ۲3 2۷:۳۹ 
می کنة در وسط روزهایش باید آن را رها و۱۲۲۵ 
و اعتمادش بهوه می باشد! سازد ار تس 
/ خ‌ ۳ 1 ۱ 11 1 هه ۳ 
۳ "او هم چو درختی است که نزد آبها و در آخر؛ او چیزی جز شخصی بی عقل" 
۲ ۲ 
۵۳ کاشته شده فیستگاه ی 
و ریشه‌هایش را به سوی جریان (آب) 
می فرستد؛ دعاه 
چون گرما فرا می‌رسد. نمی ترسد ۲ تخت سلطتت جلال, که از آغاز ذر 
و برگ هایش سبز باقی می‌ماند؛ مکانی بلند قرار داشت, 
نب ۳۲ 
۱۳:۳ از خشکسالی نگران نمی‌شد مکان قدس ما؟! 
و از میوه دادن افل نمی‌ماند. ۳ ای امید اسرائیل؛ ای بهوه: 
"له تحافن استه بیفی از هرچیزی» جمله آنان که تو را رها می کنند» شرمسار 
و سفافاپذینچه کس آن‌رامی‌شناسد؟ ‏ خواهد گشت: 9 
۰ ۳ 51 1 2 ۲ ۳ و ۱ 
"۳ امن بهوه: دل را تفتبش میکتم آنان که از توا دور می‌شوند, از سرزمین 
وگرده‌اط را می‌کاوم؛ ریشه کن خواهند شد8؛ 13 


#ر.ک. بسی ۶:۱۷: ۲۴:۲۱ 

نار.اک. ۲۰:۱۱: ۱:۱۲:۲۰ یاد ۳۹:۸؛ مز ۲۳:۱۳۹: روم ۰۲۷۰۸ 

6 یا «دیوانه», اما در معنایی که در توضیحات ایوب ۲: ۰ 

4 لااقل از آیه ۰۱۴ بخش جدیدی از «اعترافات ارم » را می‌يامیم (ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱). مانند قطعهٌ بعدی (۱۸:۱۸ 
۳ . در این بخش توالی احساساتی متضاد که دل ارمیا را ریش می‌سازد: ظاهر می شود. نبی که از اعلام بی وقفه پیام مجازات 
دلزده شده (آیه ۱۶: ۱۷:۱۵ ۱۸: ۲۰:۱۸: 6:۲۰ ۱۴ ۱۸,ر.ک. توضیحات ۸:۲۰), و آماده است تا خوش بینی سایر 
انبیا را بپذیرد (۴: ۱۰: ۱۷:۱۴: ۶:۲۸) و به خاطر رنج‌های کنونی و آتی قومش پر از دلسوزی است (۱۸:۸ ۲۲: ۱۷:۱۳ 
0۴ ) در ار طعنه‌ها یا توطعه های بی‌ایسانان (آیه ۱۵: ۱ ۱: ۰:۱۰:۱۵ ۰:۱۸:۱۸ ۷:۲۰ ۸ ۱۰)) ناگهان به 
نقعه ای می‌رسد که آرزوی تحقق آنی تهدیدات الهی را می کند (۱۵:۱۵) و خواهان شرمساری و مصیبت دشمنان خودش 
(۲۱:۱۸ ۲۳) و نیز دشمنان قومی (۲۵:۱۰ و توضیحات) می‌گردد؛ و می‌خواهد که بدکاران نابود شوند (۳:۱۲). این 
انتظار ناشی است از رها ساختن خود در دست‌های خداوند (۲۰:۱۱: ۱۱:۲۰ ۱۳). و ایسانش به قدرت مطلق و 
نجات بخش الهی (ر.ک. آیات ۱۳ ۰)۱۴ ایمانی که شامل جنبههای دیگری نیز می باشد (ر.ک. خصوصاً توضیحات 
۲) ) او هم چنین تصدیق می کند که در اثر این صمیمیت با خداوند. از ادی عسیقی برخوردار شده است (۱۶:۱۵). 

6ر.اک. ۱۷:۳؛ توضیحات مکا ۰۱:۱۱ 

] قرائت عبری: «از من». ترجمه ما مبتنی است بر وولگات. 

8 تحت اللفظی: «در سرزمین ثبت شده‌اند». یعنی «در سرزمین بی بازگشت» که اقامت گاه مردگان باشد و محلش در اعماق 
زمین پنداشته می‌شد (ر. ک. توضیحات یون ۷:۲). در لو ۱۰: ۲۰ اصطلاحی متضاد را می‌یابیم: «در آسمان‌ها ثبت شده 


است». 
7 


مده است. 


بار۱۲:۴ 


اتسا۱۰:۲ 


۱۵۵ 
۱:۰ 
مز۲:۳۵ 


۱۰۰۱۷ 


چرا که یهوه چشم آب‌زنده‌را رها 


کرده اند. 


۴ 


ایم ده ای یهوه. و شفا خواهم 
یافت, 

مرا نجات بخش و نجات خواهم یافت؛ 
زیرا تو ستایش من هستی. 
۵ اینک ایشان به من می‌گویند: 


*اما من تورا برای بدی نشتاباندم 
روز مهلک را آرزو نکردم: 

تواین را می‌دانی! آنجه که از دهانم 
بیرون می امد 

در برابر «روی» تو بود. 

۲ برای من وحشت مباش: 

توء ای پناهگاه من در روز مصیبت! 

باشد که آزارکنندگانم شرمسار 
گردند. 

و من شرمسار نگردم! 

بادا که ایشان هراسان شوند. 

و من هرسان نشوم! 

روز مصیبت را بر ایشان بیاور: 

و ایشان‌را به شکستگی مضاعف 
بشکرله 


(ر. ک. توضیحات اش ۱۹:۵ 

آر.ک. ۲۰:۱۸ و توضیحات ۱۱:۱۵. متن عبری بسیار مبهم است. بر اساس ترجمه آرامی, می‌توان چنین قرائت کرد: «نشنابیدم 
تا به دنبال تو جویان نباشم» (یعنی امتناع نگردم که به دنبالت جویان باشم). قرائت ترجمه یونانی: «از دنبال کردن تو خسته 
نشدم», قرائت وولگات: «پریشان نشدم از اينکه به سان جوپان تو را دثبال کنم», 

ژر.ک. توضیحات ۱۸:۱۶. 

> خروج ۲۳:۱۶ بسط این موضوع که به نج ۱۳ ۵ ۲۲ نزدیک است. تنها بخش از کتاب ارمیا است که در آن از سبت سخن به 
میان آمده است. این امر ببشتر تجلی تفکری «کهانتی» از شخصی مانند حزقیال است (۲۰:۲۰: ۲۶:۲۲: ۲۴:۴۴...)؛ نیز 
ر.ک. اش ۲:۵۶ ۱۳:۵۸:۶ 

1یعتی درواژه ای که بیش از بقیه مورد استفاده است. 


ان 


ارمیا 


سبت» روز استراحت برای خداوند 


۱ 3 
*بهوه این چنین با من سخن 


برو 
و بر دروازه پسران ‏ 1 ایس که 
پادشاهان یهودا از انجا داخل می‌شوند و از 
آنی تاد ارم‌تی نت2 ای 


دروازه‌های اورشلیم. ""به ایشان خواهی 
گفت: به کلام بهوه گوش فرا دهید, ای 
پادشاهان بهودا و ای تمامی بهودا. و همگی 
شماء ای ساکنان اورش لیم که از این 
دروازه‌ها داخل می‌شوید. ۱ آیهوه چنین 
سخن می‌گوید: خود را نگاه دارید - به 
خاطر زندگی خودتان - از حمل بار در روز 
سبت و داخل کردن آن از دروازه‌های 
اورشلیم. ۲۲ در روز سبت باری از خانه‌های 
خود خارج مسازید. و هیچ کاری مکنید. 
روز سبت را تقدیس نمایید, مطایق آنحه 
که به پدران شما امر فرمودم. "اما ایشان 
گوش نکردند و گوی نسیردند؛ گردن خود 
را سخت ساختند تا گوش فرا ندهند و 
درس را نیاموزند. 

۳آگر به راستی به من گوش فرا دهید - 
وحی یه وه و در روز سبت باری از 
دروازه‌های این شهر داخل نسازید؛ و اگر 
روژ سبت را تقدیس نمایید و در آن هیچ 


کاری نکنید, ۵"آنگاه از دروازه‌های این 


ی 


9۹ 
۵ص ف ۲:۳ 


شهن: راهان کر فیلات فاود 

ند داخل خواهند شد, سوار بر 
ان هم ای ۰ ان و هم 
بزر انشان, هم مردمان بهودا و هم ساکنان 
اورشلیم. این شهر برای همیشه مسکون 


ینق وی 


۱۱۱۸ 


زیر دست کوزه گر [رخ می‌دهد]. ظرفی 
دیگر می‌ساخت, یرب آنین که مورد 
خدش بود که ب 
"کلام بهوه به این مضمون به من فرا 


رسید: "این خاندان اسرائیل, آیا من 


م ۳ خواهد بود. ۴ "و از شهرهای یهودا و از نمی‌توانم مانند این کوزه گر در حق‌شما 
حوالی اورتلیم خواهتد آمد, از سرزمین ‏ عمل نمایم؟-وحی بهوه. آری, همان گونه 
1۳ "۳ بنيامین, از زمین‌های هموار و از کوهستان که گل رس در دست کوزه گر است. شما 
وا نگبه 5 ریانیوسودکنی وقیبانی... رای ش اهعات اس یل قرفستسن ال 
ذبحی, و هدیه آردی و بخور خواهند آورد. . می‌باشید. "گاه بر علیه ملتی و بر علیه ۱ ۱۳ 
و قربانی ستایش را به خان؛ بهوه خواهند مملکتی سخن م یگویم برای بر کندن و 
آورد. کوبیدن و هلاک ساختن؛ "اما آگر این ملتی 
فا ما اگر از گوش فرا دادن به من و که بر علیه آن سخن گفته‌ام. از شرارتش باز 
تقدیس روز سبت امتناع ورزید و به هنگام گردد. آنگاه از بدی‌ای که ندبیر کرده بودم 
دخول از دروازه‌های اورشلیم در روز سبت. . که به او برسانم. پشیمان می‌شوم. *و گاه 
باری حمل کنید, آنگاه آتشی بر بر علیه ملتی و بر علیه مسلکتی سخن ۳۲۶ 
دروازه هفایش بر خواهم افروخت؛ و می‌گویم برای بنا کردن و کاشتن "اما اگر 
قصرهای اورشلیم را خواهد بلعید و [اين ملت] آنجه را که در نظر من بد است 
۲ خاموگی تکوافه بشیرفت. انجام دهد, به گونه‌ای که به صدایم گوش 
فرا ندهد, آنگاه از نیکی ای که درباره اش 
خاك رس و کوزه گرا سخن گفته بودم که برایش انجام دهم, 
۱۸ "کلامی که از سوی یه وه به این پشیمان می‌شوم. 
مضمون به ارمیا فرا رسید: "«بر پا ۲و اکنون با مردمان یهودا و با ساکنان پیدع:۶ ۷ 
بایست! به خانه کوز گر فرود آ و در آنجا ‏ اورشلیم به اين مضمون سخن بگو: بهوه 
سخنانم را به نو خوا شنوانید» "به خان؛ ‏ چنین می‌گوید: اینک من بر علیه شما 
کوزه گر فرود آمدم؛ و اینک او با چرخ کار مصیبتی شکل می بخشم و بر علیه شما ین 
می‌کرد. آو چون ظرفی که می‌ساخت . طرحی می‌ریزم. پس هر یک از راه بد 


خراب می‌شد, همان گونه که برای گل دس خویفی بنا گنت کسی1ل, ورفتازتا و 


0 خود خداوند از ثبی می‌خواهد که نزد کوزه گر برود (آیه ۱), و خود خداوند نیز معنای نمادین اموری را که او مشاهده می کند. 
بر او آشکار می‌سازد (آیه ۵): ابتکار عمل در دست ارمیا نیست و او هیچ چیزی را به واسطٌ هوشمندی بشری اش کلف 
نمی کند. این استآنجه که خداوند بر او مکشوف می‌سازد؛ + کوزه گر ضاحب و ما لک نولد خود می باشد! : او می‌تواند ظرفی 
را که مطابق طرحش ئیست خراب کند و ظرفی دیگر بسازد. به همان شک ل, خداوند نیز میتواند حاکمانه قو‌ها را بر ا رد 
و از میان ببرد. آیات ۷ ۱۲ این نماد را با اندکی تفاوت تعبیر می کند و شاید بعدها اضافه شده باشد. 


ری 


۱۳۸ ارمیا 


وزو:۳۳ اعمالتان‌را اصلاح نمایید. ۲اما ایشان تشر رله‌های کنگ وه جساونل. 
۳9 خواهند گفت: «بی‌فاییده است! سا برراهی که ترسیم نشده, 
می‌خواهیم افکار خود را دنبال کنيم, وهر . انا سرزمین خودرا تبدیل به ویرانه 
۲۵ 7 ۱ تیب » 
یک مطابق سرسختی دل بد خویش عمل سازند. 
۳ ۳ ۹:۵ 
خواهیم نمود». به ریشخند, برای همیشه‌ط, ۳ 
۱۳۳ ه رکش که از کنار او بگذرد حپرت ۳۷۵۱ 
خطایی هولناك خواهد کرد 
۲ به این سبب» بهوه چنین م ی گوید: و مرخواهد جباند: 
از ملت‌ها سوال کنید: ۲به سان باد شرقی؛ ایشان را پراکنده 
چه گس ین چیزق شنلده است؟ خواهم ساخت 
وی یه 1 ۳ ۱۳۴ 
و کارهای بسیار زشت مرتکب شده از برابر دشمن. 
استء در روز شور بختی شان؛ 
آن باکره اسرائیل! پشت خود را به ایشان نشان خواهم داد, 
۳آبا برف لبنان نه «روی» خود را 
س : اه 
5 صخره‌های سربون را رها می‌سازد؟ 7 
یا آب‌های کوهساران خشک می‌شود «آیا نیکی را بابدی پاسخ 
(آن آبهای) گوارا و جاری؟ گویند"؟» 
۵ اما قوم من مرا از یاد برده اند! یشان گفته اند: «بیایید تدبیرها بر 
برای «نیستی» بخور سوزانده اند. علیه ارمیا بیندی پرا کاهن تعلیم کم 
۳۳۲ ۱ ۰ : ۳ 1 ۱ 
در راه‌های خویش لغزش خورده اند. نخواهد آورد. وحکیم مشورت, و نبی 
۳ برجاده‌های کهن۹, کلام؟. ببایید اورا با زبان خودش بزنیم و9 
۱ 


0 متن للمه دیده و تا حدی به کمک حدس و گمان بازسازی شده ست. «سریون» (تث :٩:۳‏ مز ۶:۲۹) نامی است که مردم 
صیدون به کوه حرمون داده بودند. قرائت ترجمه یونانی: «آیا زبری از سنگ محو می‌شود یا برف از لبنان؟ آیا آبی که دراثر 
باد برده می شود, می تواند مقاوست کند؟» قرائت ترجمه آرامی: «همان گونه که امکان ندارد آب برفی که بر صحراهای لبنان 
تازل می شود باز ایسند, به همان گوته بارانی که می بارد و آبی که از چشمه می‌جوشد؛ باز نخواهد ابستاد» 

0 تحت اللفعلی: «جاده های همیشگ ر.اک. دد ۱۶:۶ 

« تحت‌اللفظی: «به سوت زدن: برای همیشه». این سوت زدن و تکان دادن سر بیشتر پبانگر حبرث و وحشت است تا ثقبیح یا 
تحقیر (ر.ک. مرا ۱۵:۲): این حرکات همچنین به منظور دور کردن تأثیرات نحس و شبطا نی انجام می شد 

این پاسخی است به ۲۷:۲ (نیز ر. ک 6۶:۱۵ قرائت عبری: «من پشت سر را می بینم و نه صورت را» (یعنی اینکه ایشان در 
حال فرار هستند. ر. ک. خروج ۲۷:۲۳) ما طبق قرائت ترجمه های یونانی و آرامی و سریانی و وولگات و مفسران بهود» فعل 
عبری «دیدن» را در وجه سیبی قراث کرده ایم. 

آر.ک. توضیحات ۱۲:۱۷ 

5 تحت اللفظی: «تعلیم (به عبری: تورات, ر. ک. توضیحات اش ۳:۲) نزد کاهن از میان نخواهد رفت, نه مشورت نزد حکیم؛ و نه 
کلام نزد نبی». معاصران ارمیا بر این باورند که در نقش سه گانه کاهنان و حکیمان و انبیا؛ وسیله ای در دست دارند برای 
شناخت اراد خدا در هر زمان (ر. ک. توضیحات ۸:۲: مرا ٩:۲‏ ۱۰). فکر می‌کنند می‌توانند ارمپای نبی و پبامش را رد 
کنند بی‌آنکه لطمه ای بخورند. اما ر. ک. مز ۲۲:۱۱۸. بعضی از مترجمان, اين آیه را چنین استنباط کرده اند: «اگر کاهن 


نباشد تعلیم از میان نمی رود اگر حکیم نباشد...» 
۳۹ 
ری 


به هر یک از سختانش نوحه 


* ای بهوه. به من توجه فرماء 


۳:۹ 


چرا که چاهی برای گرفتنم حفر کرده اند 
و دام های زیر پایهايم پنهان ساخته اند. 


و بشتو صدایآتان را که مرا به جنایت ۳ "امااتو, ای بهوه» ت و آگاهن مات 
متهم می‌سازند. از جمیم طرح‌های مهلک ایشان بر علیه 
۶ "یا نیکی‌را با بدی پاسخ گویند من ۱ 
که چاهی" می‌کنند تا زندگی [را از مر خطای ایشان را میامرز, 
7 کون ]۴ و گتاهشان را از برابر خویش محو مساز! 
به یادآور که من در برابر تو ایستادم۲ بادا که در برابر تو بلغزند 
ی : ۳ ۱ 
تا دربارة ایشان نیکویی بگویم ۷ و به هنگام خشمت. بر علیه آنان عمل 0:۳" 
تا خشم تورا از ایشان برگردانم. نما نز 
۱ به این سبب, پسرانشان را به قحطی 
۱ پسپار سخت‌دلی ایشان را مصیبت 
وآنان را به قدرت شمشیر رها ساز. مکافات خواهد داد 
بادا که زنانشان از فرزند و شوهر محروم ۱۹ "آنگاه بهوه [به ارمیا] گفت: برو و 
گردند! سبویی از گل رس بخرل. همراه 
۶ بادا که مردانشان قربانی طاعون شوند و خود. مشایخ قوم و چند کاهن بردار. "و به 
بمیرند! سوی وادی این هتوم که در مدخل دروازه 
بادا که جوانانشان در جنگ به شمشیر «خرده سفال*» است خارج شو. در آنجاء 
زده شوند! سخنانی را که به تو خواهم گفت, فریاد 
۳بادا که فغان از خانه‌هاشان بیرون ده آخواهی گفت: ای پادشاهان یهودا و :۲ 
۳ ای ساکنان اورشلیم؛ به کلام بهوه گوش فرا 
آنگاه که به ناگاه غارتگران‌را بر دهید. بهوه لشکرها: خدای اسرائیل چنین 
۳ ۱۱ 
ایشان می‌آوری. سخن می‌گوید: اینک بر این مکان مصیبتی 


) ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های بونانی و مریانی. قرائت متن عبری: «او را با افتراها نابود کنیم و به سخنانش هیچ توجهی 
۳ 

نار ک مز۸۵:۱۱۹:۷:۵۷:۷:۱۶؛امث۶ ۲۷:۲ و... 

۷ر.ک. توضیحات ۱۹:۱۵ 

یا «تا برای ایشان سعادت بطلیم». 

در.ک. ۱۶:۷: توضیحات ۱:۱۵؛ توضیحات ۱۲:۲۰. 

در متن عبری؛ این توضیح اضافی وجود دارد: «...بخره از کسی که خاک رس را شکل می بخشد » 

2 اين دروازه, مانند دروازه «دره» (ر. ک. توضیحات ۲۳:۲) و درواز؛ «تپاله» (نح ۱۴:۳) که احتمالاً باید آن را با همین 
دروازه یکی دانست: ظاهراً مشرف یه درا ین هوم بود. پس حرکت نمادینی که در آیه ۱۰ توصیف می شود (ر.ک. توضیحات 
۳ ) در مقابل این دره انجام شده است: ویراستاران در اینجا با تغیبراتی اند ک, سخنانی را که بر علیه این مکام ملعون 
بیان شده و قبلا ذکر گردیده (۷: ۰ تا :۳) تکرار کرده اند 


9:۵ 


۳۳۷ 


اش ۳:۱۹ 


۱۷:۳۹ 


امین 
۲ پاء۲۹:۶: 


۳۰۳۹ 


خواهم آورد که هر کس آن‌را شوه 
گوشهایش زنگ خواهد زد*: آزیرا مرا رها 
کرده اند و این مکان را منتقل ساخته اند. و 
در آنجا برای خدایان دیگر که نه خودشان 


شفاختد: خه پثرآنشان» .وه چادشاهان 
بهودا؛ بخور سوزانده‌اند. و این مکان‌را 
از خون بگناهان پر ساخته اند. " ایشان 
برای بعل مکان‌های بلتد بتا کرده‌اند تا 
پسران خود را همجون قربانی سوختنی برای 
بعل, در آتش بسوزانند, چیزی که نه امر 
کرده بودم و نه گفته بودم. و به فکرم خطور 
نکرده بود؟ *به همین سبب, ایتکه 
روزهایی می‌آید - وحی بهوه ‏ که اين مکان 
دیگر «نوفت» و «وادی ابن هتوم» 
نامیده نخواهد شد, بلکه «وادی قتل عام» 
"در این مکان» طرح بهودا و اورشلیم را 
تخلیه خواهم کرد؛ ایشان را به شمشیر و به 
دست آنان که قصد جانشان را دارند» در 
برابر دشمتانشان فرو خواهم انداخت, و 
جنازه‌هایشان را برای خوراک به پرندگان 
آسمان و به حیوانات زمین تسلیم خواهم 
کرد. "این شهررا به ویرانه و به ریشخند؟ 
تبدیل خواهم نمود! هر که از نزدیک آن 
بگذرد, حیرت خواهد کرد و در مقابل 
عمامی بلاهایق سوت‌خواهد ژد "به 
اینشان گ وشت ی سرانشان وگ وشت 
دخترانشان را خواهم خوراند. و یکدیگر را 
خواهند خورد. در تنگی و در اضطراپی که 


ارمیا 


دشمتانشان و آنان که قصد جانشان را 
دارند برایشان بدید خواهند آورد. 

" آن سبورا در مقابل چشمان مردانی که 
با تو آمده‌اند. بشکن, ۱۱و به ایشان بگو: 
بهو؛ لشکرها چنین سخن میگوب 
شکل است که این قوم و این شهر را خواهم 
شلکست .همان گویه که طرفت کوره گر دا 
می‌شکتند که دیر قابل مرمت نباشد. و در 
توفت دفن خواهند کرد. زیرا جایی برای 
دفن کردن نخواهد بود. ۱۲ به این مکان 
همچنین خواهم کرد وحی بهوه- و به 
ساکنانش, آنگاه که این شهر را مانند 
توفت بسازم. ۳خانه‌های اورشلیم و 
خانه‌های پادشاهان بهوداء به مانند مکان 


1 
ین 


توفت, نجس خواهد بود. (یعنی) تمام این 
خانه‌ها که بر بام‌هایشان برای نمام 
«لشکر» آسمان‌ها بخور سوزانده‌اند و 
برای خدایان دیگر هدایای ربختنی 
ریخته اند! 

۴هنگامی که ارمیا از توفت با زگشت که 
یهوه اورا به آنجا فرستاده بود تا نبوت 
کند. در صحن خانه بهوه ایستاد: و به تمام 
قوم گفت: ۲٩‏ «بهو؛ لشکرها, خدای 
اسرائیل, چنین سخن می‌گوید: اینک بر 
این شهر و بر همه شهرهای [نابع] آذ, 
را که در مورد آن سخن گفته ۱ 
خواهم آورد: زیرا گردن خودرا سخت 
کرده اند تا به سخنانم گوش فرا ندهند». 


2 تحت اللفظی: «دو گوشش زنگ خواهد زد» (۱ سمو ۳: ۱۲؛ ۲. یاد ۱۲:۲۱) 
تار.ک. توضیحات ۹:۷: ۳:۴۴. 


] تحت اللفظلی: «بر تمامی ضرباتش سوت خواهد زد», ر. ک. توضیحات ۶:۱۸ 


سک 


حز۵: ۱۰: 
با ۳:۲ 


اش ۱۲:۳۰: 


ی 
۱۹۳۵/۴ 


۱۳۹ 


ارمیا 


سس 


نی مصیبت به دست پادشاه بابل چیزارزشمندی‌را که دارد تسلیم خواهم 
د ات خواهد آمد نمود: و تمام گنج‌های پادشاهان بهودا را به 
۲۰ اقحشور کاهن؛ بسر امیر رئیس دست دشمنانشان تسلیم خواهم کرد تیان اش۲:۳۹ 
ناظران خانه بهوه. شنید که میا آفها رااغارث کرده» خواهتد گیزفت وربة 
۳" این چیزها را نبوت می‌کند. "فشحور دستور ‏ بابل خواهند برد. *اما در موردتو, ای 
داد تا ارمیا نبی‌را بزتند و اورا در دروازهٌ فشحور, و تمام ساکنان خانه ات, شما به 
«عالی بنيامین» که در خانه بهوه است, در اسارت‌خواهید رفت؛ به بابل خواهی‌رسید 
کندهگ بگذارند. "اماروز بعد. فشحور ."و در آنجا خواهی مرد, و در آنجا دفن خواهی 
عون فاد تااارممارازاز کتته برگیرقنا:. ‏ له تو و تمام دوستانت که برای آنان دروغ 
ولیکن ارمیا به او گفت: «بهوه دیگر تو را با را نبوت کرده‌ای[! 
نام فشحور کتواقتد واگ پلکه یفام فص 
«ماگور-مسّابیب» [وحشت از هرسوا. ‏ خداوند بدون رقت جنگ را 
آزیرا بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک و برمی‌انگیزد ...۲ 
را به وحشت تسلیم خواهم کرد: تو و همه "تو مرا فریفتی؛ ای بهوه و فریب 
دوستانت را: ایشان به شمشیر دشمنانشان . خوردم؛ 
خواهند افتاد. وچشمانت این را خواهد مرا گرفتی و پیروز شدی! 
نا دید! و تمام بهودا را به دست پادشاه بابل تمامی روز موضوع خنده می باشم, و 
تسلیم خواهم نمود و او آنان را به بابل تبعید همگان مرا استهزاء می‌کنند. 
خواهد کرد و به شمشیر خواهد زد. *تمام *زیرا هر بار که سخن می‌گویم باید 
ثروت‌های این شهر, تمام عایدات آن, و هر هیاهو کنم مر 


بدینسان این دروازه را از درواژه شهر که به همین نام وجود دارد. متمایز می‌ساززند (۱۲:۳۷: ۷:۳۸) 


8 کلم مبری می‌تواند به تیری اشاره کند که مجرم را به آن می‌بستند و می‌آویختند, گاه نیز شاید وارونه. از متن مشخص است 
که این عمل در ملاً عام صورت میگرفت (ر. ک. ۲۶:۲۹) 

این نام سرنوشت ساز برای نخستین بار در اینجا از سوی ارمیا به کار می‌رود. شاید بلافاصله بعد از ثبرد ک رکش به سال ۶۰۵ 
ق.م. (ر.اک. توضیحات ۲:۴۶) باشد که نبی هویت این دشمنان مشهور را که از شمال می‌آیند, افشا می‌کند؛ ر. ک. 
اک ۷:۶ 

ژر ک. توضیحات ۵: ۱ این فشحور که کاهن و ثبی بود (با فشحوری که منصب مذهبی نداشت فرق دارد, توضیحات ۱:۲۱), 
احتمالاً در همان سال ۷ ق.م. به تبعید رفت زیرا در سال ۵۹۴ قی.م. می‌بینیم که مسئول محافظان معبد, کاهنی است به نام 
صفنیا, پسر معسیا که خود نیز پس از یهویاداع به اين مقام رسیده بود (۲۵:۲۹ ۲۶). منظور از «رئیس ناظران» فرسانده 
محافظان یا نیروی انتظامی معبد است. 

آیات ۷ ۱۸ آخرین عناصر «اعترافات ارمیا» است (ر. ک. توضیحات ۱۲:۱۷). این عناصر بیش از پیش به ۱۰:۱۵ ۲۱ 
نزدیک می شود (ر.ک. توضیحات آیه ۱۴)؛ اما در آیات ۷ 5 شهادتی اصیل در مورد مصائب مربوط به رسالت ثبوتی وجود 
دارد (ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱). نبی با آزادی بسیار خداوند را سئول قلمداد می‌کند و اساسا به او می‌گوید: «مرا فریب 
دادی و حالا دچار چنین وضع اسف باری شده ام (آیات ۷ ۸). اما مقاومت کردن دیگر ممکن نیست, زیرا کلام تو در من 
یروبی است قابل انفجار (آیه 5)». ر.ک. ۱۴:۵؛ ۲۹:۲۳؛ عا ۸:۳. 


۹ 


۹ 


و فرباد کنم به خشونت و به ویرانی!! 
زیرا که کلام بهوه برای من 

رسوایی و استهزاء است نمامی روز. 
گفتم: دیگر از او ذکری به میان نخواهم 


۰ آورد 


۳ " و دیگر به «نام» اوسخن نخواهم گفت. 
اما آن در دلم همچون آتشی سوزان بود. 
یو۳:۱۵ محبوس در استخوان‌هایم؛ 


از خودداری خسته شدم 


۳۳۹ 3 ۳۳ 
رب ۳ ودیگر قادر به آن نبودم. 
۰ 5 4 یج 0 
,"زیر سخنان شرارت‌آمییز از مردم 
۸ 


می‌شنیدمة 
«وحشت ا هز سو! 
افشّا کنید! اورا افشا خواهیم کرد! 
۶و همه دوستان نزدیک ۳ 
در کمین بودند که بیفتم: 
برج» ‏ «شاید فریب بخورد و بر او پیروز شویم, 


از او انتقام خواهیم گرفت». 


...اما او نزديك می‌ماند 
۲ اما بهوه همجو قهرمانی با هیبت با من 


است: 


ارمیا 


به همین سبب است که آزارکنندگانم 
خواهند لغزید 


۳ بل 

به جای اینکه پیروز شوند. اشی۱۳:۴۲: 

از اينکه موفق نشده اند, کاملاخجل ۱۸:۱۷ 
مز ۱۵:۴۰ 


خواهند شد: 
شرمساری ابدی و فراموش نشدنی! 
۳ ما [نو] ای یهوه لشکرها, که عادل‌را ۲.م 

٩:۱ توا۶‎ ۲ 


کاش که انتقام تو را از آنا 


چرا که داد خود را به تو سیرده ام۳. 
بوذ 
برای بهوه بسرایید: 
بهوه را بستایید, 
زیرا از دست بدکاران 


جان مستمناد را رهایی داده است: 


«چرا از بطن مادر بیرون آمدم؟ » 
۳لعدت بر آن روز 
که در آن زاده شدم! 


ایو۳:۳ 


آن روز که مادرم مرا زایید, 

بادا که فرخنده نباشد! 

*"لعنت بر آن کس که برای پدرم خبر 
آورد و گفت: 


این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «باید درخواست کمک کنم و فریاد بزنم: «خشونت, ستم!» به دلیل بدرفتاری‌هایی که 
بلافاصله بر نمی وارد می‌آید (ر. ک. ۲:۲۰؛ 0۲۶ شاید چنین برداشتی درست باشد 

تحت اللففلی: «از آنجا که کلام بهوه به من فرا رسید »ر.ک. ۳:۲۵: توضیحات ۰۳:۱۳ 

0 تحت اللفظی: «مردمان آرامش من»؛ ر. ک. توضیحات ۱۳:۱۴ 


ر. ک. توضیحات ۲۰:۱۱ 


۵ ارمیا می‌داند که هر جرمی باید مجازات شود و هر عمل بدی با رنج مکافات خواهد شد (ر. ک. توضیحات ۲۵:۱۰ و 
توضیحات ۱۲:۱۷): این اصل تعادل اعمال باید در همه جا و در همه وقت بر رفتار متقابل میان اعضای جامعه حاکم باشد. اما 
ارمیا خودش اقدام به عمل تنبیهی نمی کند؛ او اين امر را به خداوند واگذار می‌کند (ر. ک. تث ۳۵:۳۲: روم ۱۹:۱۲) - 
عیسی و به تعبیت از او استیفان؛ تلویحاً این اصل را تصدیق خواهند کرد. اما برای اعدام کنندگان خود دست به شفاعت 
خواهند زد (لو ۳۴:۲۳: اع ۶۰:۷؛ نیز ر.اک. ارمیا در ۱۶:۱۷؛ توضیحات ۱۱:۱۵) 

« یوب ۲۳:۳. آیات ۱۴ ۱۸ (نیزر.ک. ۱۰:۱۵) ممکن است الهام بخش فصل ۳ ابوب بوده باشد. در مقابل این سخنان مردی 
که دیگر توان خود را از دست داده, باید ۱۹:۱۵ ۱ را به یاد آورد: یعنی پاسخ خداوند به ۱۰:۱۵ ۱۵ ۸ 


5 
یر 


۹ 


۷:۳۱ 


یرای پسیق اه شا . ۳ 
[و] اورا سرشار از شادی کرد. انگیز خود را برای ما تجدید کند. طوری 
۴بادا که این شخص همجون شهرهابی خ 
4 "ارمیا به ایشان گفت: «با صدفیا چنین 
مز۵:۲:۱۰۵ 


که بهوه بدون پشیمانی وازگون ساخت؛ 
بادا که بامدادان فریادها بشنود 


اهید گفت: "این چ 
می‌گوید بهوه. خدای اسرائیل: اسلحهٌ 


3 


و فا مومت یه گاه هر جنگ که در دست دارید و با آنها با پادشاه 
نومزا از نقنان بط ماذر شمیرافن؟ بابل و کلدانیانی که شمارا محاصره 
۳۹ آنگاه مادرم گور من می بود کرده‌اند می‌جنگید, اینک آنها را از بیرون 
ابر و بارداری‌اش برای همیشه به درازا ‏ دیوارها باز آورده, در میان این شهر گرد 
میکفی ۱ خواهم آورد. امن خودم با دستی دراز شده 
*پس چرا از بطن مادر بیرون آمدم و با بازویی نیرومند" بر علیه شما خواهم 
تارتج و محدت را پینمه جنگید؛ با خشم و غضب و میظی عظیم: 
۶ وروزهايم در خجالت تلف شود؟ *ساکنان این شهرراء از انسان گرفته تا 
حیوانه با طاعوتی سخت خواهم ژد وا آن ۳۷۳۴ 
۸:۰ 


در مورد پادشاهان یهودا٩‏ 

پاسخی به صدقیا" 

۳٩‏ "کلامی که از سوی یهوه به ارمیا 
فرارسید, آن هنگام که صدقیا 
بافقابه قخحوره سیر ملکت۳ واصلنیا 
کاهن, پسر معسیا!را نزد او فرستاد تا [به 
او] بگوید: ۲«از بهوه برای ما مشورت نما 
زیرا نب وکدنصر پادشاه بابل؛ بر علیه ما 


خواهند مرد. "پس از آن وحی بهوه 
صدقیاء پادشاه بهودا, و خدمتگزارانش و 
جمعیتی که بعد از طاعون و شمشیر و قحط 
در این شهر مانده باشند, ایشان را به دست 
رکدنصرر پادشاه بابل, و به د 
دشمنانشان, و به دست آنانی که قصد 
جانشان را دارند, تسلیم خواهم نمود؛ او 


ایشان را با لبه تیز شمشیر خواهد زد و 


1 این مجموعه ای است از وحی‌های مختلف دربار؛ آخرین پادشاهان یهودا. در بخش نتیجه گبری (۱:۲۳ ۸), خداوند اعلام 
می‌دارد که برای قومش چویانان (۴:۲۳) يا بلکه چوبانی (۵:۲۳ ۶) مهیا می‌سازد که تجسم عدالت خودش بوده, و بالاخره 
«مطابق دلش» خواهد بود (ر. ک.  )۱۵:۳‏ نبوتی مشابه در حزق ۳۴ یافت می شود. 

ر.اک. توضیحات ۰۳:۱ 

شخصیت را (ر. ک. ۱:۳۸) نباید با کاهنی به همین نام که پسر اّیر بود (۱:۲۰, ر.ک. توضیحات ۶:۲۰) اشتباه کرد. 

]این شخصیت را در ۲۵:۲۹: ۷ ۲۴:۵۲ نیز می ی بیم. 

11 متن مبهم است. این عبارت می‌تواند به دو معنا باشد؛ یکی اینکه خدا اسلح؛ اسرائیلیان را بر می گردا ند و در مبان شهر گرد 
میآورد؛ یا اينکه خدا اسلحه ایشان را منحرف می‌سازد. بعضی نیز این گونه برداشت کرده اند که خدا کلدانیان را در وسط 
شهر گرد خواهد آورد. ر. ک. ۳:۳۹. 

۷ر.ک. توضیحات ۳۲: ۱۷ تّث ۳۴:۴؛ اش ۴ ۸:۶۲ مز ۱۱:۸۹ 

تحت اللفغلی: «او ایشان را با دهان شمشیر خواهد زد». مطابق ۵:۳۴ صد قیا «در آرامش خواهد مرد» (ر. ک. ۵:۳۲): این 
امر باعث ایجاد این فکر می‌شود که این آیه که مجموعه ای از فرمول‌هایی است نه چندان اصیل, سکن است توضیح ویراستار 
باشد, ر. ک. «مقدمه» 


۳ 
هه 


افوگ 


نسبت به آنان بدون ترحم و بدون شفقت و 
بی‌رحم خواهد بود». 
۳ ارم ار و ۲ 
و *وبه این قوم بگو: «یهوه چنین سخن 


نمی گويد: ایتک در معارل نا واذ حیات رو 
راه مرگ را قرار می‌دهم*. *آن کس که در 
این که رمنانده :با شین وربا اقعطاووطا 
۲۳ 


طاعون خواهد مرد؛ آن کس که از آن خارج 
شود و به جانب کلدانبانی برود که شما را 
محاطره کرده‌اند. خواهد زیست وزندگی 
خودرا به غنیمت خواهد بردلا۰ ۰ ۱-زیرا 
«روی» خود را به سوی این شهر ثابت نگاه 

داشته ام بسرای شوربسختی و نه بسرای 
و خوشبختی- وحی یهوه- و آن به دست 
پادشاه بابل تسلیم خواهد شد که آن را با 
آتش خواهد سوزاند». 


پادشاهان, قصرهایشان. و شهرشان 
۲و برای خاندان پادشاه بهودا: 

و به کلام بهوه گوش فرا دهید. 

۳ ای خاندان داود! 

بهوه چنین سخن می‌گوید: 

از بامداد عدالت را به اجرا درآورید 


و ستمکش را از دست ستمگررهایی 


۱۳۳۲ 
اس 


راک ۵:۱۷ 


ارمیا 


مبادا که خشمم مانند آتش شعله ور شود 
وبسوزا ند و کسی قباشند کشاموقن ات 
کند, 
سیب شتازیت لفات 
۳ من اینک به ضد تو هستم ای دختری 
نك 
که‌ساکن وادی هستی: ۳ 
و 9 
ای مره دشت ال وی /بهوه - 
شما که می‌گویید: «چه کسی بر ما فرو 
خواهد آمد: 
چه کس به عزل تگاه‌های ما داخل شواهد 
شد؟» 
۳ م ایس کنر پییب؟ 99۲۲ 
و رات را پچ ۳ 
خواهم آورد 
9۳ 1 5 
مطابق ثمره اعمالتان - وحی بهوه - ۳ 
وتمانی حوالل ل را خواهد سوزا ده 
۱۳۱ 
۱۷۳۳۶ 


۳ بهوه چنین سخن می‌گوید: به خان؛ 

پادشاه بهودا فرود ؛ در آنجا این 
کلام را خواهی گفت؛ "بگو: ای پاشاه 
بهودا که بر تخت سلطدت داود می نشینی: 
به کلام یه وه گوش فرا ده: تو و / 
خدمتگزارانت و قومت که از این دروازه‌ها 
داخل می‌شوید. آیهوه جنین سخن 


تحت اللفظی: «زندگی اش برایش تبدیل به غنیمت خواهد شد », مانند ۲:۳۸ ر. ک ۱۸:۳۹: ۵:۴۵ 


2 در این مجموعه وحی‌ها که مربوط به خانواد سلطنتی است, این عبارت باید اشاره‌ای باشد به کاخ پادشاه (مانند ۶:۲۲ ۷) و 
نه به اورئلیم در کلیت آن. دشمن که از سمت شمال می‌آید (ر. ک. توضیحات ۶:۴) برای رسیدن به کاخ که در آن سوی 
معبد قرار داشت. می‌بایست یک سرازیری را طی کند. صخره ای واقعی؛ جلو دشت (یعنی محوطه معبد) را می‌گرفت و 
مشرف بر وادی قدرون بود. 

2 سور از «جنگل» احتمالاً (مانند ۶:۲۲ ۷) اشاره‌ای است به ستون‌ها و چوبکاری‌های دیوارهای کاخ؛ ر. ک. ۱ پاد ۲:۷. 
بعضی از مترجمان پيشنهاد کرده اند که بر اساس قرائت متفاوت ترجمه یوتانی در ۱۴:۴۶, مصرع بعدی این چنین ترجمه شود: 
«و تمامی جوبکاری ها یش را خواهد سوزانید» 

تا قصر ملطنتی نسبت به معبد در احیه ای پست‌تر قرار دارد؛ ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۱؛ ۲۶: ۱۰: ۱۲:۳۶: ۲ پاد ۱۹:۱۱: 


ت‌ ج‌ 


می‌گوید: انصاف و عدالت را به‌جا آورید؛ 


ستمکش را از دست ستمگر رهایی دهید؛ 


۱۳:۳۲ 


"ملت‌های بسیار از کنار این شهر 


خواهتند گلذشت, و مردمان:به یکندیگنر 


ریب و یتیم و بیوه‌زن را آزار مرسانید و با خواهند گفت: «از چه سبب یهوه با این 
خروم»:. 0۲ آنان شدت مکنید؛ و خون بیگناه را در این شهرچنین کرده است؟» او خواهند گفت: :۸ 
مکان مریزید. آزیرا اگر به رامتی این کلام «به این سبب که عهد بهوه: خدای خویش ,۱۳ ۵ 
تت۱: ۳۱۲ را به‌جا آورید, آنگاه از دروازه‌های | رارها کردند. و در برابر خدایان دیگر 
خانه, پادشاهانی که بر تخت سلطنت داود سجده کرده, آنها را خدمت کردند.» 
می نشیتند داخل خواهند شد. سوار ارابه‌ها ۳ 
و براسبان, هم اینشان. و در مورد شلوم؟ 
۳ خدمتگزارانشان؛ و هم قومشان. اما اگر به " آمگریید برای آن کس که مرده است 
این سخنان گوش فرا ندهید به (ذات) ویر اوافل مسوزا تیه 
خویش سوگند؟ - وحی یهوه ‏ این خانه بگریید. بگریبد برای آن کس که رفته 
تبدیل به ویرانه خواهد شد. است؛ اون 
آزیرا بهوه درباره خانه پادشاه بهودا چرا که دیگر او را بازنگشتی نخواهد 
* چیین سخن می‌گوید: بود: 
توربوای مین یاک اما بودی: زادگاه خویش را نخواهد دید. 
قله‌ای در لبنان؛ ۲ زیرا این چنین سخن می‌گوید بهوه 
۶ موگند که از تو بیابانی خواهم ساخت, درباره شلوم. پسر پوشیا: پادشاه بهودا, که 
شهری فیرمسکون. در جای پدرش یوشیا سلطنت کرده است: 
"بر علیه تو ویرانگرانی اختصاص خواهم ‏ آن کس که از این مکان بیرون رفته. به آن 
داد باز نخواهد گشت؛ ۲"زیرا در مکانی که به 
0 هر یک را با ابزارهایش؛ آن تبعید شده. در آنجا خواهد مرد. و این 
سدرهای مرغوبت را فرو خواهند کوفت سرزمین را دیگر نخواهد دید. 
و آنهارا در آتش خواهند افکند. 
۷ 
اش ۳۷: ۲۴ 


» خداوند برای اینکه استحکام عزم خود را بیان کند, نمی‌توانست موگند یاد کند مگر به خودش (۱۳:۴۹: پید ۱۶:۲۲: اش 
۵ عبر ۱۳:۶): يا به حبات خود (۱۴:۵۱؛ عا ۸:۶)» یا به قد ومیت خویش (عا ۲:۴؛ مز ۳۶:۸۹), یا به نام عظیم خود 
(۲۶:۴۴) یا به دست راست و بازوی نبرمند خویش (اش ۸:۶۲) و به وفاداری و امانت خود (مز ۸۹: ۵۰). 

4 جلعاد و لبنان هر دو نماد فراوانی و زیبایی بودند؛ اشاره به جنگل‌های جلعاد (ر. ک. ۲ سمو ۶:۱۸ ۸ )٩‏ و لبناث, شاید 
اشاره ای باشد به چوبکاری‌های خانهٌ یادشاه (ر. ک. توضیحات ۱۴:۲۱) 

»ر.ک. توضیحات ۳:۱. آیه‌های ۱۱ ۱۲ به منزلاً توضیح آیه ۰ به شکل نثر می باشد. این وحی سه ماه پس از رویداد مجدّو 

شده است (۶۰۹ ق.م.. ر.ک. ۲ پاد ۲۹:۲۳) عزای ملی بای یوشیاهنوزپیان نیفته بود که ایا مردم را به سوگوری 

برای رفت. تن کس دیگری فرا می‌خواند. تگوم نام دیگر یهوآحاز می‌باشد. مانند یدیدیا ملیمان (۲ سمو ۲۵:۱۲) مززیا - 

عزیا (توضیحات ۲ پاد ۰)۱۳:۱۵ الباقیم - بهویاقیم (۲- پاد ۲۳: ۰)۳۴ منیا صدقیا (۲. پاد ۱۷:۲۴) 
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۱۳:۲ انط 
بر علیه یهویاقیم! لذا همه چیز برای او نیکو بود! 
۳وای برآن کس که خانه خودرا ۴و به داد فقیر و مستمتد می‌رسید, 
بسازو8 لذا همه چیز نیکو بود! 
بدون [رعایت] عدالت, آیباشفاخت من این انیسست؟ وحن 
و اتاق‌های بلند خود راء بدون پٍ 
کی انسانط الما اتو یشم الق وادلت فضییه دوی 1۱۳۴ا۱۳ 
3 که همسايهة خود را برای هیچ به کار وا منافع‌ات می‌باشد, 
می‌دارد ۱ به دنبال خون بیگناه تا آن را بریزی", 
و بهای کارش را به او نمی‌دهدأ: به دنبال ستم و خشونت, ایا شب ۲۳۶۱۱۹2 
بت ِ ۱۶ 
۴و که می‌گوید: «برای خویش خانه ای اوری. ۱۶ 
وسیع بنا خواهم کرد به این سبب, این چنین سخن 
و اتاق‌های بلند جادار»: می‌گوید بهوه دربار؛ بهوياقيم؛ پسر پوشیا: 
که در آن پنجره‌هال تعبیه می‌کند. بادشاه بهودا: 
آن‌راابا سقنن از مدر.می پوشائلا وای بر این مرد! 
و با شنگرف اندود می کند. برای او نوحه‌سرایی نخواهند کرد (و ۶,ع 
آیا نمی‌توانی بادشاه باشی نخواهند گفت): ی 
مگ آنکه با سدی رزقایت کب و «برادرم؛ افسوس! خواهرم؛ افسوس!» 
ایا پدرت! نخورد و ننوشید؟ برای او نوحه‌سرایی نخواهند کرد (و 
او انصاف و عدالت را به جا می‌آورد. نخواهند گفت): 
آر.ک. توضیحات ۳:۱ 


8 احتمالاً در یکی از اتاقهای جدید «خانه ثاهانه» است که بهویا 


قیم نخستین مجموع؛ وحی‌های ارمیا را می‌سوزاند (۲۲:۳۶). 


0 دفاع از انصاف و عدالت وظیفه اولیادشاه (آیت ۳ و ۱۵؛ ۵:۲۳؛ ۱۵:۳۳: توضیحات پید ۱۹:۱۸؛ میک ۱:۳؛ اسث 
۶ ۱۳: ۰۴:۲۹ ۱۴ و توضیحات) و نیز هر انسانی است (ر. ک. ۱:۵ و توضیحات). پادشاه که بر روی زمین جایگزین 
خدایی است که انتقام گیرند؛ ستمکشان است (۲۸:۵ ۲۹: ۲۳:۹: عا ۶:۲ ۸ و غیره؛ توضیحات نا ۲:۱؛ مز ۱:۹۴ ۲ ۵ 

۶ به طور خاص مسئولیت مطرودان و فقیران و ضعفا را بر دوش می کشد (آیه ۱۶ ر.ک. مز ۲:۷۲ ۰۴ ۱۲ ۱۴: 
۵۲ ) ) اما بهویافیم همچون بیدادگری بی‌دین (آبات ۰۱۳ ۱۷) با ادعاهایی اغراق آمیز (آیه ۱۴ ر.ک. توضیحات 


۰ عمل می کند. 


آر.ک. تث ۱۴:۲۴ ۱۵. یادشاه در دین موسی, حاکمی مستبد تلقی نمی شد که مجاز باشد به دلخواه خود از مردم برای امور 
شخصی خود بیگاری بکشد؛ او نیز مانند هر فرد دیگری, می بایست حق الزحمه کارگران خود را بپردازد. 
یا بالکن‌های سقف‌دار به سیک مصری که در طبقات جدیدی که به قصرش اضافه کرده بود, ساخته بود. 


تحت اللفظی: «آیا به ا: 


با وارد شدن به را 


ن سیب حکومت خواهی کرد که با سدر وارد رقابت می شوی» این گونه نیز می‌توان استنباط کرد: «آیا 


با سدر؛ حکومت خواهی کرد؟» ر. ک. ۵:۱۲. 

1 برخی از مفسران بر این باورند که منظور اثاره به سلیمان یا داود می باشد؛ اما بیشتر تصور می‌رود که منظلور پوشیا باشد. در 
مورد یوشیا (بدر بهویاقیم). ر. ک. توضیحات ۲:۱ و ۲ توا ۳۴ ۳۵؛ بنسی ۱:۴۹ ۴ 

0ر. ک. توضیحات ۰۵:۹ ۲۲. این شناخت راستین خدا که در اجرای عدالت متجلی می شد؛ شرط کامیابی مادی برای یوشیا (و 


نیز برای سلیمان) بود (آیه ۱۵)- 
مثلاً قنل اوریاهو (۲۳:۲۶). 
نت > 
ی 


ارمیا ۱۶۲ 


«ای سرورم؛ اقسوس! افسوس: ای آنگاه خجل و شرمسار خواهی بود ۲ 
اعلیحضر ت؟!» از تمامی شرارتت". ۱۳ 
۴ تدفین خره تدفین او خواهد بود؛ ۳ای تو که در لبنان ساکنی: 0 
او را کشیده, خواهند انداخت و در سدرها لانه داری۷: 
به آن سوی دروازه‌های اورشلیم", آن هنگام که دردها بر تو آیند, چه ناله ای 
1 خواهی کرد؛ ۳ 
دختر نامطیع غمزده٩‏ لرزشی, به سان زنی که می‌زاید. 
آبه لبتان پر آن و فریاد برآور: ۶۲ 
در باشان صدا بزن؛ در مورد کُنیاه و" 9( 
از اباریم" فرباد بزن؛ ؟ آبه حیانم سوگند - وحی بهوه.حتی اگر 
زیرا جمله عاشقانت؟ له شده اند! کنیاهو: پسر يهوياقيم: پادشاه یهودا. 
۲ "به هنگام آسودگیات با تو سخن ‏ انگشتری بر دست راستم می بوده حتی از 
گفتم؛ آنجا اورا بر می‌کندم*! ۵ آثورا به دست 
گفتی: «گوش نخواهم داد». آنانی که قصد جانت را دارند خواهم سیرد, 
از جوانی ات رفتارت این چنین است؛ به دست آنانی که از ایشان می شرسی؛ به 
۳ _ توبه صدای‌من گوش فرا ندادی؟. دست ثب وکدنصر پادشاه بابل؛ و به دست 
۲" همه‌چوپانانت‌را باد خواهد فرستاد کلدانیان. ۴"تو و مادرت‌را که‌تورازاده 
که بجرند. است, به سرزمین دیگری خواهم افکند که 
عاشقانت به اسارت خواهند رفت؛ در آنجا ژاذه نشنده اید؛ و در آتجا خواهیه م۳ 
۳ پا ۱۵:۲۴ 


0 اینها میا اصطلاحات مراسم نوحه خوانی و عزاداری است؛ ر. ک. ۵:۳۴: ۱ پاد ۱۳: ۰۳۰ 

«ر.ک. ۳۰:۳۶ اما ظاهرا هیچ امر غیرعادی به هنگام مرگ او رخ نداده است (ر. ک. ۲. پاد ۶:۲۴ و خصوصاً ترجمه یونانی ۲- 
توا ۸:۳۶ که تصریح می‌کند که بهویاقیم با بدرانش دفن شد). اما شاید نبوکدنصر قبر اورا هنک حرمت کرده: و بقایای 
جسد او را پراکنده کرده باشد, ر.ک. ۱:۸ ۲ و توضیحات اش ۱۹:۱۴ نیز ر. ک. ۲ توا ۶:۳۶. 

اورشلیم که به تکل شخص معرفی شده (ر. ک. حزق ۱۶) دموت شده تا به رفیع ترین قله ها برآید تا پریشانی خود را فریاد 
زند, پریشانی ای که مجازات بی وفابی خودتی می با شد. اگر این وحی مربوط به آورشلیم؛ در مجموع وحی‌های علیه پادشاهان 
و در کنار وحی مربوط به بهویاکین قرار داده شده, احتمالاً به این علت است که به «چویانان» (آیه ۲۲) و نیز ظاهراً به تبعید 
۷اق.م. اشاره می کند 

آر.ک. توضیحات امد ۱۲:۲۷. قرائت برخی از ترجمه‌های دیگر: «همه جا فریاد برآور». طبق تفسیر بهوذ؛ ر. ک. ۳۲:۴۹ و 
ترجمه‌های یونانی و سریانی: «از آن سوی دریاها فریاد کن»؛ قرائت وولگات: «به رهگذران...». 

5 «عاشقانت» احتمالاً اثاره به خدایان بیگائه نیست (هو ۷:۲ ۱۵؛ زک ۶:۱۳؛ر. ک. توضیحات ار ۲: ۲۰ و ۲۵) بلکه به 
متحدین بهودا در مبارزه اش بر علیه بابل (ر. ک. ۱۴:۳۰؛ حزق ۳۳:۱۶ ۳۶ ۳۷: ۰۵:۲۳ ۰٩‏ ۲۲: مرا ۱۹:۱) 

آر.ک. توضیحات ۲۰:۲ 

لا قرائت ترجمه بونانی (قرائت دیگر مت حرو بی‌صدا): «به سیب تمام آنان که تو را دوست می‌دارند» 

۲ تصویری شاعرانه برای اشاره به تکبر اور شلیم و خانه های زیبایش از چوب سدر 

۲ در مورد کنیاهو (يا یکنیا یا بهویا کین)؛ ر. ک. توضیحات ۳:۱. 

تحت اللفنی: «تو را از آن برخواهم کند». در مورد تصویر انگشتری, ر. ک. توضیحات حجی ۲۳:۲. 


ی 


۲ 
۳۶ 


۱ توا۱۷:۳ ۲۴ 


۰ 


تفتقی 


مرد. "آو اما درباره سرزمینی که آرزویل 
بازگشت به آن‌را ذارتد. به آنجا باز 
۸ آیا این مرد. کنیاهو, 
ظرفی است قابل تحقیر و خرد شده, 
۳۸ یاشی‌ثی که هیچ کس آن‌را نمی‌خواهد؟ 


۲ چرا افکنده شده‌اند. او و اعقابنش, 


اک له رس فا فر موی مین اکة 
نمی‌شناختند؟ 


۳1 5 ۲ 
ای زمین! ای زمین! ای زمین! 


به کلام بهوه گوش فرا ده2. 

"وه ن سشن مرگ 

نام این مردرا این چنین ثبت کنید: 

«بی اولاد: مسردی که در روزگار خود 
توفیق نمی‌یابد»: 

چرا که از اعقاب او هیچ کس توفیق 
نخواهد بافت 
که بر تخت سلطنت داود جلوس کند 
_ وبار دیگر در یهوذا سلظه براند. 


گلة رها شده بار دیگر چوپانانی نیکو 
می‌يایدة 

2 "وای بر چوپانانی که گله چراگاه مرا 

هلاک ساخته: پراکنده می‌سازند - 

۲۱+ وحی بهوه. آبه این سبب است که بهوه: 

* خدای اسرائیل, بر علیه چوپانانی که قوم مرا 

می‌چرانند چنین سخن می‌گوید: این شما 


لزر.ک. ۱۶:۲۷ ۱۵:۲۸: ۳۱:۲۹ 


2 تحت اللفظلی: «ای مرزمین, این سرزمین, ای سرزمین؛ گوش فرا ده». می‌توان از خود پرسید که آیا اين فراخوان که مضمون 
متن را بر هم می‌ریزد, در جای خود قرار دارد یا نه. اما هیچگاه نمی توان به اصالنش شک کرد (ر. ک. ۳۱:۲). 
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ک. توضیحات ۱:۲۱ 


ارمیا 
هستید که گوسفندان مرا پر کنده ساختید: 
وانهارا راندید, و نسبت به آن هیچ 
توجهی نشان نداده اید. بسیار خوب! من به 
شرارت اعمالتان توجه نشال خواهم داد. بر 
علیه شما - وحی بهوه. 

"و من بازماند؛ گوسفندانم را از تمام 
سرزمین‌هایی که ایشان را به آنها رانده‌ام 
گرد خواهم آورد. و ایشان را به چراگاهشان 
باز خواهم گرداند؛ آنان ثمر آورده. کثیر 
خواهند شد. "بر سر آنان شبانانی بر خواهم 
انگیخت که ایشان را خواهند چراند؛ دیگر 
نخواهند ترسید و هراسان تخواهعد گشت: 


و از ایشان چیزی کم نخواهد شد"- وحی 
یهوه: 

اینک روژهای می‌آید ‏ وحی بهوه 

که در آن برای داود جوانه‌ای عادل؟ بر 
خواهم انگیخت؛ 

در مقام پادشاه فرمان خواهد راند و با 
حزم عمل خواهد کرد. 

و انصاف و عدالت را در سرزمین به علم 
خواهد آورد. 

*در روزگار اوه یهودا نجات خواهد 
یافت 

و اسرائیل در امتیت ساکن خواهد شد؛ 

و این است نامی که با آن او را خواهند 
خواند: 

«یهوه- عدالت .ما » 


تیادآوری سعادت مربوط به دوران مسیحابی؛ ر.ک. ۱۵:۳: ۱۰:۲۹ ۱۴: ۱۰:۳۰ 
6 «جوانه» یا «شاخه» ر.ک. زک ۸:۳ و توضیحات؛ ۱۲:۶؛ اش توضیحات ۲:۴. «عادل» یا «شرعی» ر. ک. به آنچه که 


بلافاصله در مورد اعمال این پادشاه و نام او گفته شده است. 


۲۳۳ 


۶:۴ 
۱۹۳ 
۱۵:۳ 


۲ سمولا:۱۲ 


میک۳:۵ 


اش۶:۹ 


۳۷:۳۲ 


وقتی «چویانان» در وظایف خود قصور می ورزند. (ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۲): خداوند خودش امور را در دست م ی گیرد 


سس 


ملا۳: ۲۰: 
روم۴:۱۰ 


۱۸:۳ 
اش ۶:۴۳ 


"یه این سبب: اینک روزهایی می‌آید - 
وحی بهوه _ که در آن دیگر نخواهند گفت: 
«سوگند به حیات یهوه که نی اسرائیل را از 
سرزمین مصر برآورد!» "بلکه: «سوگند به 
حیات بهوه که اعقاب خاندان اسرائیل را از 
سرزمین شمال و از نمام سرزمین‌هایی که 
ایشان را به آنها رانده بوده برآورده؛ و آورده 
است تا در زمین خودشان ساکن شوند!» 


کتابچه مربوط به انبیا 
؟برای انییاگ 


عمومیت یافتن بی نظمی 
دلم در اندرونم شکستهر 
تمامی استخوان‌هایم خم شده؛ 
همچون آدم مست هست , 
همجون آدمی که مغلوب باده شده, 
به سبب بهوه 


و به سیب سنشنان فلس او 


رننری 


"جرا هدیمن بر است انازتا کاراد 


- آری؛ به سبب این مردمان؛ سرزمین در 
اس 

مرتع‌های صحرا خشک شده اند - 

مسیر ایشان بدی را دنبال می‌کند: 

و رشادتشان, آنجه را که مناسب نیست. 

۲ آری؛ حستی نسبی؛ حستی کاهن, 
بی‌دین اند 

شرارت ایشان را تا به «خانه» خود 
یافته ام 


۲ به همین سبب طریق ایشان برای ایشان 

به سانْ زمینی لغزنده خواهد شد؛ 

در ظلمات رانده خواهند شد 

و در آنجا خواهند افتاد. 

زیرا بر آنان مصیبتی خواهم آورد, 

ذن سا میجاژات ایشا وم بهود» 
بدتر از انبیای سامره! 

۳ نزد انبیای سامره بطالتی دیدم: 


۳۸:۴ 


مرا۱۳:۴ 


مز۶:۳۵ 
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(صف ۳:۳ ۵: ر.ک. توضیحات لو ۳:۱۵). او این کار را به واسطٌ نسل داود که انتظارش را می‌کشند, انجام خواهد داد 
(توضیحات حزق ۲۳:۳۴). این شخص که وسیله ای فرما نبردار بادشاه واقعی اسراثبل می باشد. (۱- سمو ۰)۱۲:۱۲ نظلم کامل 


6ر. ک. توضیحات ۱۴:۱۶ 
]این بخش (آیات ٩‏ ۴۰:ر.ک. توضیحات ۸:۲) متشکل است از عناصری متتوع و مربوط به زمان های مختلف, که نخستین آن 
(آیات ٩‏ ۰)۱۲ شکایت نبی است. ارمیا از آنجه که بر او سکشف شده؛ منقلب و مبهوت است. یعنی از فساد اخلاقی قوم و 


8 ر ک اش ۲۴:۱۴:۱۹: ۲۰:مز۲۷:۱۰۷:۶۵:۷۸؛ای و ۱۲: ۰۲۵ 


1 آنجه که باعث منقلب شدن نبی می شود, صرفاً محتوای مکاشفه نیست. بلکه خود مکاشفه نیز (ر. ک. مقدمه؛ دا 


۳ ۲ قرن ۵ 


خصوصاً بزرگان مذهبی (انبیا و کاهنان) که بهای سنگینی برای آن خواهند پرداخت. 


ذر.ک. ۸:۵: ۰۱:۹ این فساد اخلاقی نزد اتبیا نیز بیداد می کرد (آیه ۱۴: ۲۹ ۲۳). 


[ قرائت مت عبری: «به سبب نفرین ..۰» قرائت و۱ 


«به سیب این...» 


ولگات: «به سیب لعنت 


اجتماعی را تأمین خواهد کرد و عدالت خود خداوند برای دو بخش قوم (ر. ک. ۲۷:۳۱ ۲۸: ۷:۳۳) دوباره برقرار شده: به 
دست او به اجرا درخواهد آمد, دو بخشی که مرانجام با هم متحد می‌توند (ر. ک, توضیحات ۴:۵۰) طبق عهد جدید؛ این 
عدالت به واسطهٌ مسیحای موعود به تمام اعضای قوم برگزیده اعطا خواهد شد (روم ۱۷:۱: ۱ قرن ۱ 
۳ در ۰۱۶۰۳۳ این نام که یادآور آن پادشاه مومود است (بهوه - عدالت ما) به اور شلیم جدید داده شده است. 


۱ فش 


۸ 


۰ چند نسخه خعلی و ترجمه‌های یونانی و سریانی: 


1 ترجمه احثمالی دیگر: «آن گاه که به حسابشان برسم (برای مجازاتشان) » ر. ک. آیه ۲ اسم موصوفی که در عبری به کار رفته, 


از ریشذ‌همان کلمه ای می‌آید که دو بار در آیه ۲ به کار رفته (ر. ک. توضیحات ۸:۹) این کلمه را ۸ بار در ارمیا می‌یابیم 


(۱۲:۸: ۱۵:۱۰: ۲۳:۱۱: ۱۲:۲۳: ۲۱:۴۶: ۴۴:۴۸: ۲۷:۵۰: ۱۸:۵۱) و هميشه در معنای مجازات و رسیدگی به حساب 


ترجمه شده است. ر. ک. ۸:۴۹: ۳۱:۵۰ 


1در آیات ۱۳ ۵ ارمیا بر وخامت خطای انبیای اور شلیم تأکید می‌گذارد؛ این انبیا فساد اخلاقی را به انحرافات مذهبی انبپای 


سامره افزوده اند 


سح 


۳۰ 


۱۳:۳۳ 


ایشان به بعل قبوت کرفه‌اند. 


و قوم من. اسرائیل را گمراه ساخته اند؛ 


۳ اما نزد انبیای اورشلیم 
چیزهایی ترسناک دیده ام: 
موچکب 5 
می کنن للم 


به بدکاران دست می دهند: 


به آن گونه که کسی از شرارت خود باز 
۳ . گر 
نم گرفقه 
ایشان همگی برای من چون سدوم 
می باشند 
۳۶ وسانان [شهر]. همچون عموره! 
۵ به همین سبب یهوهُ لشکرها بر علیه 
انبیا چنین سخن م ی‌گوید: 
۳ اینک به ایشان افسنتین خواهم خوراند 
و آب مسموم به ایشان خواهم نوشاند؛ 
زیرا بی‌دینی از انبیای اورشلیم آمده 
۳ . وتمام سرزمین را فرا گرفته است. 
۳۳۲ 


اینان انبیای دروغین اند 
*یهوه لشکرها چنین سخن م یگوید: 


0 ر. ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


13 ترجمه ما میتبی است بر ترجمة یونانی, قرائت من عبری: 


برای شما همه چیزآرامش خواهد بود)» 
۵ نبی پیش از آنکه سخنگو 


می‌شوند و در دروغ زندگی 


ارمیا 

به سخنان انبیایی که برای شما نبوت 
می‌کنند, گوش فرا مدهید؛ 

ایشان شمارا با توهمات مشغول 
می‌سازند, 

و آنجه‌ادا می‌کنند. رژیاهای دل 
خودشان می باشده 

نه [آنجه که] از دهان یهوه [بیرون 
می‌آید]. 

۲ ایشان جرأت می کنند که به آنان که 
کلام بهوه را خوار می‌شمارند بگوینداا: 

«آرامش خواهید داشت!» 

و به تمام آنان که مطابق لجاجت دل خود 
سلوک می کنند. می‌گویند: 

«هیچ بدی بر شما وارد نخواهد آمد». 

*اما چه کس در شورای یهوه حضور 
داشته۹ 

تا کلام اورا ببیند و بشنود؟ 

چه کس به کلام! او توجه نموده و آن را 
شنیده امست؟ 
خشم یهوه٩‏ 

*اینک گردباد بهوه؛ ترس بیرون آمده 


۳:۴ 
مرا۱۴:۲ 


۱۷۳ 


به آنانی که مرا خوار می شمارند بگویند: (یهوه سخن می گوید! 


باشد (آیه ۲۲: توضیحات ۱5:۱۵ باید در «شورای» خداوند خداوند حضور داشته باشد زیرا در 


آنجا «طرح» خداوند تعیین می شود (آیه ۲۰: توضیحات ما ۷:۳: ر. ک. پاد ۱۹:۲۲ ۲۲ اش ۶؛ ایوب ۱۶:۱ ۱:۲: ۸:۱۵) 
و در آنجا می‌تواند به طور موثر وساطت کند (یید ۲۳:۱۸ ۳۲: ءا ۱:۷ ۶: ر.ک. توضیحات ۱:۱۵: ۲۰:۱۸). او آن 
دوستی است که می‌داند اربایش چه می‌خواهد بکند (پید ۱۷:۱۸؛ یو ۱۵:۱۵). چیزی نظیر این نزد مدعیان نبوت که مورد 


اثار؛ُ ارمیا هستند؛ وجود ندارد. 
مطابق متن خوانده شده. متن مکتوب: «کلام من». 


1 مجازاتی که گریبان خطاکاران را می‌گیرد. نه بارقة مهارنشد؛ خشم الهی است. نه نتیجه عدالنی تغببر ناپذیر: بلکه تحقق طرحی 
است که به دقت تهیه شده و درک کامل آن فقط بعداً میسر خواهد شد (یونانی: «در انتهای ایام». آیه ۲۰: توضیحات هو 


ری 


۴ 


ان ۶:۲۹ 


۳:۱: 


۳۳ 
۱۵:۷۲ 


۱۸:۲۳ 


حک۷:۱ 


و طوفان با شدت آغاز می‌شود. 


و بر سر بدکاران فرو می‌ریزد 
" آخشم بهوه با نخواهد گشست 


مگ رآنکه طرح‌های دلش را به اجرا 


درآ ورده باشد 


و به آنها تحقق بخشیده باشد؛ 
در دنباله روزها. این را به روشنی درک 
خواهید کرد. 


می‌دوند بی‌آنکه فرستاده شده باشند 


با را من نفرستاده‌ام: 


وف 

اما می‌دوند! 

با ایشان سخن نگفته ام» 

اما نبوت می کنتد. 

۳ لیکن ایشان اگر در شورای من حضور 
داشته اند, 

بادا که سختان مرا به گوش قوم 
پرسانند؟ 

و ایشان را از راه بدشان 

و از شرارت اعمالشان باز گردانند. 


یهوه عالم هستی را پر می‌سازد 
۳یا من خدایی نزدیک هستم -وحی 
بهوه- 


۱۳۸۰۳۳ 


و نه خدایی دور؟؟ 

۴"آیاکسی می‌توان د خودرا در 
تهانگاه های خویش پنهان سازد 

بی‌آنکه من اورا ببینم؟ وحی بهوه. 

آیا من آسمان و زمین را پر نمی‌سازم؟ 

- وحی بهوه. 


«کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد؟ » 

۵اشنیدم آنچه را که انبیا می‌گویند و به 
نام من دروغ را نبوت م ی کنند و می‌گویند؛ 
۲۴ «خوابی دیدم! خوابی دیدم!» تا به کی 
این چنین خواهد بود در دل انبیایی که دروغ 
را نبوت می‌کنند و فریب دل خود را نبوت 
می‌کنند, ۲ "که می‌پندارند با خواب‌هایی 
که برای یکدیگر بازگو می کنند, نام مرا از 
یاد قومم خواهند برد همان گونه که 
پدرانشان نام مرا برای بعل" از یاد بردند؟ 
۸"آن نبی که خوابی دارد. خواب را بازگو 
کند, و آن که کلام مرا دارد؛ باشد که کلام 
مرا با وفاداری بگوید. 

کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد؟- 
وحی بهوه. 

*"آیا کلام من همچون آتش" نیست - 


مز۷:۱۳۹ ۱۲ 


۱۴۹۷۵ 


۱۳۴ 


۳ ر.ک. یو ۰۷:۱۳ ۳۶), آن هنگام که به هدفش رسیده باشد» یعنی به آرامش واقعی (توضیحات ۵:۱۶؛ روم ۱:۵ و 


توضیحات؛ ۱ قرن ۳۳:۱۴). حضور آیات ۱٩‏ 


۲ (که در ۲۳:۳۰ ۲۴ تکرار شده) در میان وحی‌های بر علبه انبیای 


دروغین, حاکی از اين واقعیت است که ایشان از طرح الهی ناآگاه اند, زیرا اعلام می کنند که آرامش بلافاصله محقق خواها. 


شد 


۲ برداشت ترجمه یونانی: «و اگر سخنان مرا می شنيد ند. آنگاه ایشان را از راه‌های بدشان باز می‌گرداند ند...» 
5ر.ک. ۲-یاد ۲۶:۵ و توض, معنای آزاد این عبارت: «آیا من خدای خانگی می باشم و نه خدای عالم هستی؟» یهوه خدابی 
نیست که بتوان او را در مکان و زمان محدود. محیوس کرد؛ او خدای همه مکان‌ها و همه زمان‌ها است. اگر سانند 
ترجمه آرامی و قیمهی, تأکید را بر جنبة دنیایی بگذاریم. می‌توانیم چنین ترجمه کنیم: «آیا من فقط خدای لحظه حال می باشم و 
خدای همه اوقات نمی باشم؟» ر. ک. تث ۱۷:۳۲. 


) تحت اللففی: «با بعل». 


۳۹:۳۳ 


وحی بهوه - همجون چکشی که صخره را 
خرد می‌سازد؟ 

" آبه همین صیب: ایتک من پر علیه 
انبیایی هستم - وحی بهوه ‏ که سخنان مرا از 
یکندیگرمی نزدند. ۱ "ایتک من بر علیه 
انبیایی هستم - وحی بهوه که ز بان خود را 
برای ادای وحی‌ها به کار میگیرند. 
۲ ایتکه بر علیه انبیایی هستم که خواب‌های 
دروفین نبوت می کنند - وحی بهوه ‏ و آنها 
را ازگو می‌کنند, و قوم مرا با دروغ‌ها و 
زنی‌هایشان گمراه می‌سازند» حال 
آنکه من نه ایشان را فرستادم و نه اوامرم را 


ارمیا 

این است آن گنبونه که باید با 
یکدیگر, در میان خود: سخن گویید: 
«یهوه چه پاسخ داده است؟» و «یهوه چه 
گفته است؟» "اما از «بار بهوه» دیگر 
ذکری به میان میاورید؛ زیرا بار برای هر 
کس, سخن خودش خواهد بود. چرا که 
4 لشکرها: 
خدای سارا مححرف می سازد. ۲ "با غبی 
چنین سخن خواهی گفت: «یهوه به نو چه 
پاسخ داده است؟» و «بهوه چه گفته 


معنی سخنان خدای زنده, ٍ 


است؟» 


ما اگر بگویید: «بار بهوه». بسیار 
خوب! بهوه چنین سخن می‌گوید: از آنجا 


مت ۶:۱۵ 


بر عهده ایشان گذاردم: و ایشان به هیچ کار 
۷ 0 این قوم نمی‌آیند - وحی بهوه. که م ی گویید: «بار بهوه». حال آنکه من 
شمارا فرستاده‌ام که بگویید: مگویید «بار 


یهوه»: ۲ "بسیار خوب! اینک من شمارا 


را 


«یاره واقعی بهود 


۳" و چون شخصی از این قوم. یا نبی‌ای: 
یا کاهنی از تو سوّال کند و بگوید: «بار 
یهوه چیست""» به ایشان بگو: «باره شما 


هستید, و من شما را رد خواهم کرد - وحی 
بهوه». " "و آن نبی, و آن کاهن, یا آن 


بلند خواهم کرد" و از «روی» خود به دور 
خواهم افکند, شمارا و شهری را که به شما 
داده ام به شما و به پدران شما. "پر شما 
ننگی ابدی وارد خواهم ساخت, شرمساری 
ابدی, فراموش نشدنی! 


شخص ازاین قوم که بگوید: «بار بهوه»: 


این شخص و خانه اش را مسجازات 


من این 


خواهم کود: 


لار.ک. ۱۴:۵؛ توضیحات ۱۴:۱۵؛ ٩:۲۰‏ 

۷ این بخش (آیات ۳۳ ۴۰) حول بازی ای با کلمات می‌چرخد واژُ عبری که «بار» ترجمه شده, هم به معنی «وحی» است (که 
اعلام کنند؛ وبرانی دشمنان و نحات اسراثیل می باشد. ر. ک. توضیحات اش ۱:۱۳) و هم به معنی «بار», خداوند کاربرد 
این اصطلاح را که مورد استفاد؛ُ فراوان مخالفان ارمیا است. منع می‌کند. هر که در این امر لجاجت کند. تبدیل به «بار» بهوه 
خواهد شد 

۷ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های یونانی و وولگات. قرائت متن عبری: «بار چیست». 

سایر نسخ خعلی عبری چنین قرائت می کنند. «شما را فراموش خواهم کرد» یا «شما را قرض خواهم داد». 


رس 


ارمیا 
ارم 


قوم آینده در تبعید آماده می‌شود لا 
۴ "یهوه دو سبد انجیر به من نشان 
داد که در مقابل معبد بهوه گذاشته 

شده بود. این بعد از آن بود که نب وکدنصر: 
پادشاه بابل یکنیاهو, پسر يهوياقیم؛ 
۲ پادشاه بهوداء و نیز بزرگان یهودا: و 
۳ آهنگران. و قفل‌سازان را از اورشلیم تبعید 


کرده و به بابل برده بود. ایک سبد 


اه 


[حاوی] انجیرهای بسیار خوب بود. مانند 
انجیرهای نوبر, و سبد دیگر انجیرهای 
:۷ بسیار بد که نمی‌شد خورد؛ آنقدر که بد 
بودند. "یهوه مرا گفت: «ارمیاء چه 
می‌بینی؟» گفتم: «انجیر؛ انجیرهای خوب. 
بسیار خوب است و انجیرهای بد, بسیار 
بد, و نمی‌توان آنها را خورد آنقدر که بد 


است». 
"کلام بهوه به این مضمول به من فرا 
رسید: "یهوه. خدای اسرائیل, چنین سخن 
مود ساث آزن اجیو ای شویود به 
۱۱۷ همان سان به تبعیدی‌های بهودا خواهم 
نگریست, برای خیريتشانة, هم آنان را که 
از این مک‌ان به سرزمین کلدانیان 
فرستاده‌ام. "چشمانم را برای خیریتشان به 


۴ 


موی ايشان خواهم افکند و ایشان را به این 
سرزمین باز خواهم گرداند؛ آنان را بنا بوروو 
خواهم نمود و ویرانشان نخواهم ساخت؛ ۳۷۳ 
ایشان را خواهم کاشت و بر نخواهم کند*, 

"به ایشان دلی خواهم بخشید تا بشناسند که ۳۹۳۲:۲۳,۰ 
من بهوه هستم. ایشان قوم من خواهند بود, 

و من خدای ایشان خواهم بود؛ زیرا با تمام ۲۲۲۰ 

ت خواهند کرد. ۱ 


"اما مانند انجیرهای بد که نمی توان خورد. 


دلشان به سوی من باز 


آنتقدر که بد هستند آری, بهوه چنین سخن 
می‌گوید من به همین شکل رفتار خواهم 

کرد با صدقیا: پادشاه بهوداء با بزرگانش و 

بقیه اورشليم, با آنان که در این سرزمین 
مانده‌اند و آنان که در سرزمین مصر 
سکونتت دارزند: *من از ایشان برای تنانی 
ممالک زمین وحشتی" خواهم ساخت۰ ۱۸۷۰ 
رسوایی و افسانه, استهزاء و لعنت در نمام 
مکان‌هایی که ایشان را به آنجا برانبث. 
" نزد ایشان شمشیر را خواهم فرستاد, 
قحطی و طاعون راء تا بالکل از روی زمینی ۱۷:۲۰ 
که به ایشان و نیز به پدرانشان داده‌ام۰ ۵برو 


نایودشوند. 


7 پس از ۵۹۷ ق.م. آنانی که در اورشلیم باقی مانده بودند. می پنداشتند که فقط تبعیدی‌ها خطاکار هستند و خودشان بی‌گناهند. 
رژیای ارمیا مسائل را در جای درست خود قرار می‌دهد: خداوند بر آنانی که ظاهراً مطرودند. با نظر للف می نگرد (ر. ک. 
اش ۵۳؛ مز ۲۲:۱۱۸), همانطور که بارها نظر لعف خود را نسبت به فرزندان کوچک تر خانواده نشان داده بود (یعقوب. 
یومف. داود...) و انتظار زنان نازا را برآورده ساخته بود (۰۱ سمو ۵:۲: مز .)٩:۱۱۳‏ با این حال, تمامیت قوم کماکان 
متعلق به خداوند باقی می‌ماند (سبدها هر دو در مقابل معبد قرار دارند) و برای آنانی که باقی مانده‌اند نیز ابپدی وجود 
خواهد داشت (ر. ک. ۱۵:۳۲: ۱:۳۳ ۱۸) 

7 تحت اللفظلی: «برای خیریت» برای خیریت خود او و برای خیریت ایشان. همین امر در آیه بعد نیز مصداق دارد. 

#ر.ک. توضیحات ۱۰:۱ 

شاید منظلور آن دسته از اهالی بهودا باشد که به هنگام نزدیک شدن نبوکدنصر به مصر یناه برده بودند 

»رک ۲۰۱۷:۳۴:۱۸:۲۹:۴:۱۵توا ٩‏ ۸:۲. 

4ر. ک. ۱۸:۲۵؛ توضیحات ۶:۲۶؛ ۱۸:۲۹ ۲۲. 


آژر. ک. ایه ۱۸ 


۱:۵ 


خلاصة موعظة ارمیا پیش از 
تبعید؟ 
۳۲۵ "کلامی که در سال چهارم بهوباقيم» 
پسر بوشیاء پادشاه بهودا: دربارهُ 
تمام قوم بهودا به ارمبا فرا رسید - این در 
سال اول نبوکدنصره: پادشاه باب یوت 
"آنچه ارمیای نبی درباره تمامی قوم بهودا و 
به تمامی ساکنان اورشلیم.به این مضمون 
گفت: 
از سال سبزدهم یوشیا: پسر آمون: 
پادشاه بهودا تا به امروز. اینک بیست و 
سه سال است که کلام یه وه به من فرا 
رسیده و من بدون خستگی با شما سخن 
گفته‌ام. و شما گوش فرا نداده‌اید! " یهوه 
تمام خدمتگزاران خود. انبیا راء بدون 


2۶ 
خستگی» به سوی شما گسیل داشته, و شما 
گوش نگرفتید و گوش خود را فرا نداشتید 
تا بشنوید. ۵او به شما می‌گفت: هر یک از 
درو شما از راه بد خویش و از شرارت اعمال 


خود بازگشت کنید. و برزمینی که بهوه به 


ارمیا 
شماوبه بدران شماء از دیرباز و برای 
۶ 
و در 
پی خدایان دیگر نروید تاآنها را خدمت 
کنید و در برابرشان به سجده در آیید, و 


همیشه داده است ساکن خواهید بود. 


فتواییت مت ل تسه سای سوب ۳-۰ 
میاورید: آنگاه به شنم بدی نخواهم نمود. 
"سا شما به من گوش فرا ندادیندوسی 
یهوه- تا با عمل دست‌های خود, برای 
تبره‌روزی خویش: مرا به خشم آورید. 

(به همین سبب» چنین سخن میگوید 
یهوهُ لشکرها: از آنجا که به سخنان من 
گوش فرا ندادید, *اینک می‌فرستم تا 
نمامی قبیله‌های شمال را وحی بهوه 
برای نبوکدنصر, پادشاه باپل. خدمتگزارم: 
بگیرم. و ایشان را بر علیه این سرزمین 
خواهم آورد. بر علیه ساکنانش و بر علیه 
ار بای 
لعنت نذر خواهم نمودا و به ویرانی و 
استهزاء و به خرابه‌های ابدی تبدیل خواهم 
نمودل "از میان ایشان فریاد شعف و 


۱۸۶۷ 


۹۴۲ 
۲۹:۳۱ 


۶:۷ 


6 قسمت اول این بخش (آیات ۱ ۰0۱۱ ثامل تمام یت ویک عنصر جدید نیز در آل 
ک. توضیحات آیه ۱ قسمت دوم اعلام می‌دارد که پس از 


ظاهر می شود: طول مدت مجازات محدود به 


هویت این ابزار (آیات ٩‏ و ۱۳) مورد تصریح قرار 


۷سال است (ر. 
این مدت؛ ابزار اجرای غضب الهی خودش یر بودز محازات تقرار خو هر گزفیت: زر مک 
فته است. چنین به نظر می‌رسد که موضوع این قسست دوم حدود ده 


سال بعد از تاریخ تعیین شده در آیه ۰۱ در موعفهٌنبی ظاهر می شود. 
کر اینجا تتظوز مال تعلوس اومی باتد (۵ ۰قم.) که در تخمین تقویبی ۵۲ :۰ ۲٩‏ همجون سال اول سللننش به حساب 
نیامده ۱1 ۲ به حساب آمده است. نبوکدنصر عملاً در ۶ سیتامبر ۵ ۰ ق.م. به قدرت رسیاد: یعنی پس از 


نبرد کرکمیش (ر. ک. 


توضیحات ۳:۲). در ترجمه یونانی؛ 


توضیحات ۲:۴۶)؛ او در این نبرد. در مقام ولیعهد, ۰ سياهبان پدرش, نبویلصر را فرماندهی می‌کرد. 


مرگ پدرش در ماه اوت آن مال, او را واداشت تا با شتاب به بابل باز گردد و تاجگذاری کند. اما بدون درنگ, پیشروی خود 


را به موی فلسطین از مر گرفت (و. ک. 


8 ر.ک. ۲:۱ و توضیحات, و ۲:۳۶. 


توضیحات ۴:۲۰) 


1 منظور احتمالاً اعمال بت پرستانه است. ر. ک. آیه ۷ و ۱۴: ۳۰:۳۲! ۸:۴۴؛ در مورد «عمل دست‌های خوده ر. ک. ۱۶:۱. 


اثاره به آیینی است بسیار قدیمی که طی آن, مردم آنچه را که به کمک خدا به تصرف درآورده بودند (ر 


اک. توضیحات 


۰ توضیحات ۱ سمو ۱۵:۱۵: توضیحات اش ۲:۳۴), به خداوند, «مالک تمامی زمین» (میک ۱۳:۴) «وقف 
می کردند »؛ یا به او «تقدیم می‌نمودند» (۰۲۱:۵۰ ۲۶: ۳:۵۱) 


را قرائت کرده, چنین آورده: «ایشان را برای هميشه با حقارت خواهم پوشاند». 


- 
رس 


+ توضیحات ۱۶:۱۸: ۱۳:۴۹. ترجمه یونانی به جای آخرین تهدید این آیه؛ عبارت تهدیدآمپز مذکور در ۴۰:۲۳ 


۱۳۳۶و فریاد شادی را نابود خواهم ساخت. سرود 


۳1 


داماد و سرود عروس را: صدا آسیاب و 
روشنایی چراغ را. 

۱ تمام این سرزمین تبدیل به خرابه و 
ویرانه واه شفک و ان کسانفن مساق 
ملت‌ها به مدت هفتاد سال در بندگی به 


سر خواهند برد. 


۱۷:۵ 


۳ اما آن هنگام که این هفتاد سال به 
انجام رسد؛ پادشاه بابل و این ملت را - 
وحی بهوه ‏ خطایشان را تببیه خواهم نمود, 
و نیز سرزمین کلدانیان را؛ آن را ویرانه ای 
آبدی خواهم ساخت. ۱۳" تمامی سخنانی 
را که بر علیه این سوزمین گفته ام و تسام 
آنجه را که در این کتاب نوشته شده, بر آن 


وارد خواهم ساخت. 
۳مآنجه که ارمیا بر علیه تمامی ملت‌ها 
تبوت کرد "ویر که سلت‌هناق 
نیرومند و پادشاهان بزرگ, ایشان را نیز 
بندگی خواهند کرد؛ و به آنان مطابق 
رفتارشان و مطابق عمل دست‌هایشان 


5 


۳۸ 1 
خرن عوض خواهم داد 


ار 


*"زیرا بهوه» خدای اسرائیل؛ بامن 


ک. آیه ۱۸: ۶:۴۴ ۲۲ 


چنین سخن گفته است: «اين جام بادهُ 
غضبل را از دست‌من بگیر و به تمامی 
ملت‌هایی که تو را به سوی ایشان می فرستم 
۴ ایشان خواهند نوشید و تلوتلو 
خوانید خیرداو جبرات تراد شد: به 


بنوشان؛ 


سبب شمشیری که به میان ایشان می‌فرستم. 
"من جام را از دست یهوه گرفتم و به 
تمامی ملت‌هایی! که بهوه مرا نزد آنها 


3۹ 
۲توا۶ ۲۱:۳ 


۳۷:۵ 
۳۷۲ ۵:۵ 


1 به گونه ای ناگهانی (و شاید چند سال بعد. ر. ک. توضیحات آیه ۰0۱ درخششی از امید در شبانگاه «ابدی» (آیه )٩‏ به چشم 


می‌خورد: به این ترتیب که مدت مجازات از طول عمر انسان فراتر نخواهد رفت (مز ۰:۹۰ 
زیرا مالک تاریخ تفوق بابل را به همین مدت محددود ساخته است (ر. ک. 


سال توسط نویسند؛ تواریخ (۲. توا ۲۱:۳۶): ر. ک. 
مرانجام به این رقم توجه نشان خواهد داد (ر. 


توضیحات ۱: 


ر.اک. توضیحات زک ۱۲:۱)؛ 
۰ در خصوص تفسیر این هفتاد 
توضیحات لاو ۳۵:۲۶ (ر. ک. ار ۴:۱۷ و توضیحات). دانیال نیز 
ک. دان ٩‏ و توضیحات). 


0 در ترجمه یونانی؛ مجموعهٌ وحی‌های بر علیه ملت‌ها (یعنی فصل‌ها ۴۶ ۵۱) در دنبال این آیه قرار داده شده و آیات ۱۵ ۳۸ 
در انتهای این مجموعه قرار می‌گیرد. این ترتیب منطقی تر از ترتیب و توالی ابندایی متن عبری به نظر می‌رسد. فصل‌های 
۶ ۴۵ و ۵۲ متن عبری نیز طبعاً بخش آخر ترجمه یونانی را تشکیل می‌دهد. 
ر. ک. توضیحات آیه ۶. اين آیه که در ترجمه یونانی نیست, مطلبی تازه ای در مورد مجازات کلدانیان بیان نمی‌دارد؛ در 


خصوص بخش اول آیه, ر. ک. ۷ 


۵ قرائت ترجمه یونانی: «اين جام باده. باد لذت بخش را 


زد 


۷ و برای بخش دوم؛ ر. ک. 
۰.»: قرائت متن عبری: «اين جام باده. (یعنی) غضب (یا زهر) 


۰ ترجمه ما مبتتی است بر وولگات و سریانی. البته کلم «فضب» را می‌توان همچون توضیح متن تلقی کرد. اما به هر 


۵۶۰۲۴ ۶:۵۱ ۰ 


حال, جام شراب نماد مجازاتی است که خدا بای آنانی نگاه داشته که از اط مت او سرییچی می کنند. 
برشماری ملت‌ها که در پی می‌آید. ظاهراً اثر خود ارمیا نیست. احتمالا ین امر کار ویرایشی کاتبی متأخر است که می‌خواسته 
نوعی فهرست مطالب برای مجموعهٌ وحی‌های مربوط به ملت‌هاء پیش از آغاز آنها؛ تهیه کند. سبک این برشماری از هیچ 

ادعای ادبی برخوردار نیست. اما نوعی هدف الهباتی در آن مشاهده می شود به این ترثیب که نویسنده می واه مت جهانی 


تجتسحم 
رس 


حز۲۳: ۳۲ 


۱۳۹ 


۱۹:۲۵ 


فرستاده بود. نوشاندم: ۸اورشليم و 
شهرهای بهودا. پادشاهانش و بزرگانش, تا 
از آن خرابه و ویرانه و استهزاء و لعنتی 
بسازم۹؛ به‌سان [آنجه که] امروز [شده 
است]*؛ ٩‏ ۱فرعون, پادشاه سصره 
خدمتگزارانش, بزرگانش و تمام قومش؛ 
""تمام [قوم] مختاط؛ تمام پااشاهان 
سرزمین عوص؛ تمام پادشاهان سرزمین 
فلسطینبان؛ (یعنی) اشفلون, عزه, عقرون: 
و مه اشدود؛ ۲ دوم مواب. بنی عمون؛ 
۲"تمام پادشاهان صور, تمام پادشاهان 
صیدون, بادشاهان جزیره‌هایی که در آن 
سوی خریا هستند؛ ۲۲ددان: اتیما: بوزگ 


ارمیا 

شما می‌فرستم. ۸و اگر از گرفتن جام از 
دست نو و نوشیدل آن سر باز زنند؛ به 
ایشان بگو, یهوه لشکرها چنین سخن 
می‌گوید: باید که بنوشید؛ *آزیرا اینک در 
شهری که به نام من نامیده شد: شروع 
می‌کنم به وارد ساختن مصیبت, وشما آیا 
بدون مجازات خواهید ماند؟ بی‌مجازات 
نخواهید ماند؛ زیرا من شمشیررا بر علیه 
تمام ساکتان زمین فرا می‌خوانم - وحی بهوهٌ 
لشکرها. 

" "و تو تمامی این سخنان را برای ایشان 
یت کاب هگ 

ما9 مرت 


عمل خداوند را آشکار سازد. از این رو او سرزمین‌های واقع در چهار گوش؛ جهان را برمی شمارد. 


۱۳:۳۹ 


۳۸:۵ 
۷ ۶۰۲ 


۱۶۴ 
تمام «شقیقه- تراشیده‌هاا»؛ ۲ "تمام از جایگاه مندسش صدا می دهد 1 
پادشاهان عربستان که در صحرا ساکنند؛ می شرد: می رد بر علیه قلمرو خویش: ۵:۱ 
*"تمام پادشاهان زمری" تمام پادشاهان فرباد می کشد. فریاد آنانی را که انگود بو:۱۲ 

عیلام تمام پادشاهان ماد؛ *"تمام پادشاهان . را لگدمال می‌کنند. 
زج شمال, آنان که نزدیکند و آنان که دورند. بر علیه تمامی ساکنان زمین- 
یکی پس از دیگری و تمام مما ک زمین که ۲ آهیاهویی تا به انتهای زمین می‌رسد؛ 
بر سطح زمینند. و پادشاه شیشک" پس از زیرا بهوه با ملت‌ها محاکمه ای دارده . مو۱:۴: 
ایشان خواهد نوشید. او با تمامی بشر وارد داوری می‌شود, . لز.۵: 
۲ به ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید ‏ . بدکاران‌را به شمشیر می‌سیارد 
یهوهُ لشکرها: خدای اسرائیل: بنوث - وحی بهوه, 
:+ مست شوید, قی کنید و بیفتید که دیگر "چنین سخن میگوید یهوه لشکرها: 
برنخيزید, به سبب شمشیری که به میان ‏ . اینک مصیبتی خواهد گذشت 


ر.ک. ۲۲:۴۴ و توضیحات؛ توضیحات ۱۶:۱۸. 

]این عبارت احتمالاً توضیحی است که بعد از رویدادها؛ به دست یکی از شاگردان ارمیا نوشته شده است؛ ر. ک. ۶:۴۴ ۲۲ 

5 در مرستان شمالی؛ در نزدیکی تما 

ار.ک. ۲۵:۹ و توضتیحات. 

مکانی ناشناس. بعضی از دانشمندان آن را به صورت «گیمری» اصلاح می‌کنند. در این صورت, این اشاره ای خواهد بود به 
«سیمریان» که در متون خط میخی و نیز در یبد ۲:۱۰ ۳ مذکور است («جومر»), قومی متعلق به کوهستان های ارمنستان. 
بعضی دیگر نیز به صورت «زیسکی» اصلاح می کنند و می گویند که نامی است رمزی برای عیلام. 

۷ طبق ترجمه آرامی, نامی است رهزی برای بابل 

۷ یعنی «شهری که از آن من است» ر. ک. توضیحات ۱۰:۷ 

< احتمالاًمنظور آسمان و معبد آسمانی است و نه فقط اورشلیم. 


رس 


از ملتی به ملتی, 
بو و طوفانی عظیم پدید خواهد آمد 
از انتهای اعماق زمینء 
ای عع:ع ۱‏ ۲ "در آن‌روز, قربانیان بهوه وجود خواهد 


داشت. از یک گوشه‌زمین تا گوشه‌ای 
دیگر؛ نه بر آنان خواهتند گربست. نه 
جمع آوری خواهند شد. و نه دفن خواهند 
۶ گردید: بر سطح زمین تبدیل به تپا 
خواهند شد. 
۲آزوزه بکشید. ای چوپانان» فرباد 
۳:۶ برآورید, 
[برزمین] بغاطید, ای بزرگان گله؛ 
زیرا روزهایتان برای ذیح به کمال رسیده 


است؛ 


۳:۶ 


رچ‌های مرغوب خواهید افتاد. 
۵ دیگر برای چوپانان پناهگاهی نخواهد یپ:۱۲ 
بود 
دیگر برای بزرگان گله نحاتی نخواهد بود! 
*آگوش فرا دهید به فریاد چوپانان» 
به زوزه بزرگان گله؛ 
زیرا بهوه چراگاه آنان را ویران می‌سازد. 
۲ آمرتع های آرام از مان رفته اند 


۱۷:۹۴ 
به سبب شدت خشّم بهوه. 
۳۸ 
شیریچه‌ای میک خود را ترک گفتا بمرم 
است لا 
اری؛ سرزمین ایشان نبدیل به ویرانه شده؛ ۲۹,۱۶۵ 
2 ۱ ی ۱۶:۴۶ 
به سیب شمشیر وبرانگر:و ه سبب خم 
2 


او 


وحی‌های مربوط به نجات اسرائیل - یهودا 


پیشکوبی‌های ارمیا* 

"در ابتدای سلطنت بهويافيم؛ پسر 
۳۶ بوشیا: پادشاه یهوداء این کلام از 
سوی بهوه به این مضمون [به ارمیا] فرا 
رسید: آیهوه چنین سخن م یگوید: در 


,بر صحن خانه بهوه بایست. و همه سختانی را 


که به تو امر کرده‌ام که به آنان بگویی؛ بر 

علیه تمام [مردمان] شهرهای* بهودا که مکا۱۱:۲۲ 
برای پرستش به خانه بهوه می‌آیند. بگو؛ ۵:۲۵ 
کلمه‌ای از آن کم مکن. آشاید گوش فرا 
دقع ورختر جنک از راهقای و تصویلشن 
بازگشت کنند؛ آنگاه از مصیبتی که در ذهن 
دارم که به سبب شرارت اعمالشان بر ایشان 


برسانم» پشیمان خواهم شد. "به ایشان ۱۵:۲۶ 


ترجمهٌ این جمله دشوار است. دو ترجمهٌ مختلف از این قرار است: «مردم می‌روند به سا شیری که بيشه اش را ترک میگوید»: 
یا «ببشه خود را به سان شیری ترک می‌گوید » (بدون آنکه مشخص کنند چه کسی ترک می‌کند: خداوند؟ یا پادشاه 
ویرانگر؟) ترجمهٌ ما با حذف یک حرف صدادار صورت گرفنه, و در آن, باز هویت «شیربجه» نامعین است. 


72 این فصل. چارچوب تاریخی را برای اتهاماتی که ارمیا بر مذهب دروغین وارد می‌آورد. به دست می‌دهد (ر. 


ک. توضییعات 


۱۳۱۳ . اتهاماتی که در آغاز سلطنت یهویاقیم ٩(‏ ۰ ۶۰۸ ق.م. ر.ک. توضیحات ۳:۱) اعلام شد. ارمیا که از اطمینان 
مس ات یی ود یوگ ۷:۱۵ طریات جتی محال ی پر( کی ۱ ۲۰). در اینجا 
است که مردم و مقامات مملکتی (آیه ۱۶) و مشایخ (آیات ۱۷ )٩‏ واقع بینی بیشتری از خود نشان می‌دهند تا کاهنان و انیبا 


(آیات ۸ ٩‏ و ۱۱) ر.اک. توضیحات ۰۱:۷ 


8 تحت اللفظی: «علیه تمام شهرها»؛ قرائت ترجمه یونانی: «تمامی اهالی بهودا». 


(دعح 


ری 


۱۱ ۴ 


2۳۶ 


بگو: بهوه چنین سخن می‌گوید: اگر به من 
گوش نسیارید و مطابق شریعتی که در 
برابرتان گذارده ام سلوک ننمایید. او به 
سخنان سگرن انیا گوتی ففید, 
که بددون خستگی برای شما می‌فرستم و 
شما به ایشان گوش فرا نداده‌اید. "این 
«خانه» را همانند شیلوه خواهم کرد" و از 
ن شهر نفرینی؟ برای تمامی ملت‌های 
زمین خواهم ساخت. 

"کاهنان و انبیا و تمام قوم شنیدند که 


ازسیا ای مسطتانهرا دز خانا وه گفتتن. 
*پس چون ارمیا از گفتن هر آنچه که بهوه 
به او امر کرده بود که به تمام قوم بگوید, 
فارغ‌شد. کاهنان و انبیا اورا گرفتند ۳ 
گفتند: «یقیناً خواهی مرد. *چرا به نام بهوه 
نبوت کردی و گفتی: اين «خانه» مانند 
شیلوه خواهد شد. و این شهر به ویرانه 
تبدیل شده. خالی از سکنه خواهد 
گردید؟» تمام قوم نزد ارمیا در خانه بهوه 
گرد آمدند. 


۲ بزرگان یهودا با شتیدن ۱ 


از خانه پادشاه به خانه بهوه برآمدند و در 
مدخل دروازهُ «نو» در خانه خداوند 
نشستند. ۱ کاهنان و ابیا به بزرگان و به 
تمامی قوم گفتند: «اين مرد سزاوار مرگ 
است؛ زیرا بر علیه این شهر نبوت کرده 
است» چتان که با گوش‌های خود 


شنیدید!» ۱۲ اما ارمیا به بزرگان و به تمام 


ارمیا 
قوم گفت: «مرا بهوه فرستاده تا خطاب به 
این «خانه» و خطاب به این شهر: تسام 
سخنانی را که شنیدید نبوت کنم. "۱اینک 
رفتار و اعمال خود را اصلاح کنید, و به 
صدای یهوه: خدای خویش, گوش فرا 
دهید, و یهوه از مصیبتی که بر علیه شما 
گفته است, پشیمان خواهد:شد. ۲و اما 
من, اینک من در دست‌های شما هستم؛ آن 
سان که در نظرتان نیک و متصفانه است. 
با من عمل کنید. ۲۵ با این حال: اين‌را 
خوب بدانید. اگر مرا به مرگ بسپارید: 


خونی بی‌گناه را بر خود, و بر این شهر؛ و 
بر ساکنانش خواهید نهاد. زیرا به راستی 
که مرا بهوه نزد شما فرستاده: تا تمامی این 
سخنان را به گوش های شما برساند». 

۴ بزرگان و تمامی قوم به کاهنان و انبیا 
گفتند: «اين مرد سزاوار مرگ نیست, زیرا 
باما به نام بهوه: خدای ماه سخن گفته 
است» ۱۲ آنگاه چند تن از میان مشایخ قوم 
برخاسته و به تصامی مجمع قوم گفتند: 
۶«میکاه اهل موزشت در روزگار حزقیا, 
پادشاه بهودا: نبوت می کرد و به نمامی قوم 
یهودا گفت: 

چنین سخن می‌گوید بهوْ لشکرها: 

صهیون مزرعه‌ای خواهد بود که شخم 
می‌زننده 

اورشلیم توده ای از ویرانه‌ها خواهد بود. 

و کوه «خانه» تبدیل به بلندی‌ای پر از 


۳ 


۹۶ 
۱۰:۳۲ 


بوشع۲۵:۹ 


ی 


یل 


تار.ک. توضیحات ۱۲:۷: توضیحات او ۶:۲۱؛ توضیحات ۲۲:۲۱. 

6 فرمولی مشابه با اعد ۵ مقهوم آن به روشنی از ۲۲:۲۹ مشخص می شود (ر. ک. توضیحات)؛ ر. ک. ۹:۲۴ 

در متن اصلی؛ بعد از «اثبیا», عبارت «و تمام قوم» وجود دارد. این عبارت احتمالاً در حکم یک توضیح است. مردم در واقع 
نسیت به ارمیا نظر مساعد داشتند, ر. ک. توضیحات آیه ۱. 

6ر.اک. توضیحات ۱:۲۲. 


مرت تال کر گز 
*آیا حزقیا» پانشناه بهوداء و تمامی 
۶ بهودا اورا به مرگ سیردند؟ آیا او از بهوه 
نترسید وروی یهوه را آرام فتماکست: آق 
سان که یهوه از مصیبتی که بر علیه آنان 
بردرمم گفته بود. پشیمان شد؟ و ماء آیا بابد به 


خودمان جنین بدی بزرگی بتماییم ؟» 


رقیب ارمیا همچون او مورد 
محافظت قرار نگرفت 

" آشخص دیگری نیز بود که به نام بهوه 
نبوت می کرد, (یعنی) اوریاهو, پسر 
مهو از قربت یعاریمگ. او به همان 
مضمون ارمیا بر علیه این شهر و بر علیه این 
سرزمین نبوت کرد. ۲ "بهوياقيم پادشاه و 
همه شجاءعانش و همه بز رگانش سختان او 
را شنبدند. و بادشاه قصد آن کرد تا اورا 
بکشد. اوریاهو جون از این آگاهی یافت. 
ترسیند؛ او گزیخت و به مسر رسید::۲۲آما 
جرعید: او وابه من سل 
بهوياقیم پادشاه, النانان. پسر عکبور و 


۳۳۷ 


چند تن را با او به مصر فرستاد. ۲۲ ایشان 
آوریاهو را از مصر خارج ساختند و نزد 


بادشاه آوردند؛ او وی را به 


شمشیرزد و جسدش را به گودال عمومی 
افکند. 

۴ب این حال, اخيقام, پسر شافان(, 
دست (کمک) به ارمیا داد و مانع شد که 
او به دستان قوم سیرده شود و به قتل 
مس 


فرمانبرداری يا مصیبت 
۳۷ آدر ابتدای سلطنت صدقیاگ؛ پسر 
یوشیاء پادشاه یهودا: این کلام از 
سوی بهوه به اين مضمون به ارمیا فرا رسید: 
آبهوه این چنین با من سخن گفته است: 
برای خود بندها و تیرک‌های یوغ بساز و 
آنها را بر گردن خود قرار بده". "سپس 
[پیامی] برای بادشاه ادوم و پادشاه مواب و 
پادشاه بنی عمون و پادشاه صور و پادشاه 
صیدون, به واسطهٌ پیام آوران ایشان1 که ده 


۱۳:۲۲ 


آر.ک. میک ۱۲:۳ و توضیحات. حتی یک قرن پس از روزگار میکاه هنوز سخنان او در یادها بود. 

8 با «قریت بعل»؛ ر.ک. یوشع ۶۰:۱۵: ۱۴:۱۸ 

1[ چهار سال بعد. الناتان خواهد کوشید تا نسخه خعلی باروخ را از خطر نابودی رهابی دهد (۱۲:۳۶ ۵) در مورد عکبور؛ ر. ک. 
۲باد ۱۲:۲۲ ۰۱۴ 

1 به نظر می‌رسد که ارمیا روابط بسیار نزدیکی با خانوادُ شافان داشته است؛ شافان «کاتب» (یعنی منشی) بوشیا بود که «کناب 
ثریعت» را در سال ۶۲۲ ق.م. در معبد کثف شده بوده بلافاصله برای پادشاه قرائت کرد و بوشیا نیز اورا همراه با پسر او اخیفام 
فرسناد تا از خلده نببه مشورت بطلید (۲.پاد ۸:۲۲ ۱۴). ارمیا پس از آنکه به دست کلدانیان در ماه ژونیه ۵۸۷ ق.م. از حبس 
آزاد شد, به جدلیا؛ سر اخیقام پیوست (۶:۴۰: ر. ک. ۱۴:۳۹). پسر دیگر شافان؛ یعنی الماسه؛ بود که در حد ود سال ۵٩۴‏ ق,م. 
نامه ارمیا را برای تبعبدی‌های ۵٩۷‏ تی.م. برد (۳:۲۹): یکی از نوههای ثافان نیز؛ به نام سکاباهو, در سال ۵ ۶۰ ق.م آنچه را که 
از فرائت وحی‌های ارمبا توسط باروخ به یاد سپرده بود, به وزرایی که تشکیل جلسه داده بودند گزارش داد (۱۱:۳۶ ۱۳). 

[ به نظر می‌رسد که مردم؛ در این ماجراء نسبت به ارمیا نظر مساعد داشتند (آیه ۱۶ و توضیحات آیه ۱). 

6 نام صدقبا بر اماس چند نسخه خعلی عبری و سریانی و ترجمه عربی آورده شده ر. ک. آیات ۳ و ۱۲؛ ۱:۲۸. در بقی منت 
نسخ خعلی. «یهویاقیم» آمده است. در مورد مسثله تاریخ, ر. ک. توضیحات ۱:۲۸ 

1 عملی است نمادین: ر.ک. توضیحات ۰۱:۱۳ توضیحات اش ۳:۲۰. 

«ایشان» طبق قرائت یونانی است. قرائت عبری فقط «ییامآوران» دارد. حضور این «پیام آوران» (در واقع سفیران) یا به 
علت جلوس یادشاهی جدید بر تخت در اورشلیم بوده, یا صرفاً به علت طرح هایی در زمین؛ ایجاد اتحادی علیه پاپل. 


5 
رب 


۱۶۲۵ 


با۲: ۲۲ 


1 یعنی معادل حدود ۷۰ سال (ر. ک. توضیحات ۱۱:۲۵: ۲۹ 
۵ متن ما مطابق ترجمه‌ها است. قرائت عبری: «خواب‌های شما». 
مراک 


۴:۲۷ 


اورشليم. نرد صدقباء بادشاه بهودا آمده‌اند 
بفرست. "یه ایشان امر کن که این را به 
سرورانشان بگویند: «چنین سخن میگوید 
یهوهٌ لشکرها: خدای اسرائیل: به سرورانتان 
چنین بگویید: ازمین و انسان و حیواناتی را 
که بر سطح زمین اند. من با قوت عظیم خود 
و بازوی دراز شده‌ام آفربده ام, و آن را به 
هر کس که به نظرم پسند آید. می‌دهم. "و 
ایتک من تمام این سرزمین‌ها را به 
دست‌های نب وکدنصر, پادشاه بابل: 
خدمتگزارم تحویل داده‌ام: حتی حیوانات 
صحرا را نیز به او داده‌ام تا اورا خدمت 
کنند. "تمامی ملت‌ها اوراء و پسرش راء و 
پسو پسرش را نخدمت خواهند کرد قا 
آنکه زمان سرزمین او نیز فرا برسد و 
ملت‌های بی‌شمار و بادشاهان بزرگ اورا 
به بردگی درآورند. الذا آن ملت یا مملکتی 
که او را خدمت نکند, (یعنی) نبوکدنصر: 
پادشاه بابل راء و به یوغ پادشاه بابل گرد 
نگذارد: من آن ملت را با شمشیر و قحط و 
وبا مجازات خواهم کرد - وحی یهوه- تا آن 
زمان که آن را به طور کامل به دست او 
نابود سازم. *پس شما به انبیا و غیبگویان 
و بیتندگان خواب" و طالع بینان و 
جادوگرانتان گوش فرا ندهید که به شما 
می‌گویند: یادشاه بابل را خدمت نخواهید 
کرد. "آزیرا برای شما دروغ‌را نبوت 
می‌کنند تا شمارا از زمینتان دور سازند, 
تا من شمارا برانم وهلاک شوید. "اما 


توضیحات ۲۵:۱۳. توضیحات حزق ۱:۱۳ 


ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


٩ 
۳ 


ارمیا 


ملتی که به یوغ پادشاه بابل گردن نهند و او 
را خدمت کنند, من ایشان را در زمینشان 
مستقر خواهم ساخت - وحی یهوه. آن را 
کشت خواهند کرد و در آن ساکن خواهند 
شد.» 

۳و به صدقیاء بادشاه بهودا: به همان 
مضمون سخن گفتم: «به یوغ پادشاه بابل 
گردن نهید و او را خدمت کنید. هم اورا و 
هم قومش راء و زنده خواهید ماند. ۱۳ به 


چه سیب تو و فومت, با شمشیر و قحط و , 


وبا بمیرید. مطابق آنجه بهوه خطاب به 
ملتی که پادشاه بابل را خدمت نکند, گفته 
است؟ ۴ گوش مگیرید و سخنان انبیایی 
که به شما می‌گویند: پادشاه بابل را خدمت 
نخواهید کرد. زیرا ایشان دروغ را 
شما نبوت می کنند۹. *۱چرا که من | 
را تفرستاده ام - وحی بهوه - و ایشان به دروغ 
به نام من نبوت می‌کنند تا من شما را برانم 
و هلاک شوید, شما و انبیابی که برای شما 


۰ 6 


و با کاهنان و تمامی قوم به این 
مضمون سخن گفتم: «بهوه چنین سخن 
می‌گوید: گوش مگیرید به سخنان انبیایتان 
که برای شما نبوت کرده: می‌گویند: اینگ 
اشبا خانه بهوه از بابل باز گردانده خواهد 
شد. وزود! زیرا که دروغ را برای شما 
نوت می کنند. ۱۷ به ایشان گوش مگیرید؛ 
پادشاه بابل را خدمت کنید و ژنده خواهید 


شهر ویرانه شود؟ "اما 


۰ چشم انداز نجات در آیه ۲۲ تصریح شده است. 


ك 


۱۳:۴۲ 


۳۳۳ 


۱۸:۶ 


یشان اگر نبی هستند و آگر کلام یهوه با 
ایشان است. بادا که تزد یهوه لشکرها 
وساطت کنند؟ آن‌سان که اشیایی که در 
خانه بهوه و در خانه بادشاه بهودا و در 
اورشلیم باقی مانده؛ به بابل نرسند. 
*زیرا چنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها 
دربارة ستون‌ها و دریا و پایه‌ها! و سایر 
اشیایی که در این شهر باقی مانده است. 
" "و آنچه که نب وکدنصر بادشاه بابل 
نگرفته است آن گاه که یکتیا» پسر 
بهوياقيم. پادشاه بهودا. و تمام شریفان بهود 
و اورشلیم ر از اورشلیم به بابل تبعید کرد؛ 
( آری» این جنین سخن می‌گوید بهو؛ لشکرهاء 
خدای اسرائیل, درباره اشیایی که در خانه؛ بهوه 
و در خانه بادشاه بهودا و در اورشلیم باقی مانده 
است: ۲" به بابل برده خواهند شدل و در آنجا 
خواهند ماند تا روزی که به آنها رسیدگی کنم - 


۳:۸ 


«آنچه که باید بکریید. در همان 
ساعت به شما داده خواهد شد»۲ 
۳۸ 


آمازقه فن همان خال »خر اهتان 


صاطفت صدقیاه پاخشاه پهوفاه خر 


نبی‌ای که از جبعون بود, با من در خانه 
بهوه؛ در حضور کاهنان و تمامی قوم» چنین 
سخن گفت: ۲«چنین سخن می‌گوید بهوهُ 
لشکرها: خدای اسرائیل: من بوغ پادشاه 
بایل را خرد کرده‌ام! "پس از دو سال, تمام 
اشیاء خانه بهوه را که نبوکدنصر پادشاه 
بابل, از این مکان گرفته و به بابل برده 
است. به این مکان باز خواهم آورد. 
۴ یکنیا" پسر يهوياقيم. پادشاه بهودا را نیز 
و تمام تبعیدی‌های بهودا را که به بابل 
رفته‌اند, ایشان را به این مکان باز خواهم 


آورد- وحی یهوه-زیرا بوغ پادشاه بابل را 


مم, وحی بهوه. آنگاه آنها را برخواهم آورد و به این خرد خواهم ساخت!» 


۶ ۲ مکان باز خواهم گرداند». 


آنبی واقعی, شفاعت کننده نیز هست؛ ر. ک. توضیحات ۰۱:۱۵ 

5ر.ک. توضیحات ۱۰:۲۶. این عبارت در آیه ۲۱ نیز تکرار شده است. 

ار.ک. ۱-یاد ۲۱:۷ ۰۲۳ ۲۷ و توضیحات. 

لار.ک. ۲. پاد ۱۳:۲۵ ۱۵ 

۷ متی ۱۹:۱۰. ارمیا هیچگاه از وقت پیشی نمی‌گیرد: او که تماما تسلیم خداوند است مننظظر می‌ما ند تا پاسخی در منزلت نبی 
بدهد, یعنی پاسخی به نام خداوند (ر. ک. توضیحات ۱۷:۱۵)؛ و صبر می‌کند نا کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شود (آیه 
۲ ر.ک. ۷:۴۲). او نخست فقط به آنجه که رفیقش تحت عنوان کلام الهام شدء اعلام می‌دارد گوش فرا می‌دهد. آیا سکن 
است خداوند از مصاثبی که او را مأمور اعلامش داشته بود, چشم پوشی کند (فصل ۲0۲۷ ارمیا آرزو می‌کند که چنین شود 
(آیه ۶.ر. ک. توضیحات ۱۲:۱۷). گرچه با نهایت ادب. اعتراضی مطابق با عقل سلیم مطرح می‌سازد (آیات ۷ :)٩‏ از 
آنجا که انببا تا کنون مصیبت را اعلام داشته اند گاه نیز نجات راء اما فقط یس از عبور از بوته آزمایش (ر. ک. توضیحات 
۳ توضیحات ۱:۲۴) ۰ مردم ناخودآگاه در مقابل کسی که نجانی فوری را اعلام می‌دارد, جنبه احتیاط را رعایت 
می‌کنند (آیه .)٩‏ اما ارمیا که وسیله ای مطیع در دستان خداوند است. به محض اینکه کلام را دریافت می‌دارد (آیات ۱۲ 
۴ر.ک. متی ۰)۱۹:۱۰ شروع به حمله می کند, اما نه بر اثرانگیزش های شخصی, بلکه بر اثر انگيزش کسی دیگر (آیات 
۵ ۱۶ ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۱: توضیحات ۷:۲۰؛ متی ۲۰:۱۰). 

در این آیه, دو تاریخ متناقض ذکر شده است: یکی «در آغاز سلطنت» یعنی سال ۵۹۷ ق.م. است و دومی «سال چهارم» بعنی 
۴ ق.م. است؛ ترجمه بونانی فقط شامل تاریخ دوم است که به نظر ارجح می‌آید. با توجه به اینکه فصل ۲۸ دنبال؛ فصل ۲۷ 
است. شاید لازم باشد تاریخ مذکور در ۱:۲۷ را اصلاح کرد. 

۴ این نبوت حنانیا, نبوت ارمیا در ۲۷:۲۲ را نقض می کند. 
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۱۸۶ 


۲۲:۱۸ 


۳۸ 


ثارمیای نبی به حناتیای نبی» در حضور 


ارمیا 


خواهم ساخت» ارمیای نبی به راه خود 


کاهنان و در حضور تمام قوم که در خانه رفت. 
۱ یاع۲ بهوه حاضر بودند» گفت؛ ارمیای نبی ۲ پس از آنکه حنانیای نبی تیرک را از 
گفت: «آمین! بادا که بهوه چنین کند! بادا ‏ روی گردن ارمیای نبیخرد کرد. کلام بهوه 


که بهوه سخنانی را که نبوت کردی جامةٌ 
عمل بپوشاند و اشیاء خانه بهوه و تمام 
تبعیدی‌ها را از بابل به این مکان باز 
آورد. "با این حال, این سخن را که به 
گوش های تو و به گوش های تمام قوم 
میگویم» بشنو: "انبیایی که پیش از ما 
بوذه‌اننده 


ی از من و تو از دیرباز 
خطاب به سرژمین های بی‌شمار و بر علیه 
ممالک عظیم. درباره جنگ و قحطیلا و 
طاعون نبوت کرده‌اند. "آن نبی که دربارهُ 
آرامش نبوت می‌کند, زمانی همجون 
نبی ای که.به راستی از حوی یهوه فرستاده 
شده مورد تصدیق قرار می‌گیرد که سخن 
أنْ نبی روی دهد. » 

" حنانیای نبی تیرک ر از روی گردن 
ارمیای نبی برگرفت و آن را خرد کروة. 
۲ #حنانیا در حضور تمام قوم گفت: «یهوه 
چنین سخن می‌گوید: اين چنین است که 
پس از دو سال؛ یوغ نبوکدنصر پادشاه 


بابل را از روی گردن تمام ملت‌ها خرد 


می‌کند: «مصبیت و قحعلی». 


و تیرک‌های چوبی را شکستی؛ بسیار 
خوب! من به جای آنها تیرکهای آهنین 
خواهم ساخت", ۳ زیرا چنین سخن 
می‌گوید یهوهُ لشکرهاء خدای اسراثیل: من 
بر گردن تمام این ملت‌ها یوفی آهنین 
گذارده‌ام تا نبوکدنصر پادشاه بابل را 
خدمت کنند. و اورا خدمت خواهند کرد؛ 
وحتی حبوانات صحرا را به او دادهام». 

*ارمیای نبی به حسانیای نبی 
گفت: «حنانیا, خوب گوش کن: بهوه تو را 
نفرستاده است, و تو این قوم را به واسطهٌ 
دروغ مطمهن ساخته ای*. " يه همین سیب: 
بهوه چنین سخن می‌گوبد: اینک من تو را 
به دور از سطح زمین می فرستم: امسال 
خواهی مرد» چرا که در مورد یهوه پیمان 
شکنی را موعظه کرده ای .» 


۲ حتانیای ثبی در همان سال؛ در ماه 
هفتم. مردگء 


7:۳0 3 


۴۸:۲۸ 


۷ 
بهودیه۷:۱۱ 


۱۵:۷ 


«جنگ و مصییت و طاعون». دو اصطلاح آخر در ترجمه یونانی نیست. و وولگات جنین قرائت 


2 حنانیا ثیز عملی نمادین انجام می‌دهد و اگر به امر خداوند گفته شده بود. می بایست آینده را تعبین کند (ر. ک. توضیحات 
۷ 

3 یادداشتی در متن ماسورتی چنین آورده: «وسط کتاب بر اساس شمارش آیات» 

0 قرائت عبری: «تو به جای آن» تبرک‌های آهنین خواهی ماخت». ترجمهٌ ما مطابق است با ترجمهٌ یونانی. 

»ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳. 

این موضوعی است که در تثتبه ۶:۱۳ به همین شکل مورد اثاره قرار گرفنه و در ترجمهٌ یونانی وجود ندارد؛ ر.ک. ۳۲:۲۹ 

6 یعنی دو ماه بعد از یوت ارمیا؛ ر. ک. آیه ۱. 


> 


ارمیا 
ارم 


نامه به نخستین تبعیدی‌ها؟ 

"و این است مضمون نامه‌ای که 
۳۹ ارمیای تبی از اورشلیم برای آنجه 
که از مشایخ تبعید باقی مانده بود. و برای 
کاهنان و انبیا و تمام قومی که نبوکد نصر از 


بسازید و در آنها ساکن شوید؛ باغ‌ها 


نفد 


بکارید و از میوه‌هایش بخورید؛ گزن 


بگیرید و پسران و دختران تولید کنید؛ 
برای پسرانتان زن بگیرید و دخترانتان را 
شوهر دهید؛ باشد که پسران و دختران 
تولید کنند؛ در آنجا کثیر شوید و کاهش 


گرداندن شما به این مکان, سخن نیکوی 


اورشلیم به بابل تبعید کرده بود. فرستاد. . میابید! "و طالب کامیابی سرزمینی باشید .۱,۲, 
«ی۱۵:۳۲ آپس از آنکه یکنیای پادشاه: و بانوی که‌شمارا به آن تبعید کرده‌ام و نزد یهوه ۳/7" 
بزرگ, و خواجه سرایان, و بزرگان بهودا و برای آن دعای خی رکنید, چرا که کامیابی مزء:.۱ 
اورشلیم, وآهتگران, و ققل سازان از شما وابسته به کامیابی آن استگ ۳۳۷ 
اورشلیم خارج شدند. ۳[آن] به دست "زیرا یهوه؛ لشکرها: خدای اسرائیل: 
العاسه» پسز شافان» و جمَریاء پسر حاقیال چنین سخن می‌گوید: مگذارید:انببایتان که متن6؛ 
[برده شد] که صدقیا. بادشاه یهودا: ایشان در مبان شما هستند فریبتان دهند, و نه 
را به بابل, نزد نبوکدنصر, پادشاه بابل ‏ غیبگویانتان؛ و به خواب‌هایی که می بیتند 
گوش فرا مدهید. *زیرا ایشان به نام من به 
دروغ نبوت می‌کنند؛ من ایشان را 
تفرستادهام1 وحی بهوه. ۹ ۱( 
اچنین سخن می‌گوید بهو؛ لشکرها: آزیرا بهوه جنین سخن می‌گوید: به 
خدای اسرائیل, با تمام تبعیدی‌هایی که از محض اینکه هفتاد سال برای بابل تکمیل 
اورشلیم به بابل تبعید کرده‌ام: اخانه‌ها . شود" شما را ملاقات خواهم کرد" و با باز ۱۲۲۳ 


]این نامه احتمالاً اندکی بعد از تبعید سال ۵۹۷ق.م. ارسال شد. تبعیدی‌ها میان ناامیدی و امید به بازگشتی آتی سرگردان 
بودند. این امید را انبیایی بر میا و تداوم می بخشیدند که در میان ایشان می‌زیستند, ارمیا به ایشان می‌گوید که 
تبعید طولانی خواهد بود و اينکه باید شرایط جدید زندگی را بپذیرند و در مورد آینده, برداشنی سیاسی و ملی‌گرایا ن؛ افراطی 
نداشته باشند. او ضمن اینکه چشم انداز بازگشتی آتی را حفظ می‌کند (آیات ۱۰ ۰۱۴ ۳۲), ایشان را فرا می‌خواند تا فکر 
نکنند که هموطنانشان که در مرزمین باقی مانده اند, افرادی سمتاژند (آیات ۱۶ ۲۰) بلکه بدون افکاری پنهانی در وطن 
جدیدشان مستقر شوند (آیات ۴ ۷) و از اين امر خوب آگاه باشند که کلام خداوند برای ایشا است (آیه ۲۰). این نامه به 
منزله آغاز مرحلٌ مهمی است که همانا منشور بهودیان پراکنده است. این فصل ببانگر این است که میان اور شلیم و تبعیدی‌ها 
ارتباط بسیار وجود داشت. 

8ر.ک. توضیحات ۲۴:۲۶ 

0 حلقیا احنمالاً آن کاهنی است که در سال ۶۲۲ ق.م. « کناب شریعت» را در معبد یافت (ر. ک. ۲.یاد ۲۲). 

تسام اینها بر این نکته تاکید می‌گذارد که استقرار قوم در مرزمین تبعید چقدر باید مهم و پایدار بوده باشد؛ ارمیا دست کم دو 
فسل را پیش بینی می کند؛ ر. ک. ۰۷:۲۷ 

[ قرائت عبری: «شهر». ترجمه ما مبتتی است بر قرائت یونانی. 

ارمیا تا آنجا پیش می‌رود که طالب شفاعت برای حکومتی مشرک می شود؛ ر.ک. ۱ تیمو ۱:۲ ۰۲ 

آر.ک. ۱۵:۲۸: توضیحات ۲۵:۱۳؛ توضیحات حزق ۱:۱۳. 

ر. ک. توضیحات ۱۱:۲۵. 

مانند ۲:۲۷ ۲. 


۱۱:۹ 


ارمیا 


بو خود برای شما تحقق خواهم بخنید. "زرا اهالی یهودا که در سرزمین مانده اند. 
من طرح‌هایی را که برای شمامی‌ریزم . به نوية خود مجازات خواهند شد؟ 
/ 8 ۶ 
می‌دانم - وحی بهوه - طرح‌های کامیابی و نه آزیرا چنین سخن می گوید بهوه خطاب 
تیره‌روزی, تا به شما آینده و امیدی بدهم. به بادشاهی که بر تخت سلطنت داود 
بب ۲" آن‌زمان هر گاه‌مرا بخوانید و بیایید٩‏ نشسته, و خطاب به تمام قومی که در این 
«بم و به من دعا کنید. به شما گوش خواهم داد؛ . شهر ساکن‌اند» (یعنی) برادرانتان که با 
"هر گاه مرا جستجو کنیند,مرا خواهید. شماه تبعیدانرفقه‌اند؛ ۲ بهوه‌لشکرها 
تتم:۲۰, یافت؛ زیرا مرا با تمامی دل خود جستجو ‏ چنین سخن می‌گوید: اینک من شمشیر و ۱۷۷ 
اش ۶:۵۵ 


خواهید کرد؛ "اخواهم گذارد تا مرا بیایید - 
وحی یهوه - بخت شمارا تفییر خواهم داد و 
شمارا از تمامی ملت‌ها و همه مکان‌هایی 
که شما را به آنجا رانده ام گرد خواهم آورد 

-وحی بهوه. شمارا به مکانی که شمارا 
از آن تبعید کرده‌ام باز خواهم آورد. سل 

می‌گویید: «یهوه برای ما در بابل 

انبیایی بر انگیخته است» 


قحطی و طاعون را نزد ایشان خواهم 
فرستادگ؛ ۲۸ایشان را با شمشیر و با قحطی 
و با طاعون دنبال خواهم کرد. و ایشان‌را 
مایهُ وحشت برای تمامی مالک زمین 
خواهم ساخت: و نفرین! و ویرانی و 
استهزاء۲ و رسوایی" در همه ملت‌هایی که 
ایشان‌را به آنجا برانم» * از آنجاکه به 
سخنان من گوش نگرفتند - وحی بهوه حال 


۱۷:۳۴ 


آنکه خدمتگزارانم, انبیا را بدون خستگی 
نزد ایشان فرستام؛ وشماگوش موه 
نگرفتید ۱۷ - وحی بهوه. 


0 تحت‌اللفظلی: «راه خواهید رفت». با توجه به شور و شوق مذهبی این مضمون. می‌توان حدس زد که منظور: اشاره به مراسم 
زیارتی است. نظر مفسران بهودی نیز می‌تواند درست باشد که این عبارت را اين گونه برداشت می‌کنند: «طریق مرا دنبال 
خواهید کرد». 

9 «بخت شما را تغبیر خواهم داد». این ساختاری است سامی که از واژگان سیاسی عاریت گرفته شده و معنی آن, استقرار مجدد 
ملسله ملطنتی یا بازسازی شهر است. این فرمول نزد ارمیا مکرراً به کار رفته (۳:۳۰ ۱۸؛ ۲۳:۳۱: ۳۴:۳۲: ۷:۳۳ ۱۱۱ 
۶ ۸ ۶:۴۹ ۳۹: ر.ک: یول ۱:۴). در جاهای دیگر, منظور همان «تغییر بخت و سرئوشت» است (تث 
۰ حزق ۵۳:۱۶: ۱۴:۲۹: ۲۵:۳۹: هو ۱۱:۶: ما ۱۴:۹): و نیز در معنای «نظم بخشیدن به امور» (ایوب ۴۲: ۰0۱۰ یا 
«باز گرداندن اسیران» (مز ۷:۱۴: ۷:۵۳: ۸۵: ۲: ر. ک. توضیحات یول ۰)۱:۴ یا «باز گرداندن محبوسان» (مرا ۱۴:۲) به 
کار رفته است. اگر روی معنای کلمات آن بازی کنیم. می توانیم گاه این گونه نیز ترجمه کنیم: «با زگشتن با اسبران» مز 
۶ (ر.ک. آیه ۱) و توضیحات نا ۳:۲. 

1 این آیه مفدمه ای است بر وحی ای که در آیات ۲۱ ۲۳ آمده. آیات ۱۶ ٩‏ تداوم موضوع را قطع می‌کند و در ثرجمه یونانی 
نیز نیامده, با اين حال در استدلال نامه نقش خاص خود را ایفا می‌کند (ر.ک. توضیحا ت آیه ۱) 

7 این وحی به همان موضوعی می‌پردازد که در ریای دو سبد ذکر شده (فصل ۲۴)؛ احتمالاً مربوط به همان دوره نیز می شود. 

5 تکرار تصویر مذکور در ۸:۲۴. 

ار.ک. توضیحات ۲۶ ۴ ۱۲:۴۴ 

لار. ک. توضیحات ۱۶:۱۸. 

۷ تحت اللفظی: «و ناسزا»:ر. ک. ۹:۲۴ 

ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت عبری, ترجمه سریانی و نسخ خی یونا نی چنین قرائت می کنند: «اما ایشان گوش نمی گیرند» 


هنک 


۱۵ 


ای دروغین برحذر باشید*! 
"واماشما به کلام یهوه گوش 
بسیارید, ای تمامی تبعیدی‌هایی که از 
اورشلیم به بابل فرستاده‌ام. ۲ آچنین سخن 
می‌گوید یهو؛ لشکرها دربارهة اخاب» پسر 
قولیا. و صدقیاهو, پسر معسیا که به نام من 
شما دروغ را نبوت می‌کتند: ایتک 
ایشان را به دست نب وکدنصر, پادشاه بابل 
تسلیم می‌کنم و او ایشان را در برابر چشمان 
شما خواهد زد. ۲ "و از ایشان لعنتی برای 
تمام تبعیدی‌های بهودا که در بابل هستند 


برای 


خواهند ساخت؛ خواهند گفت: «بادا که 
بهوه تو را مانند صدقیاهو و مانند اخاب 
بسازد که پادشاه بابل ایشان را در آنش 
کباب کردل!» ۲ "زیرا که ایشان حماقتی در 
اسرائیل* مرتکب شده‌اند چرا که با زنان 
یاران خود مرتکب زنا شده‌اند* و به نام 
من سخنانی ببان کرده اند بی‌آنکه من آن را 
به ایشان امر کرده باشم. من این را می‌دانم 
و شاهد آن می باشم! وحی بهوه. 


اعتراض کننده به اين نامه مورد 


۴ «چنین سخن می‌گوید یهوه لشکرها: 


۳۳:۹ 


خدای اسرائیل: از آنجا که نو به نام 
خویش: نامه‌هایی به ‏ ام قومی که در 
اورشلیم هستند, و به صفنیای کاهن؛ پسر 


معسیا . و به تمام کاهتان فرستاده ای تا 
بگویی: ؟آیهوه تورا به جای بهویاداع 
کاهن, به‌مقام کاهنی قرار داده تا در خانه 
یهوه بر هر دیوانه ای که نبوت کند نظارت 
کنی, و اورا در کنده وزنجیر؟ بگذاری؛ 
۲آپس چرا ارمیای عنانوتی‌را توبیخ 
نکرده‌ای که برای شما نبوت می کند؟ 
۸"زیرا اینک او به ما در بابل کتباً خبر داده 
که: طولانی خواهد بود! خانه‌های بسازید و 
در آنها ساکن شوید؛ باغ‌ها بکارید و از 
میوه هایش بخورید...» 

*"صفنیای کاهن این نامه‌را به سمع 
ارمیای نبی خواند. " "کلام بهوه به این 
مضمون بر ارمیا فرا رسید: ۲ "این پیام را 


برای تمامی تبعیدی‌ها بفرست: «بهوه 
دربار؛ شمعیاهوی نحلامی؛ چنین سخن 
می‌گوید: از آنجا که شمعیاهو برای شما 
نبوت کرده: حال آنکه من او را نفرستاده 
بودم, و به واسطه دروغ به شما اطمینان 
داده است» ۲۲بسیار خوب, یهوه چنین 
سخن می‌گوید: ایتک شمعیاهوی نحلامی و 
نسلش را تنبیه خواهم نمود: هیچ یک از 


2 


متی ۱۵:۷. مذمت‌هایی که به انبیایی دروفین خطاب شده, همان مذمت‌های ۹:۲۳ ۴۰ می‌باشد (ر. ک. توضیحات 
۹۳ 

7 این آیه معتای فرمول «نفرین و لمنت و رسوایی» (ر. ک. آیه ۱۸ و توضیحات) را به خوبی روشن می‌سازد. نیز ر. ک اش 
۵ برای برکت: و. ک. پید ۲۰:۴۸ 

2 این اصللاح در یبد ۷:۳۴؛ تث ۲۱:۲۲: بوشع ۱۵:۷؛ داور ۶:۲۰: ۲ سمو ۱۲:۱۳ یافت می شود. 

8 در خصوص فساد اخلاقی انیبا: ر. ک. توضیحات ۲۳: ۱۰. 

۵ ر.ک. توضیحات ۶:۲۰ و توضیحات ۱:۲۱. بر اساس آیات ۲۶ و ۲۹ این پیام خعلاب به شخص او بوده است. لذا به نظر 
می‌رسد که اشاره به سایر گیرندگان, در محل درست خود قرار نداشته باشد؛ این اثاره در ترجمه یونانی نیز نيامده است. 

»ر.ک. توضیحات ۲:۲۰. 

1 ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳. 


خویشانش در میان اين قوم ساکن نخواهد 
۶۷۲ شد و نیکویی را که به قوم خود خواهم نمود 
نخواهد دید - وحی بهوه ‏ چرا که در مورد 


ارمیا 


آپس این است سختانی که یهوه خطاب 


به اسرائیل و خطاب به بهودا گفته است: 


یاد آوری مجازات[ 


۵«یهوه چنین سخن م یگو: 
فریاد وحشت شنیده یم؛ 


ترس است. نه آرامش! 


۷ ۳ ۶ 
م۳ کلامی که از سوی به وه به این پس بپرسید و بنگریل: ۱۳۸ 

مضمون به ارمیا فرا رسید: "چنین آیا ذکور می‌زاید؟ 

سخن می‌گوبد بهوه. خدای اسرائیل: چرا می بینم جمله مردان را 

تمامی سختانی را که به تو گفته‌ام» در دست‌ها پر کمره بسان‌زنی که می‌زاید؟ 

کتابی بنویسگ؛ آزیرا روزهایی می‌آید- . چرا جمله‌رخسارها 

وحی یهوه که در آن بخت قوم خود. به کبودی گراییده است؟ 

اسرائیل و بهودا را تغییر خواهم داد بهوه "وای که.بزرگ اسث آن روز 

| می‌گوید! و در آن ایشان را به سرزمینی که مانند آن نیست! ۳ 
به پدرانشان داده‌ام باز خواهم گرداند و برای یمقوب زمان پریشانی است ۵ 


ایشان مالک آن خواهند شد. اما از آن رهایی خواهد یافت. 

۶ر.ک. توضیحات ۱۶:۲۸ 

] فصل‌های ۳۰ ۳۱ شامل تعدادی وحی است که همگی به توصیف آیند؛ عالی قوم خدا می‌پردازد: ایشان گرچه در حال حاضر 
پراکنده و در سختی هستند. اما به فلسطین باز خواهند گشت و در شرایعلی کاملاً جدید. پیرامون صهبون گرد خواهند آمد 
(۶:۳۱, ۱۲) به نظر می‌رسد که قدیمی‌ترین این وحی‌ها خطاب به اسراثیل شمالی یا افرایم بوده باشد (ر.ک. ۵:۳۱ ۶ 
۸ ۲) که «نخست‌زاد*» خدا (۹:۳۱: ۲۰) و نسل راحیل است (۱۵:۳۱) و در آرزوی با زگشت به سامره می‌باشد 
(۵:۳۱)؛ لذا این وحی‌ها متوازی است با ۱۱:۳ ۱۸ و احتمالاً مربوط به همان دوره می گردد (ابتدای خدمت ارمیا). محنمل 
است که این وحی‌ها: پس از ویرانی اورشلیم. بر اماس شرایط جدید مورد تفسیر مجدد قرار گرفته باشد, یعنی اینکه به بهودا 
نیز نسبت داده شده باشد (ر. ک. ۳:۳۰ ۴؛ توضیحات ۱۷:۳۰؛ ۲۳:۳۱ ۰۲۷ ۳۱) و با اضافه شدن عناصری جدید, غنای 
بیشتری یافته باشد (ر.ک. ۳۸:۳۱ ۴۰), که بعضی از آنها یادآور سبک و اندیشه اشعیا ۴۰ ۵۵ است (ر. ک. 
۰ ) این فصل‌ها بر خصوصیت اجتناب ناپذیر رنج تاکید می‌گذارد. این رنج برای تربیت قومی نافرسان 
(۱۴:۳۰ ۰۱۹:۳۱:۱۵ 0۳۲ ۳۷) ضروری است (۱۱:۳۰ ۱۴: ۱۸:۳۱). اما علاوه بر این در این فصل‌ها بر عمق محبت 
الهی (۰۳:۳۱ ۰۲۰ ۳۲) و فیضی که اراد خدا را در اعماق وجود اتسان ثبت می‌کند (۳۱:۳۱ ۳۴) نیز تأکید می‌شود. 

8 نظیر ۲:۳۶ ارمیا دستور می‌یابد تا سخنان خدا را به نوشته درآورد: آیات ۱ ۳ احتمالاً مقدمه ای است از سوی ویراستاران بر 
«کتاب تسلیات» (فصل‌های ۳۰ ۳۱) اما مقدمهٌ اولیه در ۴:۳۰ یافت می ود 

ر.ک. توضیحات ۱۴:۲۹ 

آر.ک. ۱۵:۶ 

آیات ۵ ۷ حاوی یادآوری کلی است در مورد «آن روز بزرگ» تأدیب (ر. ک. توضیحات آیه ۷): نبی شرایط اسف بار اسراثیل 
شمالی پس از پراکنده شدنشان در سال ۷۲۲ را به اين شکل تفسیر می‌کند. «دردهای زایمان» پیش درآمدی است ضروری بر 
استقرار مجدد؛ ر. ک. آیات ۱۲ ۱۷؛ توضیحات ۱۹:۲۳؛ یو ۲۱:۱۶. 

۴ اشاره ای است به «روز خداوند ». یعنی روز ظهور پرجلال خداوند که نیروهای آسمانی گردش را گرفته اند؛ روز تجلی 
(تعوفانی) که نابودی هر آنجه را که با قدوسیت خداوند ناسازگار است در بی دارد؛ ر. ک. پول ۱۵:۱: ۱:۲؛ توضیحات عا 


۵ صف ۱۴:۱ ۰۱۸ 
> 


ارمیا 
ارمت 


رهایی یافته برای خدمت کردن! 


فقط تورا قلم و قمع نخواهم کرد. 


۱۸۵ 
#پس در آن روز - وحی یهوه لشکرها - بلکه تورا بر طبق عدالت اصلاح خواهم 
لدووبب۳: یوغ را از روی گردنشان خواهم شکست و . نمود؟, 
بندهاشان‌را خواهم گسستلظ, دیگر و تورا بی‌مجارات نخواهم گذارد. خروز۳:ا: 
!1:0 بیگانگان را بردگی نخواهند کرد, *بلکه ۲ زیرا بهوه چنین سخن میگوید: ون 
بهوه, خدایشان و داود پادشاهشان را که شکستگی ات درمان ناپذیر است۳ هه 
برایشان بر خواهم انگیخت, خدمت وزخمت. لاعلاج! ۵ 
خواهتد کرو ۲ هیچ کس از دعوای تو دفاع نمی کند, 
و برای جراحتت مرهمی نیست. ۱۴۶ 
۷۷۶ زخم و شفا زخمت التبام نمی‌یابد. 
ای »۷+ " "وتو ای خدمتگزارم بعقوب. مترس جمله عاشقانت" تورا از یاد برده اند بر ,م 
:۷ -وحی بهوه - و ای اسرائیل: مهراس! دیگر به فکرت نیستند. مراا: ۱۹۰۲ 
زیرا اینک تورا از دوردست‌هارهایی چرا که تورازده‌ام, آن سان که دشمن ایوو۱۱:۱ 
خواهم داد, می‌زند, 
و اعقابت را از سرزمینی که در آن با مکافاتی بی‌رحمانه, ٍِ- 
اسیرقله. به سبب بزرگی خطایت: 
بمقوب بازگشته؛ در آرامی خواهد چرا که گناهانت سنگین بود. ۳ 
زیست, "از چه روی به سبب شکلستگی‌ات 
بیک:». ‏ آسوده: بی‌آنکه کسی اورا مضطرب ‏ فریاد برمی‌آوری: 
راز به سبب درد درمان ناپذیرت؟ كِِ 
ند امن بان مب یی یبرم افانو این را به تو کردم ۱۳۲ 
را برهانم. به سبب بزرگی خطایت, 
:۱ زیرا در میان تمامی ملت‌ها که تورا در از آنجا که گناهانت سنگین بود! 
آنها پراکنده ساخته ام. ۴اماآنان که تورا می‌درند؛ دریده .وم 
قلع و قمم خواهم کرد؛ خواهند شد, 


آر. ک. توضیحات خروج ۳: ۱۲؛ لو ۷۴:۱. 


0 قرائت عبری: «از گردنت: بندهایت». این اصطلاحات از ۲۰:۲ و ۱۱:۲۸ اخذ شده اما با مفهومی جدید. به این ترتبب که 
خداوند خودش, در زمان مناسب آزادی واقعی را خواهد آورد؛ ر. ک. اش ۲۷:۱۰؛ نا ۱۳:۱ 

#ر.ک. ۵:۲۳ ۶؛ حزق ۲۴:۳۷؛ هو ۵:۳. _آیات ۸ ٩‏ احتمالاً ملحقات ویراستاران است زیرا به نظر می‌رسد که از خاطراتی 
به سیک ارمیا و انبیا به لور کلی تشکیل یافته باشد. 

0 ترجمه‌های احتمالی دیگر, «تو را خواهم آموخت تا نظم را محترم بداری»؛ یا «تورا به اندازه اصلاح خواهم نمود» (ر. ک. 
توضیحات ۲۴:۱۰؛ مز ۳۲:۶ ۸:۹5: ۱۸:۱۱۸؛ ایوپ ۱۷:۵؛ ۱۹:۳۳ ۳۰: 

«ر ک ۱۸:۱۵:۱۵:۳۰:میک۱: ٩و‏ ۱۰ ۱لاعلاج:ر ک ۱۹:۳۸:۱۷:۱۴:۱۹:۱۰ 

1 این ترجمه ای است احتمالی. 

۲ اثاره ای است به متحدانش:ر. ک. توضیحات ۲۰:۲۲. 


۱۷:۳۰ 


وه 
۱۰:۳۵ 
خواهند رفت؛ 
آنان که تو را تاراج می‌کن: تاراج 
خواهند شد: 
۷ وتمام آنان که تو را غارت می‌کنند: 


ایشان را بهنغارت خواهم سپرد. 
جع ۲"زیرا که زخمت را التيام خواهم بخشید 
و تورا از جراحت‌هایت شا خواهم داد- 
وحی بهوه - 
تورا که «رانده شده» می‌خوانند, 
تسوا که نی راخ 


دغدغه خاطر ثیست!» 


۱۹۴ 


احیای قوم خداوند... 

11 مّ 

بهوه چنین سخن میگوید: 

اینک بخت خیمه‌های یعقوب را تغییر 
خواهم داد 

و بر اقامتگاه‌هایش ترحم خواهم فرمود؛ 

شهر بر تیه خود بازسازی خواهد شدا 

و قصر مکان خود را باز خواهد یافت. 


ما۱۱ 


* از آنجا سروده ای ستایش بیرون 


خواهد امد 


ارمیا 
و ختده‌های بلند. ۳ 
ید لاو۹:۲۶: 
آنان را کثیر خواهد ساخت و کاهش حزع۳۷,۱:۳, 
تخواهند یافت؛ ۳ 
ایشان را جلال خواهم داد و خوار 
تقواهفند گنه 
اتسوا نگ ه سول روزگتازات کهین 
خواهنط بو 
و اجتماعش در حضور من استوار خواهد. ان 7:۱ 
بوذ 
وجمله ستمگرانش را مجازات خواهم ۱۲:۲۵ 
مورک 
7 : ی 
«رئیسش» از او صادر خواهد شد ۱۵:۱۷ 


و «حاکمش» از بطن او برون خواهد زی: ۲:۱ 
آمده 

و من او را نزدیک خواهم ساخت. و او به 
موم لش ناهد آمد4 

زیرا کدام است آن کس که زندگی 
خویقی را به خطر اندازد 

تا به سوی من پیش آید لا - وحی بهوه. 

۲آشما قوم من خواهید بود, و من خدای ۱م,۱, 


شماخواهم بود. 


5 قرائت یوثانی: «طعمهٌ ما». شاید این کلمه. اصطلاح اولیه ای باشد که در اثر غم هجران تبعیدیون بهودا دستخوش تغبیر شده, 
ر.ک. مز ۱۳۷: در این صورت. این تغیبر علامتی است از بازخوانی متن اصلی از سوی اهالی بهودا؛ ر. ک. توضیحات ۱:۳۰ 
در زبان عبری؛ شکل کلمات «طعمه ما » و «صهیون» بسیار مشابه است. باید اذعان داشت که اثاره به صهبون در چنین 


مجموعه ای, باعث تعجب است. 
ار.ک. توضیحات ۲:۴۹ 


1 تحت‌اللفظلی: «چه کسی دل خود را در گرو خواهد گذارد تا به من نزدیک شود». - افعال «پیش آمدن» و «نزدیک شدن» جزو 
واژگان عبادت است (ر. ک. لاو ۵:٩‏ ٩؛‏ اعد ۱۹:۸)؛ اما برای شرفیابی به حضور پادشاه نیز به کار می‌رود (۲. سمو 
۵ بر ک. پید ۱۹:۴۳: ۱۸:۴۴: اش ۱۶:۴۸): برای نزدیک شدن و تقرب جستن به شخصیتی والامقام؛ رعایت تشریفات 
لازم ضروری است (ر. ک. استر ۱۱:۴). هر آن کس که جرأت کند به خدا نزدیک شود. «زندگی خود را در گروه می‌گذارد»: 
زیرا هر کس که خدا را ببیند. در معرض خر مرگ قرار می‌گیرد (ر. ک. خروج ۲۰:۳۳: داور ۲۲:۶ ۲۳: ۲۲:۱۳: اش 
۶ مگر آنکه خود خدا او را «نزدیک مازد» تا بتواند در مشورت‌های دربار آسمانی شرکت جوید, ر. ک. زک ۰۷:۴ 


رس 


... پس از طوفان۷ 
ودب ۲ "ایتک تند بار یهوه؛ وحشت بیرون 
آمده, طوقات یداد می‌کند. 
بر سر بدکاران قهر خود را تخلیه 


تا به انجام نرسانده باشد و تحقق 
نبخشیده باشد 
اد 
طرح‌های دلش را؛ 
بوج.+ در ادامه ایام اين‌را درک خواهید 


استقرار جدید در زمینی کشت شده 
"در آن زمان-وحی یه وه-من 
۳۱ خدای تمامی خانواده‌های اسرائیل 
خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. 
۲ ۹ 
بهوه چنین سخن می گوید: 


قومی که از شمشیر رهیده: 


۳۳۳۱ 
۷ 


و۱۶۲ 
در بیابان فیض یافته است؛ 
اسرائیل به سوی آسودگی خود راه می‌رود. 
آیهوه از دور بر او ظاهر شده است۷. 
,با محبتی ابدی تو را محبت نموده‌ام؛ 
ام ۱ 
اير ۲:۲۳ _ از اين‌رو تورا با وف‌اداری جسذب 


منیا کرده امک 
؟بار دیگر تورا با خواهم کرد و بنا 


خواهی شد. 


۳۱ 


ای باکر اسرائیل لا؛ 


۱۱:۳۱ 
بار دیگر: خود را با دف‌هایت خواهی 
[ز مت 
و با رقص‌هایی شادمانه بیرون خواهی 
آمد, 
دبار دیگر تاکستان ها خواهی کاشت 
بر کوه‌های سامره؛ 
آنان که [آنها] را می‌کارند؛ از نوبرش 
برخوردار خواهند شد. 
آزیرا روزی می‌آید که 
نگهبانان بر کوه افراییم فریاد خواهند 
زد: 
«برخیزید! به صهیون ب رآییم ۳ 
به سوی بهوه, خدای ما!» و 


آمدن خداوند به صهیون با قومش 
"زیر بهوه چنین سخن می‌گوید: 
برای یمقوب فزیاد شادمانی سر حهید, 
تخستین ملت‌ها را با هلهله ستاییدا.. باون 
بگذارید.صندایتان را بشنوند: ,و بستاپید 
و بگویید: 
«بهوه قوم خود را نجات داده است7: 
بقیه اسراثیل را!» 
"اینک من ایشان را از سرزمین شمال ۱۸۳ 
خواهم آورد 


۷ تکراری تقریباً لفوی از ۱۹:۲۳ ۲۰ (ر. ک. توضیحات). ویراستاری که این بخش را در اینجا قرار داده, احتمالاً 
می‌خواسته یادآآوری کند که نجاتی که خدا عنایت می فرماید, به معنی رفع داوری نیست. 

۷ ترجمه ما مبتتی است بر قرائت یونانی. این جمله از زبان مردمان بیان می شود. گوبی نومی مکاشفه گروهی نریافت می‌دارند. 
اما در قرائت عبری» این جمله از زبان نبی بیان می‌شود: «یهوه از دور بر من ظاهر شده است». چنین فرائنی می‌تواند به این 
معنی باشد که نبی؛ وحی خود را در مورد نجات مشروعیت می بخشد. 

ر. ک. به ساختاری مشابه در مز ۱۱:۳۶ و ۱۲:۱۰۹. 

«بنا کردن» در اینجا معنابی دوگانه دارد: همان گونه که خدا در گذشته زن را از دنده مرد بنا کرد (یید ۲۲:۲), همان گونه نیز 
باکره امرائیل را بنا خواهد کرد تا از او شخصی کامل بسازد؛ در ضمن, او این کار را با «بازسازی» سرزمین انجام خواهد داد. 


2 ترجمه بر اساس قرائت یونانی. - قرائت عبری: «ای بهوه, قوم خود را نجات ده!» (ر. ک. توضیحات متی 4٩:۲۱‏ 


سس 


۶۴ 
۱ 
۳:۵۰ 
اش ۱۰:۴۹ 


۱۵:۴۲ 


۷:۵ 


پسی‌۱۳:۱۸ 


خرو۶:۶: 
اش ۲۵:۹ 


۳۳:۹ 


۰:۳۱ 


از انتهای اقصای زمین ایشان را گرد 
خواهم آورد. با کوران و لنگان؛ 

زن باردار وزائورا. همگی را با هم: 

جماعتی بزرگی که به اینجا خواهد آمد! 

*با گریه رفته بودند. 

و با تسلیات ایشان را باز خواهم آورد؛ 

ایشان را به سوی آب‌های روان هدایت 
خواهم کرد 

ان رآهیم شحد: 

که در آن نخواهند لخزید. 

چرا که من برای اسرائیل پدر هستم) 


و افرايیم نخست‌زاده من است. 


ابلاغيهٌ رسمی: اسرائیل بازسازی شده 
است 

" بشنوید, ای ملت‌هاء کلام بهوه را: 

آن را در جزیره های دوردست اعلام 
دارید؛ بگویید: 

«او که اسرائیل را پراکنده ساخته, 
ایشان را گرد خواهد آورد. 

و آنان را حفظ خواهد کرد. همجون 
چوبانی گله اش را». 

۲ زیرا بهوه یعقوب را رهایی داده؛ 

آنان را از دست کسی نیرومندتر از 
ایشان بازخرید کرده است. 

۲ با غربو شادی, به بلندی‌های صهیون 
می‌رسند: 

و به سوی احسان های بهوه سرآزیر 
خواهند شد, 


ارمیا 

به سوی گندم و به سوی شراب نو و به 
سوی رونغن تازه. 

به سوی گوسفندها و گاوها؛ 

جانشات همجون باغی آبباری شده خواهد 
بو 

و دیگر درماندگی را نخواهند شناخت: 

۳آنگاه دختر جوان به رقصیدن شادمان 


۱۱:۵۸ 


مز۱۲:۱۴۸ 


خواهد شد؛ 
جوان و پیر شادی خواهند کرد؛ 
سوگ ایشان را به وجد بدل خواهم 
ساخت: 
و ایشان را نسلی خواهم بخشید و پس از 
مصیبتشان: ایشان را شاد خواهم ساخت. 
۴"گلوی کاهنان را از چربی سیراب 
«ظ 
خواهم ساخت! 
و قومم از احسان‌های من سیر خواهند 
شد 


- وحی بهوه. 


گریه و تسلی 

* بهوه چنین سخن میگوید: 

گوش کنیدا در رامه ناله‌ها به‌سمع بت۱۸:۲ 
می‌رسد: 

گریه‌هایی تلخ: 

راحیل است که برای پسرانش م ی گرید؛ 

از تسلی یافتن سر باز می‌زند, 

زیرا که ایشان دیگر نیستند. 

*یهوه چنین سخن م ی گوید: 
صدای خود را از گریستن باز دار 


هر ک ۶:۳۲۵:۱۹:۳:اش ۱۶:۶۳:۷:۶۴:۲:۱؛ملا۲:۶:۱: ۱۰:هو۰۱:۱۱(نخست زاده)ار ک خرو۴: ۲۲. 
0 کاهنان تمام چربی‌های قربانی را بر قربانگاه می‌سوزاندند و بخشی از گوشت قربانی نیز به ایشان می‌رسید. 


تن 


بکا۲۲۱ و چشمانت را از ربختن اشک؛ 


"توا ۷:۱ زیرا که عملت اجرتش را خواهد داشت - 
مکا۱۳:۱۴ وحی بهوه 


ایشان را دشمن باز خواهند آمد. 


مج ۲ اری: برای ایشنه‌ات مینست 
وحی بهوه 
پسران به زمیتشان باز خواهند آمد! 


۸می‌شتوم, می‌شنوم افراييم را که 


ه. اندوهگین است: 


۳ مرا اصلاح کردی, و اصلاح پذیرفتم 
ون به‌سان گاو نرجوان تزبیت نشده: 
۱۴۳۲ 3 نون 
بر مرا باز آور و باز خواهم گشت, 
مرا۵: ۲۱ 


چرا 


و چون تعلیم یافتم, بر ران خود زدم؟. 

شرمسار بودم وحتی سرخ شدم 

چسرانکه ٩‏ یگ جوانی‌ام را حسم 
می کردم». 


و 


پس آیا افراییم برایم پسری گرانقدر 
۱م,, است و فرزندی عزیزه 
ای که هر بار که بر علیه او سخن میگویم: 
۳ باز باید اورا به یاد آورم؟ 
به همین سبب است که احشایم برای او 


می لرزد؛ 


»ر.ک. حزق ۱۷:۲۱. 

4ر. ک. ۱۵:۱۵ 

6 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «اورا 
است که تسبت به پسر مرف و 


می‌نمايم آری: 
»اش» ترحمی عمیق دارد 


۱۳:۳۱ 


ترحم خواهم نمود. براو ترحم خواهم 
نمودگ- وحی بهوه. 


دعوت از اسرائیل باکر 


برای خویش علامت‌ها قرار بده: 
مرأقب جاده باش؛ 

به راهی که دتبال کرده ای. 

باز آ. ای باکر اسرائیل: 


باز آ به سوی این شهرهایی که از آن نو 


۱۳۸ 


است. 
آتابه کی خودراپبهان می‌سازی 
ارات هن 1 
ای دختر مرتد؟ 
زیرا یهوه امر نازه ای در سرزمین انی۲۰:۲۱: 
۳ ۷۷۸ 
می‌آفریند: 


زن مرد را احاطه میکند8! 


خدای اسرائیل: آن زمان که بخت ایشان را 
تغییر دهم. بار دیگر این سخن را در سرزمین 
بهودا و در شهرهایش خواهند گفت: 

بادا که بهوه تورا برکت دهد, 

ای مسکن عدالت: ۳ 


ای کوه تنب 1 


می‌شمایم». محبت خدا نسیت به اسرائیل؛ محبت پدری 


] معنای فعل عبری مبهم است. ریش آن به معنی «نفهم بودن» است, اما نفسران بهودی آن را در معنای «گشتش دور خود» استتباط 


کزند ان . 


8 منظور از «احاطله کردن» اظهار عشق کردن می باشد. این اصطلاح که کاربردش باعث حیرت است؛ احتمالاًبه این معتی است 
که از این یس این زن است (یعنی قوم امرائیل) که به دنبال جلب نظر مرد (یعنی خدا) خواهد بود. حال آنکه تا کنون این 


خداوند بوده که به دثبال جلب نظر قومش بوده است. 


# 
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زترش 


۴ در آنجا یهودا و تمامی شهرهایش 
جملگی استقرار خواهند یافت: کشتکاران 
و آنان که با گله‌ها حرکت م ی کنند!, 


و رت ۱ 
«ببو. ۵آزیرا جان تشنگان را سیراب خواهم 


مت( ساخت؛ و هرجان درمانده را سرشار خواهم 


نمود. 
* قزر ایتجاا بینذار * ۳ 

در اپتجا پیندار دم وجشتبا جر 
گشودم؛ و خوابم برایم دلپذیر بودل, 


نظام نوین. عدالت نوین 


۲ اینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه- 


و که خاندان اسرائیل و خاندان بهوداگ را با 


بذر انسان‌ها و با بذر حیوانات بذرباشی 
خواهم کرد. ۸ "آنگاه, به همان گونه که بر 
آنان برای بر گندن و کوفتن و وبران کردن 
و برای هلاک نمودن و مصیبت رساندن 
نظارت کردم. به همان گونه نیز بر آنان 
برای بنا کردن و کاشتن نظارت خواهم نمود 
-وحی بهوه. 


ارمیا 
کار کت رها دار تاه نت 
پدران انگور ترش خوردند 
و دندان پسران کند شرا 
"بلکه هر کس به سیب خطای خود 
خواهد مرد: 
هر کس که انگور ترش بخورد, 


دندان خودش کند خواهد شد. 


عهد جدیدظ 

۱ "اینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا 
عهدی جدید خواهم بست, ۲ آنه همچون 
عهدی که با پدرانشان بستم, در آن روز که 
دستشان را گرفتم تا از سرزمین مصر خارج 
سازم؛ عهدی که ایشان گسستند, با اینکه 
من ارپاب ایشان بودم - وحی بهوه. ۲۳ بلکه 
این است آن عهدی که بعد از این روژها با 
خاندان اسرائیل خواهم بست - وحی بهوه - 
شریعت خود را در درون ایشان خواهم نهاد 


1۶:۲۴ 
۲ پا۶:۱۴ 


1 منظور احتمالً این است که ساکنان تمام شهرهای یهودا (یمنی کشاورزان) و آنان که در صحراها زندگی می‌کننه (کوج 
نشینان), هر دو در کنار هم در آرامش زندگی خواهند کرد ترجمه دیگر که احتمالش کمتر است, می‌توان چنین باشد: «در 
آنجا در کنار هم ساکی خواهند شد - (در) بهودا و تمام شهرهایش - کشاورزان و کوج نشینان». 

احتمالاً تلور گروه های کوج نشین می با شد. 

ژخواب برای نبی دلیذیر بود زیرا مکاشفه مربوط به آیندهٌ پرشکوه بهودا؛ در خواب به او اعطا شده بود. 

1 فرائت ترجمه بونانی: «اسراثیل و بهودا». 

1اهالی بهودا: خصوصاً تبمیدی‌هاء این برداشت را داشتند که مجبور ند جور گناهان پدرانشان را بکشند (آیه ۲۹؛ ر. ک. حزق 
۸ ) ارمیا تصدیق می کند که می توانست جنین بوده باشد (ر. ک. خروج ۰ ۷:۳۴) اما اعلام می‌دارد که برای 
آینده, هر گونه مجازات گروهی یا متأخر منسوخ است. حزقبال از این ثیز فراتر رفته, می‌گوید که جزا و پاداش اساسا امری 
فردی است (حزق ۱۸) 

مهد جدیدی که خدا پس از آنکه حاکمانه (آیه 0۳۲) ثکستن مهد قدیم از موی قوم را ببخشد (آیه ۳۴), مبتنی است نه بر 
تغییر رهنمودهای اعطا شدء در سینا و تعهداتی که قوم در آنجا بر عهده گرفتند, نه رت و کاملاً روحانی؛ بلکه مبتنی 
است بر اینکه رهنمودها و تعهدات گذشته اینک در عمق وجود ایشان ثبت خواهد شد (ر. ک. اش ۱۷:۴۸: ۱۷:۵۱ 
۵ امث ۱:۹ ۶: غزل ۲:۸:روم ۲:۸: ۱ قرن ۲۱:۹ و توضیحات). ماختار شخصیت فرد چنان احبا و نو خواهد شد که 
بدون اینکه نباز به تعلیم شخصی دیگر داشته باشد, اراد خداوند را خواهد شناخت و آن را به‌جا خواهد آورد (ر. ک. زک 
۳ و توضیحات؛ ۱. یو ۲۰:۲: ۲۷ و توضیحات: ٩:۳‏ و توضیحات). عیسی به هنگام بنیان نهادن قربان مقدس که نشانه 
تحقق عهد جدید می باشد, به همین نبوت اشاره می فرماید (لو ۲۰:۲۲: ۱ قرن ۲۵:۱۱). آیات ۳۱ ۳۴ به طور کامل در عبر 
۸ ۱۲ در بخشی که مربوط به توصیف عهد جدید می باشد نقل قول شده است. 
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,ٍ و آن را بر دلشان خواهم نوشت؛ من خدای 
ایشان خواهم بود و ایشان 
۳ بوذ. ۲"ودیگرنه کسی‌همسایه خودرا 

تعلیم خواهد داد و نه کسی برادر خود را و 

نخواهد گفت: «یهوه را بشناسید»؛ زیرا 
مرب ایشا قسگی سرا حواهبل گفاشقه از 
کوچکترین تا بزرگتریشان - وحی بهوه. چرا 
یوم کفخظنان یشان را خواهم بخشید: و دیگر 
گناهشان را به یاد نخواهم آورد. 


قوم من خواهند 


دلبستگی تزلزل ناپذیر خداوند به 
اسرائیل*: 
بهوه جنه سخن می‌گوید: 


او که خورشید را قرار داد تا روز را 


بید۱۶:۱ 
روشن سازد: 
و ماه و ستارگان را تا شب را روشن 
سازند. 
او که دربا را می‌شکافد؟. و موج‌هایش 
به فرش میآیند؛ 
مذاشگرهانم اواستا 


۴ "گر این قوانین روزی از حضور من 
منسوخ می‌شد - وحی بهوه - 

آنگاه نسل اسرائیل نیز برای همیشه باز 
می‌ایستاد 


از اينکه در حضور من ملت باشد. 

" آبهوه چنین سخن می‌گوید: 

آگر کسی بتواند آسمان‌ها را در آن بالا 
اندازه بگیرد 

و در این پایین بنیادهای زمین را کاوش 
کند, 

آنگاه من نسل اسرائیل را رد خواهم 
تمود: 

به سبب تمام آنچه که کرد اند - وحی 
وت 


شهر محفوظ و مقدس آینده 


"اینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که شهر برای بهوه بازسازی خواهد شد, از 


پرج حننئیل" تا دروازه زاویه؟. ٩۲ریسمان‏ 
اندازه گیری باز صاف نا داشته خواهد 


شذ تنا قیهاجازب..و به سوق جوعت دور 
خواشددد ژد "آوتسامی نوه الو‌ساا و 
خاکستر چرب. و تمام مزارع نا آبکند 
قدرون, تا 

برای یه وه وقت خواهعد: تاه نگ ریز 


کند. دیگر هیچ گاه وبران 
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زوایة درواز؛ اسبان؛ در مشرق "۰ بون»:۱۷ 


نخواهند 


نخواهند ساخت 


دلیستگی تزازل ناپذیر خداوند به قومش, از یک سو مرتبط شده به قدرت خالق که با اصطلاحات مبادی و آیینی تببین شده (آیه 


۵ و از سوی دیگر با 


۰ ۱۶ امث ۴:۳۰). 


ره عالم هستی مقایسه شده که برای روح انسان غیرقابل دسترس است (آیه ۳۷: ر. ک. اش 


0 سنت بهود در اصطلاح «دریا را می‌شکافد» اشاره‌ای مشاهده می کند به گذر از دریای قلزم (ر. ک. ایوب ۱۲:۲۶). 
9 ترجم‌ما مبتنی است بر قراثت یونانی. - قرائت عبری: «تمام نسل اسراثیل را...» 


یعنی «تمام آنجه که پدران کرده اند». 
که اتوشیتحات تم ۱:۳ 

ن 
5ر.ک. توضیحات ۲ یاد ۱۳:۱۴. 


] ر.ک. لاو ۱۶:۱ و توضیحات؛ منظور بقایای قربائی‌ها است. در مورد این دره؛ ر. ک. توضیحات ۲۳:۲. 


لار. ک. توضیحات ۲-یاد ۱۶:۱۱. 
۷ این اصتالح که الهام یاف از ۱ 


۰ می‌باشد (ر.ک. ۱۴:۱۲ ۸۷:۱۸:۱۷ ۱۴:عا :۱۵:٩‏ دان ۴:۱۱) به این معنی است که 


شهری که بازمازی ده و وقف خداوند گردیده. برای هميشه محفوظ و مصون از تعرض خواهد بود. 


رت 


۱۹:۵۲ 


۱:۳۲ 


عملی نمادین دد 
۳ "کلامی که از سوی بهوه در سال 
۳۳ دهم صدقیا: بادشاه بهودا: بر ارمیا 


احیای یهود | 


فرا رسید؛ این در سال هجدهم نبوکدنصر 
بود. "در آن زمان؛ لشکر بادشاه بابل 
اورشلیم را در محاصره داشت, و ارمیای 
نبی در صحن نگهبانان که در خانه پادشاه 
یهودا بود در حبس به سر می برد: "یعنی 
آنجا که صدقیا. بادشاه بهودا او را محبوس 
نموده بود و گفته بود: «چرا نبوت می کنی و 
میگوبی: بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک 
این شهررا به دست بادشاه بابل خواهم 
سپرد و او آن را خواهد گرفت؛ "و صدقیا, 
پادشاه یهوداء از دست کلدانبان رهایی 
تنخواهند یافت, بالکه یقیداً به دست پادشاه 
بابل سیرده خواهد شد. او با وی دهان با 
دهان سخن خواهد گفت و چشمانش 
چشمان وی را خواهد دید*. "و صدقیا را 
به بایل خواهند برد و در آنجا خواهد مائدة 
تا آنکه به کار اورسیدگی کنم[- وحی 
بهنوههآگ یر ده کنلهانیتان بیجتکییه, 


کامیاب نخواهید شد8!» 

ارمیا ۶ مت «کلام یه وه به این 
مضمون به من فرا رسید: ۲اینک حتمفیل, 
پسرشلوم, عمویت. نزد تو خواهد آمد تا 
بگوید: مزرعه مراکه در عناتوت است بخره 


زیرا تو برای خریدن» حق باز خرید داری». 
۸ ۶ 

حنمئیل, پسر عمویم, مطابق کلام بهوه نزد 
من در صحن محافظان آمد و مرا گفت: 
«مزرعهٌ‌مرا که در عناتوت, در سرزمین 
بنيامین است بخر, زیرا که توحق اکتساب 
وحق بازخرید داری؛ آن را بخر». من پی 
بردم که این کلام یسه وه است؛ *من از 
حنمعیل, پسر عمویم مزرعه ای را که در 
عنائوت است خریدم و نقره را برایش وزن 
کردم. (یعنی) هفده مثقال نقره. "۱قباله را 
نوشتم و آن را مهر و موم کردم؛ شاهدانی 
گرفتم و نقره را در ترازو وزن کردم. 
سپس قباله خرید را گرفتم. آن را که مهر 
و موم شده بود و حاوی شروط و مفاد بود*؛ 
و آن دیگری را که باز بود. "اقبالُ خرید را 
در حضور حتمثیل؛ پسر عمویم: و در حضور 


۲۱:۱ 


۱۳۳ 


دس 


۷ در بحبوحه محاصره اورشلیم (۵۸۸ ۵۸۷ ق.م.) ارمیا دعوت می‌شود تا دست به معامله ای ظاهراً غیرم‌قول بزند؛ یکی از 
خویشان نزدیکش مجبور بود به دلایلی که بر ما پوشیده است» قطعه‌ای زمین بفروشد. لذا ارمیا از حق (یا وظیفه) فدیه خود 
استفاده می کند وزمین را مالک می شود. این معامله که هیچ تفع شخصی در بر ندارد, عنصری است از پیشگوبی نبوتی او. و 
عملی است نمادین که روشنگر وحی‌ای در مورد تجات می با شد؛ طبق این وحی؛ علی‌رغم زمان های دشواری که بهودا پشت سر 
میگذارد, زندگی به زودی در آنجا به حالت عادی باز خواهد گشت. 

در.ک. توضیحات ۳:۳۴. 

تحت الفظی: (بازدید کردن) واین بازدید میتواند دومعنا داشته باشد ,یابازدید رضایت بخش جهت ازاد کردن یا دخالت تبیهی 
که آخرش مرگ میباشد.طبق اعداد ۲۹:۱۶که ظاهرا در اين متن معنی دوم دارا میباشد. 

2 عبارت پایانی این آیه در ترجمه یونانی نیست؛ بازتاب ۵:۳۴ را در این عبارت می بینیم (ر. ک. توضیحات) ر. ک ۲۲:۲۷؛ 
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2 این توضیح که طبق آن, ظاهراً صدقیا ارمیا را به علت پیامش در مورد اورشلیم محبوس کرد, با سایر مندرجات کناب سازگار 
نیست. طبق این مندرجات. ارمیا را به این علت بازداشت کردند که او را خائن می پنداشتند. و صدقیا در کل نظر مساعدی 
نسبت به نبی داشت. به نظر می‌رسد که آیات ۲ ۵ اثر ویراستار باشد, 

۲ بعد از مقدمه (آیات ۱ ۵ به روایت خود ارمیا می‌رسیم. 

» این مبارت فرعی که در ترجمه یونانی نیست و ممکن است توضیح قاری باشد, ظاهراً می‌خواهد بگوید: «امان از اين تشریفات 
اداری!» مگر آنکه خواسته باشد صرفاً بر جدی بودن سند خرید که با دقیق ترین روش قانونی انجام شده, تاکید بگذارد. 

۳۰۳ 
رل 


۳۳۳۲ 


۳۷۹۳۲ 
مت۲۶:۱۹ 


شاهدانی که قباله خرید را امضا کرده 
بودند؛ و در حضور تمام اهالی یهودا که در 
صحن نگهیانانا نشنسته.بودند» یه باروک 
پتی تیریا »رپس معمیا مپزدم: 

۳سپس در حضور ایشان: این حکم را به 
باروک دادم: ۱۴«چنین سخن میگوید 
یهوه لشکرهاء خدای اسرائیل: این قباله‌ها 
را بر گیر, اين قبالهُ خرید را که مهر و موم 
شده و این قباله را که باز است. و آنهارا 
در ظرفی از خاک رس قرار بده تا روزهایی 
طولائی دوام بیاورند. *آزیرا چنین سخن 
می‌گوید یهوهُ لشکرها, خدای اسرائیل: بار 
دیگر در اين سرزمین خانه‌ها و مزرعه‌ها و 
تاکستان‌ها خواهند خرید». 

۴ پس از آنکه قباله خرید را به باروک: 
پسر نیریا سیردم. این دعارا به حضور بهوه 
کردم 


آسمان وزمین را با قدرت عظیمت وبا 


۲ ای خداوند بهوه, اینک تو 


بازوی دراز شده‌ات ساخته‌ای؛ چیزی 
۸و به هزاران 
وفاداری نشان می‌دهی و خطای پدران را در 


برای تو غیرممکن نیست. 


بطن پسران ایشان پس از ایشان تسویه 
می‌کنی, تو, خدا. عظیم, قهرمان, که نامت 
بهو؛ُ لشکرها است, ٩‏ که عظیم در مشورت 
و نی در کارهای ببز رگ می باشی, که 
چشمانت به روی هر رفتار بتی آدم گشوده 


, است؛ تابه هر یک مطایق رفتارش و 


1 


مطابق ثمره اعمالش بدهی. " آتو در 


8 مانند ۵:۲۷؛ ر.ک. آیه ۲۱: ۵:۱۷؛ توضیحات ۵:۲۱ 


6 ر. ک.خرو ۲:۱۰؛مز۷۸: 
ارائه دادن(اش ۷ 


گر.ک: 


توضیحات آیه ۱۷ 


8 مانند ۵:۱۱: راک. خروج ۸:۳ و توضیحات. 
1 قرائت ترجمه یونانی: «به من فرا رسید». 


۳۷:۳۲ 


سرزمین مصر و نا به امروز در اسرائیل و در 
میان مردمان» نشانه‌ها؟ و عجایب قرار 
داده‌ای, و برای خود نامی ساخته‌ای همان 
گونه که امروز [می باشد]. ۱ آتو قوم خود, 
اسراکیل را از سرزمین مسبر با افتنانه ها و 
عجایب, و با دست نیرومند و بازوی دراز 
شده, و با وحشت عظیم بیرون آوردی. 
۳"تو این سرزمین را به ایشان داده‌ای که 
برای پدرانشان قسم خورده بودی که به 
ایشان بدهی, سرزمینی که در آن شیر و 
سل جاری است؟. ۲ "ایشان وارد آن 
شدند و آن را به مالکیت درآوردند, اما 
یشان به صدای تو گوش نگرفته اند. و 
مطایق شریعت تو سلوک نکرده‌اند؛ 
آنچه ایشان را امر فرموده بودی که انجام 


/ 


دهند, هیچ انجام نداده‌اند. و تو بر ایشان 
تمام این مصیبت را واری آوردی. 

۳ «اینک خاکریزها به شهر می‌رسند تا 
آذ‌را بگیرند. و با شمشیر و قحط و 
طاعون, شهر می‌رود که به دست کلدانیان 


که با آن می‌جنگند, سپرده شود. آنجه تو 
گفتی به انجام می‌رسد. و تو آذ را 
می‌بینی. ۵"و ای خداوند یهوه: اين نو 
مزرعه را به بهای نقره 
بخر و شاهدان بگیر, حال آنکه شهر به 
دست کلدانیان سیرده می‌شود!» 


۴"کلام بهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
سید ۲۲ ایتک من, بهوه: خدای ثنامی 


و 


۲۳۱۶۶۱ 
۱ 
پید۱۴:۱۸: 
زک:۶ 


۴ با توجه به تفاوتهای اصطلاحات میتوان گفت نشانه کردن (ر. ک.خرو۱۷:۴و۳۰)یا نشانه ها را 
۱ت۲:۱۳۵) ویا نشانه ها در میان ظاهر ساختن خرو ۰۱:۱۰ 


۱۳:۹ 


۳۰ 


۱۲۳۰۱۸:۱۷ ۴ 


۳۳ 


۳۳۴ 


سّ 


۲ 


۱۸:۳۲ 


بشرهستم؛ آیا امری نزد من غیرممکن 
می‌باشد؟ ۸آبه این سبب. بهوه چنین سخن 
هی گنویتهة ایسفک این قبهسو را پناست. 
کلدانیان و به دست نب وکدنصر بادشاه 
بابل خواهم سیرد و او آن را خواهد 
گرفت. * "کلدانیان که بر علیه این شهر 
می‌جنگند وارد خواهند شد. و آن را به 


آتش خواهند کشید و آن را به آتش خواهند 
سوزاند, و نیز تمامی خانه‌هایی را که بر 
مشان برای بعل بخور سوزا 
خدایان دیگر هدایای ریختنی ریخته‌اند, تا 
مرا به خشم آورند. " آزیرا که پسران 
اسراثیل و بسران بهودا از جوانی خود. 
کاری جز شرارت در نظر من نکرده اند. 
زیرا که پسران اسرائیل با اعمال دست خود 
کاری جز به خشم آوردن من نکرده اند 
وحی‌یهوه. ۲ آری؛ برای من این شهر 
موجب خشم و عضب بوده: از آن روزی که 
آن را بنا کردند تا به امروزل, تا آن حد که 
آن را از مسقابل روی خود دور خواهم 
ساخت» ۲"به سبب تمام شرارتی که پسران 
اسرائیل و پسران یهودا برای خشمگین 


ساختن من کرده‌اند. ایشان و بادشاهان و 


نده‌اند و برای 


انشان و انبیایشان: و 
مردمان بهودا و ساکنان اورشليم. ۳ یشان 
بشت خود را به من کرده اند و نه روی خود 


را؛ کوشیدم تا ایشان را بدون خستگی تعلیم 


ارمیا 


دهم. (اما) ایشان گوش نگرفتند تا درس را 
بگیرند. ۲"آنان «آشغال‌های» خودرا در 
خانه‌ای که به نام من خوانده شده, قرار 
داده اند تا آن را نجس سازند. ۳۵ ایشان 
مکان‌های بلتد را برای بعل ساخته اند که 
در وادی این-حتوم می باشد, تا پسران و 
دخترانشان را برای مولک! بگفرانند» امری 
که به ایشان امر نفرموده بودم و به فکرم 
خطور نکرده بود. (یعنی) ارتکاب این 
(کار) نفرت انگیز تا یهودا را به گناه 
وادارند! 

* "و اینک چنین سخن می‌گوید بهوه, 
خدای اسرائیل, خطاب به این شهر که 
درباره اش می‌گویید: «با شمشیر و قحط 
و طاعون به دست پادشاه بابل سپرده شده 
است». ۲ ای نک ای‌شان را از تمام 
سرزمین‌هایی که در خشم و در مُضب و در 
غبظ عظیم خود؛ ایشان‌را به آنها 
رانده‌ام, گرد خواهم آورد؛ ایشان را به این 
مکان باز خواهم آورد و ایشان را در امنیت 
ساکن خواهم ساخت. ""ایشان قوم من 
خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. 
*به آنان یک دل خواهم داد و در یک راو 
سالک خواهم ساخت: تا در تمامی روزها از 
من بترسند: برای سعادتشان و سعادت 
پسرانشان پس از ایشان. "با آنان عهدی 
داشمی خواهم بست؟ و به واسطه آن از 


1 مانند ۶:۲۵ (ر.ک. توضیحات). این عبارت یایانی در ترجمه یونانی نبست. 


ژر.ک 


؛ حزق ۳:۱۶ ۰۵ ۴۵: ۰۲۳ 


>ر.ک. توضیحات ۱۰:۷ - در اینجا نیز منظور از « کنافات»» بتها می‌باشد؛ ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۶. 
آر.ک. توضیحات ۲-یاد ۱۰:۲۳ 

0 قرائت ترجمه یونانی: «میگویی». ر. ک. آیه ۰۲۴ 
ر. ک. توضیحات ۰۹:۱۷ قرائت ترجمه بونانی: «راهی دیگر و دلی دیگر». ر.ک. ۳۳:۳۱؛ حزق ۱۹:۱۱: ۲۶:۳۶ 
ر.ک. توضیحات اش ۵:۲۴. 


سته 


لاو۲۱:۱۸ 


۱ 
حز۳۷: ۲۱۷۰۲۳ 


۷:۳ 


۳۲۹ 


صف۱۷:۳ 


۸:۳۱ 


۱۰:۳۲ 


۱۳۹ 


«ر.ک. ۲۲:۵ ۲۴: توضیحات ٩:۲‏ 
٩ر.ک.‏ 


دتبال کردن ایشان برای خیریت رساندن به 
یشان باز نخواهم ایستاد؛ و نرس خود را در 


خل ایشان قرار خواهم داد تا از من دور 
۳۹ 


نشوند. ۱"شادی خود را در این خواهم نهاد 
که به ایشان نیکویی کنم. و آنان‌را استوار 
در این سرزمین خواهم کاشت: با تمام دلم 
و با تمام جانم. آزیرا که بهوه جنین سخن 


ب میگوید: همان گونه که بر این قوم تمام 


این مصیبت عظیم را وارد ساختم: به همان 
گونه تمام خیریتی را که درباره‌اش با 
سخن میگویم: خواهم آورد. ۴۲ در این 
سرزمینی که درباره‌اش می‌گوبی د۳: 
سرزمیتی است ویران بدون انسان و حبوان 
که به دست کلدانیان سپرده شده؛ مزر عه‌ها 
خواهند خرید. ۴"به بهای نقره مزرعه‌ها 
خواهند خرید؛ قباله‌ها خواهند نوشت. آنها 
را مهر و موم خواهند کرد. شاهدان خواهند 
گرفت در سرزمین بنيامین؛ در حوالی 
اورشلیم: در شهرهای بهودا: در شهرهای 
کوهستان؛ در شهرهای دشت. و در شهرهای 
نگب. زیرا بخت ایشان را تغییر خواهم داد 
-وحی بهوه. 


: توضیحات اع ۲:۱۰ 
توضیحات ۱: ۱۰: ۶:۲۴: عا ۱۵:۹ 


۷:۳۳ 


احیای پرجلال در آینده* 
۳۳ "کلام بهوه برای بار دوم به ارمیا 


صحن محافظان ذر بازداشت بوده: تا [به 
او] بگوید: آچنین سخن می‌گوید بهوه که 
شکل بخشیده تا آن 
را برقرار ساژد؛ بهوه نام او است! "مرا 
بخوان و نو را پاسح خواهم داد. و به نو امور 
و کاوش ناپذیررا اعلام خواهم 


فرا رسید, آن هتگام که او هنوز در 


زمین" را ساخته و آن را 


بزر 
داشت, (اموری) که نمی‌دانی. آزیرا چنین 
سخن می‌گوید بهوه؛ خدای اسرائیل دربارهٌ 
خانه‌های این شهر و خانه‌های پادشاهان 
یهودا که فرو کوفته شده تا خاکریزها و 
سنگرها برپا شود. ثتا با کلدانیان بجنگند 
و شهرا را از اجساد مردمانی که من در خشم 
و مضب خود زده ام پر کنند؛ زیرا روی خود 
را از این شهر با سب تمام شرارنش پنهان 
ساخته ام: "اینک زخم ایشان را التیام خواهم 
بخشید و شفا خواهم داد؛ آنان را شفا خواهم 
داد و پرایشان گنج‌های آرامش و امنیت را 
مکشوف خواهم ساخت. "من بخت بهودا و 
بخت اسرائیل را تغییر خواهم داد. و ایشان 


۲ قرائت ترجمه یونانی: «می‌گوبی», مانند آیه ۳۶ (ر.ک. توضیحات) 
5 این فصل ثامل مجموعه ای از وحی‌های مربوط به نجات است و توصیف کننده سعادتی است که برای اسراثبل نگاه داری شده, 
یعنی: کامیابی شهرهایش (آیات ۱ ۱۳), استقرار مجدد و قطعی سلطنتی که به دست داود آماز شده و نیز استقرار مجدد 
کهانت لاویان (آیات ۱۴ ۰)۲۲ برگزیدگی تفییرناپذیر قوم و سلسلهٌ داود (آیات ۲۳ ۲۶). بخشی از اين منون سمکن است 
اثر ویراستاران باشد. 
] تحت اللفظی: «که آن را می‌سازد». ترجمه ما مبتتی است بر قرائت ترجمه یونانی. در نظر قیمهی و سایر مقسران بهود؛ آنجه بهوه 
می‌مازد. اورشلیم است. ر. ک. آیات ۱۰ ۱۱ 


۷ تحت اللفظلی: «تا آنها را 


ی 
۲۱:۳۷ 


۱۶ 
۶:٩اع‎ 


۱۹ 
مز ۱۵:۵۰ 


آش۶:۴۸ 


۲۳۳۲ 


۳۳۲ 
۱۷:۳۱ 


۲۳ 
۳۳ 
۱۷۳ 


۱۶۳ 


پر کنند». متن دشوار است و تاحدی غیرقابل بازسازی؛ ترجمه ما میتنی است بر حدس و گمان. 


تصور می‌رود که محصره شدگان برای دفاع از شهر, بخشی از خانه‌های شهر را وبران کردند (ر.ک. اش ۱۰:۲۲) این کار 
نتیجه ای جز افزایش ندارد. 


حز۲۵:۳۶ 


۳۳:۳۱ 


۳ نزن 
صف: ۰ 


۱۳۳۳ 
۳۳۹۳۲ 


۳۳:۷ 


۲توا۱۳:۵ 
۹ 
امکا۴: ۲۲ 


۸:۳۳ 


را همچون ابتدا بتا خواهم نمود. "آنان را 
از هر خطایی که به واسطه آ نها نسست به من 
مجرم شده اند طاهر خواهم ساخت. و تمام 
خطاهایی را که به واسطهٌ آنها نسبت به من 
مجرم اند ویه مق بی‌وفا گردیده اند 
, خواهم بخشید. *[اورشلیم] برایم نامی 

شادمانه و افتخار و جلال خواهد گشت نزد 
نمام ملت‌های زمین و و 
به ایشان" می‌دهم آگاهی یابند؛ ایشا 
برابر تمام موز ۱۳۳0۲ به 
آنان می‌دهم: خواهند ترسید و خواهند 
لرژید. 

*ایهوه چنین سخن میگوبد: در اين 
مکان که درباره اش می‌گویید: «بیابانی 
است بدون انسان و بدون حیوان»؛ بار 
دیگر شعیده خواهند شد. و در شهرهای 
یهودا و در کوچه‌های اورشلیم که ویران 
شده‌اند. بدون انسان و بدون سکنه و 
بدون حیوان"۰ [شنیده خواهد شد] 
۲"فربادشادمانی و فرباد وجد. و ترانه 
داماد و ترانه عروس, و ترانه آنان که 
م ی گویند: 

«یهوهٌ لشکرها را بستایید. 

زیرا که نیکو است. بهوه, 

و وفاداری اش ابدی!» 

و (فریاد) آنانی که قربانی ستایش به 
خانه بهوه می آورند. زیرا بخت این 
سرزمین را تغییر خواهم داد, و مانند ابتدا 
[خواهد بود] بهوه می فرماید. 


۷ بر اسابی آیه ۷ منظور امراثبل و بهودا است. 
۷ ر.ک. ۶۲:۵۱ 
آیات ۱۴ ۲۶ در ترجمهٌ پونانی نیست. 


در خصوص این دو آیه. ر. ک. ۵:۲۳ ۶ و توضیحات. 


ارمیا 


۲آچنین سخن می‌گوید یهوه لشکرها: در 
این مکان که بیابانی است بدون انسان و 
حیوان؛ و در نمام شهرها: بار دیگر 
چراگاه‌هایی خواهد بود که در آنها چوپانان 
گله‌هنای خود را خواهنتد خواباند ۳ 
شهرهای کوهستان. در شهرهای دشت. در 
شهرهای نگب. » در سرزمین بنيامین؛ در 
حوالی اورشلیم و در شهرهای بهودا: 
گوستتهاپار گرا زیر هت آن کنبی 
که آنها را می‌شمارد؛ عبور خواهند کرد: 
بهوه می فرماید. 

۴ اینک؟* روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که آن سخن نیکویی را که خطاب به 
خاندان اسرائیل و دربار* بهودا گفته ام به 
انجام خواهم رساند: 

۵" در آن‌روزها و در آن‌زمان: 

برای داود جوانهٌ عدالت خواهم روباند. 

واواتصاف و مدالت را در سززمین به 
اجرا درخواهد آورد. 

۴ در آن روزها: یهودا نجات خواهد 
یافت 

و اورشلیم در امنیت ساکن خواهد شد؛ 

و آن را این چنین خواهند امید: 

«یهوه ‏ عدالت-مالا.» 

۲ زیرا بهوه چنین سخن میگوید: داود 
هرگز از کسی که بر تخت ساطنت خاندان 
اسرائیل بنشیند, بی بهره نخواهد ماند. 
۸و کاهان لاوی هرگز در برابر من از 
کسی که من قربانی سوختنی تقدیم کند و 


۱۰۳۳ 


۳۳۳۲ 


۱:۳۹ 


هدیه آردی بسوزاند و هر روزه قربانی کند. 
خر نو رم تراسا 

* کلام یهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
رسید: " آیهوه چنین سخن می‌گوید: آگر 
عم بتوانید عهد مرا با روز و میثاق مرا به شب 


۳۴ 


نخواهم گرفت! زیرا که بخت ایشان‌را 
تغییر خواهم داد و بر ایشان رحم خواهم 
فرمود. 


آنچه که در انتظار صدقیا است7 


۳ 
فسخ کنید, آن گونه که روز و شب دیگر در ۳ ای کال موی وود به ازسب؟ یور 
بزهه:و: زمان خود نباشد, ۱ "آنگاه عهد من نیز با فرا رسیند..آن گاه که نب وکدتصتر, 
وم خدمتگزارم داود فسخ خواهد شد, آن گوته ‏ پادشاه بابل, و تمام لشکر او و نیز نمام 
که دیگر پسری نداشته باشد که بر تخت او ممالک زمین که تحت سلظ او بودند, و 
سلطنت کند. (و نیز عهدم) با خدمت ‏ تمام قوم‌ها؛ بر علیه اورشلیم وتمام ۳ 
کنندگانم لاوبان کاهن. ۲ "همان سان که شهرهای تابع آن می‌جنگیدند: جتفی 
ور نمی‌توان لشکر آسمان و ریگ دریارا . سخن می‌گوید بهوه, خدای اسرائیل: برو و ۱۳۲۵ 
شمرد» به همان سان اعقاب خد: به صدقیا: پادشاه بهودا بگو؛ به او بگو: 
.۲و داود را کثیر خواهم ساخت و (نیز) لاویان ‏ بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک این شهر 
را که خدمت کنندگان من می باشند. را به دست پادشاه بابل خواهم سپرد و او آن 
۳" کلام بهوه به این مضمون به ارمیا فرا را به آتش خواهد سوزاند. "نو خودت از 
رسید: * آآیا نمی بینی که این مردم چه دست او رهایی نخواهی یافت, زیرا یقیناً 
می‌گویند: «آن دو خاندانی که‌یهوه گرفته شده و به دست او سیرده خواهی شد. 
وب برگزیده بود, آنهارارد کرده‌است!» چشمانت چشمان پادشاه بابل را خواهد 
بدینسان قوم مرا تحقیر می‌کنند. به گونه‌ای ‏ دید؛ و اورا با تودهان به دهان سخن 
که در برا بر ایشان دیگر قومی نی خواهد گفت. و به بابل خواهی‌رفت. "با 
۵" بهوه چنین سخن می‌گوید: اگر عهد مرا این حال: ای صدقیاء پادشاه بهوداء به کلام ۲۲۲ 
.+ باروز و شب, واگر قوانین آسمان وزمین ‏ یهوه گوش فرا ده! بهوه دربار؛ توچنین 


را من برقرار نکرده باشم, *"آنگاه اعقاب 
یعقوب و خدمتگزارم داود را نیز خواهم 
کرد به گوثه‌ای که از اين اعقاب برزگائی 
برای اعقاب ابراهیم و اسحاق و یعقوب 


سخن می‌گوید: تو با شمشیر نخواهی مرد! 
ددر آرامش خواهی مرد. و همان گونه که 
برای پدرانت [عطریات] سوزاندند. (بعنی 
برای) بادشاهان قدیمی که پیش از تو 


7 این بخش (۱:۳۴ ۷) شامل وحی‌ای است خطاب به ثخص صدقیای یادتاه در طول محاصره اور شلیم در سال‌های ۸ ۵۸۷ 
ی.م. موقعبت نظامی به بن بست رسیده؛ اکثر شهرهای بهودا پیش از اين به تصرف نیروهای مهاجر در آمده؛ و فقط دژهای 
حصاردار لاکیش و عزیقه هنوز مقاومت می کنند. صدقیا دیگر هیچ امیدی به حفظ تاج و تخت خود و دفع حملات بابلی‌ها 
ندارد؛ اما لااقل زندگی‌اش در امان خواهد بود. اين وحی مشابه است با وحی‌هایی که ارمیا خطاب به عبدملک (۱۵:۳۹ 
۸) و با باروک (ر. ک. ۴۵) بیان خواهد داشت. 

8 نقدمه فصل ۳۲ که احتمالاًمتأخر است؛ از همین اصطلاحات استفاده می‌کند. 

0۰ 


۳ 


۱۹۲ 


۶:۴ 


همان گونه برای تو نیز خواهند 


سوزاند و برای تو مرثیه خواهند خواند 
(که): «افسوس! ای سّرور!» چنین است 
کلامی که من گفته ام وحی بهوه. 


دم 2 


*ارمیای نبی تمامی این سخنان را در 
اورشلیم به صدقیاء پادشاه بهودا گفت. 
"در آن زمان, لشکر پادشاه بابل بر علیه 


اورشلیم و تمامی شهرهای بهودا که هنوز 
مقاومت می کردند. بر علیه لاکیش و بر 
علیه مزیمّه؛ می‌جنگید؛ زیرا اینها تنها 
شهرهای حصارداری بودند که از میان 


شهرهای بهودا باقی مانده بودند. 


در مورد بردگان عبرانی که آزاده 
شده و بار دی فته شده بودند 

"کلامی که از سوی یهوه به ارمیا فرا 
رسید, پس از آنکه صدقیای پادشاه عهدی 
با تمام مردم اورشلیم پست 
را اعلام فارهة اهتر کس مرو یناوت 


تا آزادی ایشان 
بردهٌ 
عبرانی خود را_چه مرد و چه زن - ازاد 
سازد: به گونه‌ای که هیچ کس برادر 
, خویش: (یعنی) فردی از اهالی بهودا را در 
بندگی نگاه ندارد. ""تمام بزرگان و نمام 
قوم که داخل این عهد شده بودند: 
پذیرفتند که هر کس بردهُ خود را چه مرد و 
چه زن-آزاد کسد. به گونه‌ای که دیگر 
ایشان‌را در بندگی نگاه ندارد؛ ایشان 
5 


پذیرفتند و آنان را آزاد کردند. ۱۲پس از 


» تغییر عقیده دادند. و برده‌ها را که ازاد 


ارمیا 


کرده بودند -چه مرد و چه زن - باز یس 
آوردند. و ایشان را برده ساختند -چه مرد و 
چه‌زن. 

۲ کلام یهوه به این مضمون به ارمیا فرا 

ید: ۲ آچنین سخن می‌گوید بهوه خدای 
اسرائیل: من در روزی که پدران شما را از 
سرزمین مصر و از خان؛ بردگان بیرون 
آوردم: با پدران شما عهدی بستم و گفتم: 
۲ «در پایان هفت سال, هر یک از شما 
برادر عبرانی خویش را که خود را به او 
فروخته, رها ؛ او شش سال نورا 


خدمت کند. سیس تو او را از نزد خود آزاد 
خواهی کرد». اما پدران شما به من گوش 
نگرفتند و گوش نسیاردند. ۵"شما امروز 
باز گشتید و کاری را کردید که در نظر من 
درست است و هر یک آزادی همسایه خود 


را اعلام داشت؛ شما در برابر من؛ در 
خانه ای که به نام من خوانده شده, عهدی 
۱۳ با تغییر عقیده دادن و با 


اهائت به نام من هر یک بردهُ خود را که از 
شخصشان آزاد کرده بودید. باز آورید ‏ چه 
مرد و چه زن .و ایشان را واداشتید نا 
بردگان شما شوند ‏ چه‌مرد و چه ژن: 

۲ به این سبب: یهوه چنین سخن 
می‌گوید: شما به من گوش نگرفتبد تا هر 
یک از شما آزادی برادر خود و هر یک از 
شما آزادی همسایه اش را اعلام کند؛ اینک 
من برای شما آزادی را اعلام می دارم - وحی 
بهوه- به نقم شمشیر و طاعول و فحط, و از 


۱۲:۱۵ 
۴با۱:۴ 


۱۵:۳۵ 


1 
ایا۸: ۲۳ 
لاو۱۲:۱۹ 


نار.ک. ۲.توا ۱۴:۱۶: ۱۹:۲۱. این وعده‌ها شاید حالت شرطی داشتند (ر.ک. ۹:۲۱: ۱۷:۳۸)؛ ۵:۳۲ که بازتایی است از 
این امر, دعوتی نیز هست به عدم مقاومت. و در ابتدای آیه پشین؛ حالنی از بند و اندرز احساس می شود. 
6 ترجمه ما مبتتی است بر ترجمه یونانی که با مضمون متن سازگارثر است (ر. ک. توضیحات ۱:۳۴)؛ قرائت مبری: «تمامی 


شهرها». 


2۳ 


- 


۴۸۳۲ 
۸:۳۷ 


۵ شما وحشتی برای تمامی مسالک زمین 


خواهم ساخت. ۸"و مردمانی که از عهد من 
تخطی ورزیده اند و مفاد عهدی را که در 
برابر من بسته‌اند به اجرا در نیاورده‌اند, 
ایشان را مانند آن گاو نر جوانی خواهم 
ساخت که دو نیم کردند و از میان 2 ات 
فییین را اه ها و 
بزرگان اورشلیم, خواجه‌سرایان و کاهتان: 
و تمام مردم سرزمین؟ که از مبان قطعات 
گاو نر جوان عبور کردند. ۲ 
دست دشمنانشان و به دست آنانی که در 


یشان‌را به 


#بعم, فصد جانشان می باشند خواهم سیرد؛ و 
۲۶:۲۸ 


اجسادشان خوراک پرندگان آسمان و 
حیوانات زمین خواهد شد. ۱ "در خصوص 
صدقیاء پادشاه بهودا, و بزرگان 


» ایشان 


را به دست دشمنانشان و به دست آنانی که 
در قصد جانشان می‌باشند. و به دست 
لشکر پادشاه بابل که اخیراً از شما دور 
شده, خواهم سیرد. ۲ "اینک امر خواهم کرد 

وحی بهوه و ایشان را به سوی این شهر 
خواهم آورد؛ بر علیه آن خواهند جنگید 
را خواهند گرفت و به آتش خواهند 


و 
سوزاند. و از شهرهای یهودا سرزمینی 
ویران و خالی از سکنه خواهم ساخت. 


۷:۳۵ 


درسی از رکابیان! 
۳۵ "کلامی که در روزگار بهويافيم. 


پانشاه,یهودا» اسوی 


پسر یوش 
بهوه به این مضمون بر ارمیا فرا رسید: 
۲ «نزد خاندان رکابی‌ها برو؛ با آنان سخن 
بگو و ایشان را به خانه بهوه. به یکی از 
اتأق‌ها بیاور و به ایشان شراب بنوشَان». 
"من یازنیا: پسر یرمیاهو: پسر حبعنیاه و 
نیز برادرانش و نمام پسرانش و تمام 
خاندان رکابی‌ها را گرفتم: ۴و ایشان را به 
خانه بهوه». به اتاق پسران حانان» پسر 
یجدلیاهو, مرد خداگ, آوردم. آن اتاق که 
مجاور اتاق بزرگان است و بر بالای اناق 
مَعسیاهی پسرشلوم؛ محافظ آستانه 
می‌باشدا!. "در مقابل ایشان لگن‌های پر از 
شراب و جام‌ها گذاردم. و ایشان را گفتم: 
«شراب بنوشید ». 
"گفتند: «شراب نخواهیم نوشید» زیرا 
یوناداب. پسر رکاب, پدر ما؛ به ما این 
حکم را داده: هرگز شراب منوشید, نه شما 
و نه پسرانتان؛ "خانه مسازید, کش 
مکنید. تاکستان مکارید:.و آن را نداشته 
باشید؛ بلکه در طول زندگی تان زیر خیمه 
ساکن باشید, تا برروی زمینی که در آن 


۸:۳ 


ر. ک. پید ۱۵: ۵۱۰ ۱۷. شخصی که مهدی با خدا می بست» «با عبور از مبان قطعات حبوان قربانی شده», در واقع می‌گفت 
که در صورت شکستن مهد قبول می کند که دچار سرنوشت آن حبوان شود 

6ر.ک. توضیحات ۱۸:۱ 

] فصل ۳۵ به شرح گفت و گوبی میان ارمیا و رکابیان می‌پردازد. گفت و گوبی که دارای ارزش و نقش عملی نمادین می با شد: 
رکابیان به اصول نیاکان خود وفادار می‌مانند و قاطعانه از تخعلی از آنها سر باز می‌ز نند (آیات ۸ ۰۱۱ در حالی که 
اسرائیلیان با بی ثرمی, خداوند و اوامرش را نادیده می گيرند. . رکابیان با دقت بسیار آرمان های مذهب اسراثبل را آن گونه 
که مورد اجرای پدران کوج نشین و قبایل صحرانشین بود, جامهٌ عمل می‌پوشا ند ند و از آنها دفاع می‌کردند» یعنی تمدن 
کنعانی و شهرهایش و کشتهایشان را در می کردند» خصوصاً تاکستان و ثمر؛ آن را. ایشان برای خداوند غیرتی سازش اپذیر 
داشتند (ر. ک. ۲-یاد ۱۵:۱۰ ۱۶). 

8 ر.اک. توضیحات ۲ پاد ۹:۱. 

ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۲ 


۱ توا ۱۵:۲: 
عیر۱۳:۱۱: 
۱ پط۱۱:۲ 


۱۶۳۹ 


۸:۳۵ 


ساکنید, روزهای طولانی زندگی کنید. "ما 
از تعالیم یوناداب. پسر رکاب. پدرمان» در 
حکم کرد؛ اطاعت 
کرده‌ايم: در طول زندگی‌مان شراب 
نمی نوشیم. نه ماء نه زن‌انمان؛ نه 
پسرانمان» و نه دخترانمان. آخانه‌ها برای 
سکونت نمی‌سازيم. نه تاکستان داریم» نه 
مزرعه ای برای کشت, "او زیر خیمه 
ساکنیم. ما اطاعت کرده. در هر چیز مطابق 
آنچه که یوناداب, پدر ماء ما را حکم کرده: 
عمل می‌کنيم. ۲ اما زمانی که نبوکدنصر: 
پادشاه بایل, بر علیه سرزمین برآمد. گفتیم: 
بیایید. به اورشلیم داخل شویم تا از لشکر 
کلدانیان و لشکر ارام" رهایی يابیم. و 


ساکن اورشلیم شدیم». 
1۷ 


هرآنجه که به‌ها 


م یهوه به این مضمون به آرمپا فرا 
رسید: ۲ آچنین سخن می‌گوید بهو؛ 
لشکرهاء خدای اسرائیل: برو و به مردمان 
یهودا و به ساکنان اورشلیم بگو: آیا عبرت 
نمی گیربد تا به سخنان من گوش فرا 
۳ دهید؟ -وحی بهوه. "۱سخنان یوناداب: 
پسر رکاب را اجرا می‌کنند: او به پسرانش 
حکم کرد که شراب ننوشند. و ایشان تا به 
امروز شراب ننوشیده اند. و حکم 
را اطاعت کرده‌اند؛ و من بدون خستگی با 
شماسخن گفته‌ام. وشماگوش فرا 
نداده‌اید! ۵ امن نمام خدمتگزارانم: انبیا 


نبای خود 


ارمیا 


را بدون خستگی برای شما گسیل داشتم تا 
بگویم: هر یک از شما از راه بد خود باز 
گردید, و اعمال خود را اصلاح کنیدل, و به 
دنبال خدایان دیگر نروید تا آنها را خدمت 
کنید. و برزمینی که به شما و به پدران 
شما داده‌ام. ساکن خواهید بود. اما شما 
گوش نسپارید و نشنیدید! "این چنین: 
پسران یوناداب: پسررکاب؛ حکمی را که 
بدرشان داده بود اجرا کرده‌اند. و این قوم 
به من گوش فرا نداده‌اند! ۱۷ به این سبب: 
چنین سخن میگوید بهوه, خدای لشکرها: 
خدای اسرائیل: اینک بر یهودا و بر تمام 
ساکنان اورشلیم؛ تمام مصیبتی را که بر 
علیه آنان گفته ام خواهم آورد. زیرا که با 
ایشان سخن گفتم و ایشان گوش فرا 
ندادند؛ ایشا را خواندم و ایشان پاسخ 
ندادند! 

و ارمیا به خاندان رکابی‌ها گفت: 
ن سخن می‌گوبد بهوهُ لشکرها, خدای 
اسرائیل: از آنجا که از حکم یوناداب: 
پدرتان؛ اطاعت کردید و تمامی احکامش 
را به‌جا آوردید, و مطابق آنجه که به شما 
حکم کرده بود عمل نمودید» *۱ بسیار 
خوب! چنین سخن میگوید یهوه لشکرها: 
خدای اسرائیل: یوناداب, پسر رکاب, هرگز 
از کسی که در تمامی روزها در حضور من 
بایستد. بی‌بهره نخواهد ماند». 


» 


۳۸ 
۲ پا۲۲۰۱۳:۱۷ 


۶۵ 
۱۴:۶۵ 


1۶۷ 
۱۳:۳۴ 


۱۳۷ 


۷ 
۱۹۵ 


1 اشکریان ارامی احتمالاً در خدمت ارتش بابلی‌ها (کلدانی‌ها) درآمده بودند. 
[ اصطلاحات مشابه با ۱۱:۱۸ نیز ر.ک. ۰۳:۷ ۵: ۵:۲۵: ۳:۳۶, ۷؛ زک ۴:۱. در مورد توبهء ر. ک. توضیحات اع ۱۹:۳: 


توضیحات روم ۴:۲. 

ر.ک. توضیحات حزق ۹:۲. 
۵ 
ی 


در پیرامون در نسخه اول وحی‌های 
ارمیا (۶۰۴-۶۰۵ ق.م) 


(باری؛ در سال چهارم بهوياقيم: 
۳۶ وتا 


پسر یوشیا. پادشاه بهوداء این کلام 
از سوی بهوه به این مضمون به ارمیا فرا 


:جرد رسید: بای خود طومار کتابی* تهیه کن, 


۱۶ 


م۳ یکاز راه بلق بازگشث کسسذاومن 


و در آن تمامی سختانی را که بر علیه 
اورشلیم» و بر علیه بهودا: و بر علیه تمام 
ملت‌ها گفته ام بنویس, از آن روزی که با تو 
سخن گفتم. از روزگار یوشیا تا به امروز. 
"شاید خاندان بهودا تمام مصیبتی را که در 
فکر دارم به ایشان برسانم بشنوند. تاهر 


ایشان و گناهشان را بیامرزم. 

؟ارمیا باروک, پسر نیریا را فرا خواند, 
و باروک تحت فراخوانی ارمیا. تمام 
سخنانی را که بهوه به او گفته بود. در 
طومار کتاب نوشت. 

"ارمیا این حکم را به باروک داد: «من 
منم شده‌ام ۳ و نمی توانم به خانه بهوه 
بروم. *تو برو, و از طوماری که تحت 
فروخوانی من نوشته ای؛ نمام سخنان بهوه 
راء در روز روزه» به ست‌مع متسردم» دز 
خانه یهوه بخوان؛ آنها را یه سمع تمام اهالی 
بهودا که از شهرهایشان می‌آیند بخوان. 


"شاید استغاثه ایشان به حضور یهوه برسد 


و هریک از راه بدش بازگشت کنند؛ زیرا 


و مظیم است خشم و عظیم است شضبی که 


۲ 


[در متن عبری» به جای «اور: 


۳ 


ی نی (ر. ک. ۲:۲۵). 


«اسرائیل» قرائت شده؛ ر.ک. ۶:۳ ۱۳: 


۱۳:۳۶ 


یهوه خطاب به این قوم گفته استا, 
"باروک. پسر نیریا: در همه امور, مطابق 
آنچه که ارمیای نبی امر کرده بود. عمل 
نمود و از کتاب؛ سخنان یهوه‌را در خانهٌ 
بهوه خواند. 

*باری, در سال پنجم بهوياقيم؛ پسر 
پوشیاء پادشاه بهودا, در ماه نهم؛ روزه ای 
در حضور بهوه برای تمام جمعیت اورشلیم و 
تمام جمعیتی که از شهرهای بهودا به 
اورشلیم می‌آمدند: اعلام کردند. 

" "باروک از کتاب, سخنان ارغیا را دز 
خان؛ بهوه, در اناق جمریاهوی کتاب: پسر 
شافان. در صحن فوقانی؛ در مدخل دروازه 
«نو» در خانه بهوه خواند؛ او در سمع تمام 
فوم [خواند]. 

"میکایاهو پسر جمرباهو پسر 
شافانل با شنبدن تمام این سخنان بهوه که 
نز ۳ تما 
بادشاه, به اتاق کاتب, فرود آمد؛ و اینک 


در کتاب نوشته شده بود؛ 


در آنجا همه بزرگان نشسته بودند. (یعنی) 
الیشاماع کاتب دلایاهو, پسر شمعیاهو, و 
التاتان, پسر عکبور, و جمرباهو, پسر 
شافان و صدقیاهو, پسر حننیاهو, و تمام 
بزر 5 ۲ ایاهو همه سخنانی را که 
شنیده بود به ایشان گزارش داد. آن هنگام 
که اکآ کیپ به سجع فوممیخوانب 

۲ همه بزرگان» بهودی پسر نتنیاهو, 
پسر شمیاهو, پسر کوشی را نزد باروک 


ر.ک. توضیحات نح ۱۰:۶ کی ی و۳۰3 


من ارم بود (آیه ۲۵؛ ر.ک. آیات ۱۰ و ۱5)؛ ر. 
0 به احتمال قوی این شخص (پسر کوشی) یعنی حبشی که در نسل سوم بهودی شد. 


اک. توضیحات ۲۴:۲۶. 
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۲ پا۵:۲۱: 
۲ توا ۵:۲۰ 


۰ شا ۲۷:۳۱. ترجم ما مبتنی است بر دو 


من 


۱-۳۶ 


فرستادند تا [به او] بگویند: «آن طوماری 
را که از آن به سمع قوم خواندی, با خود بر 
دار و بیا.» باروک, پسر نیریاهو, طومار را 
اوق بوذاشت و ف ژو ای نان رفت. 
٩‏ 


ان به او گفتند: «بنشین و آن را به 
ستمعا و۵0 باروک به سمع ایشان 
خواند. "۲ پس چون تمامی این سخنان‌را 
شنيدند, لرزیدند و به یکدیگر نگاه کردند 
و گفتند: «قطعاً مارا لام است تا تمامی 
این سخنان را به پادشاه گزارش دهیم». 
۲ و از باروک پرسیده, گفتند: «برای ما 
مشخص نما که چگونه تمامی این سخنان را 
نوشتی». ۲۸ باروک ایشان را گفت: «او با 
صدای بلند این سخنان را بر من فرو 
می‌خواند: و من با مرکب در کتاب 
می نوشتم». *"بزرگان به باروک گفتند: 
«برو و خود را مختی ساز, همجنین ارمیا را 
و هیچ کس نداند شما کجا هستید». "آو 
بعد, پس از آنکه طومار را در اتنی الیشاماع 
کاتب قرار دادند؛ نزد بادشاه به دربار 
رفتند, و تمام ماجرا را به سمع پادشاه 
گزارش دادند. 

۲ آپادشاه بهودی را فرستاد تا طومار 
رابردارد, و وی آن‌را از اناق الیشاماع 
کتاب برداشت. بهودی آن را به سمع پادشاه 
و به سمع همه بزرگانی که نزد بادشاه 
ایستاده بودند, خواند. ۲"پادشاه در خانةً 


زمستانی نشسته بود- ماه نهم بود. و در 


« قرائت ترجمه یونانی و آرامی و مریانی: «آتشی در منقلی افروخته». در عبری» یک حرف بی‌صدا ظاهراًبه طرز بدی انتقال 


یافته است. 


4 «پسر یادشاه» قرائتی است تحت اللفظی, اما الزاماً این شخص بسر پادشاه وقت نبوده؛ زیرا طبق ۲ یاد ۳۶:۲۳ این پادشاه 


هنوز از مرز سی سالگی نگذ شته بود. 


ارمیا 


مقابل او منقلی افروخته؟ قرار داشت. 
۳آپس به محض اینکه بهودی سه یا چهار 
ستون خوانده بود. [بادشاه] آنهارا با 
قلمتراش کتاب می‌برید و آنها را در آتش 
منقل می انداخت. تا اینکه تمام طومار 
کاملاً در آتش منقل ناپدید شد. ۲۴ پادشاه 
و تمام خدمتگزارانش که همه این سخنان 
را شنیدند, نلرزیدند و جامه‌های خودرا 
باره نکردند. *آبا وجود اين, الناتان و 
دلاباهو و جمریاهو نزد پادشاه وساطت 
کردند تا طومار را نسوزانند؛ اما او به 
ایشان گوش نگرفت. *۲آنگاه بادشاه به 
برحمقیل, پسر پادشاه؟؛ و به سرایاهو, پسر 
عزرئیل: و به شلمیاهور پسر عبدئیل دستور 
داد تا باروک کائب و ارمیای نبی را 
بگيرند. اما بهوه ایشان را پنهال ساخت. 
۲" پس از آنکه بادشاه طومار حاوی 
سخنانی را که ارمبا تحت فروخوانی باروک 
نوشته بود سوزاند. کلام بهوه به ارمبا فرا 
رسید: ۸" طومار دیگری برای خود تهیه کن 
و برروی آن تمامی سخنانی را که روی 
طومار اول بود و به دست یهوياقيم, پادشاه 
یهودا سوزانده شد, بنویس. *"و بر علیه 
يهوياقيم, پادشاه بهودا بگو: بهوه چنین 
سخن م گوبد: تو این طومار را سوژاندی 
و گفتی: چرا در آن نوشتی: پادشاه بابل 
یقیناً خواهد آمد؛ او این سرزمین را ویران 
خواهد کرد و از آن انسان و حیوان‌را ابود 


(۶ 


۳۲۵ 


۹ 
۱۳:۱ 


۷ 
که بر تخت سالطنت داود بعشیند. و نزد ارمیا فرستاد تا [به او] بگوید: «برای ۲ 4" 
ك جسدش به گرمای روز و به سرمای شب ما نزد یهود؛ خدای‌ماء دعا کن۷.» "در آن 
با:۲۵ افکنده خواهد شد". ۳۱او, و اعقابش: و هنگام, ارمیا در میان قوم آمد و شد 
خدمتگزارانش را به مجازات خطایشان می‌کرد؛ اورا [هنوز] به‌زندان نینداخته 
خواهم رساند, و برایشان, و برساکنان . بودند. 
اورشلیم. و بر مردمان بهوداء تمام مصیبتی 
را که درباره‌اش با ایشان سخن گفته‌ام.. توقف محاصره ... این توقف 
کت بدون آنکه ایشان گوش سپرده باشند. وارد کوتاه مدت خواهد بود 
خواهم آورد. "با این حال (با: در این میان؟)» سپاه 
۲ "ارمیا طومار دیگری پر گرفت و آن‌را . فرعون از مصر بیرون آمده بود. و کلدانیان 
به باروک کاتب. پسر نیریاهو, سیرد؛ و که اورشلیم را در محاصره داشتند: با 
وی؛ تحت فروخوانی ارمیا. تمام سخنان شنیدن این خبر, از اورشلیم دور شدند. 
طوماری را که بهوياقيم. پادشاه یهوداء به ‏ کلام بهوه به این مضمون به ارمیای نیی 
آنش سوزانده بود, در آن نوشت. و بسیاری فرا رسید: "یهوه, خدای اسرائیل؛ چنین 
سخنان مانند آنها باز به آنها افزوده شد. سخن می‌گوید: به پادشاه یهودا که شما را 
نزد من فرستاده تا از من مشورت بگیرد. 
صدقیا به ارمیا گوش نمی‌سپارد. . چنین بگویید: اینک سیاه فرمون که برای 
اما ارتباطش را با ار قطع نمی کند؟ یاری شما حرکت می کرد. به سرزمین خود: ۲:۲۱ 
"صدقیا پادشاه» پسر یوشیاء بر مصر باز خواهد گشت. "کلدانیان مراجعه ۲۲۲,۳۲ 


خواه د ساعت؟ " آبه این سبب» چفین 


سخن می‌گوید بهوه بر علیه بهویاقیم: 
پادشاه یهودا: برای او هیچ کس نخواهد بود 


۳۷ جای کنیاهو, پسر يهوياقيم؛ 
سلطنت کرد؛ او را نبوکدنصر, پادشاه 
بابل, در سرزمین بهودا پادشاه ساخته بود. 
"اما نه او. و نه خدمتگزارانش, و نه مردم 
سرزمین": به سختانی که بهوه به واسطه 


فد 


ت ارم 


فرموده بود. گوش 
پادشاه بهوگ 


تسیردند. "صدقیا 6 پسو 


شلمیا. و صقنیاهوی کاهن؛ پسر معسیاا را 


کرده؛ بر علیه این شهر خواهند جنگید و آن 
را گرفته, به آتش خواهند سوزاند. "یهوه 
چنین سخن می‌گوید: خود را فریب مدهید 
و مگویید: کلدانیان به یقین از ما دور 


خواهند شد؛ زیرا نخواهند رفت. "احتی 


آر.اک. توضیحات ۱۹:۲۲ البته پسر او بر جایش نشست. اما فقط سه ماه سلطنت کرد (ر. ک. توضیحاث ۳:۱) 
گرگ توضیسانت ۳:1 

ار.ک. توضیحات ۳:۱. 

لار.ک. توضیحات ۱۸:۱ 

۷ر.ک. توضیحات ۱:۲۱. 

۷ در زمین؛ روابط میان ارمیا و صدقیاء ظاهراً پیش از وقفه در محاصره؛ ر. ک. ۳۴ و ۱:۲۱ ۱۰ 


۴( 
2 


۱۱۱۳۷ 


آگر تمام لشکر کلدانیان را که پر علیه شما 
می‌جنگند شکست بدهید و از ایشان جز 
مجروحانی رو به مرگ باقی نماند. هریک 


در خیم خود بر نخواهند خاست و این شهر 


ارمیا را به جرم خیانت بازداشت 
کرده. در سیاهچال حبس می‌کنند 

۲پس چون لشکر کلدانیان» با نزدیک 
شدن سپاه فرعون» دور شد. ۲" ارمیا بر آن 
شد نا از اورشلیم خارج شده. به سرزمین 


بنيامین برود و در انجا در میان خویشا 


آمور نقسیم (ارث) رسیدگی کند. ۳ چون 
در دروازه بنيامین بود: جایی که رئیس 

انان به نام برثیا, پسر شلّمیاء پسر حننیا 
بود؛ وی ارمیای نبی را گرفت و گفت: «نزد 
کلدانیان می‌روی!» ۴" ارمیا گفت: «درست 
نیست! نزد کلدانیان نمی‌روم». پرئیا به او 
نکرد؛ او ارمیا را گرفت و نزد بزرگان 
بود. ۱۵بزرگان بر ارمیا خشم گرفتند و او را 
زدند و در خانه یهوناتان کاب حبس 


کردند, زیرا آنجا را تبدیل به زندان نموده 
بودند. ۴" بدیسان, ارمیا به سیاهجالی با 
سقفی گنبدی شکل وارد شد. ارمیا روزهای 
سیار در آنجا ماند. 


گفتکوی پنهانی با صدقیا و 
انتقال به صحن نگهبانان 

۲ صدقیا پادشاه فرستاد و اورا برگرفت 
و بادشاه در خانه خویش: در نهان از او 


سوّال کرد:و گفت: م«آینا از جانب یهوه 


ارمیا 


کلامی هست؟» ارمیا گفت: «آری!» سیس 
گفت: «تو به دست‌های پادشاه بابل سپرده 
خواهی شد». ۲۸ ارمیا به صدقیا بادشاه 
گفت: «در چه امری در حق تو و در حق 
خدمتگزارانت و در حق این قوم گناه 
کرده‌ام که مرا به زندان انداخته ای؟ 
*"پس کجایند انبیای‌شما که نبوت 
کرده اند و گفته‌اند: پادشاه بابل بر علیه 
شماو بر علیه این سرزمین نخواهد آمد؟ 
آو اینک ای سرورم پادشاه؛ لطف کرده: 
بشنو! باشد که استدعایم به پیشگاهت 
برسد: مرا به خانه بهونانان کانب باز 
مگلردان» مىبادا که در آنجا بسیرم!» 
۲ "صدقیا پادشاه امر کرد که ارمیا را در 
صحن نگهبانان تحت نظر نگاه دارند وفز 
روز از کوچه نانوایان به او گردهای نان 
کوچک بدهند. تا آن هنگام که تمامی نان 
شهر به انتها برسد. ارمیا در صحن 


نگهبانان ماند. 


ارمیا را به آب انبار می‌افکنند. 
اما عبدملك او را بیرون می آورد 
انا ۳4 ۳۳ 
۳۸ رو ی ی 
پسر قشحور: بوکل, پسر شلمیاهو, 
و فشحور, پسر ملکیا؟, سخنانی را که ارمیا 
به تمام قوم می گفت شنید ند: آیهوه چنین 
سخن می‌گوید: آن کس که در این شهر 
بماند؛ با شمشیر و با فحط و با طاعون 
خواهد مرد؛ آن کس که به کلدانیان تسلیم 
شود زنده خواهد ماند؛ زندگی اش را به 


غتیمت خواهد برد. و زنده خواهد ماندا. 


ر.ک. توضیحات ۱:۲۱. 
آار.ک. توضیحات ۹:۲۱. ارمیا از همان آغاژ محاصره؛ همین پیفام را اعلام می‌کند 
کم 
ره 


دان۱۶:۶: 
۳۰۴ 


آیهوه چنین سخن می‌گوید: این شهر به 
به لشکر پادشاه بایل سیرده خواهد شد 
و او آن را خواهد گرفت». 

بزرگان به پادشاه گفتند: «بادا که این 
شود, چرا که مردان جنگی را که 
در این شهر مانده اند. و نیز تمام قوم راء با 
گفنتن چنین سخدانی به ایشان, دلسرد 
مین کمک در واقم؛ این مرد در پی نجات 
این قوم نیست. بلکه در بی تیره بختی‌شان 
صدقیا پادشاه گفت: «اینک 
او نر ذست شما است, زیر پاشاه 
نمی‌تواند کاری بر علیه شما بکند3.» 
؟ایشان ارمیا را گرفتند و اورا در آب‌انبار 
ملکیاهو, پسر پادشاه» در صحن نگهبانان 
افکندند؛ ایشان ارمیا را با طناب به داخل 
فرو فرستادند. در آب انبار آب نبود. اما 
گل بود. و ارمیا در گل فرو رفت. 

"عبدملک کوشی, خواجه‌سرایی در خانه 
پادشاه» آگاهی یافت که ارمیا را در آب 
انبار افکنده‌اند. هنگامی که پادشاه بر 
"عبدملک از 


خانه پادشاه خارج شد و به این مضمون با 


می باشد». 


دروازه بنيامین نشسته بود. 


پادشاه سکن گفته *«ای سرورم. پادشاه, 
این مردان در هر آنچه که با ارمیای نبی 
انجام داده‌اند, بد کرده‌اند؛ اورا در آب 
انبار انداخته اند و در آنجا بی درنگ از 
گرستگی خواهد مرد. زیرا در شهر دیگر نان 


" "پادشاه این فرمان را به 


نچست 0: 


-۱,9:۳۸ 


عبدملک کوشی داد: «از اینجا سه مرد بر 
کین و اومیاف نبی را پیش از آذکه پیرهه از 
آفب افناز مرو ور ۲ عبدملک مردانی 
با خود برداشت و به خانه پادشاه: به لباس 
خانه *درآمد؛ از آنجا پارچه‌های کهنه و 
رخت‌های قدیمی برگرفت و آنها را با 
طتاب‌ها به آب انبار برای ارمیا فرستاد. 
۲"عبدملک کوشی به ارمیا گفت: «اين 
پارچه‌ها و رخت‌ها را از روی طناب‌ها زیر 
بغلت بگذار». ارمیا چنین کرد. ۳ 
با طتاپ‌ها کشیدند و از آب‌انبار بر 
آوردند. ارمیا در صحن نگهبانان ساکن 
شلد . 


"ارمیا را 


آخرین دیدار با صدقیا 
۳ صدقیا بادشاه فرستاد تا ارمیای نبی را 
بیاورند. [و او را ] نزد خود. به ورودی سوم 
خانه بهوه [آورد]. بادشاه به : 
یهوه [آورد]. پادشاه به ارمیا گفت: 
«چیزی دارم از تو بپرسم. از من هیچ چیز را 
مخفی‌مدار». *"ارمیا به صدقیا 
گفت: «اگر آن‌را به تو بگویم؛ آیا مرا 
نخواهی کشت؟ و اگر به تو مشورت بدهم, 
به‌عن گوش نخواهی سیرداه ۱۶ صذقیا 
پادشاه در نهان این سوگند را برای ارمیا یاد 
کرد: «به حیات یهوه که این ز ندگی را به ما 
داده | است! تو را نخواهم کشت و تورا به 
شک هرا یم ردان که قعت جالت را 


دارند نخواهم سیرد». 


۱۸۳۸ 


تم 
۱۶۴۴ 


2 تحت اللفغلی: «دسنها را سست می کند (یا: شل می کند) » (ر. ک. ۲۴:۶؛ ایوب ۲۱:۱۲). 

در ترجمهٌ یونانی؛ اين عبارت اخبر توضیحی است اژ جانب راوی. لذا جنین قرائت می شود: «زیرا پادشاه نمی توانست کاری بر 
علیه ایشان انجام دهد » 

0 در مورد «پسر یادشاه» ر. ک. توضیحات ۰۲۶۰۳۶ معلابق ۲ باد ۱۸:۲۴ صد قبا می‌بایست در این زمان ۳۰ ساله بوده با شد. 


6 کلمه اصلاح شده طبق ۲یا ۲۲:۱۰. 
ی 
ت 


۱:۳۸ 


۲ارمیا به صدقیا گفت: «بهوه, خداقی 
لشکرها: خدای اسرائیل چحین سخن 
می‌گوید: آگر بپذیری که به بزرگان پادشاه 
بابل تسلیم شوی, زندگی ات در امان 
خواهد بود. و این شهر به آتش نخواهد 
سوخت؛ تو زنده خواهی ماند. هم تو و هم 
خویشانت. "اما اگر به بزرگان پادشاه 


بابل تسلیم نشوی, این شهر به دست 
کلدانیان سپرده خواهد شد و آن را به آتش 
خواهند سوزاند؛ و تو از دست ایشان رهایی 
نخواهی یافت». ب 
گفت: «من به سبب اهالی بهودا که به 
کلدانیان پیوسته اند نگرانم؛ شاید مرا به 


به ارمیا 


دست ایشان بسیارند و مرا استهزاء کنند». 
""ارمیا گفت: «[تو را] نخواهند سپرد. 
پس به صدای بهوه در آنجه تو را م‌گویم 
گوش فرا ده؛ برای تو خیریت خواهد شد و 
زندگیات در امان خواهد بود. ۲ "اما چنان 
چه از تسلیم شدن سر باز بزنی؛ این است 
آنجه که بهوه به من نشان داده: "۲ تمام 


که در خانه بادشاه بهودا مانده‌اند. 


نزد بزرگان پادشاه بابل برده خواهند شد و 
خواهند گفت: 


تو را فریفتند و بر تو غالب شدند, 


همین که پای‌هایت در لجن فرو رفت. 
پا به فرار گذاشتند! 
۳"جمله زنان و پسرانت را نزد کلدانیان 


خواهند بر؛ خودت (نیز) از دست ایشان 


ارمیا 
تخواهی رست. بلکه به دست پاه‌شاه بابل 
گرفتار خواهی آمد؛ اما درباره ۱ 
به آتش خواهد سوخت». 

۳ "صدقیابه ارمیا گفت: «مبادا کسی از 
این سخنان آگاهی یابد. و تو نخواهی مرد. 
۵"آگربزرگان بشنوند که با توسخن 
گفته‌ام و بيایند و تورا بیابند و به تو 
بگویند: ما را از آنجه به پادشاه گفته ای و 
از آنچه پادشاه به تو گفته, اطلاع بده! از ما 


هر آن 


چیزی را مخقی مکن و تو را نخواهيم کشت 
۲ به ایشان بگو: استدعای خودرا نزد 
پادشاه مطرح کردم تا مرا به خانه بهوناتان 
باز نگرداند تا در آنجا بمیرم». 

۲(پس) تمام بزرگان آمنذه: ارمیا را 
یافتند و اورا موردپرسش قرار دادند. او 
ایشان را طبق همان مضمونی که پادشاه 
تصریح کرده بود اطلاع داد و ایشان اورا 
راحت گذاردند. ۳ شنیده شاه 
بود. ۲۱ ارمیا در صحن نگهبانان (یا: صحن 
زندان) ماند تا روزی که اورشلیم گرفته 
سل 


پس چون 


پس چو اورشلیم گرفته شد... 

پس از تصرف اورشلیم (و پیش 

از آن) 

۳۹ "در سال نهم صدقیاء پادشاه بهودا, 
در ماه دهم گه نب وکدنصره پادشاه 

بابل به تمامی لشکرش به مقابل اورشلیم 


رسیدند و آن را به محاصره درآوردند. "در 


۱۳۳۸ 
۱۵ ۹ 


4 تحت اللفظی: «مردان صلح توش (۲۰: ۱۰: ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۴). منظور آن محفل کوچکی است که همه ادور با ایشان در 

مان گذاشته می شد. 

6 در ۴:۵۲ و ۲ اد ۱:۲۵ چنین تصریح شده: «ده ماه» (لذا در پایان دسامبر ۵۸5 ق.م.: ر.ک. توضیحات ۲.یاد ۱:۲۵). در 

خصوص آیات ۱ و ۲ که در حکم پرانتز هستند, ر.ک. ۴:۵۲ ۷ و ۲پاد ۱:۲۵ ۴. 
هنک 


۷ یازدهم صدقیاء در ماه چهارم؛ روز نهم 
شکافی نز دیوار شهر زذه شد. آنگاه 
جمله بزرگان پادشاه بابل وارد شدند و در 

دروازه «میانی»* استقرار بافتند. (یعنی) 
توس وگن وین یی 
خواجه بزرگ"؛ و ثرجل شرآصر مجوسی 
بزرگ, و سایر بزرگان پادشاه بابل. 

آچون صدقیا: بادشاه یهودا. و تمامی 
مردان جنگی این را دیدند. گریختند و 
شبانه از راه باغ پادشاه, از دروازه میان دو 
دیوار از شهر خارج شدند و راه عربه را در 
پیش گرفتند. "سیاه کلدانیان ایشان را 
دنبال کردند و در صحرای اریجا به صدقیا 


۱۳2۳۹ 


دیوارهای اورشلیم را فرو کوبیدند. ابِقیهٌ ورن 


جمعیتی را که در شهر مانده بودند. و 
خائنانی را که به او پیوسته بودند, و بقیه 
ضشستمتگلرانرا: ان وز ردان رما ده 
محافظان به بابل تبعید کرد. 
حقیررا که چیزی نذاشتنده نیوزردانگ: 
فرمانده محافظان بخشی از ایشان را در 


"اما مردمان 


سرزمین یهودا باقی گذارد و در آن روز به 
ایشان تاکستان و مزرعه داد. 

۲ نب وکدنصر پادشاه بابل؛ درباره ارمیا 
به نبوزردان, فرمانده محافظان چنین دستور 
داد: ۲۲ «اورا بگیر و به او توجه کن و هیچ 
آسیبی به او مرسان, بلکه با او آن گونه 


ور 
رسیدند. پس اورا گرفتند و نزدپادشاه رفنارکن که به‌توگوید». ۲اپس 
مب قبوکلانسصن بابل مرربله در سرژمین.. وزردان:فرمافته محافظانا و پوشزبان» 
حمات آوردند, و او داوری‌ها بر وی اعلام .. خواجه بزرگ, و تُرجل-شر آصر: مجوس 
نمود. *پادشاه بابل در مقابل چشمان . بزرگ, و تمام افسران بزرگ پادشاه 
و صدقیا, پسران اورا در ربله گردن‌زد؛ ‏ بابل۳ ۴" فرستادند و ارمیارا از صحن 
پادشاه بابل همچنین کلیه اشراف یهودا را محافظان یک تزور 


گردن زد. "سپس چشمان صدقیا را درآورد 
و اورا با زنجیر برنجین دولایه بست تا او 
را به بابل ببرد. 

"کلدانیان خانه بادشاه و خانه‌خای 


شبوامی را به آقلن سوژا لاش و سپس 


اخیقام, پسر شافان! سپردند تا او را به 
پس او در میان قوم ساکن 


خانه خود ببرد. بٍ 


شد. 


؟ پایان ژوئن ۵۸۷ ق.م. 

8 احتمالاًنخلور دروازه ای است در داخل شهر که معمولا در مقابل آن, محوطه ای عمومی قرار داشت. 

1 قرائت عبری: «نرجل - ثر . اصر سمجر» 

آر. ک. دان ۳:۱ و توضیحات. طبق آیه ۰۱۳ این مقام را نبوشزبان دارا بود. 

زر.ک. توضیحات ۲ باد ۴:۲۵ و برای آیات بعدی تا آیه ۰۱۰ سایر توضیحات ار ۷:۵۲ ۱۶ و ۲ یاد ۴:۲۵ ۱۲ 

این نام فقط در مش عبری تکرار شده است. 

1طبق ۱۲:۵۲ (۲.یاد ۸:۲۵): وی قاعدتاً باید یک ماه پس از زمان گشوده شدن شکاف, به اور شلیم رسیده باشد (آیه ۲). 

آیه ۱۳ تقریباً همان عناوین آیه ۳ را تکرار می‌کند. در شکل نخستین متن, آیه ۱۴ می‌بایست درست بعد از آیه ۳ آمده باشد 
به این شکل: «و سایر بزرگان یادشاه بابل» و فرستادند و ارمیا را . 

ر. ک. توضیحات ۲۴:۲۶ 


..» آیات ۴ ۱۳ در ترجمه یونانی نیست. 


رس 


اد 


نجات عبدملك؟ 
۵ در طول مدتی که ارمیا در صحن 
محافظان در بازداشت بود, کلام بهوه به 


این مضمون به او فرا رسید: ۱۴ «برو به 


ملک کوشی بگو:یهو؛ لشکرهاء خدای 


۱۳۸ اسرائیل چنین سخن می‌گوید: اینک 


سخعانم را دربارة این شهز بهافجام وهم 
رساند. برای تیره بختی و نه برای سعادت؛ 
در آن روز. آنها در مقابل چشمانت خواهند 
بود. ۲"اما در آن روز تو را نجات خواهم 


۱۳۲ داد وحی بهوه- و تو به دست مردمانی که 


از ایشان می‌هراسی سیرده نخواهی شد؛ 


ارمیا 


مصیبت برای این مکان سخن گفته بود. "و 
آن‌را به اتجام رساند؛ بهوه مطابق آنجه 
گفته بود عمل کرده است. این برای شما 
روی‌داده.به آن سبپ که به بهنوه گتاه 
کرده‌اید و به صدایش گوش نگرفته اید. 
۴و اینک. من امروز تورا از زنجیرهایی که 
بر ستت است رهایی می‌دهم. اگر راضی 
هستی که با من به بابل بیایی؛ بیا و به تو 
توجه خواهم نمود؛ اما اگر راضی نیستی که 
با من به بابل بیایی؛ خود را هیچ مرنجان. 
پین؛ تمام سرزمین در برابر تو است؛ هرجا 
که تورا پسند آید و هرجا که برایت 


۱۳:۳۹ 


پید۹:۱۳ 
*"چرا که به یقین تورا رهایی خواهد داد و مناسب‌است که بروی بروه. او چون هدوز ۱۵۷ 
به شمشیر نخواهی افتاد. وزندگیات‌رابه باز نمی‌گشت" [گفت]: «باز گرد نزد 
منیمت خواهی بردظ؛ زیرا به من اعتماد ‏ جدلیا؛ پسر اخيقام. پسر شافان, که پادشاه 
ار 3 
کرده ای- وحی بهوه. بابل او را بر تمام شهرهای بهودا حاکم 
نم مقرر کرده و با او در میان قوم سکونت 
دربارة جدلیا بگزین؛ یا به هر جا که برایت مناسب است 
.۰ "کلامی٩‏ که از سوی بهوه به ارمیا . که بروی: برو». فرمانده محافظان به او 
فرارسید. بعد از آنکه نبوزرّدان. توشه و هدیه‌ای داد و اورا مرخص کرد: 
فرمانده محافظان, اورا از رامه باز پس *ارمیا نزدجدلیاء پسراخیقام: به مصفه 
فرستاد. و گفت که او را برگیرند, آن رفت و با او ساکن شد, در میان قومی که 
هنگام که او در میان تمامی تبعیدیان . در سرزمین باقی‌مانده بودند. 
اورشلیم و بهودا که به بابل می‌فرستادند با "تمام رسای نظامیان که در صحرا ۲ ۲۳:۲۵ 
زنجین سته للم بود: بودند, هم ایشان و هم مردانشان» آگاهی 
"فرماند؛ محافظان ارمیا را بر گرفت و یافتند که پادشاه بابل جذلیا, پسر اخیقام 
به او گفت: «یهوه. خدایت, دربار؛ٌ این راحاکم سرزمین ساخته و به او مردان و 
0ر.ک. ۷:۳۸ ۱۳ 
«ر.ک. ٩:۲۱‏ 
6 مشخص نشده که این کلام چه بوده است. لذا بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «کلام از جانب بهوه بر ارمبا فرا رسید, بعد از 
آنکه ...». 


]این قرائت مش عبری نامفهوم است و درک آن مستلزم توسل به حدسیات بسیار می‌باشد. طبق ترجمه یونانی و آرامی و 
وولگات و با جابجایی دو کلمه, بعضی دیگر اين عبارت را این چنین ترجمه کرده اند: «اگر نمی‌خواهی با من بمانی؛...» 
5 این شخص نماینده گروه طرفدار بابلی‌ها است که موقتاً برای ادا امور مناطق تصرف شده گمارده شده است. 


7 
تفای 


زتان و فرزندان سپرده, و (نیز) آن مردمان 
حقیر سرزمین را که به بابل تبعید نشده 
بودند» "انشنان ترذ جدلیا به مصفهاً رفتند؟ 
یشان اسماعیل پسر ننیاهو, و یوحنان؛ 
پسر فاریج؛ و سرایا پسر تنحومت. و پسران 
عیفای نطوفاتی؛ و یزنیاهو پسر معکانی» 
بودند. هم ایشان و هم مردانشان. *جدلیا 
پسر اخیقام» پسر شافان برای ايشان و نیز 
برای مردانشان این سوگند را یاد کرد: «از 


خدمت کردن به کلدانیان مترسید؛ در 


کنید. و از آن برای شما خیریت خواهد 
" "من یز اینک در مصفه ساکنم تا 
تحت اوامر کلدانبان باشم که نزد ما 
خواهند آمد. اما شما شراب و میوه و روغن 
برداشت کنید و آنها در ظرف‌ها 
بگذاربد, و در شهرهایی که اشغالشان 


کرده اید ساکن شوید». 
۱ 


رسید. 


تمامی اهالی بهودا که در مواب: نزد 
بنی عَمَونْ و در ادوم بودند؛ و آنانی که در 
همه سرزمین‌ها بودند. ایشان نیز آگاهی 
یافتند که بادشاه بابل بازمانده اء 
یهودا باقی گذاشته 


جدلیا: پسر 


جرب 
است" و برای ایشا 

اخیقام بسرشافان را در مقام 
حاکم قرار داده است. " همه اهالی بهودا ۳ 


۱:۴۱ 


از تمام مکان‌هایی که به آنهارانده شده 
بودند, با زگشتند؛ چون به سرژمین بهوداء 
نزد حدلیا به مصفه رسیدند, شراب و میوه 
به مقدار زیاد برداشت کردند. 


۴" یوحنان پسر فاریح و تمامی رسای 


نظامیان که در صحرا بودند» نزد جدلیا به 
مصفه رفتند؛ ۲۲وبه او گفتند: «آیا 
می‌دانی که بعلیس, پادشاه بنی عمّون: 
اسماعیل پسر نتنیا را فرستاده تا به جان تو 
سوء قصد کند؟» جدلیا پسر اخیقام ایشان 
را باور نکرد. *"یوحنان پسر قاریح به 
جدلیا در نهان در مصفه گفت: «به من 
اجازه بده تا بروم اسماعیل پسر نتنیا را 
بزنم» بدون آنکه کسی بداند. چرا باید به 
جان تو سوء قصد کرد؟ چرا باید تمامی 
اهالی یهودا که نزد تو گرد آمده اند پراکنده 
شوند. و چرا باید بازماند؛ یهودا هلاک 
گردند؟» ۶ 
پسر قاری گفت: «اين کار را مکن, زیرا 
در مورد اسمامیل دروغ یی 
۱ "باری؛ در ماه‌هفتم؟: اسماعیل 
تا رقم را 
شاهان بود. با ده مرد نزد جذلیا پسر اخیقام 


"جدلیا پسر اخیقام به یوحنان 


۲ یا۲۵:۲۵ 


]در مورد این آبه. ر.ک. توضیحات ۲_یاد ۲۳:۲۵. 

11 منظلور تدارک دیدن ذخیره است. 

۷ در اینجا منظور آن «بازمانده ای» نیست که قرار است جوانه قوم وعده باشد (ر. ک. ۳:۲۳: ۱۷:۳۱ توضیحات اش ۲:۴). 
طبق فصل ۲۴ این بازمانده قوم وعده در میان تبعیدیان سال ۵٩۷‏ قق.م. می با شد: ر. ک. توضبحات حجی ۰۱:۱۲ 

۷ تکرار این عبارت در متن عبری آمده است. 

6 ماه های سینامبر - اکنبر (ر. ک. توضیحات زک ۵:۷). سال این رویداد تصریح نشده است. اگر این امر در همان سال تصرف 
شهر روی داده باشد (۵۸۷ق.م) و با توجه به اینکه جدلیا در ماه پنجم از سوی نبوزردان به این مقام گمارده شد (ر. ک. 
توضیحات ۱۳:۳۹) در این صورت او بیش از دو ماه در این منصب نمانده است. ر. ک. توضیحات ۲.یاد ۲۵:۲۵ 


پسی ۱۶:۱۲ 


نف 


به مصفه رفت, و در آتجاء در مصفه, با 
مکندیسگر میاقت دارگ خی دش 
آاسماعیل پسر نیا برخاشسته خمچنی نآ 
ده مرد که با او بودند؛ ایشان جدلیا پسر 
اخیقام پسر شافان را به شمشیر زدند. و او 
وا به قتل رساندند, هم او را که پادشاه 
بابل‌حاکم سرزمین مقرر کرده بود. "و 
تمامی اهالی یهودا که با در مصفه بودند, و 
همچنین تمام کلدانیانی که در آنجا بودند, 
(یعنی) مردان جنگی راء اسماعیل ایشان را 
زد. 

"و در فردای آن روز که جدلیا را به قتل 
رسانده بودند, بدون آنکه کسی از آن 
باخبر شود: "مردانی از شکیم و شیلوه و 
سامره, که تعدادشان هشتاد نفر بود. با 
ریش تراشیده و جامه‌های چاک زده و 
[بدن‌های] بوشیده از جراحات: آمدند و 
با خود هدیه آردی و بخور داشتند تا آنهارا 
به خانه بهوه ببرند. "اسماعیل پسر نتنیا 
به استقبال ایشان از مصفه بتیرون آمد؛ 
ایشان گریه گنان راه می‌پيمودندة. چون به 
آنان رسیدء او به ایشان گفت: «نزد جدلیا 
پسر اخیقام بیایبد». "پس وقتی به میان 
شهر رسیدند, اسماعیل پسر نتنیاء ایشان را 
دندوب وسظ آبب اثنبنار [فتداشت]ه 


ارمیا 


"اما در میان ایشان ده مرد بودند که به 
اسماعیل گفتند: «ما را به قتل مرسان؛ زیرا 
مارا آذوقه ای پنهان در صحرا هست, 
(یعنی) گندم و جو وروغن و عسل». آنگاه 
او از کشتن ایشان در میان برادرانشان چشم 
پوشید. "آب انباری که اسماعیل تمام 
اجساد مردانی را که زده بسود در آن 
انداخت, آب انبار بزرگی* بوده همان که 
آسا پانشاه برعلیه بعشا: پادشاه اسزافی لک 
ساخته بود؛ همین بود که اسماعیل پسر 
نّنیاهو از قربانیان پر کرد. :۲اسماعیل 
تمام بازمانده قوم را که در مصفه بودند, و 
نیز دختران پادشاه را که بوزردان, فرمانده 
محافظان به جدلیا پسر اخیقام سپرده بود. به 
اسارت برد؛ اسماعیل پسر نتنیا ایشان را به 
اسارت برد و به‌راه افتاد تا نزد بتی مَون 
برود. 

۲وقتی پوحنان پسر قاریح و همه رسای 
نظامیان که با او بودند, از تمام بدی که 
اسماعیل پسر نتنیا کرده بود مطلع شدند. 
۳ جمیم مردان خود را ب رگرفتند و رفتند تا 
با اسماعیل پسر نتنیا بجتگند. ایشان او را 
در نزدیکی «آبهای» بز رگ جبعون یافتند. 
۳ پس تمام قومی که با اسماعیل بودند. با 


دیدن بوحنان پ فاریح و همه رسای 


وف هم او هم مردانی که با او بودند. نظامیان که با او بودند. به وجد آمدند. 


منظلور شاید معبد ویران شد؛ اورشلیم یا عبادتگاهی در مصفه باشد. این راهیبسابی نیز شاید زیارتی سنتی و با تاریخی ثاپت 
بوده؛ یا به مناسیت ویرانی معبد اورشلیم انجام می گرفته است. وارد ساختن جراحت بر خویشتن یکی از آیینهای بت پرستی 
کنعانیان وهمسایگانشان بود که انرا به افتخار خدایا نشان به جا می آوردند(۴۷: ۱:۵ بادشاهان۲۸:۱۸).اين عمل در شریعت 
منع شده بود(لاو۵:۲۱:۲۸:۱۹:تث۱:۱۴):بااینحال اسراثبلیان کماکان اثرا بجا میآوردند(۵:۴۱:هو۷: ۱۴) 

2 طبق متن عبری؛ این اسماعیل بود که گریان می‌رفت. ترجمه ما منطبق است با ترجمه یونانی, 

8 قرائت عبری: «به دست جدلیا» (که اين متن ظاهراً مخدوش است). 


تار.ک. ۱یاد ۲۲:۱۵: ۱۸:۱۶ و توضیحات. 
۹ 
( ۱۳۱ 
رح 


۳۱ 


1۶,۰ 


۱۱۳۲ 


۲تمام قومی که اسماعیل از مصفه به 


اسارت می برد: روی برگردانیدند و رفتند 
۴ 


به یوحنان پسر قاریح بپیوندند. 
اسماعیل پسر نتنیا با هشت مرد از دست 
یوحنان گریخت و نزد بنی مُمون رفت. 

۴" بوحتان پسر قاریج و تمام رسای 
نظامیان که با او بودند. تمام بازماند؛ قوم 
را که اسماعیل پسر نتنیا از مصفه به اسارت 
برده بود. بعد از آنکه جدلیا پسر اخیقام را 
زده بوده برگرفتند» (یعنی) مردان جنگی: 
زنان» کودکان و خواجگان را که از جبعون 
می‌بردند؟. ۲۲ ایشان به راه افتادند و در 
جیروت. کمهام که در کنار بیت لحم 
است, ثوقف کردند؛ قصد این بود که به 
مصر بروند. *"به دور از کلدانیان که از 
یشان می ترسیدند: زیرا اسماعیل پسر 
نتنیاء جدلیا پسر اخیقام را که پادشاه بابل 
او را حاکم مقرر کرده بود: زده بود. 


فرار به مصر علی‌رغم کلام خداوند 
۱آنگاه تمامی رسای نظامیان و 

۳ قایخ و مره 

نیز بوحنان پسر فاریخ و عزریا" پسر 


۱۳۴ معسیاو نمام قوم: از کوچک ترین تا 


» متن عبری را می‌توان به اين دو صورت قرائت کرد: « 


6 قرائت متن عبری: «یزنبا پسر هوشعیا» ر. ک. 
آر.ک. توضیحات ۱:۱۵ 
8 ارمیا با اينکه برای بیان کلام خدا تخصیص یافته بود (ر. ک. توضیحات )٩:۱‏ اما نمی توانست به خواست خود, از کلام خدا 


بزر گ‌ترین؛ پیش آمده, آبه ارمینای نبی 


گفتند: «بادا که استدعای ما به حضور تو 


. که او با خود باز آورده بود» یا «. 


۹:۴۲ 


پرسد! برای تمام این بازمانده نزد بهوه, 
خدایت, دعا کن جرا کذاز آن لا پسیاور 
[که بودیم ]۰ تعداد اندکی باقی مانده ایم» 
چنان که آن را با چشمانت خودت می بینی. 
"باشد که بهوه, خدایت, راهی را که باید 
دنبال کنیم و آنچه را که باید انجام دهیم. 
برای ما مشخص سازد!» 

"ارمیای نبی به ایشان گفت: «شنبدم. 
اینک نزد بهوه, خدایتان, مطایق سخنانتان 
دما خواهم کرد: و ه رکلامی که یهوه در 
پاسخ شما بگوید. آن‌را برایتان مشخص 
مج جر بجیرااز تسا پتهان 
نخواهم کرد». "و ایشان به ارمیا گفتند: 
«بادا که بهوه بر علیه ما شاهد راست و امین 
باشد آگر در هر امری مطایق کلامی که 
بهوه: خدایت؛ برای ما به تو رستد عمل 
نکنیم. "چه نیک باشد وچه بد. صدای 
بهوه. خدایمان را که تو را نزد او می فرستیم 
خواهیم شنبد تا با اطاعت از صدای بهوه: 


خواهم ساخت: 


خدایمان؛ برای ما سعادت حاصل شود». 
"پس بعد از ده روز: کلام بهوه بر ارمیا 
فرا رسید. "او بوحنان پسر قاریح و تمام 
رسای نظامیان را که با او بودند, و نیز 
تمام قوم راء از کوچکترین تا بزرگترین, فرا 


خواند. *به ایشان گفت: «چنین سخن 


تث۶۲:۲۸: 
دان یونانی ۳۷:۳ 


۳۳۸ 


که او با اسماعیل پسر نتنیا از 


مصفه برده بود». با اندکی تفیبر در ترتیب حروف به این شکل نیز می‌توان قرائت کرد: «آنان که اسماعبل پسر نثنیا از مصفه 


به اسارت برده بود» 


اردوگاه کمهام که 


۰ ترجمه ما معطابق 


4 این دو کلمه در عبری مبهم می باشند. طبق ترجمه‌های آرامی و سیماک و وولگات, می‌توان به این شکل ترجمه کرد: «... 


ق است با ترجمه یونانی. 


برخوردار شود. بلکه باید مننظر می‌ماند تا خداوند پاسخ دهد؛ ر.اک. توضیحات ۱۸:۱۱: توضیحات ۰۱:۲۸ 


9 


ودر 


۱۰۴۲ 


می‌گوید بهوه خدای اسرائیل, که مرا نزد او 
فرستادید:تا استدعایتان را ذر پیشگاه او 
مطرح کنم. ""آگر بخواهید در این سرزمین 


ساکن شوبد. شما را بنا خواهم کرد و وبران 


ارمیا 
افرادی که نگاه‌هایشان را به مصر 
می دوزند تا به آنجا داخل شوند و در آنجا 
اقامت گزینند, با شمشیر و قحط و طاعون 
خواهند مرد؛ و در آنجاء در مبان ایشان 


نخواهم نمود؛ شما را خواهم کاشت ویر کسی نخواهد بود که از مصیبتی که بر ۱۳,۱۱: 
نخواهم کند؛ زیرا از بدی که به شما کردم ایشان وارد خواهم آورد. زنده باقی بماند و ۲۳:۳۶ 
ام پشیمانم. "از پادشاه بابل که از او از خطررهایی يابد. آزیرا چنین سخن 
می‌ترسید, مهراسید؛ از او مترسید - وحی ‏ می‌گوید یهو؛ُ لشکرهاء خدای اسرائیل: به 
یهوه-زیرا من با شما هستم تا شمارا نات آن‌سان که خشم و غضبم بر ساکنان اورشلیم بٍِ_ِ 
«برر.ببس. دهم و از دست او برهانم ۱۲ کاری‌خواهم . فروریخت, به‌همان سان فضیم, آن گاه که 
* کرد که مورد ترحم قرار گیرید: او برشما ‏ به مصر داخل شوید. برشما فرو خواهد 
رحم خواهد کرد و خواهد گذاشت!! که بر ریخت؛ وشما نفرین و ویرانی و لنت و 
روی زمین خود ساکن شوید. ۲" امااگر ‏ رسوایی!خواهید بود. و دیگر این مکان‌را 
بگویید: در این سرزمین ساکن نخواهيم شد ‏ . نخواهید دید». 
به خاطر گوش نسپردن به صدای یهوه. * ارمیا گفت]: «ای بازمانده یهودا: 
۲ _خدایتان ۱۲ آگر بگویید: نه! به سرزمین ‏ این است کلام بهوه برای شما: به مصر 
۳ مصر داخل خواهیم شد؛ در آنجا جنگ . داخل مشوید. خوب بدانید که امروز به 
,بب نخواهيم دید و صدای کرنا نخواهيم شنید و شما با قاطعیت هشدار دادم! ""شما به خود 
تنگی نان نخواهیم داشت؛ و در آنجا است زیان رساندید آن هنگام که مرا نزد بهوه, 
»,و که ساکن خواهیم شد "٩‏ بسیار خوب! پس خدایتان فرستادبد و گفتبد: برای‌ما نزد 
ای بازماند؛ بهودا, کلام بهوه را بشنوید: . بهوه. خدایمان؛ دعا کن, و هر آنجه بهوه 
۰۲ چنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها: خدای ‏ خدای‌ما بگوید, آن‌را برای‌ما مشخص 
اسرائیل: اگر به راستی نگاه‌های خود را به ساز و آن را به انجام خواهيم رساند. 
مصر بدوزید تا به آنجا داخل شوید, و اگر ۱ امروز آن را برای شما مشخص ساختم, و 
به آنجا داخل شوید تا در آنجا اقامت شمابه صدای‌بهوه, خدایتان را در هیچ ۲۲+ 
گزیسین, ۲"شمشیری که از آنمی‌فرسیة». امری که‌مرا برای آن به‌سویرشیا فرستاد: 
هار در آنجاء در سرزمین مصر به شما خواهد ‏ گوش نگرفتید. ""پس این‌را خوب 
رسید. و قحطی که نگرانش می باشید, در بدانید: شما در آن مکانی که می‌خواهید مب 


آنجاء در مصوربه پنایهای شتا خواهد 
چسبید. و در آنجا خواهید مرد! ۲۲ تمام 


داخل شوید تا در آن اقامت گزینید؛ با 
شمشیر و قحط و طاعون خواهید مرد». 


قرائت متن عبری: «او شما را باز خواهد آورد», ر. ک. ۱۵:۱۶. ترجمه ما منطبق است با ترجمه‌های آکیلا و سریانی و 
وولگات. اما این ترجمه ها ضمیر افعال را به اول شخص آورده اند. 


1همانند ۱۲:۴۴؛ ر.ک. ۹:۲۴ ۱۸:۲۹ 
۹ 
(۱۳۳ 
سس 


۱۲ 


۳ 


۳۳ 
۱۳۲ 


۲یا۵ ۲۶:۲ 


ایشان, او را برای آنها نزد ایشان فرستاده 


بود (یعنی) تمامی این سخنان‌را آزریا 
پسر معسیا: و یوحنان پسر فاریج؛ و جمیع 
مردان متکبر به ارمیا گفتند: «آنجه به ما 
می‌گوبی دروغ است. بهوه: خدای ماء تورا 
نفرستاده تا مگویی: به مصر داخل مشوید تا 
قو ال اقاست گزنید. "یلکه با که پسر 
نیریااست که تو را بر علیه ما تحریک 
می‌کند تا مارا به دست کلدانیان بسیارد 
تا ما را هلاک سازند یا ما را به بابل تبعید 
کنند». 

"اما یوحنان پسر قاریج. و تمامی رسای 
نظامیان و نمام مردم از شنیدن صدای بهوه 
برای سکونت در سرزمین بهودا سر باز 
زدند "یوحنان پسر قاریح و نمامی رسای 
نظامیان, تمام بازمانده یهودا و آنانی را که 
از (نزد) جمیع ملت‌ها بارگشت بودندلم 
(ملت‌هایی) که نزد آنها رانده شده بودند, 
گرفتند. *(یعنی) مردان و زنان و کودکان 
و دختران پادشاه و همه کسانی را که 
نبوژردان, فرمانده محافظان نزد جدلیا پسر 
اخیقام پسر شافان گذارده بود. و نیز ارمیای 
نبی و باروک پسر نریاهو را. ۲ یشان وارد 
سرزمین مصر شدند, زیرا صدای بهوه را 
نشنیدند؛ ایشان تا به تَحفتحیس رسیدند. 


ارفتترف 


کلام خداوند در مصر 

"کلام یهوه در تحمُنحیس به این مضمون 
به ارمیا فرا رسید: *سنگ‌های بزرگ در 
دستان خود بر گیر و آنها را در مقابل 
چشمان مردمان یهودا: با سیمان در 
سنگفرش یگ که در ورودی خانة فرعون» در 
تحفنحیس هست, در زمین فرو کن. "او به 
یشان بگو: چنین سخن میگوبد یهوه 
لشکرهاء خدای اسرائیل: اینک خواهم 
فرستاد تا نبوکدنصر پادشاه بابل, 
خدمتگزار خویش را برگیرم: و او تخت 
ساطنت خود را بر بالای این سنگ‌ها که در 
خاک کرده ام خواهد گذارد. و سایبان خود 
را بر آنها برقرار خواهد ساخت. ۲او 
آمده, سرزمین مصررا خواهد زدأ: 

آن کس را که ببرای مرگ است: به 
مرگ! 

آن کس را که برای اسارت است؛ به 
اسارت! 

آن کس را که برای شمشیر است. به 
شمشیرا 

۲و خانه‌های خدایان مصررا به آتش 
خواهد کشاند و آنها را خواهد سوزاند و 
[خدایان] را به اسارت خواهد برد؛ او 
سرزمین مصر را شی شگیری خواهد کرد به 
همان گونه که چوپان جامه خود را 
شی شگیری می‌کند: و از آنجا در آرامش 


بیرون خواهد رفت. ۲۳ او ستون‌های بادبود 


با توجه به ۱۱:۴۰ منظور بازگشت از نزد ملت‌های مجاور است» نه آن با زگشت بزرگ از تبعید. 
> ترجم؛ٌ این عبارات مبتنی است بر حدسیات. ارمیا مأموریت می‌یابد تا شالوده‌ای را بنا نهد که نبوکد نصر, ابزار مجازات الهی: 
تخت سلطنتش را بر آن قرار خواهد داد. رویدادی که با این «عمل نمادین» اعلام می‌شود, از هم اکنون شروع به تحقق یافتن 
می‌کند؛ ر. ک. توضیحات ۱:۱۳. 
1 این پیشگویی عملاًبه هنگام جنگ نبوکد نصر بر علیه مصرء در زمان فرعون آماسیس: در سال‌های ۵۶۸ تا ۵۶۷ ق.م. جامة عمل 
پوشید؛ ر.ک. حزق ۱۹:۲۹ ۲۰. 


۵۶ 
حز۱۳:۳۰ 


تیه 


ی 


حزا:۶ 


۱۴ 


تن شید ظ ۳ 
بیت-شمش را که در سرزمین مصر 


ایشان نشنیدند و گوش نسپاردند تا از 
شرارت خود بازگشت کتند و از سوزاندن 
بخور برای خحدایان دیگر باز ایسفعد: 


جرج بو 5 
آنگاه غضب و خشم من فرو ریخت و 
شهرهای بهودا و کوچه‌های اورشلیم را 


ارمیا 


ماو آکفون هراب و ویراذشناها ناه 


داده اند و نه ترسی: و مطابق شریعت من و 
مطابق فرایض من که در برابرشما و در 
برابر پدرانتان قرار داده بودم؛ سلوک 
نکرده‌اید. ۱۲به همین سبب» چنین سخن 


می‌گوید یهوه لشکرها, خدای اسرائیل: 


۱۳۴ 
اسست» ج هک واهتشس اک #خاته‌های: راد کیگه کدامزون [شذه اسآ 
خدایات مصورا نه آنش خواهد موزاند. "و اینک, چنین سخن می‌گوید یهوه. 
۴ "کلامی که بر ارسیا خطاب به خدای لشکرهاء خدای اسرائیل: از چه‌سبب 

ٍِ تمامی اهالی بهودا که در سرزمین ‏ این شرارت بزرگ‌را بر علیه خودنان حب۱.:۷ 
مصر و در سرزمین مجدل", در تحمَنحیس مرتکب می‌شوید تا خود را مرد و زن و 
و نوف" و در سرزمین فتروس۲ ساکن_ کودک و شیرخواره را در بین بهودا از میا مرا/:۱۱: 
۳ بودند: به این مضمون فرا رسید: آ"چنین بردارید, بی‌آنکه از شما بازمانده ای باقی ن 
1.۱ سخن می‌گوید یهوه لشکرها: خدای ‏ بماند. ون با اعمال دست خود مرا به 
1۹ اسرائیل: شما نمام مصیبتی را که بر خشم می‌آورید؟ و برای خدایان دیگر در ,,عو,ء»ء ۷ 
اورشلیم و بر تمام شهرهای یهودا وارد ‏ سرزمین مصر که برای اقامت به آنجا داخل 
آوردم دیدید. و اینک امروز آنها ویران ‏ شده‌اید بخور می‌سوزانید» تا خود را از 
هستند و در آنها سکنه‌ای نیست. "این به . مان بردارید و در بین تمامی‌ملت‌ها زمین؛ 
سبب شرارتی است که مرتکب شده‌اند تا تبدیل به نفرین و رسوایی؛ گردید؟ "آیا 
مرا به خشم آورند. چرا که رفته اند و برای شرارت‌های پدرانتان و شرارت‌های 
خدایان دیگر که نمی‌شناختند, نه ایشان و پادشاهان بهودا و شرارت‌های برزگانشان و 
نه شما و نه پدران شمال؛ بخور موزاندند. شرارت‌های خودتان و شرارت‌های زنانتان 
*من بدون خستگی خدمتگزارانم انببارا ‏ را که در سرزمین یهودا و در کوچه‌های 
وعروم. نزد شما فرستادم تا بگویند: این کار تفرت اورشلیم به عمل آمده. فراموش کرده اید؟ 
له مات انگیز را که از آن متتفرم انجام مدهید. *اما .۲ ایشان تا به امروز نه ندامتی نشان 


نامی است عبری به معنی «خانه خورشید». این شهر که به مصری «اون» خوانده می شود (ر. ک. یبد ۳۵:۴۱؛ حزق ۱۷:۳۰) 
و به یونانی «هلیوپولیس»؛ در اطراف معبد بزرگ خدای خورشید بنا شده بود. 

1 شهری واقع در شرق تحفنحیس (یونانی: دافنه), در متنها البه شمال مصر ر. ک. حزق ۲۹: ۱۰: ۶:۳۰ 

ر.ک. توضیحات ۱۶:۲؛ توضیحات اش ۱۲:۴۹ 

9 مصر علیا؛ ر. ک. توضیحات پید ۱۴:۱۰: اش ۱۱:۱۱: توضیحات حزق ۲۹: ۰۱۴ 

ر.ک. توضیحات ٩:۷‏ در ترجمه یونانی فقط آمده: «... که شما نمی شناخنید», ر.ک. ۹:۷. 

۴ر.ک. آیه ۲۲: ۱۱:۲۵ ۱۸ 

5مانند ۶:۲۵ (ر. ک. توضیحات) 

ار.ک. آیه ۱۲: ۹:۲۴: ۱۸:۴۲ 
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۱۳۷ 


(۴ 
۲۳ 


اینک روی خود را به سوی‌شما برای 
مصیبت نگاه خواهم داشت, تا شما را از 
تمام یهودا از میان بر دارم. امن بازماند؛ 
بهودا را که نگاه‌هایش را به سوی سرزمین 
مصر دوخته تا به آنجا داخل شده. در آنجا 
اقامت گزیند. بر خواهم گرفت؛ ایشان در 
سرزمین مصر به کلی نابود خواهند شد؛ و 
باشمشیر خواهتد افتاد ایشان» از 
کوچک ترین تا بزرگ‌ترین, با قحط به کلی 
نابود خواهند شد؛ با شمشیر و با قحط 
خواهتد مرد, و تبدیل به نفرین و نابودی و 
لععت و رصوايی " خواهنده گشت: "امن 
تمام آنانی را که در سرزمین مصر ساکن اند 
مجازات خواهم کرد. همان گونه که اورشلیم 
را با شمشیر و فحط و طاعون مجازات 
نمودم. ۲ "از بازمانده یهودا. از آنانی که به 
سرزمین مصر داخل شده اند تا در آن اقامت 
گزبنند. کسی نه رهایی خواهد یافت و نه 
زنده خواهد ماتد. و اما درباره بازگشت به 
سرزمین بهودا که ایشان آرزو دارند به آنان 
باز گردند و در آن ساکن شوند, نه؛ به آنجا 
باز نخواهند گشت., به جز چند تن که 
رهایی خواهند یافت. 

*تمام مردانی که می دانستند زنانشان 
برای خدایان دیگر بخور می‌سوزاندند و 
نمام زنان حاضر- (یعتی) جماعتی عظیم- و 
تمامی قومی که در سرزمین مصر در 
فتروس ساکن بودند؛ به این مضمون به 


ارمیا پاسخ دادند: ۴«در مورد کلامی که 


۱۳:۴ 


به نام بهوه به ما گفتی, آن را گوش نخواهیم 
گرفت. ۷ بلکه می‌خواهیم هر کلامی را که 
از دهان خودمان خارج می‌شود. آن را به جا 
آوریم» (یعنی اینکه) برای ملکه آسمان‌ها۲ 
بخور بسوزانیم و برای او هدایای ریختنی 
بریزیم. همان گونه که ما و پدرانمان, 
پادشاهانمان و بزرگانمان؛ در شهرهای 
بهودا و در کوچه‌های اورشلیم می‌کردیم؛ در 
آن زمان نان کافی داشتیم, و سعادنمند 
بودیم و مصیبت را نمی‌دیدیم. ۱۸اما از آن 
هنگام که از سوزاندن بخور برای ملکه 
آسمانها و از ربختن هدایای ریختنی برای 
او باز ایستادیم: محتاج همه چیز شده‌ایم و 
به طور کامل با شمشیر و قحط از مبان 
می‌رویم!» *و زنان گفتند ۷: «وقتی برای 
ملکه آسمان‌ها بخور می‌سوزانیم و برای او 
هدابای ربختنی می‌ربزيم؛ مگر بدون آگاهی 
شوهرانمان است که برای او شیرینی‌هایی 
می‌سازيم که به شکل او هستند؟؛ و برای او 
هدایای ریختنی می‌ربزیم؟» 

"ارمیا به تمام قوم؛ به مردان و زنان و 
تمام کسانی که به او پاسخ داده بودند, 
گفت: ۱ ۲«مگر بخوری که در شهرهای 
یهودا و در کوچه‌های اورشلیم سوزاندید, 
شما و پردانتان, پاشاهان و بزرگانتان: 
همچنین مردم سرزمین؛ همین نیست که 
بهوه به یاد آورده و به فکرش رسیده است؟ 
۳و چون یهوه دیگر نمی‌توانست شرارت 
اعمالتان و مکروهاتی را که مرتکب 


1 تحت اللفظلی: «تبدیل به خرابه و ویرانه و لعنت شده است». ما نند ۱۸:۴۲ (ر. ک, توضیحات) 


۷ر.ک. توضیحات ۷: 


1 


ما بق جند نسخه خعی بونانی و سریانی؛ در عبری نیست. 
یا: «برای اینکه با او همچون خدا رفتار کنیم» در ترجمه یونانی یست. 


رن 


۷۶ 


و 
مز ۱۷:۵۰ 


هو۷:۲ 


۱۵۴ 
۱ مکاا:۱۱ 


۱۳۱ 


۶۵ 


۴:۴ 


۱۳:۴۴ 


., می‌شدید تحمل کند. سرزمینتان تبدیل به 


اهالی یهودا که در سرزمین مصر ساکن اید: 
اینک این را به نام عظیم خود؟ سوگند 
می‌خورم: نام من دیگر از دهان هیچ یک از 
مردمان بهودا ذکر نخواهد شد؛ در تمامی 


ر.ک. آیه ۶ و توضیحات؛ ۹:۲۴: ۱۸:۴۲ 

2 مطابق ترجمه یونانی؛ قرائت عبری: «شما وزنانتان» 
هّر. ک۲۹:۳۲:۱۳:۱۹:۱۸:۷:۱۹:۱۸:۱۹:۰۴۴.ملکه اسمانهار. ک. تفسیر۱۸:۷ 

« قرائت چند نسخه خعلی فقط می‌گوید: «هدایای ریختنی تان». و قرائت چند نسخه خطی دیگر فقط: «نذرهاینان». 


ك 


ر.اک. توضیحات ۵:۲۲ 


ارمیا 


سرزمین مصر؛ هیچ کس نخواهد گفت: به 


صدقیا؛ بادشاه بهودا را به دست 
نب وکدنصر, پادشاه بابل, دشمن او که قصد 
جانش را داشت, سپردم». 


تّ 
خرابه و ویرانه و لعنت شدهال, و خالی از حیات خداوند بهوه (سوگند)۹! ۲۲ اینک ۲۱پ 
سکنه, آن چنان که امروز [شده است]. . بر ایشان نظر خواهم داشت برای مصیبت و 
از آنجا که بخور سوزاندید و بر علی نه برای سعادت؛ جمیع مردمان بهودا که در 
بجع بهوه گناه ورزیدیند. و از آنجا که‌صدای سرزمین مص هستند, به طور کامل با 
بهوه را نشنیدید و مطابق شریعت و فرایض شمشیر و با فحط از مبان خواهند رفت, تا 
,وم و احکام او سلوک نکردید, به همین سبب اینکه کاملٌ قلع و قمم شوند. ۸چند تن که بو..ن, 
است که این مصیبت بر شما وارد آمده, آن ‏ از شمشیر خواهند رست- (یعنی) تعداد افی۱۱۱ 
۱ ی ۳ 
وبم, چنان که امروز [شده است]». اندکی از افراد- از سرزمین مصر به سرزمین حرع./ 
۳ ارمیا به تمامی قوم و به‌هم؛ زنان ‏ بهودا باز خواهند گشت. و تمام آنان که از 
گفت: «ای تمامی‌شما اهالی یهودا که در بهودا باقی‌می‌مانند. (یعنی) آنانی که به 
۲ سرزمین مصر هستید, کلام بهوه را بشتوید: سرزمین مصر داخل شده‌اند نا در آن اقامت 
۵آچنین سخن می‌گوید یهو؛ لشکرها. ‏ گزینند, خواهند دانست که کلام چه کسی 
خدای اسرائیل: شمازنان". به دهان . تحقق می‌یابد کلام من یا کلام ایشان! 
خویش آن را اعلام کرده و با دست خود آن نف «و نشانه برای شما ‏ وحی بهوه که ۲ با»:۲۹ 
را به انجام رساندید و گفتید: می‌خواهيم ‏ شمارا در این مکان مجازات خواهم کرد, تا 
نذرهایمان را ادا کنیم. (نذرهایی) که بدانید که سخنان من بر علیه شما برای 
کرده ایم: تا برای ملکه آسمان‌ها بخور . تیره‌روزی‌تان به یقین خواهد یافت, این 
۱۷۳۴ بسوزانيم و برای او هدایای ریختنیة است: " آیهوه چنین سخن می‌گوید: اینک 
مریر: رپس لنسفان تزا ۵ مین و فرعون خفرع؛ پادشاه مصر را به دست وورو» 
هدایای ریختنی‌تانارا به عمل آورید۳! دشمنانش و به دست آنانی که قصد جانش 
۴اما کلام یهوه‌را بشنوید, ای‌همه‌شما ‏ را دارند؟ خواهم سپرد؛ همان گونه که مه 


1ر.ک. ۱۶:۱۲. مهاجرین علاوه بر عبادت «ملکه آسمان‌ها » (ر. ک. آیات ۱۷ )۱٩‏ که همان ایشتار یا انات می باشد, بهوه را 
نیز مبادت می کردند: : در خصوص آیین‌های مشابه در فلسطین؛ ر. ک. توضیحات ۲۰:۲. اسناد بهودی به دست آمده در 
الفانتین در مصر علیاء که کمی متأخرتر است. بیانگر اختلاط عبادت دو الهه با عبادت بهوه می با شد. 

6 حقرع به دست آماسیس در سال ۵۷۰ ق.م. از سلطنت خلع شد. یعنی دو سال پیش از حمله نب وکدنصر, به مصر (ر. ک. 
توضیحات ۱۱:۴۳). این تغسر در خاندان سلطنتی موید نبوت ۸:۴۳ ۳ بود و تحقق قریب الوقوغ آن را اعلام می کرد. 
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نجات باروك؟ 
۴۵ "کلامی که ارمیای تبی به باروک 
پسر نریا گفت, آن هنگام که وی: 
در سال چهارم بهويافيم پسر یوشیاء پادشاه 
بهودا, جون ارمیا بر او میخواند؛ این 
سخنان را در کتابی نوشت: ۲«چنین سخن 
می‌گوید بهوه, خدای اسرائیل: در مورد تو, 
ای باروک. "تو می‌گویی: وای بر من؛ چرا 


۳:۴۶ 


ناله کردن خسته شده ام و استراحت نیافتم! 
"این است آنچه به او خواهی گفت: یهوه 
بن سخن میگوید: آنجه بنا کردم؛ اینک 
آن‌را خراب خواهم ساخت؛ آنجه کاشتم, آن 


را بر خواهم کندگ. "اما تو برای خویش 
چیزهای بز رگ می‌طلبی! آنها را مطلبلار 
زیرا اینک مصیبتی بر نمامی بشر خواهم 


مرا۵:۵ 


روم۱۶:۳:۱۲ 


آورد- ای بهوه - اما جان تو راء ب هر جا که ءروو:۵ ۲و۲ 
.بو که بهوه محنت را به درد من می‌افزاید! از بروی, به تو به نیمت خواهم بخشید.» 
وحی‌های مربوط به ملت‌ها (دنباله) 
۴۶ "کلام بهوه به ارمیا نبی بر علیه ‏ چهارم بهوياقيم پسر یوشیا, پادشاه بهودا. ۱۲۶ 
۱۳:۵ ملت‌ها چنین بود. شکست داد. 
آشسیزهنای تتزرگ و کوک وا آمابه ۱۱۷ 
مین سازید 
شکست در گرکمیش( و به جنگ بروید. 
"برای مصر. بر علیه لشکر فرعون نکو. *اسب‌هارازین کنید, 
پادشاه‌مه که بر رودافرات در گرکمیشی وان شوید؛ ای اسب‌شواران1 


بود و نبوکدنصر, بادشاه بابل, در سا در صفوف خود. کلاهخود بر سر 


]محتوای این وحی به وحی‌هایی که ارمیا خطاب به صدقیا (۱:۳۴ ۷) و عبدملک (۱۵:۳۹ ۱۸) بیان کرد. نزدیک است؛ پس 
شاید مربوط به همان تاریخ باشد (۵۸۸ ۵۸۶ق.م.) در این صورت مقدمه ای که آن را مربوط به سال ۶۰۵ ق.م. می‌سازد 
می‌تواند الحاقیه ای از سوی ویراستار تلقی شود. ‏ باروک کاتب ظاهراً جاه طلبی هایی سیاسی در سر می پروراند (آیه ۵: 
ر. ک. ۳:۴۳). به دنبال رویدادهابی که یا در سال ۶۰۵ .م. رخ داد (در زمان قرائت علنی وحی‌های ارمیا؛ فصل ۳۶) یا در 
مال‌های ۵۸۷ ۵۸۶ قی.م. (در زمان مهاجرت اجباری به مصر؛ فصل ۴۳) او می‌دید که حبات سیاسی اش نابود می شود. 
ارمیا با بیان قصد الهی. او را تسلی می دهد و می‌گوید که لا قل جانش در امان خواهد بود. 

در متن عبری؛ این عبارت به دثبال این جمله می‌آید: «و این در تمام زمین (به عمل خواهم آورد) ». این عبارت در ترجمه یونانی 
نیست. آذ را می‌توان مربوط به «سرزمین» اسراثیل دانست (ر. ک. ترجمه آرامی) که خداوند در حال ویران کردنش بود و آن 
رایس از بنا و کاشتن, ريشه کن می‌ساخت. 

1 انتقاد ارمیا بر ضد باروخ جدی میباشد: وقتی دشمن در شرف حمله کردن میباشد جگونه میتواند امتبازهای بزرگ برای خود بطلید. 

ذر.اک. توضیحات ۹:۲۱ 

[ ک رکمینی شهری مهم در بیس الهرین بود و امروزه جرابلوس نامیده می شود و شهری مرزی مبان سوریه و ت رکیه می باشد. در اینجا 
بود که در سال ۶۰۵ ق.م. مصری‌ها و آشوری‌ها از بابل‌ها متحمل شکستی شدند که دیگر نتوانستند از آن سر برآورند؛ 
ر.اک. توضیحات ۱:۲۵ 


۹:۲ 


۱۹ 
۱۵:۲, 
۱۳۶ 


۳:۲ 


اش ۷:۸: 
دان ۱۰:۱۹ 


۴۶ 


سرنیزه‌ها را صیقل دهیدگ 
جوشن‌ها را بر دوش نهیدا, 


*اماچه می‌بینم؟ 


یشان هراسانند. 
عقّب می نشینند! 
شجاعانشان له شده اند. 
پریشان حال می‌گریزند"" 
بی‌آنکه باز گردند. 
وحشت از هر سو(! 

-وحی بهوه. 

گنه مرد چابک می‌تواند بگریزد 

و نه مرد شجاع می‌تواند رهایی یابد؛ 

در شمال, در کرانه رود فرات. 

ایشان می‌لغزند؛ ایشان می‌افتند. 

"کیست آن کس که همانند نیل بر 
می‌آید 

[و] آبهایش به‌سان رودها به تلاطم 
می‌آید۹؟ 

"این مصر است که همانند نیل بر 
می‌آید 

و آب ه‌ایش به‌سان رودها به تلاطم 
می‌آید. 


قرائت بونانی: «نیزه‌های تیز, به پیش» ر. ک. مز ۲:۳۵. 
پوشنی جرمی مجهز به قطمات فلزی. 
1 این اصطلاح در ارمیا نکرار شده: ۲۰:۲۵:۶ و۲۱۹۹ 
1 تحت اللففلی: «به پناهگاه می گریززند». اما سنت بهوه آن را در این معنا تفسیر می‌کند: «فرا رکنان می گریزند». 
۵ این تصویر یادآور طنیان های رود نبل و شاخه های متعدد آن می باشد. نبی ادعاهای سلطه جویانه مصر را به این شکل تعبیر 
می‌کند. 
۲ «فوت» احتمالاً همان لیبی است: «لود» مکانی مسکونی ناشناخته ای است در آفریقا. ر. ک. توضیحات اش ۶۶: ۰۱٩‏ 
در برخی نسخ چنین آمده: «به دست میگیرند و می‌کشند ». عبارت اخیر احتمالا حالنی تکراری دارد و می توان آن را حذف 


رد 


ارمیا 

او گفت: بر خواهد آمد و زمین را خواهد 
پوشاند, 

و شهرها و ساکنان‌را هلاک خواهد ساخت! 

*ای اسبان جنگی, حمله کنید, 

ای ارابه‌ها. بیداد کنید. 

ای شجاعان: پدیدار شوید. 

ای مردمان کوش و ف 

که سیرها را به کار میگیرید, 

وشما ای لودیان که کمان را 
می‌کشید۹! 

" "اما امروز, روز خداوند یهوه لشکرها 


است؛ 


روز انتقام که در آن از خصمان خویش 
انتقام می‌گیرد. 

شمشیر می درد و سیر می‌شود: 

از خون آنان سیراب م ی گردد! 

زیرا خداوند بهوه را فربانی ای" است 

در سرزمین شمال, در کنار رود فرات. 

۲ په جلعاد پر ای و رون بلّسان برگیر 

ای باکره» ای دختر مصر 

مرهم‌ها را ببهوده اسراف می‌کنی: 

جراحت نو التبام نمی پدپرد! 


۷:۱۳:۵۱ 


۲( 
نث۴۲:۳۲ 


7 واژه عبری اشاره دارد به خوراکی که از گوشت قربانی تهیه می‌شود (ر. ک. صف ۷:۱). قربانی ثامل دو بخش می شد: یکی 
عمل قربانی و ذبح کردن و دیگری خوردن آن. در اینجا؛ نگارنده پس از توصیف جنبه ذبح شدن قربانی با شمشیر, با ارائه 
تصویری انسان گونه انگارانه از جنبه خوردن قربانی, نشان می‌دهد که خود خداوند در اين امر بی‌تفاوت نیست. 

5 برای ارمیا؛ رون النیام بخش بلسان, با جلعاد مترادف است. 

] تحت‌اللفظلی: «ای باکر مصر دختر». ر. ک. توضیحات آیه ۱۱:۴:۲۴: ۱۷:۱۴. 
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۳ ملت‌ها از شرمساری ت و آگاهی 
یافته اند. 

زمین از قربادهای تو پر است؛ 
زیرا مرد شجاع بر مرد شجاع می‌لغزد 
و هر دو با هم می‌افتند! 


۶ 
۶:۲ 


هجوم بر مصرلا 
۳ ۳"کلامی که یهوه به ارمیای نبی گفت. 
آن گاه که" نب وکدنصو, پادشاه بابل آمد تا 
۲۳ سرزمین مصررا بزند. 
۲ را مجدل اعلام کنید. 
آ‌رانوف" انقشار دهیل! 


بگویید: راست بایست, آماده باش» 

۰ _ زیرا شمشیر در پیرامون تو* می‌درد. 
۵آپیس از چه سبب گریخته استل؟ 
«قوج»2 تو از چه سبب ایستادگی نکرده 


است؟ 


به پا خیزیم! به سوی قوم خود باز گردیم 

و به سوی زادگاه خویش: ۱ 

به سبب شمشیر ویرانگر. 

ی پادشاه مصر این نام را ای .۷:۳ 
بدهید: 

«هیاهو... که‌میگذارد ساعت بگذردگ۱» 

به حیات خویش سوگند! - وحی 


«پادشاه» 
که نامش بهوهُ لشکرها است- ۳ 
ارف بهساناتابور هر میا کوضساران. کلی۳:۳۸ 
و همچون گرمل که در دریا پیشروی 


مي‌کنت: 
‌ِ 


او می‌آید 


1 این بخش احتمالاًمتأخرتر از بخش پیشین است. 

۷می‌توان اين گونه یز ترجمه کرد: «کلامی که بهوه به ارمیای بی خطاب کرد: باشد که نبوکدنصر پادشاه بابل بیاید تا 
مرزمین مصر را بزند», یا «کلامی که بهوه به ارمیای نبی خطاب کرد: هنگامی که نب وکد نصر پیاید نا مصر را بزند. آن را در 
مصر اعلام کنید...». 

۷ در منت کناب مقدس: «مجدّل» شهری است در مرز مصر (خروج ۲:۱۴). تعببین محل آن دشوار است (احتمالاً در شمال 
شرقی القنطره, بر سر راه فسلطین). «نوف» (اين تلفظ عبری نامی مصری است به معنی «دیوار سفید »؛ به یونانی: مسفیس) 
مرکزی اداری است, واقع در ۰ کیلومتری جتوب قاهره (ر. ک. هو ۶:۹). در متن عبری» نام تحنحیس (به یونانی: دافنه) نیز 
آمده, اما در نسخ خطی بونانی حذف ده است. 

5 قرائت بونانی: «محل‌های انبوه جنگل هایت را می‌درد». 

حروف بی‌صدای متن مامورتی می تواند این معنی را نیز بدهد: «... برده شده است؟» ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه یونانی, 
آییس ام فوچی است مقدس در نوف (ممفیس) که به تدریج مترادف شد با «یتاه» خدای محافظلت کننده شهر: و همحنین با 
آوزیریس. 

7 منظور همان «آییس» است. 

2 منظلور اخنلاط مردان لود و فوت و کوش است که قبلاٌ از آنها نام برده شده است. 

قرائت مبری: «اورا در آنجا نام می‌نهند». ما مطابق ترجمه یونانی و وولگات؛ فعل را در وجه امری قرائت می‌کنیم؛ و واه 

شَم» (یعنی نام) را به جای «شم» (یعنی در آنجا) ترجمه می کنیم. 

6 اثاره به قرار ملاقات تاریخ است که در پندار آن رو زگار: از سوی ستارگان تعیین می‌شد. منظور این است که فرعون اجاژه داد 
تا آن لحظله‌ای که می‌بایست ضربه را وارد کند. بگذرد. 

4 مشخص نیست منظور چه کسی است: دشمن (یعتی نب وکدتصر)؟ یا خدا؟ متن این 
احتمالاً تصویری است از امتحکام مداخله مورد نظر. 


نکته را تصریح نمی کند. « کوهساران» 


تم 
ین ۳ 


۱۹:۴۶ 


۱۹ ۳۳ ۳ 
2 بار و بتهٌ تبعیدت را ببند, 


یرون کیت کنشدهای نخترمصرگا 


ریرا که نوف تبدیل به ویرانه خواهد 


خواهد سوخت: بدون سکنه. 


۳ " آمص رگوساله ماده ای عالی بود. 


از شمال, خرمگسی بر او آمده است. 
"ین مزدورانش در میان اوه 
همانند گوساله‌های پرواری بودند؛ 
اما ایشان نیز پشت می کنند, 
همگی با هم م گریزند 
۴ زیرا که روز تیره بختی‌شان بر ایشان فرا 
وسیه است: 
زمان مجازاتشان! 
۲ نوش کحسن! گوی ای که سوت 
می‌زند؛ 
چرا که با قدرت می‌آیندگ 
بز#بء وبا تبرها بر او می‌آیند 
همجون هیزم شکنان؛ 
۳ جنگل او را فرو می کوپند 
-وحی بهوه - 
سل آنکه تفوذناپقیی پو و 


6 تحت اللفظلی: «ساکنه مصر دختر» ر. ک. ۱۸:۴۸. 


ارمیا 

چرا که ایشان از ملخ‌ها بیشتر می باشند . رع,۱۳, 

کسی نمی تواند ایشات را بشمازد. 
1 


۱۳ 
۴ "از شرمساری پوشیده‌شده, دختر مصرا: 


۳ 


او به دست قوم شمال سپرده شده است! 


بهوه سخن می‌گوید 

*آیهوه لشکرهاء خدای اسرائیل گفته 
اسثه ایتک من آمون ترا مجازات خواهم », 
کرد. فرعون و مصررا خدای‌انش و ۱۲۲۳ 
پادشاهانشگ را فرعون و آنانی‌را که بر او 
۳۶ 


اعتماد دارند. *۲ایشان را به ست آنانی ۴.۲ 
که قصد جانشان را دارند خواهم سپرد. به 
دست نب وکدنصر, پادشاه بابل و به دست 
خدمتگزارانش. بعد از آن» مصر همچون ۱۵:۱۲ 
روزهای کهن مسکونی خواهد شدا وحی 
بهزه 
۲و توء ای خدمتگزارام یمقوب, مترس۰ ۱۰۳۰ ۱۱ 
و هراس به خود راه مده: ای اسرائیل 
زیرا اینک تو را از (سرزمین) دور نجات 
خواهم داد. 
و اعقابت‌را از سرزمینی که در آن 
اسپرند. 


ای ۱۳:۴۱ ۱۲ 


] تحت‌اللففلی: «صدایش همچون صدای ماری است که می‌رود». اشاره به مصر است که حثی بدون اینکه صدایی بکند, 


میگریزد. 


8 وجه فعل عبری هم است؛ آن را می‌توان هم در وجه امری ترجمه کرد و هم در وجه اخباری. 
0 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد. جنگل او را می‌برند ... آری, ایشان بی‌شمار می‌باشند» ترجمه ما مبننی است بر ترجمه 


یونانی. 


1 تحت‌اللفظی: «مصر آن دختر» (ر. ک. ۳۱:۴ و توضیحات). منظور این اصطلاح؛ ساکنان مصر است (ر. ک. آیه ۱۹: 
۸ ) شخصیت بخشیدن به مصر به صورت یک زن, این امکان را می‌دهد تا تصویر شرساری تشدید شود: مصر همانند 


دختری عریان است! 


«آمون» خدای تبس یا نو است (با اشکال مختلف انسانی و حبوانی). می‌پنداشتند که او تمام خدایان دیگر را در بر دارد. 

1 ظاهراً این عبارت به متن عبری اضافه شده, چون در ترجمه یونانی نیست. 

آاين وحی اعلام کنندهُ احیای مصر است. وحی‌های اش ۱۶:۱۹ ۲۵ و حزق ۱۳:۲۹ ۱۵ نیز که مربوط به همین دوره می‌باشند, 
همین نکته را اعلام می‌دارند. این توضیحی است درباره جایگاه سایر ملت‌ها در طرح الهی (نیز ر. ک, ار ۴۷:۴۸: ۶:۳۹ 


س 


۳۹ 


یعقوب بازگشته, در آرامی خواهد زیست 
کید آسوده خاطر, بی‌آ که کسی اورا 
۳" مضطرب‌سازد 
۸آتو, ای خدمتگزارام یعقوب. مترس! 

-وحی بهوه. زیرا من با تو هستم؛ 

چرا که در میان تمامی ملت‌ها به قلع و 
قمع خواهم پرداخت 

در جاهایی که تو را رانده ام! 

اما تورا قلم و قمع نخواهم کرد. 
3 پلکهتورا مطابق عدالت اصلاح خواهم 


۴۷ آچنین بود کلام بهوه به ارمیای 


ثبی, در مورد فلسطینیان, پیش از 
آنکه فرعون غزه را بزند؟. آیهوه چنین 
سخن م یگوید: 


اینک آب‌ها از شمال بر می‌آید 
۶ وبه سیلابی غوطه ور کننده بدل می‌شود 


اش ۲۸:۳۰: ۰ ۳ 
"نا سرزمین و آنچه‌را که آن‌را پر می‌کند, 
مز۴:۱۲۴ ۵ 


موطه ور می سازد 
شهر و آتان را که در آن ساکن اند. 
مردمان فریاد برمی آورند؛ زوزه سر ,۱۶ 
می دهند 
جمله ساکنان سرزمین. 
در برابر کویش سم اسبانش 
در برابر خروش ارابه هایش: 
در برابر حرش گردونه‌هایش: 


پدران دی به سوی پسسرانشان ن۲:۳,۵:۲ 
برنم ی گردانند, 

زیرا که دست‌ها بیش از حد سست شده 
است۱۳ 


"این به سب آن روزی است که می‌آید 

برای نابودی تمام فلسطینیان, 

برای ستاندن از صور و صیدون 

هرآنجه که از متحدین [برایشان] باقی 
مانده؛ 

چرا که بهوه فلسطینیان را نابود می‌سازد. 

بازمانده جزیره؛ُ کفتور۹ را. 

*غفزه سر خود را تراشیده", 


0 این امر با آنچه که در انتهای آیه ۲۶ آمده متناقض نیست. بلکه مرحله ای را که درست پیش از آن اعلام شده؛ از سر می‌گیرد. 
وانگهی, آیه‌های ۲۷ ۲۸ در ار ۱۰:۳۰ ۱۱ نیز یافت می‌شود و یادآور سبک اش فصل‌های ۴۰ ۵۵ می‌باشد. لذا در 
اینجا؛ پس از اعلام واقعیت احیای مصرء احبای اسراثیل؛ یعنی قوم خداء مطرح می شود. آنجه در اینجا مورد تأکید است. طرح 
الهی برای احیای ملت‌ها است و اسراثیل در میا این طرح قرار می‌گیرد 

ر. ک. توضیحات یوتع ۳:۱۳ ۱ 

0 مشکل بنوان تعیین کرد که این نکنه به کدام رویداد تاریخی اشاره می کند احتمالاً اشاره به یک رشته از شکست‌های مصر به 
دنبال شکستشان در ک رکمیش است. زیرا نبوکدنصر ایشان را تعاقب کرد و اقلون و سایر شهرها را به تصرف در آورد (آیه 
۵). اما می‌دانیم که در سال‌های بعدی, فلسطلین از سوی مصری‌ها اشغال شده بود (آیه ۱ و شاید آیه ۵). لذا در این بخش, با 
بحث درباره هجوم بابلی‌ها نیست. یا در اين زمینه فقط در آیات ۲ تا آیه 8۴ سخن می‌گوید: و در آیات ۴ تا ۷ به عمل 
مصری‌ها اثاره می کند. 

ر.ک. توضیحات ۲۴:۶. 

احتمالاً منظلور جزیره کرت؛ موطن اولیٌ فلسطینبان است (ر. ک. تث ۲۳:۲؛ عا ۷:۹). پس از عبارات مترادف «فلسطینیان» 
میباشد. ۱ 

۲ تحت اللفظی: «تبغ بر سر غزه می‌آید ». این اشاره ای است به رسوم تشبیع جنازه (ر. ک. ۳۷:۴۸؛ اش ۲۴:۳: ما ۱۰:۸). 


هد 


۶:۷ اتط 


آشمّاون مققود شده؛ وای بر تبو", چرا که وبران شده است! 
قریه تاییما از شرمساری پوشیده شده؛ 
گرفته شده است؛ 


پوشیده از شرمساری, له شده است, آن 


۶ 
ی زا 
زک۷:۱۳ خلان موآی, دیگر شا 
در حشبولن بر علیه او بدی‌را 
می‌انديشندة: 

آن گاه که بهوه به او امر می کند؟ «بیایید. آن را از میان ملت‌ها بر کنیم!» 

به سوی آشّلون و کران؛ دریاء تو نیز ای مُدمن, خاموش خواهی شدة, 

در آنجا است که برای او قرار ملاقات از پس تو شمشیر پیش می‌آید! پٍِ 

کرده است". "به هیاهوی حورونایيم | کوش دهید: 


موآب 


اش‌۱:۲۵ 
7 
تیه 


ای چعین مشخ 
۳۸ م یگوبد بهوه لشکرها: خدای 
اسرائیل: 


5 قرائت یونانی: «عناقی‌هایی که جان سالم بدر برده اند». عناقی‌ها که به خاطر قاست بلندشان مشهور بودند, مدتی مدید در 
باقی ماندند (ر.ک. ۶:۱۶: تث ۱:۱۴) 

] اشاره دیگری به رسوم تشبیع جنازه (ر..ک. ۶:۱۶: تث ۱:۱۴:و. ک۵:.۴۱وتفسیرل). 

لا در این سخن خدا هیچگونه کح دهنی وکج خلقی برضد دشمن دیرینه اسرائیل وجود ندارد. 

۷ قرائت مبری: «آیا می‌توانی بیارامی..۲۰» ترجمه ما مبتتی است بر ترجمه‌های کهن (یونانی» سریانی؛ وولگات): 

۷ موآب سرژمینی است مجاور بهودا, واقع در شرق دریای مرده. خصومت مان موآب و بهودا به اواثل ثاریخ اسراثیل باز می‌گردد 
(ر. ک. اعد ۲۲ تا ۲۴: نیز ر.ک پید ۳۰:۱۹ ۳۸؛ تث ۴:۲۳ ۷). اما میان این دو هميشه روابطی برقرار بوده (ر, ک. 
روت). به هنگام تبعید ساکنان بهودا توانستند در آنجا پناه بگیرند (ر.ک. ار ۱۱:۴۰). تاریخ آن؛ به علت موقعیت 
جغرافیابی اش بدون فاجعه ای مهم سیری شد (ر.ک. آیه ۱۱). به نظر نمی‌رسد که این وحی ناشی آز رویداد خاصی باشد, 
بلکه می‌تواند ناشی از اشتیاق نبی برای بسط دیدگاه های الهباتی اش باشد تا شرح دهد که خداء سرور همه ملت‌ها است. 
وانگهی؛ این فصل حاوی شمار زیادی عاریت‌های ادبی (خصوصاً از اش ۱۵ و ۱۶) و تکرارها است. 

۶ شهری است واقع بر نشیب کوه نبو, در شرق رود اردل. 

از این شهر در یوشع ۱۹:۱۳ و اعد ۳۷:۳۲ و نیز در یادبود معروف «مشا» پادشاه موآب نام برده شده است. محل آن را 
نمی توان با قطعیت تعبین کرد ۱ 

7در عبری وعی بازی با کلمات وجود دارد: «حشبون» و «طرح اند یدن» دارای آوابی همسان می با شد بون تیه ای | 
واقع در ۳۰ کیلومتری شرق اریحا؛ بر «راه 

2در اینجا نیز میان «مدمن» و «خاموش و ساکت شدن» بازی با کلمات به چشم می‌خورد. تعیین محل قطلعی مدمن میسر نیست. 
نام آن شاید تغییر شکلی از نام «دیبون» باشد که شهری است در وسط موآب. در این صورت. باز با کلمات بازی شده است. 
رک توضیحات اش ۳۲۵: ۰۱۰ 

9 شهری است که تعبین محل قطعی آن میسر نیست. | 
«مشا» نام برده شده است. 

6 این محل (پید ۱۳: ۱۰: ۳۰:۱5) در منتهای الیه جنوب شرقی دریای مرده قرار داشت. در متن عبری, کلمة «کوچکان» آمده. 
ترجمه ما مبتتی است بر ترجمه یونانی و اش ۵:۱۵ ۰ اگر متن عبری را مد نظر قرار دهیم باید متذکر شد که طبق ترجمه آرامی 
و نظر مفسران بهودی, «کوچکان» منوانی است هجوآمیز برای اشاره به بزرگان یا رژسا: 


هدنک 


شهر ثاید در بخش جنوبی موآب واقع بوده است. از آن در سنگ یادبود 


ارمیا 
ارمت 


دآری, بر فراز لوحیت! 
از آن با گریه‌ها بالا می‌روندگ؛ 


آری: در سراشیبی حوروناییم: 


۱۳:۴۸ 


" "ملعون باد آن کس که کار بهوه‌را با 
سهل انگاری انجام دهد! 
ملعون باد آن کس که خون را از شمشیز 


۶ 
هیاهوی اضطراب به گوش می‌رسد. خود دریغ دارد! یت 
*بگریزید, جان خود را نجات دهید. ۱"مواب از جوانی‌اش آسوده خاطر بود. ‏ ۱ ۳۲۲۲ 
همچون گورخر؟ در بیابان باشید. پر رد خود می‌آرمید؛ 
بو از آنجا که به کارها و گنجهایت‌تکیه اورا آز ظرفی به ظرفی دیگرخالی مف۱۲ 
۳ کردی. نمی کردند. 
تو نیز گرفتار خواهی‌شد. و به تبعید نرفته بود. 
۲۰ کموش به تبعید خواهد رفتت, لذا طعمه او باقی مانده بود. 
کاهنان و بزرگانش, همگی با هم. و عطرش تغییر نيافته بود. 
*شخصی ویرانگرا! وارد هر شهر خواهد ۲ به همین سبب, ایتک روزهایی 
شد می‌آید - وحی بهوه - که بر او خالی کنندگان 
و هیچ شهری رهایی نخواهد یافت؛ ظرف خواهم فرستاد که او را از ظرفی به 
دشت نابود خواهد شد و جلگه! وبران . ظرف دیگر منتقل خواهند کرد؛ ظرف های 
خواخد گشنت: اورا خالی کرده, و سبوهایش*را خرد 
چنان که بهوه گفته است. خواهند کرد. ۳ و موآب از کموش شرمسار 
"قالخا بقفید به‌سوانت» خواهد شد؛ همان گونه که خاندان اسرائیل 
چرا که آرزو دارد پرواز کند؛ از بست گیل امیتش شرمتاو شا ات 
شهرهایش به ویرانه بدل خواهد شد. ۴ "چگونه توانید گفت: ما شجاع هستیم ‏ بج» 
#۸ خالی از سکنه خواهد بود. و مردان دلیر در جنگ؟ 


شهر دیگری در جنوب موآب که تعیین محل آن مقدور نیست (ر. ک. توضیحات اش ۵:۱۵). 

این آیه را به کمک اش ۵:۱۵ و ترجمه یونانی برگردانده ایم. متن عبری را این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «سربالابی لوحیت. 
گریه کنان گریه ها سر می‌دهد؛ در سراشیبی حوروناییم؛ صدای دشمنان شنیده می شود که مصیبت را فریاد می کنند ». 

]مراد این است که بهتر است چون وحشی‌ها زندگی کرد مانند گورخر در بیابان, تا اینکه به دست دشمن افتاد. کلمه «گورخر» 
را در متن عبری؛ می‌توان عروعبر (نام یک شهر) نیز خواند. 

8 کموش خدای ملی موآب بود که به واسطهٌ سنگ یادبود «مشا» پادشاه موآب, به خوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. 

1 اشاره به تب وکدنصر است. 

کلم «جلکه» اغلب دلالت دارد بهمنطلق اصلی سرزمین موآب, واقع در شمال ارنون 

قرائت متن عبری: «به موآب گلی بدهید». به نظر نمی‌رسد که این قرائت مفهومی داشنه باشد. طبق فرائت یونانی؛ می توان 
ترجمه کرد: «برای موآب مقبره ای بنا کنید». این قرائت احتمالاً به مت اولیه وفادارتر است. 

برخی از مناطق موآب برای نشاندن تاک ساعد بود (ر. ک. اش ۶:۱۶ ۱۲). 

1 بر اساس توازی با کموش, در اینجا آشکار است که بیت‌ثبل به عنوان نام یک خدا گرفته شده است. نبی در تمام وحی‌های علیه 
ملت‌ها می‌خواهد نشان دهد که خدا نه فقط مرور تمام این اقوام بیگانه است. بلکه خدایانی نیز که تگریم می کنند (علاوه بر 
کموش و ببت‌ثیل؛ آییس در ار ۱۵:۴۶: ملکم در ار ۹ مردوک در ار ۲:۵۰). چیزی جز بت نیسنند. یعنی «نیستی». 
فقط بهوه خدا است. این نکته یکی از عناصر اصلی در پیام این بخش از کتاب است. 


هد 


۱۵:۴۸ ارمیا 


*ویرانگر موب بر علیه او برآمده آموآب پوشبده از شرمساری است, چرا 

است للم که له شده؛ 
و نخبه جوانی‌اش به کشتارگاه فرود زوزه بکشید و فریاد برآورید! ۳۹۸ 

می‌آید. در آرنون؟ اعلام نمایید 
وحی بادشاه که نامش بهوه‌لشکرها که موآب ویران شده است! 

1 است. ۲ آداوری‌ای به سوی سرزمین جلگه 

۴نزدیک است فرا برسد, تبره بختی ‏ می‌آیده سوی خولون و سوی بهصه: بر 

مواب. میفاعت ۲"بردیبون بر نبو, بر 
و مصیبتش با شتاب عظیم می‌آید. بيت‌دبلتاييم» ""بر قربه‌تاييم: بر 
۲ براو دل بسوزانید. ای جمیم‌شما ‏ بیت‌جامول, بر بیت‌معون, ۴ "بر قریوت بر 

همسایگان" اود بصره و بر تمامی شهرهای سرزمین موآب. 
جمیع شما که نامش را می‌دانید؛ دور و نزدیک. 

بگویید: «چگونه؟ خُردشده آن عصای ۵ کوبیده شده, شاخ موآبل 

سلطنتیظ, و باژژویش عردشنده است! زو ۷ 
آن چوبدست پرجلال۹؟» - وحی بهوه. ند 
از جلال فرود آی؛ در کنافت بنشین؛ ۴اورا مست سازید, زیرا بر یهوه کبر ۵۷:۵۱ 
ای زن سکوئت کننده, ای دختر دیبو نگ فروخته است؛ بادا که موآب در قی خود در ,۲۲,۲ 
زیرا ویرانگر موآب بر علیه تو برآمده, ملطد و او نیز موجب تمسخر عموم گردد. ۲۳:۵ 


قلعه‌های مستحکمت را ویران ساخته ۲۲ایاا 


است. نگردیذا 


ثیل موجب نمسخر عموم 
آیا در میان دزدان یافت شد که عم 


۴ برراه بایست و کمین کن: دربار؛ او فقط با نکان دادن سر سخن 
ای دختر ساکن و در عروعیر؛ میگویی؟ 

از فراری و رهایی یافته سوال کن» ۸"آشهرها را ترک گویید و در صخره‌ها 
نگ «چه رخ داده؟» مسکن گزینید, 


ال متن عبری مخدوش است؛ می‌گوید: «موآب ویران شده و شهرهایش برآمده». ما این آیه را به کمک مصرع سوم از آیه ۰۱۸ 
اصلاح کرده ایم. 

تحت اللفظلی: «ای جمیع شما ای احاطه اش کرده اید سس 

این کلمه؛ وجه مشخصه موگواری‌ها است. همین کلمه است که در عبری؛ نام کناب «مراثی» را به آن داده است. 

۲ تحت اللففلی: «عصای قوت». 

0 تحت اللفلی: «جوبدست حلال» 

۲ تحت اللفظلی: «ساکنهٌ دیبون دختر»؛ ر. ک. ۱۹:۴۶ 

5 رودخان موآب که از جلگه آن عبور می کند و بسترش میان دو کرانه بلند قرار دارد و به دریای مرده می‌ریزد. 

] مراد این است که موآب قوت خود را از کف داده است. 

11 برخی دیگر از نسخ خطی آورده اند: «ناله مر خواهند داد» 


9 


ای ساکنان مواب؛ 
همجون کبو 
در جداره‌های گردته‌ای باز می‌سازد. 
*۳از تکبر موآب آگاهی یافته ایم» 
او که بسیار متکبر است؛ 
از بلندی اش, تکبرش, خودبینی اش 
و دل مغرورش. 
"من می‌شناسم - وحی بهوه خشم اورا: 
بو پرگویی‌های نامناسبش‌را؛ 
و کارهای باطلش را. 
۲ "به همین سبب است که بر مواب فریاد 
م کت 
و برای کل مواب فریاد پر می‌آورم» 
و درباره؛ مردمان قیرحاز س: ناله سر 
می دهم . 
۲" به گریه های یعزیر برای تو مگریم: 
ای تاکستان سبمه؛ 


شاخه‌های تو از دریا فرانر می‌رفت: 


ری باشید که آشیانه اش را 


اش ۶:۱۶ 


مز ۱۳:۸۰ 
۷" 
و به‌یمزیو . می‌رمنید: 
بر برداشت محصولت و بر خوشه چینی ات 
ویرانگری فرود آمده است. 


۳۶:۴۸ 


۳"شادی و شعف دور شد؛ 
از باغ‌های میوه سرزمین موآب. 
شراب خمره ها را خشکانده ام: 
لگد کننده دیگر لگد نمی کند. 
فریاد لگدکننده دیگر فریاد لگد کننده 


فیستلا! 
اه حشبون تا به العال می‌رسد؛ 
تا بهبیاهس نت صلا من نهند: 
از صوغر تا به حورو: 
وعسات خی 6 


زیرا حتی آب‌های نمریمً تبدیل به 
ویزانه خواهد کن. 

از نزد موآب نابود خواهم ساخت - 
وحی بهوه - ۳۷ 

آن کس را که به مکان بلند برمی‌آید 

و برای خدایان بخور می‌سوزاند. 

*به همین سبب است که حل نبن:براق 


مواب ۹۴ 


۹ ۳ اش ۱۱:۱۶ 
همجون نای می لرزد: ت 
و دل من؛ پر مردمان قیرحارس 
همچون نای می لرزد؛ 


۷ این شاید بایخت موآب بوده باشد. طبق ترجمٌ یونانی؛ نام آن «شهر نوین» است (قبرحادس): «قبر حارس» در عبری به معنی 
«شهر تکه سفال‌ها » می باشد و این حاکی از بازی‌ای است که نویسنده با کلمات کرده؛ می‌گوید که برای سفال‌های خرد شده. 


ناله سر می‌دهد 


در برخی از نسخ خطی آمده: «و به دریای یعزیر می‌رسد ». ما مطابق با برخی نسخ خی عبری و ترجمه یونانی و اش ۰۸:۱۶ 


این کلمه را حذف کرده ایم. 


5 نبی به شور و ثعف جشن خوشه جینی اثاره می کند که در آنها مردم مست شراب می شدند (ر. ک. پول ۱۶:۱). 
1 مراد از «فریاد لگد کننده» فریاد فاتحی است که موآب را لگدمال می‌کند؛ این فریادی است وحشیانه که هیچ شباهتی به فریاد 
شادمانه لگ دکنندگان انگور برای تهیه شراب ندارد. در خصوص این تصویر؛ ر. ک. ۳۰:۲۵: مرا ۱۵:۱؛ یول ۱۳:۴: اش 


۳ ۳: مکا ۱۹:۱۴ ۲۰؛ ۱۵:۱5 
2 تحت اللفقلی: «از فریاد کک» 
8 شهری واقع در ۳ کیلومتری شمال شرقی حشبون. 
0 شهری وافع در ۲۵ کیلومتر به سوی جنوب. 


6 شهرهای صوغر و حوروناييم در جنوب غربی قلمرو موآب قرار داشت. مجلت شلیشیا به ممنی «گوسال ماد سه ساله» است. این 
یا صفتی است برای حوروناييم. یا نام شهری است: این در هر حال, اشاره به دامداری در ان ناحیه دارد. 


سه 


4 واحه ای است در جنوب شرقی دریای مرده. 


اش ۲:۱۵ 


۳:۴۹ 


۳۹:۲ 


۳۰۳۸ 
۱۵:۹ 


۲۹ 
۴۹:۲۸ 


۱۳۹ 


۳۷:۴۸ 


به همین سبب است که سودهایی که به 
دست آورده بودند. 

از میان رفته استگه 

۲آزیرا همه سرها تراشیده شده 

و همه ریش‌ها بریده شده؛ 

بر همه دست‌ها جراحات (هست): 

و بر همه کمرهاء پلاس. 
یفام بام‌های موآب و بر 
میدان‌هایش: 
همه جیز مرثبه است؛ 
زیرا موآب را خرد کرده ام 
همانند ظرفی که کسی نمی‌خواهدش 
وحی بهوه. 
*"چه له شده است! زوزه سر دهید! 
چگونه پشت خود را برگردانده است: 


موا 


: شرمسار! 


موآب به تمسخر و وحشت بثل شده 

برای تمام همسایگانش: 

" آزیرا بهوه چنین سخن می‌گوید: 

اینگ همچون عقاب بر بال‌هاق باد سواز 
است؛ 

بال های‌خود را به سوی موآب میگشاید. 

۱ آشهرها گرفته شده 

و مکان‌های مستحکم! برده شده است؛ 

و دل شجاعان مواب. در آن روز 

به سان دل زنی است که درد زایسان 
موق فده 


ارمیا 


۲"موآب نابود شده, دیگر قومی نیست. 

چرا که بر بهوه کبر فروخته است. 

۳"وحشت. گودال و تله 

بر تو ای ساکن موآب! 

وحی بهوه. 

۴ "هر که از برابر وحشت بگریزد. در 
گودال خواهد افتاد 

و هر که از گودال بر آید, در تله گرفتار 
خواهد شند: 

زیرا این را بر موآب وارد خواهم ساخت, 

در سال مجازانش 

- وحی بهوه. 

۵" گریزندگان» بدون قوت: 

در سای حشبون متوقف خواهند شد؛ 

اما از حشبون آتشی بیرون می‌آید 

و شعله ای از شهر سیحون؛ 

شقیقه های موآب را خواهد درید 

و جمجمه پسران هیاهو را 

*"وای بر تو. ای موآب! 

قوم کموش هلاک شده است! 

زیرا که پسرائت به اسیری برده شده‌اند. 


و دخترانت به اسارت! 


۷آما در دنبالة ایام:::سرئوشت موآب را 


تغییر خواهم داد وحی بهو 
در اینجا داوری مواب متوقف می‌شود. 


۶۸ 
۱۹۰ 


اش ۱۷:۲۴ ۱۱۸ 
م۳۷ 


ما۱۹:۵ 


۳۳:۱ 
۱۳۳ 


امد ۲۸:۲۱ 


اعد ۱۷:۲۴ 


۱۹۶ 


(۱۲ 
۱۳۹ 
۶۹ 


6 برگردان ما مبتنی است بر ترجمه یونانی. بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «به سبب سودهایی که به دست آورده اند. از مبان 
می‌روند». ۱ 

] قرائت عبری: «قربوت» (یعنی هرها) و «سادوت» (یعنی کنح‌ها) 

8 «ثقیقه» و «جمجمه» شاید اشاره دارند به دامن غربی و جلگه این سرزمین. 

طرح این تغبیر سرنوشت و احیا به همان چشم اندازی تعلق می‌یابد که در ار ۲۶:۴۶ آمده است. 


9 
۳2 


612 


آیا وارئی ندارد؟ 

از برای چه ملکم از جاد میراث برده 

و قومش در شهرهایش ساکن شده است؟ 
آبه همین سبب. ایتک روزهایی می‌آید 


-وحی بهوه - 
در ربهٌ بنی عمون 
هیاهوی جنگ را به گوش‌ها خواهم 
۰ رساند. 
۳1 


۳ آن بهتامتروک بل خواهد گشت, 
باوبج__ دخترانشل به آتش کشیده خواهند شد. 

و اسرائیل از وارئانش" میراث خواهد 
گرفت 


-وحی بهوه. 


۴۹ 


آزوزه سر ده, ای حشبون؟: چرا که 
ویرانگری( برآمده است؛ 

فغان برآورید, ای دختران ربه, 

پلاس در بر کنید, سوگواری نمایید, 

و در محوطه‌های محصور بگردید؛ 

زیرا ملکم به تبعید خواهد رفت, 


کاهنانش و بزرگانش, جملگی با هم. 


آچگونه با دشتت خود را جلال می‌دهی, 
ای دختر مرتد 
که به گن_جهایت اعتماد می 
می‌گویی: 
«چه کس می‌تواند بر علیه من بیاید؟» ۰ ۱۳۷۲۱ 
۵اینک هراس "را از تمامی حوالی 
بر تو خواهم آورد ۶ 


- وحی خداوند بهوة اشکرها؛ 
هر یک در جلو خویش رانده خواهید 
زد 


1 عمونی‌ها که سرزمینشان در شرق دریای مرده قرار داشت و پایتخنشان شهر ربه عمون بود (عمّان امروزی), دشمنان سنتی 


اسرائیل بودند (ر. ک پید ۳۸:۱۹: تث ۱۹:۲ و نغیره و اثارات مکرر در ارمیا). در اینجا؛ نبی 


ایشان را به سیب اشغال قلمرو 


جاد نکوهش می کند؛ این رویداد مسکن است بعد از ۱۷۲۱ ق.م. رخ داده باشد (حالت خصمانه ایشان به هنگام مقوط بهودا به 


مال ۵۸۷ قی.م. نیز مشهود است؛ ر.ک. ۲-یاد ۲:۲۴). 


[ قرائت ماسورتی: «ملکم» » (یعنی یادشاه ایشان). متن اولیه قطعاً به ملک اشاره دارده چدان که ترجمه های یونانی و وولگات و 


سریانی نیز چنین قرائت کرده اند ملکُم خدای ملی عَونی‌ها بود (ر. ک. ۱ پاد ۰۵:۱۱ ۰۷ ۳۳: ۲ پاد ۱۳:۲۳). این نام از 
کلمه «ملک» یعنی یادشاه؛ مشتق شاه است. عبارت «از جاد میراث برده» به این معنی است که آن را به تضرف فرآوزدة 


است. احتمالاً در ۷۲۱ ق.م. 


۴ جاد منطقه ای واقع در شرق رود اردن و در برابر اریجا بود. قبیله جاد به هنگام ورود قوم اسرائیل به کنمان؛ در آنجا ساکن شد 
(ر.ک. اعد ۲۴:۲۱: ۳۴:۳۲ ۳۵: یوشع ۲۴:۱۳ ۲۸). اين سرزمین همواره مورد تهدید همسایگانش قرار داشت؛ نخست 
از سوی «مشا»؛ پادشاه موآب (ر. ک. سنگ یادبود مشا) در قرن ٩ق.م.‏ و بعد از موی حزائیل, یادشاه ارامیان در قرن ۸ 


ق.م 
[ این کلمه دلالت بر تیه ای مصنوعی دارد که از ویرانه های شهرهای پبشین تشکیل یافنه. ر. ک. ۰ توضیحات بوشع ۳۸:۸ 


1 مراد شهرهای تابع آن است. 


یعنی اسراثیل مپراث خود. جاد را از عمون که آن را تسخیر کرده بود؛ باز به دست خواهد آورد 
0 حشبون یکی از شهرهای موآب بود که احتمالاً به تصرف عمونی‌ها درآمده بود 


9 قرائت عبری: «... 
«ویرانه» می باشد. 


زیرا که عای ویران شده است». ما بر اساس ۴۸: 


مت را اصلاح کرده ایم. به هر حال؛ «عای» به معنی 


0 منظور محوطه ای است محصور میان دیوارهایی از سنگ‌های نتراشیده. 
1 «هراس» می‌تواند. در ضمن؛ یکی از القاب خدای پدران باشد (ر. ک. پید ۰۴۲:۳۱ ۵۳). در این صورت؛ جمله مفهومی 
اند کی متفاوت می‌یابد و باید این کلمه را نام خاص تلقی کرد و آن را اشاره به خدا دانست. 


سر 


می‌آورم. 
آن زمان را که مکافاتش می‌دهم؟. 


سوگند می‌خورم*- وحی بهوه- بصره بل 


۶:۴۹ ارمیا 
یی وکسی برای گرد آوردن فراریان نخواهد ‏ گر انگورچیتان نزد تو آیند. 
بود! چیزی برای چیدن نخواهند گذارد؛ 
بب_ ؟اماپس از این‌سرنوشت بنی‌عمون‌را اگر دزدان شب هنگام باشند: 
تغییر خواهم دادگ به دلخواه خویش ویران خواهند ساخت. 
-وحی بهوه. آری؛ عیسو را من کاویده‌ام» میک ۳:۱ 
و نهانگاه‌هایش را عریان ساخته ام: 
ادوم نمی تواند خود را پنهان سازد. و 
دوم متروك می‌شود! تسش نابود شده هم چنان که 
"برای ادوم". برادرانش؛ 
چنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها: و همسایگانش: او دیگر نیستل! 
بوم. ‏ آیا در تیمان دیگر حکمت نیست؟ ۲ یتیمانت را واگذار, من خود آنان را 
۳ آیا مشورت از مردان هوشمند روی بر زنده نگاه خواهم داشت, 
تافته؟ و باشد که بیوگانت به من اعتماد کنتد! 
آیا حکمتشان زایل شده است؟ ۲ زیرا بهوه چنین سخن می‌گوید: ببین! 
"بگریزید, پشت خو درا بر گردانید آنانی که محکوم به نوشیدن جام نبودند, 
و خود را عمیق در زمین پنهان سازید, باید که بنوشند", و آیا تو می‌توانی بدون ۲۱۲۵ 
ای ساکنان ددان: تنبیه باقی بمانی؟ بدون تنبیه باقی نخواهی ۵ :۲۱,۱۵ 
زیرا که بر عیسو" شوربختی‌اش‌را ماند, بلکه باید که بنوشی, ۳ آری؛ به خود ۳ 
ان فد 


به ویرانی و رسوایی و خرابه و لعنت؟ 
۴ 


5 این طرح تغییر سرنوشت جزو همان چشم‌اندازی می باشد که در ۲۶:۴۶ توصیف شده است. 

] بخش‌هابی از آیات ۷ تا ۱۶ در عو ۱ ۶ آمده است. 

لا ادوم با قوم اسرائیل نسبت برادری دارد (ر. ک. پید ۳۰:۲۵: ار ۰ )و قلمرو آن در جنوب شرقی فلسطین وافع است. فوم 
آسرائیل با ایشان اختلاف های متعدد داشته است (۲. سمو ۸: ۱یاد ۲۶:۹؛ ۲ یاد ۲۰:۸ ۲۲: ۶:۱۶). در اینجا وحی به 
رفنار ادومیان به هنگام سقوط اورشلیم اشاره دارد (ر. ک. توضیحات مو ۱۱) 

۷ شهری در ادوم واقع در جنوب آن و در شمال عربستان. امروزه, ال الا (؟) نامیده می شود. 

۷ مراد همان ادوم است. 

تحت اللفظی: «لحظه ای را که از او حساب خواهم خواست» ر. ک. ۳۱:۵۰ و توضبحات: ۱۲:۲۳ و توضیحات. 

ال در برخی ترجمه‌های دیگر, بر اماس سنت بهود. چنین برگردانده اند: «... و کسی نخواهد بود که بگوید: ۱۱ نگران یتیمانت 
مباش...» 

2 نبی به امراثیل اثاره می کند که با اينکه قوم نخست‌زاده بوده و از سوی خدا مبا رک شده, باز باید جام مقوط اورشلیم و تبعبد 
را بنوشد؛ ر.اک. ۱۵:۲۵ ۲۹ 

8ر.ک. ۵:۲۲ و توضیحات. 

0 پاینخت ادوم؛ ر.ک. پید ۱۳۳:۳۶: اش ۶:۳۴ 

»ر.ک. ٩:۲۴‏ و ۹:۲۵ 


زعنک 


خواهد شد, و تمامی شهرهایش تبدیل به 
خرابه‌های ابدی خواهند گشت. 


ادرم مورد حمله قرار می‌گیرد 

۳ از جانب بهوه خبری شتیدم 

و پیام آوری به میان ملت‌ها گسیل شد: 

«گرد آیید و بر علیه او بیایید؛ 

برای جنگ بر پا ایستید!» 

*زیرا که اینک تو را در میان ملت‌ها 
کوچک ساخته ام» 

خوار در میان مردمان. 

۴نخوتت تو را فريفته, 

تکیر دلتاه 

بر تو که در شکاف های صخره ساکنی؛ 

تو که بلندی‌های تبه را اشغال می‌کنی. 

آن هنگام که آشیانه‌ات را بهسان عقاب 
پرافرازی: 

از آنجا تورا فرود خواهم آورد- وحی 
بهوه: 


ادوم ویران می‌شود . 
۲ ادوم تبدیل به وبرانه خواهد شد؛ هر که 


۲ از کنار او عبور کند: حیران خواهد شد و در 
1 


مقابل تمام این جراحانش سوت خواهد زد*. 


۳۱۱۴۹ 


1 ۷ 
*یهوه می‌گوبد: به سان زمان واژگونی .۲۰:۵ 


سدوم و غموره و [شهرهای] مجاور هیچ من»؛ 
بشری در آن ساکن نخواهد شد. و هیچ بنی ۳۳:۲۰ 
آدمی در آن اقامت نخواهد گزید. 
*اینک, به سان شیری که از انبوهی .۰۲,۵ ۲۶ 
اردن به سوی چرآگاهی دائمی برمی‌آید: در ۱۲:ه 
یک آن ایشانگرا از آنجا گریزان خواهم 
ساخت. و در آنجا کسی‌را برقرار خواهم 
داشت که برگزیده ام 
زیرا کیست همچون من؟ ۶ 
چه گسمزا [پراق عذالث | به مساکنمه 
خواهد کشاند؟ 
کفامین چوبان! اسف که ترا تفر بآمر 
من ایستاد؟ 
آبه همین سبب, به سرنوشتی که بهوه 
برای ادوم تعیین کرده: گوش فرا دهید, 
به طرح‌هایی که او برای ساکنان تیمان 


آری, گومفندان ‏ حنی تحیف ترین نها 
کشیده خواهند شد. 

آزی» جراگاهشنان به سیب آنها حیران 
خواهد شد. 

۲با صدای سقوط ایشان, زمین به لرزه 


#9 


4 تحت اللفقلی: «لرزه ای که می‌دهی؛ تو را می فریبد آن بی شرمی دلت». 


۶ر.ک. ۸:۱۹: توضیحات ۱۶:۱۸ 


] قرائت عبری: «... اورا». ترجمه او مبتنی است بر ترجمه یونانی و آرامی و سریانی؛ مشابه ۴۴:۵۰ منظور ساکنان ادوم است. 


8 مراد ادوم است؛ ر.ک. آیه ۱۷ 


1 برخی دیگر ترجمه کرده اند: «جوانان جنگ آور را بر علیه او خواهم شناباند » با تفیبر یک حرف صدادار در متل, می‌توان جنیل 
قرائت کرد: «به برگزیده ام (یعنی اسرائیل؛ یا فرمانروابی خاص) بر او حاکمبت خواهم بخشید» 


1یعنی: «کدامین یادشاه». 
ژر. ک. توضیحات ۴۵:۵۰. 


1۳۹ 


پژواکش در دریای نیزارها شنیده 
می‌شووگ. 

۳اینک او به مانند عقاب بر می‌آید, بر 
باق سوار استء 

و بال‌هایش را بر بصره می‌گشاید. 

و دل دلاوران ادوم. در آن روز: 
«ن. همیوت دلزنن در سل زاپماتمی شلد 


۲۳ 


برای 
حمات و ارفاد" از شرمساری پوشیده 
شده‌اند. 
زیرا که خبر بدی شنیده اند؛ 
دلشان از نگرانی ذوب می‌شود. 
نمی تواند آرام گیرد, 
۲ "دمشق, ناتوان, برم ی گردد تا بگریزد. 
وحشت اورا فرو می‌گیرد. 
اضطراب و درد او را در گرفته, همجون 
.ویم», زنی که می‌زاید. 


یراتشون نگ ناشن 
"* آن شهر شادمانی۹! 
اک بهاین سسیت: جنوافانش تر 


میدان هایش خواهند افتاد. 


ارمیا 


وجمله مردان جنگی‌اش در آن روز از 
بای در خواهند آمد 

- وحی بهوه لشکرها, 

۲حصار دمشق‌را به آتش خواهم کشید, 

و آن, کاخ های بنهدد را نابود خواهد 
ساخت: 


عرب‌ها! 

۵"برای قیدار؟ و ممالک حاصور" که 
نب وکدنصر, پادشاه بابل مغلوب ساخت. 

بهوه چنین سخن میگوید: 

بر پا ایستید! به سوی قیدار بر آیید 

و بنی مشرق؟ را ویران سازید. 

*بادا که خییمه ها و گنله هناشان را جرب 
بگیرند, 

پرده‌ها و تمامی بار و بنه‌شان را! 

بادا که شترانشان را بر دارند 

و بر آنان فرباد زنند: «وحشت از هر 
سوا» 

""بگریزید, به شتاب بگریزید 

و خود را عمیق در زمین پنهان سازید. 

ای ساکنان حاصور - وحی بهوه - 

زیرا نبوکدنصر, پادشاه بابل 


تحت الفظی: «فریادی! سر و صدای او در دریای نیزا شنیده می‌شود» (ر, ک. خروج ۱۹:۱۰). 
این وحی قطعاًبه دنبال پبروزی نبوکد نصر در ۶۰۵ ق.م. در کرکمیش, بر مصریان ‏ وآشوریان بیان شده است. اند کی پس از آن 


بود که وی شروع به تصرف شهرهای ارامی کرد. 


الا حمات که امروز نیز به همین نام خوانده می شود. بر رود آرونت قرار دارد, و ارفاد نیز در ۳۰ کیلومتری شمال حلب. 


تحت اللفظی: «ایشان مضطرب‌اند. در دریا, وحشت وجود دارد». برخی دیگر: 
دایشان به سان دریا متلاطم اند. چه وحشتی! ممکن نیست که آرام ماند» (ر. ک. اش ۲۰:۵۷) 


ترجمه کرده اند: 


با تفییر در یک حرف بی‌صدا در متن» چنین 


0 ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه‌های قدیمی. قرائت عبری: «شهر شادمانی من» اما در هیچ جا اشاره ای نیست به اینکه دمثق 


جگونه می‌توانسته شادمانی خداوند باشد. 


در ۵۹ .م. نبوکدنصر دست به حملاتی پراکنده به اعراب زد. این وحی احتمالاً ازتابی است از این امر. 


نام قببله ای چادرنشین در شمال عربستان (ر.ک. ار ۱۰:۲). 


۲ تحت اللفظلی: «ببشه احشام» در اینجا اشاره به نامی است گروهی مربوط به قبایل عرب نیمه اسکان یافته 
5 تحت اللفظی: «بنی قیدیم» قبدیم که به معنی مشرق است. دلالت بر منطقه ای واقع در شرق عربستان دارد. منظور مردمان 
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پیابان نشین است. 


بر علیه شما قصدی اندیشیده 
و طرحی بر علیه شما ريخته است. 
۲ "بر پا ایستید! به سوی ملتی آسوده 
خاطر بر آیید 
که در امنیت ساکن است!- وحی بهوه - 
که نه دروازه‌ای دارد و نه چفتی: 
و در انزوا ساکن است. 
۲ آشترانشان به قتیمت خواهتد وفنت: 
و انبوه گله‌هاشان طعمه خواهند بود. 
یشان را به هر بادی پراکنده خواهم 
ساخت, 
.این «شقیقه نراشیدگان"» را؛ 
از هرسو شوریختی‌شان را خواهم آورد 
-وحی بهوه. 
۲ حاصور تبدیل به مغارهُ شغالان خواهد 
سده 
ویرانه‌ای همیشگی: 
هیچ بشری در آنجا ساکن نخواهد شد, 
و هیچ بنی آدمی در آن اقامت نخواهد 
گویگاه 


۱:۹ 
۲ 


عبلاء 
ین 
"این چنین بود کلام یهوه به ارمیای نبی 
برای عیلام؛ در آغاز سلطنت صدقیاء پادشاه 
بهودا: 


۳ 


*چنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها: 


ایتک کمان عیلام را خرد خواهم ان ۶:۲۲ 
ساخت؟, 

آن اصل قدرتش را. 

* از چهار گوشه آسمان 

چهار باد بر عبلام خواهم آورد. 

ایشان‌را به تمامی این بادها پراکنده 
خواهم ساخت. 

و ملتی نخواهد بود 

که طردشدگان عیلام پر آنجا نرسند. 

۲عیلام را از برابر شم انش ۷ 
وحشت‌زده خواهم ساخت 


و از برابر آنان که قصد جانش را دارند؛ 


بر یشان مصیبتی خواهم آورد, ۱۳۲ 
شدت خشمم را - وحی بهوه. 

از پس ایشان نیغ را خواهم فرستاد؛ ۱2 
تا آن هنگام که قلع و قمعشان کنم. 

1 5 ۳۸ 


خواهم نهاد 

و از آنجا پادشاه و بزرگانش را نابود 
خواهم ساخت 

- وحی بهوه. 

* اما در دنبالة ایم. واقع خواهد شد که 
سرنوشت عبلام را تغییر خواهم داد وحی ۲۷:۲۸ 
بهوه. 


] عبارت «بر علیه شما» اضافه ای است که در چند نسخه خعلی عبری وجود دارد. 


لار. ک.داور۷:۱۸و۲۷؛حزق۱۱:۳۸ 
۷ر.ک. توضیحات ۲۵:۹ 


عیلام سرزمینی است واقع در ترق بابل که از هزاره سوم وجود داشته و پابنخنش شوش بوده است. به هنگام اعلام این وحی (در 
۲ عبلام از گذ شته ای برافتخار برخوردار بوده و استقلال خود را که در زمان آشوریان از دست داده بود؛ باز یافته 
بود. اما دیگر نقشی ایفا نکرد. اشاره نبی به اين سرزمین شاید علت الهیاتی داشته؛ او احتمالاً می‌خواسته نشان دهد که قدرت 


خدا جهان شمول بوده, همه مردمان را در بر می‌گیرد. 


مهارت کمانداران عبلامی در تاریخ تبدیل به ضرب المتل شده است. تصویر ایشان کرارا در تقوش یارسی یافت می شود. 
در اینجا باز همان پیامی را که در ار ۲۶:۴۶ و ۶:۴۹ آمده؛ باز می یا بیم. 


1 


۱۱:۵۰ 


سقوط بابل و رهایی اسرائیل" 
۵۰ "کلامی که بهوه خطاب به بابل و 
خطاب به سرزمین کلدانیان: به 


۲ واسطه خدمت ارمیای نبی گفت3. 


اش ۱:۲۱:۱۳ 


بابل 
"این را در میان ملت‌ها اعلام نمایید. 
آن‌را معتشر سازید, مخفی مکنید, 


۳-۶ 
بگویید: 
بابل گرفته شده! 
بیرءبب_ بل" از شرمساری پوشیده شده! 
۱ مرودک؟ له شده! 
بت هایش از شرمساری پوشیده شده! 
.وم «کثافاتش» له شده‌اند! 
1 
۹:۵ 


ارمیا 


که سرزمینش را به ویرانی خواهد سپرد. 
و در آتجا دیگر سکنه‌ای خواهد بود: 


از انسان گرفته تا حیوان 
گریخته اند؛ از آنجا رفته اند؟! 


اسرائیل 
"در آن روزها و در آن زمان 
- وحی بهوه- 
بنی اسرائیل خواهند آمد. 
ایشان و پسران بهوداء جملگی با ه: 
گریان؛ ره خواهند سپرد ۱ 
و یهوه» خدایشان را خواهند طلییرث!. هو؟:۵ 
۵روی خودرا به سوی صهیون خواهند ۱جء 
گردانة 
و درباره آن خبر خواهند گرا 
«بیایید به بهوه بییوندیم! 


7 بخش نبوت‌ها بر علیه ملت‌هاء با مجموعه ای از وحی‌های خطاب به با بل به پایان می‌رسد که دو فصل طولانی را در بر می‌گیرد 
این دو فصل که از کیفیت ادبی بالابی برخوردار بوده و به سیک های مختلف نوشته شده, دائماً حول دو موضوع می گردد: 
مقوط بابل و نجات امرائیل پراکنده. اگر اين متون را ارمیا در زمانی که باپل دراوج قدرتش بود نوشته باشد, قصدش این 
بوده که به واسعله آنها, ویرانی بابل و احیای اسراثیل را به دست آورد. اما اين امکان نیز هست که این وحی‌ها به دست یکی 
از شاگردان ارمیاء در زمانی که سقوط بابل نزدیک به نظر می‌رسید نوشته شده باشد. در هر حال: این وحی‌ها از یک سو 
آشکار کنند؛ تأملی بشری آکنده از واقع بینی است. یعنی انتقاد بتبادین از هر گونه توسعه طلبی سیاسی و خودسحورانه و به 
ضرر ساير اقوام: و از سوی دیر: نگرش الهیاتی عسیقی است در این خصوص که خدا به خاصان خود نزدیک است, حتی در 


بحرانی تاریخشان, تا ایشان را نجات بخشد. 
8آنحه 


عمل می‌کند, کلام خدا است؛ ارمیا فقط ابزاری است برای آن. 


ت «بل» در اصل به معتی «مالک» است مانند «بعل» این عنوان به خدایان متعددی اطلاق شده اما خصوصاًبه مردوک. 

6 «مردوک» خدای ثهر بابل است: از زمان حمورابی به بعد. او خدای ملی تمام سلکت بابل گردید. 

4 اصطلاح عبری که در اینجا به کار رفته, به معنای «چیزی شدیداً نفرت انگیز» می باشد (احتمالاً با «مدفوع» مرتبط است). آن 
را کرارا در کتاب حزقیال باز می‌يابیم (نیز ر.ک. لاو ۲۶: ۱ پاد ۱۲:۱۵ و توضیحات: ۱ یاد ۲۶:۲۱ ۲ یاد ۱۱:۲۱) 

6 مصببت از شمال می‌آید (ر. ک. توضیحات ۶:۴) در اینجا فقط معنای استعاری مد نظر است زیرا دشمن, یعنی پارسیان, عملاً 


از جنوب شرقی می‌آیند. 


]ر.ک. ۹:۹. در مبری» معنای خاص «رفتن» همان « گریختن» است. و در معنای مجازی» «مردن». 
8 در خصوص رژیای اتحاد اسرائیل و بهودا: ر. ک. ار ۱۸:۳: ۶:۲۳: ۶:۳۱؛ اش ۱۳:۱۱: حزق ۱۵:۳۷ ۲۸: هو ۲:۲؛ زک 


۶:۱۰ ۹ 


1 نبی با اين تصویر: توبه تبعیدیان را توصیف می کند. توبه ای که از دور مشاهده می کند (ر. ک. ۲۱:۳ ۲۵). 


1 ترجمةُ ما با تغییری در یک حرف صدادار در کلمةٌ دوم متن عبری صورت گرفته است. قرائت متن عبری: «بيایید و ایشان 


می پیوند ند ». برخی در 
می‌آیند و به بهوه می‌پیوند ند ». 


بر اساس آکیلا و با اعمال تغیبری در حروف صدادار کلمه اول, چنین ترجمه کرده‌اند: «ایشان 


سه 


ارمیا ۱۳:۵۰ 


۷۲ _باعهدی دائمی و فراموش نشدنی». این چنین است که گرفته خواهد شدث 
ویب ؟گوسفندانل گمشده؛ این چنین بودند تیرهاشان به‌سان تیرهای جنگاوری ماهز 
قوم من؛ است 
چوپانانشان ایشان را سرگردان که دست‌خالی باز نمی گردد. 
می کردند. " "کلده به یغما گذارده خواهد شد, 
۳ _ برروی کوه‌هاء ایشان را گرد خودشان جمله غارتگرانش به سیری خواهند رسید 
۳۶ میگرداندند؛ -وحی بهوه. 
۱ ۹ 0 ۳ 
از کوه به تیه می‌رفتند می‌توانید شادی کنید, می‌توانید برا۲۱:۲ 
و آغل خود را از یاد می بردند. هلهله کنید. 
"هر که ایب شان را میب افت. ای مارترگران میراث من؟1 
۷ می‌دربدشان» می‌توانید همجون گوساله ای ماده در 
۱۶:۳۰ 


و دشمنانشان میگفتند: «ما مقصر ‏ سبزه‌زار بجهید: 


یستیم, و همجون اسبان نرشیهه بکشید! 
۲ چرا که به بهوه گناه ورزیده اند. ۲ آمادر شما تماماً از شرمساری پوشیده 
به آن مسکن عدالت و امید پدرانشان». شده! 
خجل‌زده است آن زن که شما را زایید! 


بابل اینگ او واپسین ملت‌ها است؛ 
۱ *از میان بابل بگريزید, بیابان است و زمین خشک و صحرا! 
۳ و از سرزمین کلدانبان بیرون آیید! ۳به سبب خشم بهوه, آن دیگر مسکون 
۵ . سوک دژهاش فرباشه تکوافت شلل: 
دررآی گل تماماً ویرائه خواهد گشت! 
*زیرا اینک من بر علیه بابل هر آن کس که از کنار بابل بگنرد: 
۰ قشونی از ملت‌های بزرگ‌را حیران خواهد شد 
وم که از زورمین شعال [آمنه‌انذ] و در برابر تمام جراحاتش سوت خواهد. »,۷ 
بر خواهم انگیخت و بر خواهم آورد؛ زد 
ایشان بر علیه او صف‌آرایی خواهند ۴ بر علیه بابل, گرداگرد آن, ص ف آرایی ۲۱:۹:۵۰ 
کرد؛ کنیدء 


ژ تحت‌اللفظی: «احشام کوچک» (یعنی گوسفند و بز) 

این جمله احتمالاً از موی نبی ادا شده» نه از موی دشمنان. 

[اين تصوير بازگو کننده شجاعت و شور و ثوقی است که نبی آرژو دارد در تبعیدیان برای خروح از اسارت ببیند. 
1 تحت اللفقلی: «از آنجا گرفته خواهد شد». 

1 این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «... جنگاوری است که از فرزندان محروم می‌سازد». 

0 یعنی بابلی‌ها در فلسطین. 

۲ر.ک. توضیحات ۱۶:۱۸. 


۳۸:۵ 
۳۸:۲۵ 
ات 

۱۳:۳ 


اش 


این جمله در ترجمه بونانی نیست: احتمالاً حالت توضیحی دارد. 


۲ احتما! 


که کمان را می کشب 
تیرها را به سوی او پرتاب کنید و آنهارا 
دریغ مدارید. 

برا که به‌یهوه گناه ورژیده انخ 

۵ براو فریاد بزنید. در گرداگردش! 

دست خود را دراز می‌کند". ستون‌هایش 
فرو می‌ریزد: 

حصارهاش تخریب شده است. 

زیرا این انتقام یهوه است؛ از او انتقام 

توت 

مطابق آنجه کرده با او انجام دهید! 
نت۲ بابل محو کنید آن کس را که بذر 
می‌پاشد 

و آن کس را که به هنگام درو: داس را به 
کار می برد! 

به سبب شمشیر ویرانگر؛ 

بادا که هر کس به سوی قوم خود باز 
گردد. 

هر کس به سرزمین خود بگریزد. 


اتاتیل 
۲سرائیل گوسفندی گمشده بود 
که شیرها تعاقبش می کردند. 
بادشاه آشور, اول از همه, آن را دریدگ؛ 


«تسلیم می شود». 


ارمیا 


سیس این آخرین؛ نبوکدنصر پادشاه بابل 
استخوان‌هایش را خرد کردا. ۸ به همین 
سبب. چنین سخن می‌گوبد بهوهُ لشکرها, 
خدای اسرائیل: اینک من پادشاه بابل و 
سرزمینش را مجازات خواهم کرد. همان 
سان که پادشاه آشور را مجازات نمودم. 

* من اسرائیل را به چراگاهش باز خواهم 
گرداند؛ 

بر کرمل و در باشان" خواهد چرید, 

در کوهساران افراييم و جلعاد! سیر 
خواهد شد. 

" "در آن روزها و در آن‌زمان وحی 
یهوه 

به دنبال خطای اسرائیل خواهند گشت, و 
خطایی نخواهد بود. 

و (به دنبال) گناهان بهودا, و نخواهند 
یافت؛ 

چرا که [بازمانده] را که باقی میگذارم؛ 
خواهم آمرزید ۳, 


بابل 

وا تایب در آه 
به سزمین مرآناييم" بر ای» 
بر علیه او بر ای 

و بر علیه ساکنان فقودلا. 


5 اشاره با مقوط سامره در ۱۷۲۲ق.م و تبعیدی است که متعاقب آن رخ داد 

اشاره با مقوط اورشلیم در ۵۹۷ ۵۸۷ق.م. و تبعیدی است که متعاقب آن رخ داد 
11 باشان به کوه‌های کرانه شرقی رود اردن دلالت دارد که به سیب چراگاه‌هایش شهرت داشت (ر. ک. میک ۷: ۱۴؛ مز ۱۳:۲۲). 
۷ جلماد در جنوب باشان واقع بود که این نبز در شرق رود اردن قرار داشت. 


این بدان معنی نیست که برخی از آمرزش برخوردار خواهند شد به اي 


بلکه فقط می‌خواهد بگوید که آمرزش وزنده ماندن مرتبط اند (ر. ک. اش ۴:۴ ۶: صف ۱۳:۳). 
در اصل «مراتیم» که در زبان کدی یعنی «متاطق ساحلی» و دلالت دارد پر منطقه دهانه رودهای دجله و فرات. قرائت سنتی 
بهود معنای جفرافیابی «مراتیم» را از دست داده و آن را تبدیل به کلمه «مراتاییم» کرده؛ یعنی «ارتداد مضاعف» یا «تلخی 
(مرارت) مضاعف». 
«فقود» دلالت دارد به بخشی از منطقه مرایتم. در حزق ۲۳:۲۳ به ساکنان این دیار اشاره شده است. 


مر 


2 


ك‌ 


1۳:۳ 
مز ۱۵:۱۰ 


۳ 
اش ۲۲:۳۳ 


بن دلیل که این بخت را داشته‌اند که زنده باقی بمائند. 


بکش و قلم و قمع کن* آنجه را که از آن 


۵ ۷ 
باقی مانده 
وحی بهوه 
و مطابق آنجه تورا امر کرده ام» عمل 


۲ آهیاهوی رزم در سرزمین 

۳:۵۱ و بلایی عظیم! 
"آچگونه فرو کوبیده و خرد شده 
۳ آذ چکش تمامی‌زمین؟ 

چگونه تبدیل به ویرانه شده, 

بابل؛ در میان ملت‌ها؟ 

۴ برایت دامی گسترده* و گرفتار 
شده‌ای؛ 

ای بابل, بی‌آنکه متوجه شوی! 

یافت شده و گرفته شده‌ای, 

از آنجا که یهوه‌را تحریک کرده‌ای. 

۵آیهوه زرادخان؛ خود را گشوده 

و [از آنجا] ابزارهای؟ غضب خودرا 
بیرون کشیده است؛ 

زیرا خداوند یهوه را کاری است 

در سرزمین کلدانیان. 


۲آهمگی, بدون استشناء به آنجا 
ببایید, 
نبارهایش را بگشایید, 


آن را همجون بافه‌ها توده 


۱۳۱۹۹۰:۵۰ 


آن را قلع و قمم کنبد تا چیزی از آن باقی .۱,۵ 
نماندا! 

۲"آهمه گاوهای نرگ آن را بکشید, 
بادا که به کشتارگاه فرود آیند! 


۸ 
۱ 7 5 اش ۷:۳۴ 

وای بر آنان؛ زیرا روزشان فرا رسیده. . تب 
زمان مکافانشان! ۶ 


آسوائیل 
**گوش کنید! گریزندگان و رهایی ..و.ر 
یافتگان از سرزمین بابل» 

می‌آیند تا در صهیون اعلام دار ند 


۳ 
انتفام بهوه: خدای ما راء 
انتقام معبدش؟ را. 
بابل 
*"کمانداران را بر علیه بابل احضار 
کنید: 
تمام آنان را که کمان را میکشند؛ ضم 
در تمام پیرامون آن, بر علیه آن اردو ۲۵:۹ 
زنید, 
کسی نگریزد! 
مطابق رفتارش به او باز پس دهید. ما 
مطابق هر آنجه کرده: با او انجام دهید؛ 
زیرا نسبت به بهوه متکبر بوده است. .12 
نسبت به قدوس اسرائثبل! ۹ 


7 تحت اللفظلی: «به سمنوعیت نذر کن» یعنی «وقف خدا کن»؛ ر. ک. توضیحات ۹:۲۵. 
۸ ترجمه‌های دیگر: «دام ها گستردی» یا «در دام خودت گرفنار شدی». قرائت ترجمه یونانی برای اجتناب از نسبت دادن عملی 


خائنانه به خدا: «دامی خواهند گستراند». 


تا قرائت عبری: «بدون انتها به آنجا بیابید». ترجمه ما میتنی است بر ترجمه سریانی, 


6 ابزار بیعتی املحه ر. ک ۰۲ سمو۲۷:۱. 


4 تحت اللففلی: «آن را به ممنوعیت (یا لهنت) نذر کنید»؛ ر.ک. توضیحات ۰۹:۲۵ 


6 اصطلاحی که مراد از آن یا بازرگان قوم است؛ یا نخیگان نظامی. 


آیعنی روز مرگشان؛ ر. ک. ۲۱:۴۶. 


ع تحت اللفظی: «انتقام کاخش» یعنی کاخ خدا که درآسمان است, و نیز بر زمین؛ یعنی همان معبد که در ۵۸۷ ق.م. به دست 


هه 


پابل‌ها به آتش کشیده شد. 


" آبه همین سبب» جواف‌انش در 
میدان‌هایش خواهند اقتاد. 
و جمله مردان جنگی اش در آن روز از 
پای در خواهند آمد 
-وحی بهوه. 
اون "ایعک‌من بیرض تو‌هستط | 
«تکیر»: 
-وحی خداوند یهوه لشکرها - 
زیرا روز تو فرا رسیده: 
زمانی که تورا مکافات دهم. 
۳ آنگاه «تکبر» خواهد لغزید. خواهد 
افتاد. 
۱و,۲ء_ وکسی نخواهد بود که اورا بر خیزاند! 
۱ _ شهرهایش را به آتش خواهم کشاند. 


۶۹ 
۴:۵۱ 


ی 


آن همه بیرامونش را خواهد درید. 


بهوه. نجات دهند: اسرائیل 
۲ آچنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها: 
بنی اسرائیل ستم کشیده اند. 
و پسران بهودا نیز به همان شکل؛ 
همه‌آنان که ایشان را اسیر ساخته‌اند, 
ایشان را نگاه می‌دارند. 
و از آزاد ساختنشان سر باز می‌زنند. 


نی ۱۷:۱۴ 
۴آما فدیه دهند ایشان توانمند است, 
لشکرها نام او است؛ 
اه رن ۱ 
۲۵ او از امر ایشان نیک دفاع خواهد کرد. 


تحت اللفظلی: «من بر ضد تو» 


ارمیا 


تا به زمین آسودگی بدهد 


و ساکنان بابل را بلرزاند. 


بابل 


*"شمشیر برعلیه کلدانیان- وحی‌بهوه- ۱۳۵۷ 


یا ۱ 
۴شمشییز پر پرگوبافق رگ و بادا که اش ۲۵:۲۴ 
دیوانه شوند! 
شمشیر بر قهرمانانش, و بادا که هراسان 
شوت 
۲ "شمثیر بر اسبانش و بر ارابههایش, 
و بر تمام [قوم] مختلط که در میان او 
است؛ ۳۰۵ 
و بادا که تبدیل به زن گردند! ۳ 
شمشیر بر گنجهایش, و بادا که آنها را به 
ال یا 


*"آشمشیر بر آبهایش, و بادا که بوروم 
بخشکند! ۲۵ 
چرا که سرزمین بتها است 


و با «وحشت‌های»۱ خود, خویشتن را 


*"به همین سبب, حیوانات بیابان با 
کفتارها در آنجا ساکن خواهسد شد؛ 


شترمرغان در آنجا ساکن خواهند شدثللٍ 


دیگر هرگز مسکونی نخواهد گردید, و نسل 


۳۳: 
۲۳ ۳ 


1 تحت‌اللفظی: «لحظه ای که از تو حساب خواهم خواست»: ر. ک. ۸:۴۹ و توضیحات؛ ۱۲:۲۳ و توضیحات. 


ژر. ک.اش۱۳:۴۳:۱۴:۴۱. 


6 با اعمال تغییری در یک حرف صدادار. می‌توان مانند ترجمه‌های کهن (سریانی؛ آرامی و وولگات) ترجمه کرد: «فیب 


گویانش» 


1 اصعللاحی است طعته آمیز که دلالت دارد بر «بتها». کاربرد عبارت «خویشتن را جلال می‌دهند» منطبق است با ترجمه های 


کهن. قرائت عبری: «مانند دیوانگان رفتار می‌کنند». 


منظور از این تصاویر این است که با بل تبدیل به بیابان شده است. 


9 


اندر تسل در آن سکونت نخواهند گزید. 


*به‌سان زمانی که خدا سدوم و غموره و 


:1 [شهرهای] مجاور را وازگون ساخت وحی 
بهوه- هیچ کس در آن ساکن نخواهد شد. و 
ون وس تن ترآ فاد عون بو 
۲" اینک قومی از شمال فرا می‌رسدل: 
ملتی بزرگ و پادشاهان بی‌شمار 


۳:۵ 


او دوردست‌ترین نقطه زمین سر بر 
می‌آورند. 
۲ آکمان و زوبین؟ را به دست دارند: 
سنگدل و بی‌رحم اند. 
بانگشان همچون دریا می‌خروشد. 
بر اسبان بر آمده‌اند. 
۷,۵ _ به سان مردی واحد برای نبرد صف‌آرایی 


کرده اند. 


۶ بر علیه تو, ای دختر یابل! 
۳ "آن هنگام که پادشاه بابل خبررا 
دستانش سست شد۳, 
اضطراب او را فرا گرفت. 
۳۳۶ ۳ ی یه 1 
بیک*:۹ .۱ _ و لرزه؛ همجون زنی که می‌زاید. 


«ب. ؟"اینک, به سان شیری که از انبوهی 
اردن۹ به سوی چرآگاهی دائمی بر می‌آید. 
در یک آن ایشان را از آنجا گریزان خواهم 


#آیات ۴۱ ۴۳ تقریباً میاً ۲۲:۶ ۲۴ را تکرار می‌کند. 
۵ به مبارتی دقیق 
۲ر.ک: ۴:۳۸: ۳:۴۷: 


۱۲:۵۱ 


ساخت" و در آنجا کسی را برقرار خواهم 
داشت که برگزیده ام. 

زیرا کیست همجون من؟ 

چه کسی مرا برای عدالت به محاکمه ایر::۱۹ 
خواهد کشاند؟ 

کدامین چوبان است که تواند در برابر ۷:0۱ 
من ایستاد؟ 

*به همین سبب, به سرنوشتی که بهوه ۱4,۱۲:۵۱ 
برای.یایل تعیین کرنه» گوش افزا ذفید.. ‏ ۲۳:۸۲ 

به طرح‌هایی که او برای ساکنان 
کلدانیان ریخته: 

آری, گوسفتدانحتی نحیف ترین آنها؟ 

ری؛ گوسفتدان -حتی نحیف ترین آنها 
کشیده خواهند شد. 

آری, چراگاهشان به سبب آنها حیران 
خواهد شد. 

۴با صدای گرفته شدن بابل, زمین به ۲9:۵۱ 
لرزه می‌آید 

و پژواکش در میان ملت‌ها شنیده می شود. 

۵۱ "بهوه چنین سخن می‌گوید: 

اینک بر علیه بابل 


و بر علیه ساکنان لب قمایی1 

روح شخصی ویرانگر را بر می‌انگیزانم! ‏ :۳۲:۲۵:۱۱ 
"باد دهندگان" غله را به بابل خواهم 

فرستاد که آن را باد خواهند داد ۷۵ 


تره اشاره به سلاحی است به شکل داس که دسته بلند دارد 


وآیات ۴۴ ۴۶ با تفییرات اندک ۱۹:۴۹ ۲۱ را تکرار می‌کند. 

۴ یعنی از بابل؛ ر.ک. آیه ۴۲ 

5 برخی چنین ترجمه می‌کنند: «به یقین کوجکان در گله ایشان را خواهند کشید». اگر جنین ترجمه ای را مد نظر قرار دهیم؛ منلور 
از «کوچکان در گله» طبق سنت بهود. می‌تواند یارسی‌ها باشند که جوان ترین پسر یافث بودند و بابل را ساقط کردند. طبق 
نظر داوید قیمهی, این اشاره‌ای است به بهودیان ستمدیده خصوصاً برای ۲۰:۴۹. که می‌روند تا انتقام خود را بگیرند. 

] یعنی «دل دشمنانم» این نوعی عبارت رمزی است که بر اسابی کلمهٌ «کلده» ساخته شده است. 

لا این کلمه را با همین حروف بی‌صداء می‌توان «ببگانگان» نیز ترجمه کرد. ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه‌های آکیلاه سریانی و 


وولگات. 
رو 


۲۳:۵۱ اما 


وزمینش را ویران خواهند ساخت؛ حق اورا به او خواهد پرداخت! ی 
زیرا که در روز مصیبت "بابل جامی زرین بود در دست بهوه... مرد/:» 
او را از هر سو احاطه خواهند کرد. تمام زمین را سرمست می‌ساخت؛ ۳۳4 
سب کبافا که کنساتداره کمان‌شحویتن‌را ملت‌ها از بادهُ او نوشیدند. ی 
یکشد به همین سبب دیوانه شده اند. 
و جوشنش را در پ رکند"! *ناگاه بابل افتاده و رد شد. مک 
جوانانش را معاف مدارید. بر او زوزه بکشید! 
.بو تمامی لشکرش را قلع و قمم کنید. بروید و برای دردش به دنبال مرهم 
«بو.__ آبادا که بیفتند؛ قربانیان شمشیره در بگردید8: رز 
۳ مرزمین کلدانیان» شاید که شفا یابد! 
شمثیر خورده. در کوی‌هایش. *می‌خواستیم بابل را شفا دهیم, اما شفا 
معزیرا که سرزمینشان از جنایات آکنده ‏ نیافت! 
است رهایش کنیم, هر یک به سرزمین خود ,۱۲,۳, 
:بو ۵ برضد قدوس اسرائثیل۳: برویم؛ ٍِِ 
تیب پر الزیرا که اسرالل بیوه* نیست. چرا که داوری اش تا به ]: بان‌ها زوبوم 
۵و نه بهودا [بیوه] از خدای خویش: می‌رسد 
از بهوه لشکرها. وثا به ابرها بلا می‌رزودط: 
وب از میان بابل بگریزید ""یهوه عدالت ما را پدیدار ساخت: 
۳ ام وهریک جان خودرا نجات دهید, بیایید و در صهیون بازگو کنیم 9 
به سبب خطای او هلاک مشوید2. عمل یهوه, خدایمان راگ, وش 
بو چرا که زمان انتقام ! برای یهوه است: ۲ تیرها را تیز کنید, 


۷ متن عبری که درکش دشوار است. چنین قرائت می‌کند: «کماندار کمان خویش را نکشد و جوشنش را در بر نکند», در این 
معنا که هیچ مقاومتی فایده نخواهد داشت. ترجمه ما مبتبی است بر قرائت یوثانی. 

۷ ما دو مصرع آخر را در آغاز آورده ایم جرا که دنبال؛ منعطقی آیه ۴ است. 

این تنها نمونه در کناب مقدس است که در آن کلم «ببوه» مذ کر است. این بدان معین نیست که خدا زن قوم خویش می باشد. 
این امر فقط به این دلیل است که این کلمه به نام اسراثیل مربوط می‌شود و این نام همیشه مذکر است. مفهوم مورد نظر این 
است که خدا نمرده و اسراثبل تنها نیست؛ خدا با او است. 

زر ک۲۸9۱۵:۵۰:۱۰:۰۴۶؛ اش ۶۳:۲:۶۱:۸:۳۴: ۴ 

2 تحت اللفظلی: «در فساد او به خاموشی نگرایید». 

8 وجه امری این افعال خطاب به متحدین و مزدوران بابل بیان شده است. 

این اصطلاحات مبهم هستند. دو تعبیر برای آنها متصور است: «صدای خرد شد نش جنان عظیم است که عالم هستی را پر 
می‌سازد»؛ یا «مرمت آن فقط می‌تواند در اثر داوری خدا به انجام برسد, خدایی که ماکن در آسمان‌ها است و امانتش تا به 
ابرها می‌رسد» (ر. ک. مز ۶:۳۶: ۱۱:۵۷: ۵:۱۰۸). 

» این آیه مضمون ۰۲:۵۰ ۲۸ را همجون بندگردان تکرار می‌کند. این عبارات بیانگر عمق ایمان اسرائیل است: ایمانی که 
مکاشْفه عمل نجات بخش خدا است و نیز شهادت است. ر. ک. مز ۱۵:5: ۲۸:۷۳. 


منک 


خودرا به سپرها مجهز نمایید! 


۳۳۶ 
بهوه روح پادشاه مادی‌هاگ را پرانگيخته, 
را بر علیه بابل طرحی ریخته نا ان را 
۷:۵۱ نابود سازد؛ 
۳۶:۱ ۱: زیر که این انتقام بهوه است, 
۱9۵۰ 
۲۷۵۱ 
زیرا بهوه مصمم شده 
۷۵۱و وآنچه‌را که بر علیه ساکنان بابل گفته, 
به عمل می‌آورد. 
مک۱۵,۱:۱۷ ۳ ای تو که در کنار آب‌های عظی 


۴بهوه #لشکرها آن را به خویشتن سوگند 
خورده: 


«تو را از انسان‌ها: همجون ملخ‌هاء پر 


۱۸:۵۱ 


خواهم ساخت: 
و بعليه قتوفتریناذالگدکنننه رااسر 
خواهند داد». 


سرود[ 
*اوزمین را با قوت خویش ساخته, 
وجهان را باکت شو3 برقراو داشقا 
و با هوشمندی خویش آسمان‌ها را 
گسترده امه 
؟ه رگاه آوا دهد, 
خروش آب‌ها در آسمان پدید می‌آید؛ 
ابرها را از اقصای زمین بر می‌آورد: 
و برق‌ها را برای باران به وجود می آورد. 
و بادرا از خزانه‌های خویش می کشد. 
۲هر بشری ابله است, به سبب نبود 
دانش» 
هر ریختهگری شرمسار است از تندیس 


در زمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. 


۱۸:۴۵ 


۴ 
۱۲:۲۸۵: 
ایو۳۴:۳۸ ۳۵ 


۲۷:۵ 


معتی این اصطلاح قطعی نیست. همراه با یونانی و وولگات و سنت بهود, می‌توان چنین قرائت کرد: «تیردان ها را پر کنید ». 
6 «مادیها» (ر.ک. پید ۲:۱۰؛ ۲.یاد ۶:۱۷؛ اشر ی ۱۷:۱۳) قبلاًبه سقوط نینوا در ۶۱۲ ق.م. کمک کردند. ۳ ۳ 
لیدیها پیروزی یافتند و بعد قدرتشان رو به افول گذارد لذا این وحی را می‌توان مربوط به اواثل تبعید دانست. 


آر.ک. توضیحات ۲۸:۵۰ 


8 این روشی بود به نشانحمله. به این منظور. پرچمی را تکان می‌دادند؛ تصور می‌شد که این حرکت. اثری جادویی دارد. 


1 منظلور فرات و شعباتش است. این اصطلاح نمادین اشاره دارد به تمام ثروت‌های مادی بابل, یعنی ثروت کشا ورزی و بازرگانی 


و غیره. ر.اک. آیه ۳۶ و توضیحات. 


نگرش نبی که مبتنی بر ایمان است بازتاب نگرشی است که در تما انجیل در مورد ثروت به چشم می‌خورد: ثروتی که بد ون 
توجه به خدا جمع آوری شده باشد, به هیچ دردی نمی‌خورد (ر. ک. مثلاً مت ۶ :۰ ۲۴ لو ۲۰:۱۲ ۲۱: ۲۵:۱۶ بع 


۵ ۵ و غیره): 


ژآیات ۱۵ ۱٩‏ تکرار ۱۲:۱۰ ۱۶ است. اگر این سرود در اینجا آورده شده. به اين سیب است که ارتباط الهیاتی عمیقی با 
محتوای وحی‌های علیه بابل دارد, به این معنی که نشان می‌ دهد خد| سرور امپراططوری‌های بزرگ و تاریخ است (خصوصاً 


مت 


تاریخ اسرائیل). همان گونه که سرور خلقت می با شد 


۳ 
مورا قاوة شک بخشیده: 
و اسرائثیل* قبیله میرات او است, 


وب ویهوهٌ لشکرها نام او است. 


مرثية بابل 
۷۳:۵" آتوبرای من چکش بودی؛ 
سلاح جنگی. 
با تو ملت‌ها را چکش زدم. 
با تو مملکت‌ها را وبران ساختم؛ 
۱ "با تو اسب و اسب‌سوار را چکش زدم: 
با تو ارابه و ارابه‌ران را چکش زدم. 
۲"با توزن و مردرا چکش زدم؛ 
با تو سالخورده و طفل را چکش زدم, 
با تو مرد جوان و دختر جوان! را چکش 
زدم: 
۳ با توجوپان و گله را جکش زدم: 
با تو کشتگر و گاوش را چکش زدم: 
باتوحاکم و والی‌را چکش زدم. 
۱هعه ‏ اما در مقابل چشمان شماء کاری 
خواهم کرد که بابل و به تمام ساکنان کلده 
همه بدی‌را که به صهیون کرده اند 
بپرداژ ند - وحی بهوهثل, 
بر ۳۵ اینک برضد توهستم؛ 


۱۳۸ 


اش ۱۸:۱۳ 
نوا ۱۷:۳۶ 


ای «کوه ویرانی»"- وحی بهوه - 


ارمیا 


تو که تمام زمین را ویران می‌ساختی؛ . ووبع 
دست خود را بر علیه تو دراز خواهم کرد. 


تو را از بالای صخره‌ها خواهم غلطاند. مکام,۷ : 
واز تو کوهی سوخته نواهم ساخت. ۲ 

* "از تو نه سنگ زاویه خواهند گرفت 

و نه سنگ شالوده؛ اش۱۶:۲۸ 
زیرا که وبرانه ابدی خواهی بود 

-وحی بهوه. 

۲نشانه ای در سرزمین بر پا کنید. ۵۱ ۶ 


در میان ملت‌ها کرنا بنوازید. 

ملت‌ها را پر علیه او وقف کنید, ۳۶ 

مملکت‌ها را بر علیه او احضار نمایید. ‏ .و:ه 

آرارات؛ میتی» اشکناز؟ را: 

بر علیه او کاتبان تعیین کنید, 

اسبان را بار کنید, همچون ملخ هایی با ۲۳۳۶ 

موهای پراق. 

۸آملت‌ها را بر علیه او وقف کنید, 

بادشاه ماد را: 

حاکمان و جمله والیانش را. 

تمم سوزمین تحت ساطه اش را 
زمین می لرزد و مرنعش است: 


۰ ۲۶ 
زیرا طرح یهوه بر علیه بابل به انجام ۲۶۲ 
می‌رسد: 
تبدیل نمودن سرزمین بابل به مکانی 
ویران, خالی از سکته, ۳۷۵۱ 


ما کلمه «اسرائیل» را بر اماس متن مشابه آن در ار ۱۶:۱۰ و نسخ خطی منعدد, اضافه کرده ایم. 


۵ 


1می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «پسران نوجوان و دختران نوجوان». معنی کلمات عبری ببانگر سنی میان کودکی و بزرگسالی 


ال این آیه یکیارچگی وحی را می‌گسلد. به نظر می‌رسد که توضیحی متأخر به دست کاتب الهام یافته ای با شد. 
1 نویسنده این تصویر را که با موقعبت جغرافیایی بابل سازگار نیست. از تجربه ای که از شهرهای فلسطین دارد, ارائه داده؛ 


شهرهایی که بر بلندی‌ها بنا شده است. 


0 «آرارات» یا به آثوری مملکت اورارتو. همان ارمستان است؛ «میتی» ناحبه ای بود در ارمنستان واقع در پیرامون دریاچه وان؛ 


و جزو متحدین آشوری‌ها بر علیه بابل در ۶۱۶ ق.م. بود. «اشکناز» قومی جادرنشین سکابی؛ از ربشه ای ایرانی بودند که در 
پایان مد هفتم ق.م. به آسیای صفیر تفوذ کردند و بعد تا به سوریه و فلسطین منتشر شدند. 
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" آشجاعان بابل از جشگیدن دست 
کشیده‌اند؛ 

در دژها می‌مانند. 
شجاعتشان به انتها رسیده, 
.و۳ زن‌شده‌اند؛ 


سکن معا ترجه 


جفت درهایش خرد شده است. 


ایوا:۱۴ ۱٩‏ 
تا به پادشاه بابل اعلام نمایند 
که شهرش از یک سو تا سوی دیگر 
گرفته شده است. 
۲۳ "گت رگافها اکقال کنه: 
باروها به آتش سوخته؟, 
و مردان جنگی وحشت‌زده شده اند. 
۳۳ ۱ ۲ 
آزیرا چنین سخن می‌گوید یهو؛ 
۲۰ لشکرهاء خدای اسرائیل: 
دختر بابل به‌سان خرمنگاه است 
در زمان لگدمال کردنش؛ 
پس از زمانی کوناه, زمان درو او فرا 


می‌رسدا, 


۱۴۳۸۵۰ 


اش ۱۰:۲۱ 


۱۴۳۱۷۰:۵۱ 


اسرائیل 
۴ آمرا دریده, مرا فرو برده, 
نبوکدنصر. پادشاه بابل» 
مرا ظرفی تهی ساخته است؛ 
مرا فرو بلعیده همجون اژدها: 
شکم خود را پر ساخته استگ: 
مرا از خوشی‌هایم رانده است. 
۵آزن ساکن در صهیون؟ خواهد گفت: 
بادا که خشونتی که به جسم من روا 
داشته شده, بر بابل باشد؛ 
و اورشلیم خواهد گفت: 
و خون من بر ساکنان کلده باشد! 


لد و۱۳ 


اش ۱:۲۷ 
ایو۲ا: ۱۲ 


مت۲۵:۲۷ 


ای خوید؟ 
اینک از امر تو دفاع خواهم کرد؛ ۳۳۵ 
یقیناً نتقامت را خواهم گرفت, 


دریای اورا خواهم خشکانید ۱ 


۳ 1 اش ۲۷:۲۲ 
وچشمه اش را خشک خواهم ساخت*. ف 
۲"بابل بدل به توده ای سنگ خواهد شد. ‏ » 
۳ اش ۲:۲۵ 
مغاره شغال هار ۳ 


۲ ۷ 
ویرانه و ريشخند ۲ , 


[مکانی] خالی از سکنه. 


این اصطلاحات را می‌توان به سه طریق تعبیر کرد: ۱) پیک‌ها و قاصدان پیغام را به یکدیگر تحویل می‌دهند: ۲) پیک‌ها و 
قاصدان در کاخ پادشاه به یکدیگر می‌رسند؛ ۳) پیک‌ها و قاصدان, در حالت پریشانی؛ به هر سو می‌دوند. 


0 متن دشوار است. برخی بر این عقیده اند که شاید چند کلمه در متن جا افتاد 
ترجمه کرد: «زورق ها (سوار کشتی شدن در رود فرات) به آتش کشید شده اند». بعضی دیگر 
آتش کشیده شده‌اند» یا «نی‌ها به آتش کشیده شده‌اند». 


با تغیبر جای دو حرف بی‌صدا: می‌توان این گونه 
ترجمه کرده اند: «باروها به 


۲ قرائت عبری: «پس از اندک زمانی؛ زمان درو» ترجمه ما معلابق است با ترجمه‌های یونانی و سریانی و آرامی. این تصویر 


یادآ ور وبرانی بابل است؛ بابل مانند خره 
آن خواهند گذشت. 


منگاه تسطلیح شده, لگدمال حیواناتی خواهد شد که برای بر گرفت دانه از بافه‌ها پر 


5 برخی دیگر جنین ترجمه کرده اند: «شکم خود را از خوشی‌های س پر ساخته و مرا رانده است». 


ار.ک. ۱۹:۴۸ 


] طبق ترجمه‌های یونانی و آرامی» می‌توان این گونه نیز تعبیر کرد: «بادا که دردها و مصییت های من بر بابل وارد آید» 
۷ «دریا» و «چشمه» احتمالاً به رودهای بابل اشاره دارد. در هر حال, منظور به طور نمادین؛ ثروت و ننای بابل است؛ ر. ک. 


توضیحات آیه ۱۳. 


۷ تحت اللفظی: «ویرانه و سوت زدن»: ر.ک. ۸:۱۹: توضیحات ۱۶:۱۸ 


ك 


۱۴۳۴-۵۱ 


بابل 
و *"جملگی با هم به سان شیربچگان 


۱۱ 
انی۱ ۵:۲ می‌خرندگه 


به‌سان بچه‌هنای یزان منافه خوقن 


می کنند: 
* "در آن حال که خود را گرم می‌کتند: 
ضیافتی برایشان تدارک می‌بینم؛ 
دوه عع:_ مستشان خواهم کرد تا کودن شوندل 
۳۳ 


۷ _" و به خوابی ابدی بخسبند 
و دیگر بیدار نشوند7 


-وحی بهوه. 
وب "؟ایشان راهمچون بره‌ها به 
فرود خواهم آورد. 


همچون قوچ‌ها و بزها. 


سوگواری بر بابل 
۱" شیشک؟ چگونه گرفته شده و گرفتار 
آمده, 
آن جلال تمامی زمین؟ 
چگونه تبدیل به ویرانه شده, 
بابل؛ در میان ملت‌ها؟ 
نب ۴۲دریا بر علیه بایل برآمده: 
اورا با خروش موج‌هایش پوشائده 


انشته 
۳"شهرهایش بدل به ویرانه شده, 


۵۰ جایی که کسی در آن ساکن نمی‌شود؛ 
> منفلور اهالی با بلی | 
تحت‌اللفظلی: « 
چنین تعبیر کرد: تا کودن شوند» یا «.. 


ارمیا 


جایی که هیچ بنی بش از آن »ء 


نمی گذرد. 
۴" بل و بابل را مجازات خواهم نمود. ... .۵:» 
آنجه‌را که بلعیده از دهمانش بیرون ۲۴:۵۱ 

خواهم آورد. ۳ 
وملت‌هادیگر به سوی اوحرکت 

نخواهند کرد. 
حتی حصار بابل نیز خواهد افتاد! 2 
۵" از میان او بیرون آیید. ای قوم م۰ ۳۸:۲۵:۹:۵۱: 
و هر یک جان خود را نجات دهید 0 
از شدت غضب بهوه! 
۶دلتان سست نگردد! 
از خبرهایی که در سرزمین شنیده خواهد 

شد: مهراسید؛ مت۶:۲۴ 


یک خبر در یک سال خواهد رسید, 
سیس, سال بعد؛ خبر دیگری: 
خشونت در سرزمین؛ 
حاکم بر علیه حاکم! 
۲آزیرا اینک روزهایی فرا می‌رسد 
که در آنها بت‌های بابل از مجازات 
خواهم نمود؛ 
نمام سرزمینش از شرمساری پوشیده 
واه شنز 
و همه فربانیانش در میانش خواهند و۲۶ 


افتاد. 


۳۹ ۳ ۸ 

آسمان‌ها وزمین و هر آنجه در آنها ار ۲۳:۲۶ 
9 ۱ 
یافت می‌شود 


تا فراوان گردند» یا «... تا بسیار شاد شوند». مطابق ترجمه‌های یونانی و سریانی و وولگات, می‌توان 
تا مر حد مرگ مست شوند». 


2 این تصویر بیانگر تمام تاریخ بابل است که به گونه‌ای سبرنایذیر: سالک را یکی پس از دیگری از میان برد؛ اما این امر 
نتبجه ای جز فراهم ساختن موجبات نابودی خودش نداشت. 


۸ نوعی کلمه رمزی برای بابل. 
۱۳ 
رم 


بر یایل فریاد شادی سر خواهند داد 
وب زیرا که از شمال ویرانگران بر او خواهند 
رسید 
-وحی بهوه. 
*بابل نیز باید که بیفتد 
برای قربانیان اسرائیل» 
۳:۵۱ به‌همان سان که برای بابل افتادند 
قربانیان تقامی زمین: 
"ای رهایی یافتگان 
بروید, توقف مکنید. 


۱۹۴ 


از دوردست‌ها بهوه را به باد آورید. 

و بادا که اورشليم به خاطرتات پرسد. 

"چون ناسزا می‌شنیدیم» شرمسار 
می‌شدیم» 

خجالت رویمان را می پوشاند. 

زیرا که بیگانگان می‌آمدند 

بر علیه مکان‌های مقدس خانه بهوه. 


مز۵:۱۳۷ 


:۱ 
مراا: ۱۰ 
آذبه همین سیب ایننک روزهایی 
می‌آید 
-وحی بهوه - 
:»که در آن بت‌هایش را مکافات خواهم 
ان 
رو رسائد 
و قربانیان در تمامی سرزمینش ناله سر 
خواهند داد. 
"*گرچه بابل خودرا تا به آسمان با برد 


و گرچه دژهای رفیعش را دست نیافتنی 


آزگرزژه 


سازد: ۹ 


از جانب من براو ویرانگران فرا خواهند ۳ 


رسید 

- وحی بهوه. 

۴"هیاهویی‌را که از بابل می‌آید. 
شتوین! 

صدای عظیم خرد شدن سرزمین کلدانیان را! .۲۷:۵ 

*"زیرا بهوه بابل را ویران می‌سازد 

و صدای بلندش را ساکت می‌سازد؛ 

موح‌هایش؟ به‌سان آبهای عظیم ۲۳,۶, 
ی خروگنا: ۲:۵ 

قیل و قال صدایشان طنین می افکند. 

*لزیرا شخصی ویرانگر بر علیه بابل 
می‌آید؛ 

شجاعانش گرفته شده و کمان‌هایش خرد 
شنله سک 

چرا که بهوه, خدای تقاص است: 


او به دقت می‌پردازد! 


۲بزرگان و حکیمانش را مست خواهم 
ساخت: 
حاکمان و والبان و دلاورانش‌راء 


۱ 
و به خوابی ابدی خواهند خوابید, 

و دیگر بیدار نخواهند شد 

وحی پادشاه 

که امش بهوه لشگرها است. و 
2# 


اچنین سخن می‌گوید بهو؛ لشکرها: 


نا این آیه را می‌توان به گونه‌های مختلف ترجمه کرد. مطابق ترجمه آرامی می‌توان گفت: «در بابل قربانیان اسرائیل افتاده اند»؛ 
یا «برای بال قرب نیان تمام زمین افتاده اند» مطابق وولگات: «همان سان که بابل زخمبان رو به مرگ امرائیل را افکند, به 
همان سان زخمبان رو به مرگ تمامی زمین برای بابل خواهند افناد». ترجمه تحت اللفظی دیگر: «بابل نیز باید که بیفند. ای 
شما قربانیان امرائیل» به همان سان که قربانیان تمام زمین برای بابل افنادند». برخی نیز با بخش کردن یک حرف بی‌صدا و 
تغییر جای مصرع ها» چنی ترجمه کرده اند: «قربانیان تمامی زمین برای بابل افتاده اند؛ بابل نیز به نویه خود باید برای 
قربانیان اسراثیل بیفتد» 

6 با تغییر حروف صدادار در اين کلمهء می‌توان آن را «هیاهوه ترجمه کرد. ترجمه ما مطابق قرائت عبری است. 

4 تحت اللففی: «از قبل و قالش به او آسودگی داده خواهد شد» 


ك 


ری( 


حصارهای بابل, آن وسیعء 


ارمیا 


بهوه. این تو هستی که این سخنان را دربارهُ 


- 
بالکل بااخاک یکسان خواهد شد؟ این مکان گفته‌ای, که آن را نابود خواهند 
و دروازه‌هایش بلندش را ساته آق مان کی هل گر سفه ای 196۳9۲ 
و آتش خواهند کشید. نباشد. نه انسان و نه حیوات» بلکه 
بدیسان قوم ها خودرا برای ویرانه ای ابدی خواهد بود. ۲؟و چون از 
م ی کندد خواندن اين کتاب فارغ شدی, سنگی به آن 
حب۱۳۲: . وملت‌ها خود را برای آتش درمانده ‏ ببند و آن‌را به ميان فرات بینداز؛ ۳" بگو: ,وب۳, 
می ماه ببانب کگل اسق گس الل نرق شراگن مکا۲۱:۱۸ 
شد. و از مصیبتی که بر آن وارد خواهم 
نبوت بر علیه بابل به شکل عملی آورد؛ دیگر سر بر نخواهد افراشتگ». 
نادین؟ در اینجا سخنان ارمیا پایان می‌پذیرد!. 


۱۳:۳۲ 


*[این است] دستوری که ارمیای نبی 
به سرایا پسر نریا پسر معصیا داد آن هنگام 


که وی با سفقیا» پانشناه بهونا».خ سا 


۶ چهارم سلطنتش, به بابل‌رفت. سرایا 7 
منتغول آردوگاه:بود» "ارمیا تمام مصیبتی "صدقیا به هنگام آغاز سلطعنش؛ 
۷:۶ را که می‌بایست بر بابل وارد آید؛ در بیست و یک ساله بود. و بازده سال 


کتابی نوشته بود. (یعنی) تمام این سختان 
مکتوب را دربارث بابل: 
گفت: «وقتیبهبابل برسی, دقت گن > که 


تمام این سخنان خوانده شود. 


۶ ۱ 
ارمیا:به سرایا 


در اورشلیم حکومت کرد. مادرش حموطال 
نام داشت, دختر پیرمیاهو؛ وی از لب 
[بود]. ی ود یت 
انجام داد, مطابق هر آنچه یهوياقیم کرده 


6 اين عمل نمادین (ر.ک. توضیحات ۱:۱۳) که مربوط به ۵۹۴ ق.م. می‌گردد: یعنی ۵۵ سال پیش از مقوط بابل, نمایانگر 
ایمان نبی به تحقق کلام خداوند است. 

] قرائت بونانی: «از سوی صدقبا». شاید اين قرائت ارجح باشد زیرا این سفر صدقبا در جای دیگر مورد تصدیق قرار نگرفنه 
است. 

8 در متن عبری؛ در اینجا این عبارت وجود دارد: «درمانده می‌باشند». این عبارت در ترجمه یونانی نیست؛ در ضمن,؛ با آنچه که 
قبل از آن آمده. ارتباطی ندارد؛ احتمالاً تکرار بخش یایانی آیه ۵۸ است تا آیات ۵۹ ۶۴ را (که حالتی الحاقی دارد) به 
بخش پیشین آن مرتبط سازد.تحت اللفظی: «تا اینجا سخنان ارمیا»ر. ک۴۷:۰۴۸.اين جمله که در هفتادتنان 
نیامده, بیشترباانتهای ایه۵۸مناسبت دارد که در ان؛ وحی های ارمیا به پایان میرسد. 

2 در این فصل, روایت کناب یادشاهان (۲. یاد ۱۸:۲۴ تا ۳۰:۲۵) با اندک تغییراتی؛ تکرار شده است. این مطالب در اینجا 
آورده شده تا تحقق نبوت‌های ارمیا را نشان دهد. در ضمن؛ همین مطالب به نوبهٌ خود, بر نگارش نهایی ار ۳۹ تأثیر گذارده 
است. 


1 شهری واقع در ساحل مدیترانه (ر. ک. بوثع ۰ و غیره). 


۱۳۲ 


۳۱:۳۲ 


بود. آبه سب خشم بهوه بود که در اورشلیم 
و یهودا چنین شد, آن سان که سرانجام او 
ایشان را از روی خود دور کردل, صدقیا بر 
علیه پادشاه بابل قیام کرد. 

"باری؛ در سال نهم سلطنت [صدقیا]: 
در ماه دهم روز دهم ماه؛ نبوکدنص, 
پادشاه بابل؛ هم او و هم تمامی لشکرش: بر 
علیه اورشلیم آمد؛ ایشان در مقابل [شهر] 
اردو زدند و در تمام پیرامونش, بر علیه آن 
تجهیزات بنا کردند. "شهر تا سال بازدهم 
صدقیا بادش 


ه در حالت محاصره بود. *ذر 
ماه چهارم؛ روز نهم ماه, آن هشگام که 
قحطی در شهر بیداد می‌کرد و دیگر برای 
مردمان سرزمین نان نبود, "شکافی به شهر 
زده شد, و تمام مردان جنگی گریختند و 
شبانه از را «دروازه» میان دو دیوارل که 
نزدیک باغ پادشاه است, از شهر خارج 
شدند -آن هنگام که کلدانیان شهر را در 
محاصره داشتند - و ایشان راه عربه را در 
پیش گرفتند. "لشکر کلدانیان به تعقیب 
پادشاه بر آمدند و در بیابان اریحا به 
صدقیا رسیدند؛ در آنجا تمام سیاهش به 


دور از او پراکنده شدند. "پادشاه را 


وزد(د۳ 


گرفتند و او را تزد پادشاه بابل به ریله, در 
سرزمین حمات" بر آوردند. و وی بر او 
داوری‌ها اعلام داشت. " آپادشاه بابل 
پسران صدقیا را در مقابل چشمان او گردن 
وف و نیز تمام بزرگان یهودا را در ربله 
گردن زد. ۱۱سیس چشمان صدقیا را در 
آورد و اورا با زنجیر برنجین دولایه بست, 
و پادشاه بابل او را به بابل برد و در آنجا او 
را تا به روز مرگش در خانه محافظان نگاه 
داشت. 

۲ "در ماه پنجم؛ روز دهم ماه که سال 
نوزدهم نبوکدنصر؟, پادشاه بابل بود- 
نبوژردان: فرمانده محافظان که جزو 
اطرافیان پادشاه بابل بود؟؛ وارد اورشلیم 
شد. ۲۲اوخانه یهوه و خانه بادشاه و نمام 
خانه‌های اورشلیم را سوزاند؛ او تمام 
خانه‌های بزرگان را به آنش سوزاند. 
۴ سپس تمام لشکر کلدانیان که با فرمانده 
محافظات بودند. کلب حصارهایی را که 
اورشلیم را در احاطه داشت, فرو کوبیدند. 

*بقبه جمعیتی که در شهر باقی گذاشته 
شده بودند؛ و خائنانی که جائب پادشاه 
بابل را گرفته بودند. و باقی صنعتگران 


ژر. ک ۰۲یا ۱۸:۱۷:۲۰:۱۷و۳:۲۴:۲۳. دراین باب اخر به اين اشاره شده است که نبوت ارمیا به تحقق رسیده است. 
۴ بایان دسامبر ۵۸۹ ق.م. ۳ 
1 دروازه ای واقع در جنوب که فراریان ترس کمتری از برخورد با دشم داشنند, زیرا که دشمن احتمالاً شکاف را در دیوار شمالی 
شهر به وجود آورده بودند. 
0 یعنی به سمت دره اردن. 


1 ربله شهری است واقع بر رودخانه رونت (العاصی): در سوریه, 


۲ 
حز۱۳:۱۲ 


ی 
۹ 
حز۲۱:۱۶ 


۵ این صحنه خشونت بار, در آن رو زگار در خاور نزدیک, امری متداول بود. این عمل را در نقش برجسته های آشوری مشاهده 
می‌کنیم؛ خصوصاً تفش برجسنه ای مربوط به سرگن. 

9 لذا در پایان ژوثیه ۵۸۷ق.م.؛ ر.ک. توضیحات ۱:۲۵. 

1 قرائت ماسورت‌ها: «نبوزردان رسید و در مقابل پادشاه بابل در اورشلیم ایستاد». این امر در مضمون متن روشن نبست. ترجمه 
ما میتنی است بر ترجمه‌های یونانی و وولگات که احتمالاً متن اولیه را بهتر بر گردانده اند. 


هی 


۲۲:۷ 


۰۱۶۵۲ 


رااتبوژردان, فرماتده محافظان, به تبعید 
پرزدگ * اما از مرذمان مست‌سرززمین: 
نبوزردان, فرمانده محافظان» بخشی را به 
عنوان بان و کشتگر واگذارد. 

۲ ستون های برنجین خان بهوه: و پایهها 
و «دریای برنجین» که در خانه یهون بود. 
کلدانیان آنها را خرد کردند و تمام برنج‌را 
به بابل بردند. ""همچتین دیگ‌ها و 
بیلجه‌ها و جافوها و جام های پاشیدن و 
کاسه‌ها و تمام اشیا برنجین را که برای 
عبادت بود. گرفتند. ۱۲ فرماند؛ محافظان 
همچنین لگن‌ها و آتشدان‌ها و جام‌های 
پاشیدن و دیگ‌ها و شمعدان‌های چند 
شاخه و کاسه‌ها و بباله‌ها: و هر آنجه را که 
از طلا بود و هر آنجه را که از نقره بود. 
گرفت. در مورد آن دو ستون و «دریای» 
واحد و دوازده گاو پرنجین که زیر [دریا] 
بود و بایه‌هایی که سلیمان بادشاه برای 
خانه بهوه ساخته بود. کسی نمی‌توانست 
وزن برنج تمام اين اشبا را برآورد کند. 


۲ "در مورد ستون‌ها. ارتفاع هر ستون هجده 
فراع بودة روسحانی دوازده خراعی» پیزامون 
آن را می‌پیمود؛ ضخامت (ستون) چهار 


انگشت بود؛ آن میان‌تهی بود. ۲ "بر بالای 


آن سرستونی برنجین بود. و ارتفاع هر 


ارمیا 


سرستون پنج ذراع بود. بر روی سرستون: 
در پیرامون آن» رشته ای و انارهایی وجود 
داشت؛ همه از برنج بود. ستون دوم و انارها 
نیز این چنین بود. "نود و شش انار وجود 
داشت که آزادانه آویزان بود. جمع انارها بر 
روی رشته؛ در تمام اطراف آن؛ یکصد بود. 

۳ "فرمانده محافظان, سرایاء رئیس 
کاهنان, و صمّنیاهو, کاهن دوم: و سه 

اقط آسحانه وا گنرفنت: از هر 

خواجه‌ای اگرفت که بر مردان جنگی 
گماشته شده بوده و (نیز) هفت مرد از آنان 
که روی پادشاه را می‌دیدند و در شهر یافت 
بودند. *آچون نبوزردان» فرمانده 
محافظان, ایشان را گرفت: نزد بادشاه 
بابل, به‌ربله, برد. ۲ آپاشاه بابل در 
یله فر سرزمین حمبازتن ادستورفاد:قا آ فا 
را بزنند و بمیرانند. 

یهودا به دور از زمین خود نبعید شد. 

* این است رقم جمعیتی که نب وکد نصر 
تبعید کرد: 

سال هفتم۳: 

اهالی بهودا: ۳۸۲۳ (نفر)؛ 

*"سال هجدهم نبوکدنصر؟: 

از اورشلیم: ۲ (نفر)؛ 

" "سال بیست و سوم نب وکدنصرلا, 


مراا:۳ 


۲ در متن عبری؛ در آنغاز آیه, عبارت «مردمان یست قوم» آمده؛ این عبارت در بخش‌های مواژی (ار ٩:۳۹‏ و ۲. یاد ۱۲:۲۵) وجود 
ندارد و با مضمون متن متناقض است. این احتمالاً تحت تأثیر آیه بعدی اضافه شده است. 

5 متن عبری تکرار می‌کند: «نبوزردان, فرماندهٌ محافطان». 

)ر.ک. ۱.پاد ۲۱:۷ ۰۲۳ ۲۷ و توضیحات. 

11 منظظور شخصی مهم در دربار پادشاء میباشد.ر. ک۳:۰۳۹و۱۳: ۲یا ۵ ۲: ۱۷:۱۸:۱۹ 

۷ ترجمه پونانی ققط آورد» «یزنند ». در یایان آیه نیز موضوع تبعید» و نیز آیات ۲۸ ۳۰ را از قلم انداخته است. 

۷ احتمالا منفلور مال هفتم نبوکد نصر است. یعنی سال ۵٩۷‏ ق. م. که تاریخ نخستین تبعید ساکنان اور شلیم می باشد. 

۶ یعنی سال ۵۸۷ قی.م. تاریخ دومین تبعید ساکنان اورشلیم. ر.ک. توضیحات ۱:۲۵. 

لایعنی سال‌های ۵۸۲ ۵۸۱ ق.م. از شرایط این تبعید سوم که در روایت کتاب‌های پادشاه ذکر نشده. آگاهی نداریم. اما می‌دانیم 
که در این سال بود که نب وکدنصرء موآبیان و عمونیان را به تبعید برد. 


هه 


تبوژردان فرمانده محافظان, (ایتهارا) 
تبعید کرد: 
اهالی بهودا: ۷۴۵ (نقر)؛ 
1 


جمعا: ۴/۶۰۰ (نفر26. 


سرنوشت نسل داودة 

۲" باری» در سال سی و هفتم تبعید 
بهوباکین» بادشاه بهودا در ماه 
دوازدهم. (روز) بیست و پنجم ماهه اویل 
مرودک, بادشاه بابل» در سال آغاز 
بادشاه بهودا را 


۳۴۰۵۲ 


برافراشت. و او را از زندان بیرون 
آورد. ۲"او با وی با نیکویی سخن گفت 
و برای او جایگاهی رفیع تر از جایگاه 
بادشاهانی که با او در بابل بودندگ 
1 ان شا و ترا 
تعیین کرد. ۲ "او جامه های زندانی وی را 
عورض کرد؛ و [بهوباکین] در تمامی 
روزهای زندگی اش, دائماً خوراک خود 
را در حضور او می‌خورد. 

۴ آمعیشت او, روزانه» تا به روز وفاتش: 
در تمامی روزهای زندگی‌اش: داشماً از 
سوی پادشاه بابل تأمین می‌شد. 


7 در مقایسه با رقم «ده هزار تبمیدی» (رقم گرد شده) که در ۲ پاد ۱۴:۲۴ آمده, این ارقام هم دقیق تر می‌نماید و هم محد ودتر» 
باید در نظر داشت که بهودا سرزمین کوجکی بود و فقط صاحبان منصب‌ها و حرفه ها به تبعیاد رفتند 

3 با اینکه موخره کتاب ارمیا حزن آلود است. اما با چهار آیه امید بخش خاتمه می‌یابد (آیات ۳۱ ۳۴) زیرا یکی از اعقاب داود 
از افتخار و امتباز برخوردار می شود؛ ر. ک. توضیحات ۲ یاد ۲۵: ۳۰, 

تایعنی در ۵۶۱ ۵۶۰ق.م 

۵ ترجمه ما تحت اللفظی است. برخی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «... که با او سرنوشنی مشابه داشتند» 


رمک 
وی 


